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مقدمه مترحمان 


کنم خير اة اخرجت للناس تأمرون بالعروف و تنهون عن التکر و تژمنون بفه و لو آمن 
اهل الکتاب لکان خيرا عم منهم الزمنون و | کثرهم الفاستون * لن یشرّوکم الا دی و ان یقاتلوکم 
پرآرکم الأدبار ۸ لا یتصرون # ضربت علیهم اللَّة ین ما تقفوا لا بحبل من انّه و حبل من الناس 
و باءوا پفضب من اثّه و ضربت علیهم السکنة ذلک نم کانوا یکفرون بآیات الّه و یقتلون 


الٌنییاء بغیر حقْ ذلک با عصوا و کاثر یعتدون ۲ #۷ 


دسیسه‌های رنگارنگه و برنامه‌ریزی شدء مجموعةٌ استکبار علیه مسلمانان و کیان اسلام همه 
علاقه‌مندان به‌ارزشهای والای دینی را به‌حضوری جدّی در عرصه‌های گوناگون مبارزه خوانده است؛ که 
دیری است شاهد ریشه‌دار نمودن اين دسیسه‌ها و تغییر رویه از رویارویی نظامی به‌جنگی سرد و کشاندن 


کارزار به‌میدانهای اقتصادی هستیم. 


۱- شا بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده‌اید: به کار پسندیده فرمان مي‌دهید و از کار ناپسند باز مي‌دارید و 
به خدا ایمان دارید. و اگر امل کناب ایسان آورده بودند قطعاً برایشان بهتر بود؛ برخی از آنان مژننند و[لی] بیشترشان 
نافرمانند * جز آزادی [اندک] هرز به‌شما زیانی نخواهند رسانید و اگر با شما بجنگند: به‌شما پشت نماینده سپس 
یاری نيابند ۶« هرکسا پافته شوند بهخراری دچار شده‌اند -مگر آنکه به‌پناه امان خد! و زینهار مردم [رونه] -و به خشمی 
از خدا گرفتار آمدند؛ و [ثهر] بینوابی بر آنان زده شد. این بدان سبب بود که به آیات خدا کفر می‌ورزیدند و 
پیامبران را بناحتی می‌کشتند. [و نیز] اين (عقوبت] به‌سزای آن بود که نافرمانی کسردند و از اندازه در میگذرانیدند, 
آل عمران (۰۱۱۲-۱۱۰/)۳ 


۸ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 


و آنچه پیشتر ما را به‌هوشیاری خوانده» توافق دو قطب به‌ظاهر مخالف جهان معاصر بر سر رژیم 
اشغالگر قدس است. رژیمی که به خاطر حمایتهای بی‌دریغ شرق و وب در زمانی نز ویک به‌یکت قرن از 
هیچ کاری علیه سلمانان فر وگذار نکرده اندیشه نیل تا فرات او و نقش آن بر پرچم رسمی‌اش» آشکارا 
خبر از خوی تجاوزکارانه و مرزناشناس وی می‌دهد. به‌بیانی دیگر سیاستگزاران و تصمیم‌سازان نظام 
پین‌المللی» پس از جنگك سرد به‌اين نتیجه رسیده‌اند که منشأً تدرت به‌ندریج از نظامی به‌اقتصادی تغیبر یافته 
و این نظر کارشناسان را پذیرفه‌اند که جهان پس از سال ۰۰ ۲۰: جهان ابر قدر تهای اقتصادی است 1. 

چنانکه هد ف قدرت سیاسی‌در صحنه بینالمللی متوجه دفع تهدیدات و تجاوز بیگانه؛ احتراز از فشار 
و گرفتار آمدن در تار و پود وابستگی و افزایش حیثیت؛ موقم و مقام جهانی یکك کشور دانسته می‌شود ۷ 

و بی‌شک زمانی خواهيم توانست به‌این هدف دست یابیم که آگاهانه و با برنامهریزی لازم قدم 
در کارزار گذاریم. مترجمان اثری که پش رو دارید نه آن جهت که دستی در سیاست و اقتصاد داشته» 
خواسته‌اند با بهره‌مندی از آن توفیق خدستی را به‌جامعه اسلامی همزمان خود نصیب خویش سازند» دست 
به چنین کاری زده‌اند بلکه چون در کتاب استراتيجية اسرائیل الاقتصادية للشرق الاوسط را اثری 
روشنگرء عمیق» سفند و متتاسب با نیاز روز یافتند» دریغ دیدند که در فراخی بخشیدن به‌دامنه آثار و قواید 
مترتب بر آن قدمی برندارند. هم‌چنان که بر اين نکته اذعان دارند که کمی بضاعت علمی در موضوع 
کتاب» کاستیهایی را متوجه اين ب رگردان و انتقال دقیق داده‌های تخصصی آن نموده است اما سخت بر این 
باور بوده‌اند که در مین نویسندگان و فرهیختگان عرب کم نیستند کسانی که به‌خاطر رویارویی ستقیم با 
سیاستها و توطثه‌های ریز و درشت رژیم اشفالگر قدس» سالها از عمر خود را صررف شناخت و معررفی ابعاد 
گوناگون اصل اشفال سرزمین خود و آگاهی دادن نسبت به دورنمای اهداف این رژیم نموده‌اند. 

ابید که هرچه ژودتر شاهد دفع تجاوز و رفع خطر از مسلمانان در سراسر جهان» به‌ویژه خاورمیانه 
باشیم. و بی‌تردید آنان که خدای متعال مُهر خواری بر پیشانی‌شان زده؛ کیان نامیمون خود را برپایه تجاوز و 


ناف مانی گذ اشته» دیری نپایند. 

۱- هوشنگ میراحمدی: نظم نوین جهانی؛ جنگ خلج فارس و تلا بالات متحده ,مرای دهبری حهانی؛ اطلاعات 
سیاسی -اقتصادی؛ شماره‌های ۵۴ و ۵۵ صص ۱۳ و 1۵. 

۲ - علی اصغر کاظمی: نت قدرت در جامعه و روادط ینالملل: انتشارات فومس» تیران: ۰۱۳۹۹ س ۵۴. 


مقدمه مترجمان 


و سجل 
بر آس الصفحة الاولی 
انا لا اغضب شخمّا 
لا اسطو الی احد 
و لکن اذا ما جعت 
آکل لحم مفتصبی 


حذار حذار من جوعی و من غضبی ! 


۰ ببرابر با نیمه شعبان ۱۴۲۳ 


(میلاد باسعادت حضرت مهدی (عج) و روز جهانی مستضعفان) 


۱- بر سر صقحه اول پنویس 
ز کسی کینه ندارم و به‌غارت تبرم مال کسی 
لکث از شدت جوع 
گوشت غاصب خود را بجوم 
تو بنرس نو بترس از گرسنه شدن و از غضیم. 
بخش پایانی از سرد معروف محمود درویش با برگردان رضا انضلی. روزنامه خراسان: ۰۱۳۷۸/۱۱/۱۱ 


فصل اول 


طرح اسرائبلی نظام منطقه ای مقدمه و نتایچ 


تشکی لکنفرانی مادر ید برایایجاد صلحد رخا ور میانه‌و آغاز اون 
و عربی -اسرائیلی (دو و چندجانبه» به‌ضرورت شفاف‌نمودن دیدگاه اسراثیل در منطقه؛ در پر تو 
صلح (یا سازش با دولتهای عربی که اسرائیل برای دستیاپی به آن در تلاش است)» بُعدی سیاسی 
بخشيده است. قراردادهای اسرائیل و سازمان آزادی‌بخش فلسطین و قرارداد صلح بین اسرائیل و 
اردن و پروتکلهای اتتصادی بعدی و ادامهة مذا کرات با سوریه و لبنان و استمرار نشست کمیته‌های 
چندجانبه و از سرگیری سطوح مختلف روابط سیاسی؛ دیپلماتیکک و اقتصادی میان اسرائیل و 
تعدادی از کشورهای عربی» پرورژ؛ اسرائیل برای نظام منطقه‌ای جدید را در سرلوحةُ مناقشات 
روزمرة منطقه قرار داده است. 

تصور اسرائیل از آیند؛ منطقه در پرتو صلح عربی - اسرائیلی» بر چه پایه‌ای استوار 
است؟ و ببرجسته‌ترین عمناصر و مژلفه‌های آن کدام است؟ اسرائیل از این اقدامات و 
تدابیر: به‌دنبال چیست؟ و بر چه امکانات و استراتژبهایی تکیه دارد؟ این کتاب» تلاشی است 


برای تعیین روشی برای پاسخگویی به پرسشهای بالا با دقّت و مرشکافی در پیدایش» شرایط و 


1 استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 
عناصر دیدگاه اسرائیل در خصوص نظام سنطقه‌ای و کارکردهای نظری و عملی آن که 
به‌جنبه‌های مهم آن با اندکی تفصیل در فصلهای بعدی خواهیم پرداخت -می‌توان نگات زیر را 
مطرح کرد: 


۱ - پيشينة تاریخی پروژهُ منطقه‌ای اسرائیل 


الف: بر موقیّت و نقش دیدگاه اسرائیل دربارهٌ منطقه: تاریخی مشخص - یعنی تاریخ 

درگیری و کشمکش عربی - اسرائیلی و فلسطینی - اسرائیلی -و پیش از آن» درگیری با حرکت 

صهیونیستی اسکان مهاجران و سلطةٌ استعماری انگلیس؛ حکم‌فرماست؛ ناریخی که همچنان 
‌ 

تاریخ این درگیری بندهای اصلی دیدگاه اسرائیل را برای سازش با عواعل سیاسی اقتصادی؛ 

امتّتی و ابدئولوژیکد» هماهنگ و همرنگ می‌سازد. چنانکه تأثیرات آن» در نحوة شرکت 


تأثیرات قری و بی‌واسطه‌اش را در شکل‌دادن به آن دیدگاه حفظ نموده است. لذا می‌بینم که 


اسرائیل در مذا کرات دو یا چندجانبه نیز منعکس می‌شود. این پيشين تا یضی» شاید بیشترین تأثیر 
را در شرابطه موانع و تدابیری داشته باشد که اسرائیل برای جلوگیری از تشکیل دولت فلسطینی و 
مانم‌شدن ملّت فلسطین از دست یافتن ب حق سرنوشت و بازگشت به‌وطن و به‌تعویق انداختن حل و 
فصل نهایی و یکسره کردن (تکیه بر افزایش روئد نابرابری در میزان قوا و ایجاد تغیبرات) مسائل 
اساسی مربوط به حا کمیت بر زمین؛ سرنوشت قدس؛ شه رکها: مسائل مرزی و مرضوع پناهندگان» 
فراهم می‌کند. اين تأثیره همچنین در تداییر امتیتی که اسرائیل در سازشهای دوجانبه مطرح 
می‌کند؛ هویداست. اهمیّت بُعد امیتی؛ در پیمان صلح اسرائیل و مصرء پیمان :بیان اصول؛ و 
پیمانهای تفصیلی بعدی و در پیمان با اردن و پروژه‌های پیشنهادی اسرائیل به‌سوریه و لبنان -و 
چنانکه در طرحهای امیتی منطقه‌ای اسرائیل می‌بابيم و آثار آن» در دیدگاههای اسرائیل دربارة 
حوزه و طبیعت روابط اقتصادی آینده‌نگرانه در منطقه» آشکار می‌شود. 

از نمونه‌های بارز سلطا وضع امتیتی (ه‌معنای محدود مبنی بر سلطدٌ نظامی) در نگرش 


اسرائیل نسبت به روابطش با سرزمینهای عربی؛ برخوردش با جریان «ترزیع مجدّد؛ نیروهایش 


طرح اسرائيلي نظام منطه‌ای, مقدمه و نتایج ۱۳ 


در خارج از مناطق مسکوني - مشخص شده درقرارداد «يانیةٌ اصول» میان‌امرائیل و سازمان 
آزادی‌بخش فلسطین - در کراةٌ غربیء به‌مقابه یکت اقدام صرفاً میتی می‌باشد. یعنی اسرائیل, با 
این جریان؛ از زاوية تا ثیر این عقب‌نشینی بر میت شهرک‌نشینهای خود نه از زاو اجرای طرح 
صلح مبتنی بر عقب‌نشینی از کواةً غوبی و نوار غژه و توف شهرک‌سازی و جداسازی شهرکهای 
ساخته شده و پذیرفتن حت فلسطینی‌ها در حا کمیّت و ایجاد موسسات آنهاء مطابق اراد آزادشان 
برخورد می‌کند. و همین دیدگاه؛ موضعش را در مذا کرات مربوط به‌عقب‌نشيني از جولان و 
جنوب لبنان تشکیل می‌دهد و دلیل پیوستن اسرائیل به‌پیمان منع سلاحهای هسته‌ای نیز همین 
دیدگاه می‌باشد. 

نذا دست‌یافتن به آرمانهای اسرائیل» خارج از برخی اظهارات خلاصه شده و کل و دارای 
قالبهای کلیشه‌ای یا ملاحظات کاملاً تبلیغاتی که سناریوهای آیندهُ صلح منطقه را قبل از پیمان 
کمپ‌دیوید وضع می‌کند - دشوار است. طبیعی است که پیمان صلح مصر و اسرائیل در سال 
۹ امکانات گشردن اققهای روابط «عادی‌سازي؛ کامل در داخل اسرائیل را نهتلها با مصره 
بلکه با تعدادی از کشورهای عربی هم به‌وجود آورد. فضای سیاسی‌ای که پیمان کمپ‌دیوید 
در داخل اسرائیل به‌جای گذاشت» زمينا پیدایش نومه نهادی» ۲ کادمیکث و رهبری سیاسی 
اسرائیل بهحستجوی شکلها و چهارچوب همکاری اقتصادی بین اسرائیل و دولسهای عربی 
(مشحصاً دولتهای وابسته عربی) را شکل بخشید. و نظریه‌ای (برگرفته از قرانتی سطحی از تجربا 
اروپای غربی)» میان محافل جاسوسی اسرائیل (شاید در محافل بوروکراسی حزب کارگر و 
گروهی از تکنوکراتها) مطرح شد که مفادش چنین است. به‌میزانی که روابط «همکاری اقتصادی: 
(حتی قبل از سازش سیاسی) بیشتر شود؛ صلح» پایدارثر می‌گردد و جنگده به‌قرایندی غیرقابل 
تصور تبدیل می‌شود. 

توبه اسرائیل در طول دهةٌ هشتاد؛ به‌طرح‌ریزی همکاری اقتصادی اسرائیلی - عربی 
معطوف شد و نهادهای تخصّصی اسرائیل دهها پژوهش را که به‌طرحهای فعالیتهای سختلف 
اسرائیلی - عربی می‌پرداخت» انجام دادند. اقا این طرحهاء بدون نظم مشخْص با چهارچرب 


1 استراتزی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 
جامم» خارج از نظریةٌ (همکاری اقتصادی موجب تقویت صلح می‌شود)؛ باقی ماند تا این که 
جناحی از رهبری حزب کارگر اسرائیل؛ به‌تدوین برنامُ «فرایند صلح و همکاری اقتصادی:: 
در قالب پروزهٌ بنای نظام منطقه‌ای جدید؛ اقدام نمود. بالاترین مقامی که به‌تبیین ایین پروژه 
پرداخت و سوولیت نظارت و ترویج آن را برعهده داشت» وزیر خارجه اسرائیل» شیسون پرز - 
و معاونش یوسی بیلین بود. پرز؛ طرح ایجاد و نظام منطقه‌ای را در کتابش با نام «خاورمانة جدیده 
در پاییز ۱۹۹۲ شرح داد. معاون او نیز در اواخر همان سال» جزوه‌ای به‌نام «رژیای خاورمیانه» 
متشر نموه و در آن» طرح پرز را رسماًتأیید کرد و آن را به‌متابه راهبرد سیاست اسراثیل درباره 
روابط منطقه‌ای در مذا کرات چندجانبهٌ منشعب از کنفرانس مادربد» مطرح نمود. 

اما انتقال دیدگاه اسرائیل نسبت به روابط منطقه‌ای‌اش) از دیدگاهی که جریان «صلح, را 
به‌عنوان جریان ترلید مصالح و منافع اتتصادی طرفین می‌داند؛ به‌طرح برقراری و ثبات «صلحب 
در منطقه» با تأسیس یک نظام منطقه‌ای جدید در آن» با آغاز مذاکرات عربی -اسرائیلی و 
پیشرفت آن آغاز شد و بتدریج تبلور یافت؛ مذا کراتی که بر بستر تحولات و متغییرهای منطقه‌ای و 
ین المللی» با صبغة انعطافی و بُحد استراتژیکی: جنگ دوم خلیج و نتایج تأثیرگذار آن بر تمام 
نظلام منطقه‌ای عربی؛ فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد و تأثیر آن بر وضعیت نظام 
بین المللی و تحوّلات منطقه‌ای که انتفاضة مردمی در کرانه غربی و نوار غرّه» با زترین مورد آنها 
در عرص درگیری فلسطینی - اسرائیلی و همچنین بازگشت حزب کارگر اسرائیل به‌قدرت که 


مهمترین مورد آنها در داخل اسرائیل برده است؛ تکیه زده برد. 


۳۲- ماهیت طرح منطقه‌ای اسرالیل 


ب: نگاهی گذرابهپروژ بخاورمیانه جدیده که پرز و دیگران مطرح نموده‌اند؛ کافی است 
که درباییم اين پروژه» تنها به‌ایجاد «بازار خاورميانه» محدود نمی‌شود؛ بلکه با تعریف رایچ 
اسرائیلی اش» یک پروژه برای تأسیس نظام منطقه‌ای جدید می‌باشد؛ پروژه‌ای که هدف نهایی آن 

-بنا به تعبیر پرز - «ایجاد مجموعه‌ای منطقه‌ای از ملّتهاست که دارای بازار مشترک و هیأتهای 


طرح اسراثبلی نظام منطقه‌ای, مقدمه و نتایچ ۱۵ 
مرکزی منتخب می‌باشند که طبق نمونا مجموعذٌ اروپایی تشکیل می‌شود. با تأً کید به آن» اين 
پروژه» متضئن ایجاد نظام امیْتی منطقه‌ای است که مسوولیت «تلبیت نظام سیاسی نوین در منطقه 
را در زمینه‌ای دشوار»؛ برعهده دارد. اجرای این پروژه» همچنین با ساخت شالوده‌ای متکامل از 
هیاٌنها و کمیته‌های منطقه‌ای و مشترکك فنی؛ تخضّصیی» اقتصادی» کمیته‌های هماهنگه‌کننده و بِ 
همراه است. پعنی اجرای پروژه» ایجاد یک ساختار و اساس یسا ساختارهای تشکیلاتی را 
می‌طلبد که حدود نظام پیشنهادی منطقه را ترسیم کند و وظایف آن را مشّص سازد و با توسعه 
آن» گسترش يابد. لذاه اين پروژ؛ اسرائیلی؛ پر مراحل زمانی و سیاسی - تشکیلانی مبتنی است. 
به‌عنوان مثال» پرز: اجرای فرایند سازش اعراب -اسرائیل را در دو مرحله مطرح مي‌کند: مرحلة 
نخست با عقد پیمانهای دوجانبه صلح (پین اسرائیل و همه دولتهای عربی به‌طرر جداگانه) 
از طریق مذا کرات دوجانبه پایان می‌یاید و مرحله بعدی؛ اساسا با عادی‌سازی روابط 
اسرائیل - اعراب» از طریق مذا کرات چندجانبه» پایان می‌پذیرد. جریان عادی‌سازی در پروژة 
اسرائیل؛ به‌اعتبار این که یکك شرط ضروری برای بنای یکک نظام منطقه‌ای جدید است؛ وارد عمل 
می‌شود. چنانکه پروژه؛ بر تأسیس اقتصاد منطقه‌ای» باگذر از سه مرحله م زیر مبتنی است: 

۱- ایجاد پروژه‌های همکاری مثترکك دوجانبه و چندجانبه, 

۲- همکاری نهادهای بین المللی؛ در محفق‌ساختن پررژه‌هایی که سرمایه گذاریهای کلان 
را می‌طلبد. 

۳ طرّاحی پکك سیاست اقتصادی برای مجموعه منطقه‌ای خاورمیانه؛ که با ایجاد و 
تکامل نهادهای رسمی منطقه‌ای؛ همراه است. 

این که پروژة منطفه‌ای اسرائیل؛ به خاورمیانه به‌مثابه نظام سیاسی - اقتصادی - امنیتی 
متکامل می‌نگرد؛ ضرور تا به‌معنای نادیده گرفتن بعد اقتصادي پروژه نیست. چه» دیدگاه مذکوره 
اهمیّت زیادی به‌فرایند بازسازی خاورمیانه به‌منزلة یک واحد اقتصادی از گذر ایجاد «تغییرات 
بنیادی در امور اقتصادی آن؛ با هرآنچه که ایجاد پروژه‌های مشت رکه می‌طلبد و بنای تأسیسات 


انرژی و تصفیةٌ آب» تأسیس زیربناهای ارتباطات» پیشرفت کشاورزی؛ صنعت و جهانگردی و 


۶ استراتژی اقتصاهی اسرائیل در خاورمیانه 
بازگشایی مرزها و تشویق به‌رقابت» می‌دهد و گاهی بهخاطر آشکارساختن جنبه‌های اقتصادی, 
تجاری؛ مالی» صحبت بر سر پروژه‌های مشت رکه سر مایه گذار یهای محلی و خارجی» مرزهای باز 
برای « کالا؛ اشخاص؛ افکار و تکنولوژی» موفعيتها و وظایف مشخّص (صرف نظر از وجود 
۲ گامی از اين موقعیتها و وظایف؛ یا عدم آ گامی از آنها) می‌باشد. از جمله: بازاریابی اصلح»» 
نه به‌اعتبار اين که تنها حدٌ فاصلی است میان دو مرحلا سیاسی؛ بلکه به‌اعتبار این که حذ فاصل 
دو مرحله اقتصادی هم می‌باشد. و اگر صحیح باشد که صلح (سازش سیاسی) را حد فاصل 
دو مرحلا تاریخی قلمداد کنیم؛ دلیلی وجود ندارد که ضرورتاً آن را در سطح اقتصادی؛ نیز 
حدّ فاصل بدانیم. بنابراین؛ دخالت «ایدئولوژی» برای برقراری یکک «صلح» سیاسی در پوشش 
یک برفاهء اقتصادی احتمالی؛ امکان‌پذیر است. 

فرایند ترویج و گسترش مقولة صلحی که موجب رفاه و توسعه می‌شود؛ محدود به‌طرف 
اسرائیلی و نهادهای آ کادمیکک امریکایی و نهادهای بین‌المللی نیست؛ هرچند که آشکال» زبان و 
مخاطلان آن» متفاوت هستند. مراسم رسمی این مقوله. در کفرانسی که ایالات متحده» بعد از 
امضای پیمان بیان اصول» میان اسرائیل و سازمان آزادی‌بخش فلسطین بعد از عذت کوتاهی 
تشکیل داده با شعار تأسیس کمکهای مالی برای ترسعة مناطق خودمختار فلسطین» برپا شد. چنانکه 
همین مراسم؛ در کنفرانس اقتصادی بین‌المللی توسعه در خاورمیانه و شمال افریقا که 
در دارالیضای مرا کش در اواخر اکتبر ۱۹۹۴ تشکیل شده تکرار گردید. در این کنفرانس؛پیشتر 
کئورهای منطقه و صدها متخصّص از کشورهای منطقه و خارج از آن حضور یافتند و ایالات 
متحده و اسرائیل» به‌اضافة دولت مپزبان؛ در سازماندهی آن؛ مشارکت داشتند. مقوله مذکور» 
همچنین؛ بخش مهتّی از کارهای برخی کمیته‌های مذا کرات چندجانبه را به‌خود اختصاص 
می‌دهد. چنانکه مشارکت برخی از کشورهای عربی؛ در سطوح رسمی و غیررسمی» در بازاریابی 
این مقوله که «صلح» اسرائیلی - عربی؛ رفاه و شکوفایی را در پی خواهد داشت: می‌بینيم. 

مشکل در اینجا؛ این نیست که «صلح» منافع اقتصادی در پی دارد یا خیر» چرا که اين 
سأله» تابع پژرهش علمی دقیق و بررسی مشاهده‌ای هر فعالیت اقتصادی است که با ءصلح؛ ممکن 


طرح اسرائيلي نظام منطله‌ای, مقدمه و نتایع ۱۷ 
می‌شود. مشکل: ال در مشهوم «صلح؛ نهفته است» که (آیا صلحي عادلانه و برابر است یا سازشی 
تحمیلی» با قید پیوندهای قدرت و سلطه؟) ثانیاٌ:بازاریابی (آ گاهانه یا نا گاهانه» که البته چیزی را 
تغییر نمی دهد)؛ «تزهمی؛ است که «صلح» را همچون فانوسی جادویی؛ به تصویر می‌کشد که 
به سعض رسیدن به آن: رفاه و شکرفایی» در منطقه فراگیر خواهد شد و بهمحض تلبیت آن» بیشتر 
مشکلات و دشواریهای فراوانی که جهان عرب در آن به‌سر می‌برد؛ از بین خراهد رفت. البته 
منطقه» نمونه‌ای از این وضم را در زمان پیمان کمپ‌دیوید تجربه کرد با توجه به‌اين که در آن 
هنگام؛ طرفهای بیشتری در ترویج منافعی که صلح آینده در مصر فراهم خواهد کرد» شرکت 
جستند تا در آینده روشن شود که واقفعیت» خلاف آن است و ریش مشکلات اقتصادی و 
اجتماعی» در جای دیگری نهفته است و «صلح: در بهترین حالات؛ ممکن است عامل ساعدی 
در حل مشکلات باشد+؛ تازه اگر محتوای عادلانه و برابر» داشته باشد. 

در واقع» حزب لیکود به‌دلایلی که ب‌برنامه‌های سیاسی و اسدئولوژیکی صهیونیستی 
راستگرای افراطی‌اش مربوط می‌شود و اولویت را به‌ملاحظات اسکان مهاجران و تسلط بر 
سرزمین فلسطین می‌دهد» از دیگر احزاب اسرائیل» شور و علاقة کمتری به‌مفولاً صلح برای کسب 
پیشرفت و شکوفایی اقتصادی نشان می‌دهد؛ علی‌رغم اين که این حزب» مسژولیت امضای پیمان 
صلح با مصر را په‌عهده داشت. 

شکی نیست که عدم توفیق حزب مزبرر در کسب دیدگامی برای نقش منطقه‌ای رو به 
افزایش اسرائیل در مرحلة:بعد از سازش سیاسی؛ یکی از علل عقب‌نشینی اش از ترویج صلح 
شکرفا بوده است. ۱ 

برخلاف مرحلةٌ پیمان کمپ‌دیوید» اسرائیل در حال حاضر؛ توسط گروههایی از حزب 
کارگر؛ در ترویج این مقوله که صلح و همکاری اقتصادی» «منطقه خاورمیانه را به‌سرسبزی 
می آلاید» و رفاه و توسعه و شکرفایی را فرا گیر می‌سازد؛ پیشقدم است. بیان صلح اسمی اسرائیل 
ر پروژ؛ اسرائیلی نظام منطقه‌ای جدید: تردیدی در اين ندارد که منافع اقتصادی صلح؛ اسرائیل و 
همچنین دیگر دولتهای شرکت‌کنندهٌ منطقه را فرا خواهد گرفت. این مطلب را می‌توان بر اين مبنا 


۳ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 
تفسیر کرد که در اواغر دهه شصت و هفتاد اسرائیل» پروژه‌ای برای صلح منطقه‌ای نداشت. اه 
تلاشش راء هنگام طرح ابتکار عمل سادات در خلال دیدارش از قدس؛ برای بی‌طرف ساختن 
مصر و اخراج آن از حوزة درگیری اعراب -اسرائیل و بهدنبال آن» سنگین‌کردن که‌های قدرت 
منطقه‌ای به‌نفع خود؛ متمرکز کرد. و لُذا لبکود؛ بعد از پیمان کمپ دبوید, جنگ و تجاوزات خود 
را به‌چند طرف عربی مثل سازمان آزادی‌بخش فلسطین» لبنان: سوریه» عراق و تونس افزایش داد. 
چانکه اسرائیل با نمایندگی حزب حا کم لیکود در آن زمان؛ وارد مذا کرات اعراب -اسرائیل که 
در پاییز سال ۱۹۹۱ در مادربد گشایش یافت» شد بی آنکه تصوری روشن از پروژة منطقه‌ای 
صلح داشته باشدء مثل آنچه که در کمپ‌دیرید انجام داد. هدف لیکود از شرکت در مذا کرات 
- همان‌گونه که نخست وزیر سابق اسرائیل - اسحاق شامیر -بعد از شکست حزبش در انتخابات 
سال ۱۹۹۲ مجلس اسرائیل افشا کرد - خنثی‌کردن سازش سیاسی؛ برمبنای اصل «زمین در برابر 
صلح؛ و دو مصوّبةً شورای امنیت به‌شمارة ۲۴۲ و ۳۳۸ و به‌دست آوردن فرصتی مناسب برای 
ایجاد حوادث جدید درمنطقه بود تا ساختار جغرافیایی و جمعیتی مناطق اشغالی را تغییر دهد. و 
اين؛ همان‌محتوای شعار «صلح در برابر صلح» است که لیکود دربرابر شعار «زمین در برابر صلح؛» 
مطرح ساخته است. 


۳- منابع تقویت پروژهٌ منطفه‌ای اسرالیل 


ج: پروژه ایجاد نظام منطقه‌ای جدید برای عینی‌کردن حلّ و فصل نزاع اعراب -اسرائیل» 
پروژه‌ای است که آن را حزب کار و در حقیقت جناحی در درون اين حزب: طراحی کرده است. 
هرچند این پروژه به‌صورتهای متفاوت و نسبتاً متضاد؛ از حمایت نیروها و احزاب دیگر و شاید 
گروههای مهمی از بورکراتهای دولت و جناحهایی از تکنوکراتها و بورژواهای اسرائیل؛ بهره‌مند 
شد؛ این پروژه -چنانکه گفتیم -در بستر تحّلات و متغیرهای مهم منطقه‌ای و بین‌المللی» رشد و 
نمو یافت, مطلب بالا بدین معناست که اين ذهثِت -که در ادبیات عربه بسیار شایع است -که 
اسرائیل در زمان تأأمیس و یا آندکی پس از آن» صاحب دیدگاه کاملی از نظام منطقه‌ای حاو رمیانه 


طرح اسرائيلي نظام منطقه‌ای, مقدمه و نتایچ ۹ 
(یا پروژه‌ای برای سلطا اقتصادی بر منطقه) گردید و طبق آن عمل کرد: ذهیتی کاملاً غلط است؛ 
زیرا دیدگاه اسرائیل از نظام منطقه‌ای جدید دربردارند؛ اصول طرحی استرانژیکک است که 
زایید؛ مرحله تاربخی مشخصی می‌باشد؛ مرحله‌ای که نشانه‌ها و شرایط اصلی آن تنها در اواخر 
دهه هشتاد و اوایل دهه نود کامل گردید. همچنین تعامل با پروژ؛ اسرائیلی نظام منطقه‌ای جدید» 
به‌سابه برنمه‌ریزی طرح ماد اجرا هم خطاست. چون ال جنبه‌هابی را که پروژه طرح می‌کند: 
صبغة آزمایشی دارد؛ نی پروژه‌ای است که در ابجاد و اجراه بر طرفهای عربی» تکیه دارد و آنها 
تیز ممکن است تصورات دیگری داشته باشند و یا در پذیرش اصل طرح اسرائیلی یا بخشهای 
مهمی از آن؛ خود را ناتوان بییند. ثالً: ممکن است اسرائیل خود را نیازمند به‌انجام تعدیلات 
گسترده در پروژه‌اش (به‌علل داخلی یا خارجی یا همه اینها) بییند. رابعاً: تحوّلات و پیچیدگیهای 
واقمّت: ممکن است در حرکت عملی‌اش؛ سیر و روند متفاوتی را در هنگام شروع اجرای پروژه 
اسرائیلی؛ در سطح گسترده تحمیل کند؛ حتی گر موافقت مراجم ذی‌صلاح را هم فرض بگیریم. 
اين عوامل و ملاحظات» متعدّد است؛ از جمله نبود سرمایه گذاریهایی که بیشتر سروژه‌های 
منطته‌ای اسرائیل به آن متکٌی است؛ رشد مخالفت سیاسی و مردمی گسترده در برابر جریان 
«عادی‌سازی» (روابط) در دولتهای عربی ذی‌نفع در اين جریان و افزایش مخالفت در درون 
اسرائیل به خاطر عقب‌نشینی‌های گسترده از سرزمینهای عربی. خامساً: پروه نظام منطقه‌ای؛ طرح 
شده از جانب حرب کارگر (پا جناح با نفوذ در آن)» پروژه‌ای است که اگر قدرت» در اسرائیل 
دچار تحول شد (مثلاً حزب لیکود به حا کمیت دست یافت)» طرمارش درهم پیچیده خواهد شد. 
سادسأ: میان عناصر مهتی از پروژه اسرائيلی در ساختار رایجش؛ نوعی پرا کندگی و جود دارد که 
گاهی در موفعیتهایی مشخص» شکل نزاع یا تناقض به‌خود می‌گیرد؛ اين نزاع» مشخصاً سین 
عناصری که ملاحظات اقتصادی را ترجیح می‌دهد و عناصری که ملاحظات استیتی با 
ایدئولوژیکی را ترجیح می‌دهند» وجود دارد. ما این تضادها را آشکارا در تحوّلاتی که بعد از 
امضای پیمان اوسلو صورت گرفت: دیدیم چرا که اسرائیل تلاش کرد از اجرای مرحله دوم پیمان 


مذکور: امتناع ورزد؛ ر این امتناع» براساس ملاحظات امنیّتی (امیّت مهاجران) بسویژه بعد از 


۷۰ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 
عملیات شهادت‌طلبان‌ای که حماس و جهاد اسلامی به‌اجرا در آوردند؛ برد. 

اما این ملاحظات: اصلاً به معنای غفلت یا کنا رگذ اشتن پروژه: براین اساس که دیگر وجود 
ندارد» نیست؛ بلکه پروژه؛ برخوردار از توانایی‌هاء شرایط و امکاناتی است که برخورد با آن را 


جذی می‌سازد. بارزثرین این شرایط عبار تند از: 


الف: سیاست جدید اقتصاد لیبرالی 


پروژ؛ نظام نوین منطقه‌ای اسرائیل» متکی بر برنامه‌های اقتصادی‌ای که کاملا با برنامه‌های 
مرا کز نظام اتتصادی بین‌المللی و مسات با نفوذ آن (مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی 
پول)* هماهنگ است؛ می‌باشد. برنامه‌هایی که با ایدئولوژی اقتصاد لیبرالی با ساختار نوین آن و 
هرآنچه که برآن متر تب است» همراه می‌باشد؛ از قبیل: جی گرفتن و پایبندی ب‌اقتصاد بازار آزاد 
(خصوصی‌سازی» آزادی تجارت کاهش نقش دولت در اقتصاد و ...6: پذیرش شکلهای گسترده 
و فراگیر نابرابری در فرصتهاء نوع زندگی درآمد و ثروت و شکلهای فرا گیر بهره کشی که 
تحت عنوان شعارهای: تأمین محیط مناسب و تشریق سرمایه‌ها و رشد سرمایة خصوصی» کاهش 
نقشل بخش عمومی و دولت در اقتصاد - حتی در درجات پایین و به‌هر وسیله ممکن -: 
کاهش دموکراسی اجتماعی (به‌معنای حق شهر وند در آموزش, تأمین درمانی و تأمین اجتماعی: 
کار و ...) که پذیرش برخی از جنبه‌های دموکراسی سیاسی لیبرال» جایگزین آنسها نمی‌شود؛ 
برنامه‌هایی که با رویکرد په‌منافع سرمایه‌داری بین‌المللی و شرکتهای چندمٌنی» هماهنگ است و 
پدیرش آن, از جانب بیشتر دولتهای منطقه, در حلال دهه هشتاد و نیمه ال دعه نود کامل گشت. 

ب: ویرگی استراتژیکی پروژ؛ منطقه‌ای اسرائیل 

پروژه منطقه‌ای نون اسرائیل؛ به‌طرّاحی دبدگاهی برای مرحله تاریخی جدید مشغول 
است و نه بهتعیین مقتضیات سیاسی گذرا با دور اتقالی. از این رهگذر است که پروژه» کار کردن 


در حوزه‌ها و سطوح مختلف روابط سیاسی و دیپلماسی» علاوه بر روابط و پروژه‌های افتصادی؛ 


طرح اسرائيلي نظام منطقه‌ای. مقدمه و ناب ۱" 
تجاری و مالی را مطرح می‌کند. این یعنی اين که پروژه: یکك طرح اجرایی دفعی؛ یکه‌باره و با 
یکك سبکک و کیفیّت در سطوح مختلف نیست. بلکه قابیت این را دارد که با يکك گروه؛ با سرعت و 
با گروه دیگره: به کندی حرکت کند؛ و با جناحی وارد عادی‌سازی سیاسی کامل گردد و با طرف 
دیگر رابطةٌ دپلماتیکك ناقص و انوی داشته باشد و در آن واحده با طرف سوم» روابط رسمی 
نداشته باشد؛ این در حوزه‌های افتصادی امییتی و دیپلماسی نیز سرایت دارد؛ و لذا نمی‌توان 
بر توفیق یا شکست پروژة اسرائیل (مطابق تعدیلاتی که متفیرهای واقع به آن‌گرایش دارد) تنها با 
استناد به‌نظارت مشحص در لح زمانی معیّن» حکم نمود؛ بلکه لازمةٌ این حکم؛ نظر انکندن 
به‌مجموعُ فعالیتها» ر وابط؛ جریانها و تحوّل آنها در مدار یک مرحله کامل یعنی بیش از يکك دهه» 
می‌باشد (۱). 

اگر فضاهای تبلیغی تجاری راکه با ان پروژة «نظام منطقه‌ای نوین» هماهنگه است» کنار 
بگذاريی اننظاری نیست که قبل از گدشت سالهای بسیار :در پی تاثیرات مهتی در امور اقتصادی 
کشورهای عربی باشیم. اين؛ به‌علل و عرامل بسیاری بربی‌گردد که یکث بخش آن؛ به‌طبیمت 
پروژه‌های اتتصادی طرح شده بویژه ساختار زیربنایی آن مربوط است که موفقیت آن؛ سالهای 
طولانی و تأمین سرمایه‌های کلان در مقیاسهای محلّی و منطقه‌ای را می‌طلبد. همچنین در يکكه 
مدّت کوتاه؛ انتطار نمی رود که هزینه‌های نظامی کاهش یاید - هرچند که کیت نیروهای مسلح 
کاهش می‌یابد دعلّت ان هم هزین بالای عملیّات ترمیم و وآوری مطلوب و پیشرفت سیستمهای 
اسلحه‌سازی به‌طور دوره‌ای مي‌باشد؛ چچنانکه احتمالاً در و تامدّت» از سازش میاسی» پیچید 
و دشواری اوضاع گروههای اجتماعی بسیاری به‌رجود می‌آید؛ اگر کشورهای عربی؛ اجسرای 
اقدامات «اصلاح اقتصادی»ای را که بانکك و صندوق بین‌المللی پول و قطبهای اتتصادی جهانی 
(مئل اتحادیه تجارت آزاد امریکای شمالی و اتحادیه اروپا) طالب آن هستند» کامل کنند؛ این 
به‌اضافةً دستاوردهای منفی اقتصادی قابل پیش‌بینی از اجرای پیمان گات (0۸:۲۳) / پیمان 
عمومی تعرفه‌های گمرکی و تجارت) که اخبراً بر پیشترکشورهای عربی وارد شدء می‌باشد. به‌بیان 
دیگرء افتادن در دام اقتصادی‌ای که حکم به‌موفیّت پروژهُ اسرائیلی با شکست آن با سعیار 


۷۲۲ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 
محدود اقتصادی گرایش دارد و در همان وقت نسبت به اقدامات سیاسی - استراتزیکی‌ای که 
محر کک جوهر پروژة اسرائیل است غفلت می‌ورزد؛ خطاست. علاوه بر این که پروژه‌های 
اقتصادی‌ای که اسرائیل طرح می‌کند -ا گر سرمایه گذاری ضروری برای تعدادی از آنها فراهم 
شود - از لوعی نیستند که هدف آن؛ تأمین شرایط بهبود کیفیت زندگی پیشتر ساکنان در منطقه 
باشد؛ بلکه از نوعی هستند که در پی به وجود آوردن محیط مناسبی برای رشد سرمایةٌ خصوصی 
(جهانی و محلی) می‌باشند که به‌اقتصاد اسرائیل -در درجه ال از کانال پیمانهای سیاسی -برحی 
از ویژگیهای مترّب بر ارتباط امور اقتصادی محیط برآن را می‌بخشد. اینها (چنانکه در فصل 
چهارم فمّلاً خواهیم دید) پروژه‌هایی هستند که هدفشان بیرون آوردن اسراثیل از انزوای 
اقتصادی و تضمین الحاق آن (طبق شرابط خودش) به‌امور اقتصادی منطقه می‌باشد. اين مسأله 


برای اسرائیل, دارای اهمیت حیاتی استراتژیکی است ( که از اهمیت اقتصادی آن بالاتر است). 


ج: فقدان پروژ؛ عربی جایگزین 

پروژه نظام منطقه‌ای جدید اسرائیل» زمانی طرح شد که نظام منطقه‌ای عربی» دقیقاًبعد از 
جنگ دوم. خلیج؛ وارد مرحلاً جدیدی از ضعف و درگیربهای داخلی و از ه مگسیختگی گردید. 
چنانکه طرفهای درگیر عرب؛ بدون پرداختن بهپروهٌ مشترکك و هممه‌جانبه در رویارویی با 
اسرائیل» به‌مذا کره با اسرائیل پرداختند. اگر به‌این مطلب شکست تلاشهای اتحادیه کشورهای 
عربی در ایجاد بازار مشترکك عربی - تلاشهایی که آغازش با اقدام بازار مشترکك اروپایی خربی 
همزمان بود -و نا کامیهای حاصل از این شکست را اضافه کنیم کاملاً آشکار خواهد شدکه پروزة 
منطقه‌ای اسرائیل» عملاً (در سطح رسمی) بدون جایگزین عربی باقی می‌ماند. حشی پروژه 
اسراثبل (چنانکه در فصل پنجم بیان خواهیم کرد) از پشتیبانی ستقیم و غرمستقيم اسویکا و 
اروپای متحد و مژسته‌های مهم مالی بین‌المللی هم -به‌دلایل مختلف -برخوردار خواهد شد. 
چه اسرائیل موقق شد که در مرا کز نام سرمایه‌داری جهانی: افکار عمومی را برای تأیید پروژة 
منطقه‌ای‌اش در چهارچوب کلی‌اش بسیج کند. با وجود گذشت بیش از چبهار سال از آغاز 


طرح اسرانيلی نظام منطه‌ای» متدمه و نتایج ۳ 
کنفرانس صلح خاورمیانه در مادرید؛ پرو؛ منطقه‌ای اسرائیل مورد ارزیابی واحدی از جانب 
عربها قرار نگرفت و با هیچ مقاومت پا مخالفت روشمند و سیستماتیکک رسمی و تثیرگذار عربها 
مواجه نشد. شاید عّت آن» فقدان دیدگاه و ای مشترکک عربی در قبال این پروژه از یک طرف و 
از طرف دیگر ترس از فشارهای امریکا و فشارهای دیگر و فقدان سازماندهی -نه‌تنها در جنبه 
سیاسی» بلکه در جنبه‌های اقتصادی» استراتژیکی و امنیتی - میان طرفهای مسژول در مذا کزات 
مستقیم و مذا کرات چندجانبه باشد. طبیعی است که در چنین وضعیتی» پروژه‌های اقتصادی مطرح 
شده» چه در زمینٌ ساخنار زیربنایی پا در زمینه‌های دیگره در چهارچوب مذا کرات چندجانبه با 
در ادییّات بانکگ جهانی دربار؛ همکاری خاررمیانه و پيشنهادهای کمیساریای اروپایی را دارای 


اصول با تا ثیرات اسرائیل بيبيم. 


د: پشتیبانی بین‌المللی و منطقه‌ای 

اسرائیل؛ در تلاش برای تحَق پروژه‌اش» تنها بهامکانات خردش تکیه نمی‌کند: بلکه 
به‌پشتیبانی و اکای موّثر بین‌المللی و منطقه‌ای -مشحُصاً پشتیانی و انکای ایالات متحده که نفوذ 
سیاسی و نظامی‌اش را در منطقه بعد از فرویاشی شوروی و جنگ دوم خلیج توسعه بخشید - هم 
متکی است. چنانکه اسرائیل در روابط سیاسی - تجاری‌اش با اروپا از یکت سو و در تلاقی 
رویکردهای خاورمیانه‌ای اروپا با رویکردهای خردش از سوی دیگر؛ مابعی برای پشتیبانی 
پروژه‌اش می‌بابد. ژاپن نیز لوب خرده دقیقاًبعد از پیمان اسرائیل - فلسطین بهتاًبید پسروژه 
اسرائیل در خاورمیانه (در چهارچوب کلی آن) گرایش پیداکرد. اسرائیل همین بهتأیید مرا کز 
و نیروهای محلی که ب‌بهبود موقعیتشان از طریق تجدید پیمانهای سختلن در منطفه تلاش 
می‌تمایند تکیه.دارد. چنانکه برای تأیید پروژه‌اش به‌طبقات جدیدی از بورژواهای عرب و 
گرومهایی از تکنوکراتها در دولتهای اطراف تکیه می‌کند بهاین اعتبا رکه این پروژه؛ فرصتهای 
تازه‌ای را در برابر آن طبقات و گروهها می‌گشاید (۲). 


این پیوستن گسترده به‌نیروهای تأٌییدکننده - هرچند به‌صورت متفاوت - به‌نفع پروژه 


۴ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیاته 


منطفه‌ای اسرائیل و اين ضعف و پرا کندگی نیروهای مخالف نسبت به محتوای سازش با اسرائیل: 
رخنه‌هایی راکه این محترا در یکك مدت کوتاه در قیاس به‌سابقه درگیری اعراب - اسرائیل» یعنی 
حدّ فاصل بین آغاز مذا کرات در پاییز ۱ ۱۹٩‏ و تصمیم دولتهای شورای همکاری خلیج مبنی بر 
پایانبخشیدن غیرمسقیم به‌بایکوت اسرائیل در پاییز ۱۹۹۴ محقق ساخت: تفسیر می‌کند؛ این 
مقطع» بویژه از سپتامبر ۰۱۹۹۳ شاهد انعقاد پیمانهای رسمی با طرفهای عربی درگیر و شروع 
در اقدامات عادی‌سازی گسترده (دیپلماسی و اقتصادی) قبل از رسیدن به‌سازش فرا گیر» درگیری 
با تمام طرفهای درگیر؛ بوده است. و این حثّی قبل از تعیبن اعلام موضع مشترکك عربی از سوی 
اتحادیه کشورهای عربی در مورد پایان‌دادن به‌تحریم اقتصادی اسرائیل با تغییر قوانین مربوط 
به آن بوده است. 

بازنگری سریع پیمانهای اسرائیل -اعراب که در این دوره بسته شد؛ بیانگر حد و اندازه‌ای 
است که مذا کره کننده اسرائیلی؛ در آن» به‌پروژه‌های همکاری اقتصادی و اقدامات امثتی تکیه 
کرده است که از مرا کز پژ وهشهای ‏ کادمیکک و استراتژیکک اسرائیل در خلال دهه هشتاد و اواپل 
دهه نود در طراحی تفصیلی پیمانهای مذکور (دقیقاً در سطح پگیری اتصادی و امتی) صادر 
شده است. 

با این همه لازم است از نتیجه گیری اين مطلب که وجود حمایت سیاسی از پروژهٌ 
منطقه‌ای اسرائیل برای انتقال پروژه به‌عرصٌ وائعیّت کافی است؛ پرهیز شود. چون مشکل 
سرمایه گذاری طرحهای اقتصادی طرح شده توسط پروژه؛ همچنان وجود دارد و این مشکلی 
است که خلّت اساسی آن این است که سرمایه‌داری بخش خصوصی (چه سرمایه‌داری عربی و 
چه بین‌المللی) به جایی می‌رود که شرایط بهره‌برداری بهتر و نرخ سود بیشتر و تضمینهای قانونی و 
سیاسی فعالیّت سرمایه‌داری از استقرار بیشتری برخوردار باشد؛ لذا دولت اسرائیل یا هر دولت 
دیگر نمی‌تواند شرکتهای چندملیتی و سرمایه‌داری را به‌سرمایه گذاری در منطقه تشویق کند 
بدون اين که اوضاع و شرایط مناسب (از نظر این شرکتها و سرمایه‌داری) فراهم آید؛ چنانکه 
کمکهای کشورهای صنعتی و مسات بین‌المللی مثل بانکك جهانی و صندوق بین‌المللی پول 
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بدون شرایط و تضمین پا جلو نمیگذارند؛ همان‌طور که دشواریها و موانعی که آن دولسها و 
موسات در برابر اجرای وعده‌هایشان در منطقه خودمختار فلسطیلی وضع کر‌دند ایین را 
ثابت نمود؛ ائّا سرمایه گذاری» تنها و دشوارترین مشکل در برابر اجرای پروژ؛ نظام منطقه‌ای 
نوین که اسرائیل یا طرفهای ذی‌نفوذ مطرح مي‌کنند: یست؛ بلکه پروژه با پیچیدگیها» تبرگیها و 
تناقضات اجتماعی, سیاسی» اقتصادی و لکری ابید ولوژیک مواجه است که در فصل دوم به آن 


خراهیم پرداخت. 


۴- مکانیزم ایجاد نظام منطقه ای 


د: پروژه اسرائیل» مکانیزم ایجاد نظام منطقه‌ای نوین را از کانالهای زیر تعیین می‌کند: 

۱- انعقاد پیمانهای دوجانبه میان اسرائیل ر دولتهای عربی هصسایه از یک طرف و 
پیمانهای چندجانبه از طرف دیگر) پیمانهای دوجانیه, روابط اسراثیل با هریکك از دولتهای عربی 
را در زمینه‌های اتتصادی» تجاری و امیتی - نظامی؛ علاوه بر دو حوزه دیپلماسی و سیاسی و 
اقدامات سازماندهی و اداری و فنی و نظامی مشترکک متر لب برآن؛ تعیین می‌کند. 

۲- در مرحلا نخست؛ تموکز بر تأمیس محور سه گانه که بتدریج» ساختار تشکیلات 
میاسی؛ اقتصادی و امثبتی به‌خود می‌گیرد (یکی از آشکال کنفدراسبون) که شامل اسرائیل» اردن 
و دولت فلسطین می‌شود و بعدها تدر یجاً با تشکیلات گسترده‌تری شامل سوریه ولبنان هم خواهد 
شد. در همین زمان؛ گسترش روابط اقتصادی با مصر و دلیقاً در دو زمین انرژی و جهانگردی ر 
برخی صنایع محدود مثل بافندگی» انجام می‌گیرد. 

۳- عادی‌سازی روابط اقتصادی (به‌اضافه روابط سیاسی و دیپلماسی) با دیگر کشورهای 
دنبای عرب طبق مکانیزمهای بازار سرمایه‌داری؛ یعنی بدون شرط روابط اقتصادی محتاز؛ چنانکه 
وضع با دولت فلسطین و اردن يا با سوریه و لبنان چنین است؛ البّه با عدم غفلت از ملاحظات 
امنچتی. پیداست که شرط ایجاد روابط اقتصادی ممتاز با دولتهای عربی همسایه؛ باید با تعربف 
اسرائیل از امنّت ملی‌اش و نیاز آن به‌تولید منافع مشت رکده مرنبط باشد» منافعی که امکان شروع 


۶« استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیاته 
جنگها و درگیریها با عملیات نظامی جدید را نفی یا به حداقل کاهش دهد همچون اقدامات آبی 
مشترکت» کارهای زیربنایی مشترکك» پروژه‌های اقتصادی مشترکك: مبادله تسجاری آزاد؛ و نیز 
تشکیل هیأتهای مشترکف در زمینه‌های تخصصی. 


۵- زمینه‌ها و نشانه‌های پروژه‌های اقتصادی منطقه‌ای اسرائیل 


ه: پیشترین پروژه‌های پیشنهادی اسراتیل در چهارچوبی که اسرائیل آن را «هممکاری 
اقتصادی منطقه‌ای» می‌نامد» از امور زیر تشکیل می‌شود: 

۱- پروژه‌های ساخت و تجهیز مسسات زیربنایی و عمومی در زمینه‌های آب و انرژی 
(نفت؛ گاز: برق و ...) و حمل و نقل و ارتباطات (راههای زمینی» راه آهن» خطوط هوایی مستقیم» 
بندرها؛ مخابرات ارتباطات رادیویی و -). 

۲- پروژه‌های دوجانبه (یعنی بین اسرائیل و یکی از دولتهای عربی) یا پروژه‌های 
منطقه‌ای (شامل اسرائیل و بیش از یکك کشور عربی) ذی‌نفع در فعالیتهای تولیدی یا خدماتی 
مشحّص که بیشتر آنها در زمینه‌های جهانگردی (مثلاً دریای سرخ و باشگاههای فرهنگی) و 
صنعت بافندگی و پارچه با پروژه‌های مناسب با تجارت مرزی (مثل تجارت سیمان) و پروژه‌های 
مرتبط با فعالیتهای زیربنایی يا جهانگردی با هم (مثل پروژه متصلکردن دریای سرخ یا دربای 
مدیترانه به بحر المیّت» ایستگاههای آب شیرین‌کن و ...) متمرکز می‌شود. 

۲- پروژه‌هایی که در تحکیم جریان عادی‌سازی (روابط) اسرائیل -اعراب سهیم هستند 
و یا پروژه‌هایی که جنبٌ تبلیغانی دارند (پرای نشان‌دادن فواید جریان عادی‌سازی روابط)؛ با 
عوامل مساعدی هستند برای دو فعالیّت قبلی» مثل بانکك توسعه منطقه‌ای مرکز پزشکی منطقه‌ای» 
دانشگاه منطقه‌ای و مرا کز علمی تخصصّی مشترکث. 

پروژه‌های اقتصادی پیشنهادی اسرائیل» همچون اقدامات نظامی - استیتی دوجانبه با 
کشورهای عربی» در خدمت سازماندهی شرایط ادغام اسرائیل در منطقه می‌باشد. از این زاویه 
می‌توان بهتلاش آشکار اسراثیل به گسترش و پیشرفت شبکه‌های تاسیسات زیربنپی میان اسرائیل 


طرح اسرائيلي نظام منطقه‌ای» مقدمه و نتایچ ۷۹ 
و کشورهای عربی پی برد. از کانال این تاأسیات: اسرائیل» رابطه خود را با منطقه به‌طور آشکار 
برقرار می‌سازد و قبل از تکمیل هریکک از این پروژه‌های تأسیسات زیربنایی» شکلهای دیگری از 
رابطه را با منطقه فراهم می آورد: 

-پروژه‌های تأسیسات زیربنایی (بهاعتبار این که بیشتر آنها در حوزه بخش عمومی اقتصاد 
قرار می‌گیرد) پیمانهای مفسّلی میان دولت اسرائیل و هبریکک از دولسهای صربی مربوط را 
می‌طابد؛ امری که مستلزم برنامه‌ریزی ین طرفین برای یکك مدّت نه‌چندان کوتاه است؛ و احتمال 
می‌رود که به تشکیل کمیته‌های فّی مشترکك هم منجر شود. 

-مشهور است که دستیابی به‌سرمایه گذاری بین‌المللی و با شرایط آسان به‌نسبت پروژه‌های 
مات زیربنایی دارای ویژگی منطقه‌ای» آسانتر است؛ لذا توجه بانک جهانی و کمیساریای 
اروپا به پروژه‌های تأٌسیسات زیربنایی؛ بریژه در زمینه‌های ارتباطات؛ انرژی و آب می‌باشد. 

-گسترش و تکمیل مات زیربنایی مادی, شرایط و عوامل مساعد برای توسعه اقتصاد 
بازار را تشکیل می‌دهند؛ همچنین در توسعه بازار مشترکک خاورمیانه» عامل مساعدی است. 

-فرض اسرائیل اين است که عادی‌سازی اقتصادی به‌اين معناست که میان اسرائيلی‌ها و 
عربها؛ فعالیتهای مشترکت اقتصادی فراوانی از قیبل: مالی» تجاری» تولیدی و ... ایجاد شود که 
سرمایه‌داری بخش خصوصی, به‌طور اساسی» مطابق مکانیسم اقتصاد بازار آزاده یعنی بدون 
پیمانهایی میان حکوعتها و دولنهای منطقه (و شاید مسسات بین‌المللی)» بر عکس آنچه که به آب» 
انرژی و ارتباطات مربوط است و نیاز به‌این‌گونه پیمانها دارده در آن سهیم می‌شود. 

با دقت در پروژه‌های منطقه‌ای اسرائیل» مشْص می‌شود که محر کك اصلی آن؛ 
تحقق‌بخنیدن به‌ادغام ناهمگون اسرائیل در منطقه: از طريق تعدادی از مکانیسمهایی است که 
در خدمت اهداف زیر هستند: 

۱- تبدیل اسرائیل په‌یکک مرکز اصلی از مرا کز مزسسات زیربنایی منطقه‌ای در مشرق 
عربی. 

۲- فراهم‌کردن امکان دستیابی اسرائیل ب‌انرژی: با کمترین هزین ممکن. 


۲۸ استراتژی اقتصاه‌ی اسرائل در خاورميانه 


۳- بهبودسازی موقعیّت اقتصادی اسرائیل از حیث بین‌المللی. این امر» از خلال مطالب 
زير آشکار می‌گردد: 

(۱) اسرائیل» از جنبةٌ نخست» خود را واسطه‌ای برای انتقال آب از لبنان به‌اردن و از مصر 
به‌غزه: مطرح ساخت؟ و از جنبٌ دوم» اصرار اسراثیل بر عدم ایجاد هرگونه تغییر در تسلطش 
بر منابع آبی عرب. که به‌واسطه نیروی نظامی در سالهای ۱٩۴۸‏ و ۱۹۲۷ بر آن دست یافت؛ و از 
جنبه سوم» نلاش برای بهره‌برداری از منابع آبی‌ای که از سلطه کنونی‌اش خارج است؛ و از جنبه 
چهارم دخالت در مماتعت از رشد اوضاع جمعیتی در منطقه که سطح مصرف آب را به‌شکل 
غیرعادی از منابعی که در بهره‌برداری آن سهیم است؛ بالا می‌برد. مانند: اعمال محدودیتهایی 
علیه ورود فلسطینی‌ها به‌مناطق خودسختار (۳). 

(۱) تلاش برای توع بخشیدن منابع انرژی‌اش (نفت و گاز بهاضافه زغال سنگف و انرژی 
خورشیدی)؛ و دسترسی آسان به‌آنها با کمترین هزينة مسکن (بخصوص در امور مربوط به گاز 
و نفت) و کاهش هزينة برق از طریق ارتباط شبکه برق اسرائیل به‌شبکه‌های برق کشورهای 
عربی منطقه. 

(۳) تلاش برای احیای راههای زمینی و دریایی و راه‌آهن که فلسطین را قبل‌از سال ۱۹۴۸ 
با مناطق عربی مرتبط می‌ساخت؟ این کار به‌مثابه نمونهُ عادی‌سازی رابط اسرائیل با کشورهای 
عربی هسایه و پذیرش آن توسط این کشورها به‌منلٌ جزء تشکیل‌دهند؛ منطقه؛ از یکك طرف و 
از طرف دیگره تأمیس شبکه ارتباطات جدید (اتوبانهایی که ترکیه و مصر را به‌هم ارتباط داده و 
از اسرائیل بگذرد) خواهد بود که به‌اسرائیل» مولیّت استراتژیکك می‌بخشد. 

(۴) همچنین در پروژه‌ها و فعالیتهای «همکاری؛ اقتصادی پیشنهادی اسرائیل در خارج از 
چهارچوب مژسسات زیربنایی» امرر زیر هم ملاحظه می‌شود: 

الف: تمرکز بیشتر آنها در مناطق مرزی نزدیکك کشورهای عربی» که اين آمر؛ به‌دو اعتبار 
می‌باشد: اوّل به‌نیروی انسائی فراوان و ارزان و نزدیکک بازارهای محلی مربوط است و دیگری؛ 
به ملاحظة مسائل امتینی» مربرط می‌باشد؛ یعنی با ایجاد فعالیْت اقتصادی در مناطق مرزی» برای 
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برخی از اقشار اجتماعی» منفعت امنیتی و عادی‌سازی (روابط) به‌وجود می آید. بیشتر این 
فعالیتها؛ در جنوب لبنان» جایی که اسرائیل آن منطقه را به‌عملیّات ارتباط دامنه‌دار با مرا کز 
منطقه‌ای ر بین‌المللی دنیای تجارت و پول اختصاص داده؛ ظاهر می‌شود؛ چنانکه در پروژه 
«منطفةٌ جولان؛ (به‌معنای گستردة جغرافیایی) و در پروژه‌های پیشنهادی میان اسراثیل و اردن هم 
ظاهر می‌شود. 

ب: تکیهٌ برخی از پروژه‌های طرح شده بر پی‌ریزی و تحکیم تقسیم کار که طبق آن 
اسرائیل را به‌سمت تکیه بر تکنولوژی پیشرفته و تجربة بازاریابی جهانی (یعنی حوزه‌هایی که از 
ارزش افزود بالایی برخوردارند) می‌کشاند» در حالی که حوزه‌های کمتر صنعتی (مثلاً پروژه 
تکمیل صععت بافندگی میان اسرائیل و مصر) به‌بخش عربی؛ واگذار می‌شود. 

(۵) اندبشا :اتحادیه اقتصادی؛ اسرائیلی -اردنی - فلسطینی» نقشی تعیین‌کننده در تعیین 
مضامین پیمانهای اقتصادی‌ای دارد که اسرائیل» آنها را با سازمان آزادی‌بخش فلسطین و اردن 
امضاء کرده است. اقا روابط اسرائیل) اردن و فلسطین با جهت‌گیری یکنواخت و پریره (حمتی 
به‌معنای نسبی و گستردة کلمه) توسعه نخواهد یافت؛ بلکه -اگر دستیابی ب‌پیمانی دربارف وضع 
نهایی مناطق فلسطینی اشغالی و مسأٌلهپناهندگان انجام گیرد -به‌سوی تکبه بر نمونه‌هایی شبیه آنچه 
که «نفتاء مظهر آن است؛ (بخصوص رابطُ بين امریکا و مکزیک) گرایش خواهد یافت. این 
دورنما؛ تمایز و فرق مان حجم اقتصاد اسرائیل و اقتصاد فلسطین و اردن و فاصله بسیار 
زیاد در توانایبهای نظامی و حالت وابستگی و ضعف و از هم باشیدگی‌ای را که اقتصاد فلسطین 
بعد از تقریباً سه دهه اشغال» از آن رنج می‌برده توجیه می‌کند. اینهاء علاوه بر مسحدودیتهای 
سیاسی ‏ امتی‌ای که پیمان أملو بر حکومت خودگردان فلسطینی وضع نموده است و همچنین 
مشکلات بنیادی اقتصاد اردن از قبیل پیکاری» بدهی خارجی و ... می‌باشد. 


7- ابعاد رویکردهای امنتتی اسرائیل 


و: اقدامات و پیشنهادهای امیّتی طرح شده توسط اسرائیل در مذا کرات و پیمانهایش با 


۳۰ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاور میاه 


کشررهای عربی منطقه؛ بیانگر آن است که اسرائیل؛ از کانال پیمانهایش با این کشورهاه 
به‌استراتژی‌ای متکی است که هدفش؛ اداما تضمین هرچه بیشتر سلطا نظامی‌اش بر منطقه می‌باشد؛ 
و اين؛ دقیقاًمنعکس‌کنندة این سخن اسرائیل است که #صلح اسرائیل - اعراب: صلحی مسلّح 
خواهد بود». در اینجاست که باید تأ کید کرد اسرائیل؛ در آبنده -با تکیه بر پشتیبانی امریکا -تمام 
تلاشش را الا برای حفظ برتری نظامی‌اش در زمينة سلاح ستنی و ثانً از کانال تضمین ادامة 
بقایش به‌عنوان تنها دولت هسته‌ای منطقه برای طولانی‌ترین دورهُ سمکن؛ ادامه خواهد داد (۴). 

پیداست که درکث این مطلب توسط راهبران اسرائیل که امکان پیرزی استراتژیکه 
بر کشورهای عربی وجود ندارد و نیز تأثیر ایدئولوژی صهیونستی؛ زمینه را برای سلطة مسأله 
امتیتی در دیدگاه آن حا کمیّت برای مبانی سازش سیاسی که در پی آن است؛ با دیدگاهش نسبت به 
اقدامات مربوط به مسائل آب؛ جمعیت؛ مرزها؛ روابط اقتصادی و ... فراهم می آورد؛ لذا نظر 
یکک‌جانبه به‌مثابه بخشی از سازماندهی شرایط «ادغام» منطقه‌ای آن در مرحلةٌ بعد از سازش 
درگیری اعراب - اسرائیل» حا کقیت می‌یابد؛ دلایل فراوان و متتزعی بر این امر وجود دارد که 
مهمترین آنها عبار ند از: 

۱- اشغال بخش مهمی از ترتیبات امتّتی و نظامی پیمان أسلو و پیمانهای بعدی قاهره با 
سازمان آزادی‌بخش فلسطین. اين مسأله بر تداییری که پیمان با اردن دربر دارد هم سرایت 
می‌کند؛ چنانکه می‌بينيم اسرائیل اصرار دارد در پیمانهایش با کشررهای عربی؛ بندهایی را 
بگنجاند که طرف عربی را ملزم می‌کند مناطق وسیعی را تقریباً خلع سلاح اعلام نماید و این امره 
ایجاد تعدیلهایی را در مرزها بهنفع گسترش اسرائیل بازنگری در ساختار ارتش عربی و کاهش 
کیت و توانایی هجومی آن در پی دارد. از ان نقطه نظرء اسرائیل می‌خواهد پیمان صلح با 
سوربه» دربردارندة فرایند خلع سلاح مناطفی که از مرزهای جولان نیز تجاوز می‌کند» در مقابل 
خلع سلاح يکك مساحت سمبلیکث ۳ طرف اسرائیلی» (به‌همان شکلی که در مصر اتفاق افتاد) 
باشد. علاقة اسرائیل به‌این است که سازش سیاسی با کشورهای عربی» در تسلّطش بر منابع آپی» 


تأثیر نگذارد و اصوار اسرائیل بر این است که عقب‌نشینی اش از جولان؛ در یک مدت زمانی باشد 


طرح اسرانيلي نظام منطقه‌ای. مقدمه و نتایچ ۳۱ 
که به‌اسرائیل» اجازه زمان‌بندی اقدامات امنیتی قابل اعتمادی را بخشد؛ و پیمان با اردن نیز شامل 
تعیین خطوط استقرار نیروهای نظامی اردن گردد؛ و اسرائیل؛ حکومت فلسطيني خلم سلاح شده 
را (یجز وجود يکث سیستم قوی پلیس) به‌متلٌ بکی از شرایط سازش نهایی؛ امری ملْم بشمارد. 

۲- گرایش آشکار طراحان استراتژیکک اسرائیل به‌ایجاد نظام امّتي اسرائیل -اردن - 
فلسطین که بعدها از کانال اسرائیل به‌نظام امنیتی اسرائیل» سوربه و لبنان مرتبط می‌شود وجود 
دارد؛ و این امر؛ در قالب سیاست تبدیل هرگونه عقب‌نشینی‌ای که اسرائیل در سرزمیتهای اشغالی 
عرب به آن متکی است؛» به‌نوعی ذخيرة امّتی برای اسرائیل می‌باشد, 

۳- تبدیل مرحله «خودمختاری؛ فلسطین -که در پیمان اسلو قید شده بود -به‌برحلا 
آزمایش سازمان آزادی‌بخش و حاکمیت فلسطین» که معیار آن نیز امیّت شهروندان اسرائیلی و 
ارتش آن در درون مناطق خودمختار و مناطق اشغالی و امتّت ساکنان آن به‌طور کی می‌باشد. 
اسرائیل» به‌اين معیار» بدون پایبندی از جانب خودش به‌توقف شهرکد‌سازی يا از میان برداشتن 
آنها و بدون اعتراف به‌حا کمیت فلسطین بر تمام مناطق و کرانه و نوار غژه (از جمله قدس) یا 
اعتراف به‌حق تعیین سرنوشت برای مردم فلسطین با بازگشت آنها به‌وطن» تکیه می‌کند. چنانکه 
به جمعیتهای فلسطینی در کشورهای عربی و درخود اسرائیل» از دیدگاه امتتی می‌نگرد و شرط 
می‌کند کشورهای عربیای که از پنهندگان فلسطینی پذبریی می‌کنند؛ با اعطای تاعبت بآنها 
مواققت نمایند و برابری برخورد با شهروندان فلسطینی و شهروندان بهود را با حل «فراگیر: و 
هماهنگی با شرایط اسرائیل: مرتبط می‌سازد. 

۴-نگاه به‌اردن؛ از زاویه وظایف امتی‌ای که ممکن است انجام دهد یعنی به‌مثابه حاثلی 
بين اسرائیل و دیگر کشورهای عربی و درخواست از او ب‌خارج ماندن از همرگونه پیمانها یا 
معاهده‌های سیاسی يا نظامی‌ای که به‌حضور نیروهای غیراردنی در اراضی‌اش اجازه می‌دهدء 
می‌باشد. چنانکه به‌تقشی که ممکن است اردن به‌سنزله پل اقتصادی به‌دیگر کشورهای عربی ایفا 
کند؛ توجه دارد. 


۵- کما اینکه دریافت اسرائیل از امنییت نابرایره در شکلهای متعدّدی از جمله امور زیر 


۳ استراتژی اقتصاهی اسرائیل در خاررمیانه 


آشکار می‌گردد: 

(۱) تکیه اسرائیل بر این مقوله که برتری نظامی‌اش؛ کشورهای عربی را به‌مذا کره با آن 
واداشته است؛ در نتیجه, رهبری اسرائیل عقیده دارد که حفظ این برتری» یکی از ضمانتهای 
«صلح: در منطقه می‌باشد. 

(۲) به کارگیری رابطه ویژه‌اش با امریکا به‌مقابه یکی از ارکان امنیتی‌اش؛ یعنی تیروی 
بازدارند؛ پشتیبان آن در رویارویی با منطقهُ عربی. 

(۳) با در نظر گرفتن اين که برای اسرائیل در حفظ برتری نظامی‌اش در زميتة اسلحه 
سنتی و اسلحةًغیرستتی» برای‌مدت‌زمان‌نامحدودی» جانشین و نظیری وجود ندارد؛ درنتیجه» 
اسرائیل: خارج از هرگونه‌پیمانی‌که تسلیحانش‌را محدود می‌کند از جسله‌پیمان‌منم گسترش 
سلاح‌هسته‌ای باقی می‌ماند. 

(۴) مدنظر قراردادن این که وجود حالت «عدم استفراره در خاورمیانه ( که گسترش حدود 
آن» در جریان است تا علاوه ب رکشورهای عربی» شامل ایران؛ کشورهای آسیای میانه و پا کستان 
هم شود)» تهدیدی را علیه امیّت اسرائیل شکل می‌بخشد و هرگونه اقدامی را که می‌تواند 
در جهت جلوگیری از گسترش تسلیحاتش انجام شود» نقض می‌کند. 


۷- سیاست امریکا و پروژه نظام منطقه‌ای نوین 


ز؛ میان رویکردهای سیاسی امریکا و اروبا و مسسات مالی بین‌السللی از سویی و 
استراتژی منطقه‌ای اسرائیل از سوی دیگرء علی‌رغم وجود تفاوتها و ملاحظات خاص هریکك از 
طرفین؛ توافق کلی وجود دارد: 

الف: حکومت فعلی امریکا (دولت بیل کلیتتون): بهاستراتژی خاورمانه‌ای که مبتنی بر 
«مهار دوگانة؛ عراق و ایران در شرق منطقه است؛ تکیه می‌کند (به‌معنای تضعیف نیروهای نظامی 
دو نظام)؛ و فشار به‌خاطر حلّ و فصل درگیری اغراب و اسرائیل در غرب منطقه (یعنی فشار 
به خاطر دستیابی به‌پیمانهای «صلح بین اسرایل و هریک از طرفهای عسرب شرکت‌کننده 


طرح اسرانيلي نظام منطقه‌ای: مققدمه و نتایج ۳ 
در مذا کرات)؛ و دعوت از دولتهای منطقه بهاتخاذ سیاست اقتصادی لیبرالی (یعنی تکیه بر اقتصاد 
بازار سرمایه‌داری رها از هر قید و بند)؛ و توقّف گسترش سلاحهای کشتار جمعی (یعنی دخالت 
در جلرگیری از دستیایی به‌سلاح هسته‌ای در منطفه توسط هر کشوری بجز اسرائیل). 

ب: تّی ایالات متحده این است که مذا کرات اسرائیل -فلسطین: به جوهر سیاسی د رگیری 
اعراب ‏ اسرائیل مربوط می‌شود؛ در حالی که مذا کرات اسرائیل - سوریه پا جوهر استراتیژی 
درگیری» ارتباط دارد. لذا بالات متحده» اهمیّت ویژه‌ای به‌مذا کرات بین طرفهای مذکور می‌دهد 
و از دستیابی به «صلح فرا گیره بهمفهرم خاص آن که مبتنی بر عقد پیمانهای دوجانبه بین اسرائیل و 
هریک از دولتهای عربی درگیر و عادی‌سازی تمام روابط اسرائیل - اعراب باشد؛ پشتیبانی 
می‌کند.بنابراین؛ تلثی ایالت متحده؛ چنین است که رسیدن به‌پیمانهای «صلح د و جانبه و در همان 
وقت؛ قشار به خاطر پایان‌بخشیدن به‌لغو تحریم اسرائیل توسط اعراب؛ ضروری است و لذا 
مذا کرات چندجانبه را به‌این اعتبار که محور اصلی جریان عادی‌سازی روابط اعراب - اسرائیل 
می‌باشد» تشویق می‌کند؛ ابالات متحده؛ به‌پایان‌بخشیدن تحریم اسرائیل توسط اعراب؛ بخصوص 
تحریم سطوح دوم و سوم قبل از دستیابی بهپیمانهایی با همه طرفهای عرب. فرا می‌خواند؛ 
امریکاه اتحادیه اروپا و اسرائیل را در اغراق بر تأ کید و بزرگگ جلوه‌دادن فواید و جنبه‌های میت 
«همکاری» اقتصادی اعراب و اسرائیل» مشارکت می‌دهد. 

حع حکومت امریکاه انتظار دارد که موفقیّت عملیّات مذا کرات را به « گسترش تبادل 
تجاری: در داخل منطقه و دولتهای خارج از منطقه مغل ایالات متحده» رهیری کند؛ و پیش‌بینی 
می‌کند که «بخش خصوصی امریکا در موقعیت آربانی» برای به‌دست آوردن بهره‌اش از مناقع 
صلحء ناشی از حذف «تحریمها و موانع تجاری؛ در خاورمیانه قرار گیرد؛ دلایل کافی و جرد دارد 
که ایالات متحده» اقدامات مربوط به‌ایجاد بازارهای خاورمیانه را تأیید می‌کنده زیرا از رهگذر 
چنین بازارهایی» موقعیتهای تجاری امریکا با منطقه و موفعیتهای بهره گیری از سرمایه گذاری 
بخش خصرصی امریکا را افزایش خراهد داد؛ این دلایل» عبارتند از: توبّه پیش از حذ امریکا 


به‌پایان‌دادن به‌تحریم اسرائیل توسط اعراب؛ و بویژه در سطوح دوم و سوم» زیرا در ارتباط با 


۳۴ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 


شرکتهای امریکایی‌ای می‌باشند که با اسرائیل همکاری دارند؛ اهمیّتی که امسریکا به کارکرد 
مذا کرات چندجانبه می‌دهد (عادی‌سازی» پروژه‌های مشترکف؛ تکمیل مسات زیربنایی 
منطقه‌ای و ...)4 نقشی که بهبانکک جهانی وا گذار شده است (برای کم‌رنگلاکر دن نقش اروپا) 
در عملیّات ففال‌سازی «همکاری اقتصادی و توسعهء در سنطقه+ شرکت مستقیم امریکا 
در کمیته‌های اقتصادی مثل کمیت؛ اقتصادی سه‌جانبة اسرائیل» اردن» امریکا؛ طرح ایالات متحده 
برای قانون «اعلام اصول» (طرحی که در آوریل ۱۹۹۴ در دستو ر کار مذا کرات چندجانبه متلرح 
شد) درباره روابط اقتصادی منطقه‌ای که متضن تکیه اقتصاد «بازار آزاده بر قطعنامه‌های مربوط 
په‌انتفال کالاه خدمات و اندیشه‌ها می‌باشد؛ اینهاء علاوه بر اظهارات امریکا در تأأید ایجاد بازار 
خاورمیانه هستند. 

د: اهداف حکومت امریکا از مدیریت و جهت‌دهی :عملیّات صلح؛ در خاورمیانه در امور 
زیر مشخص می‌شود: 

۱ - دستیابی بهاقدامات امنیتی -سیاسی که در تأمین استقرار منافم ابالات متحده امریکا 
در منطقه تأثیرگذار است. 

۷- پشتیبانی از جایگاه اسرائیل به‌منزله هم‌پیسان استراتژبکی‌اش در منطقه: از طریق 
تلاش برای قرار گرفش اسرائیل در موقعیتی موجه درنظام سیاسی منطقه و تضمین استمرار بر تری 
نظامی آن. 

۳- فشار (از کانال بانکک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و ...) به‌منظور استمرار رویکرد 
مسائل اقتصادی منطقه به‌سمت دلیبرالیستی» «درهای باز؛ «خصوصی‌سازیه و کاستن نقش دولت 
در اقتصاد؛ به‌طوری که محیط مناسب رشد سرمایه‌داری بخش خصوصی را فراهم آورد؛ ایالات 
متحده امریکا: اهثیت ویژه‌ای برای اقداسات اقتصادی و قالونی - که سرمایه‌داری بخش 
خصوصی را با الگر و میرة امریکایی به‌بهره‌برداری در منطقه تشویق می‌کند -قاتل است. چه‌بسا 
این کار؛ تنها دلیل اساسی تأٌیید امریکا از پروژه ایجاد بازار خاورمیانه و اصرارش بر پایان‌دادن 


به تحریم اسرائیل توسط اعراب باشد. چرن اینهاء موانعی را بر سر رااه فعالیتهای شرکتهای 


طرح اسرائيلي نظام منطقه‌ای, مقدمه و نتایج ۳ 


امریکایی در جهان عرب قرار می‌دهند. 
۴- امریکاه اسرائیل را به‌بهره گیری از پیمان تجارت آزاد مُصوّب بين طرفین تشویق 
می‌کند تا موقعیّت تجاری متمایز منطقه‌ای را برای خود در منطقه به وجود آورد. 


۸- تعمیق ادغام خاورمیانه در بازار سرمایه‌داری جهانی 


ح: سندهای بانکك جهانی ویژ؛ُ «همکاری اقتصادی و توسعه؛ در خاورمیانه» رویکردهای 
زیر را طرح می‌کند: افزایش همکاری منطقه‌ای؛ «اصلاح» سیاستهای اقتصادی کشورهای منطقه 
(هر کشور به‌طور جدا گانه)» فراهم‌کردن شرابط بازگشت سرمایه‌های عربی به کشور و بالاخره 
هدایت سرمایه گذاری خارجی بهسست بخش خصوصی. 

ادیّات بانک جهانی به‌موضوع «همکاری منطقه‌ای؛ با سأله «بازار خاورمیانه»: آن 
اهمینی را که ادییّات اسرائبلی يا اسناد برخی از مرا کز آ کادمیکک امریکایی که با انجام فعالیّت 
در این زمینهه کسب شهرت کرده‌اند - می‌دهند» نمی‌دهند. 

تلتی بانک جهاني این است که توسعه اقتصادی در منطقه سلّط اقتصاد بازار آزاد را 
می‌طلبد؛ به‌این اعتبار که اين؛ شرطی است که در ادغام بازارهای منطقه در بازارهای جهان 
سرمایه‌داری» چاره‌ای از آن نیست؛ لا از اين رهگذر؛ پيشنهادهای بانک جهانی؛ به‌قرار زیر 
است: سرمایه گذاری در بنیادهای اقتصادی منطقه: گسترش نقش بخش خصوصی از کانال به‌وجود 
آوردن ساختار مناسبی برای رشد آن و کاهش نقش اقتصادی دولت و بالاخره گسترش «همکاری: 
منطقه‌ای این اعتبار که عامل مساعدی برای جریان ادغام منطقه در بازارهای جهانی است. 

ط: اسناد و مدارکی که از مرا کز آ کادمیکک اعریکاه در اوایل دهةٌ نود منتشر شدء ایجاد 
یکك مجموعدٌ اقتصادی خاورمیانه‌ای را که دربرگیرند؛ اسراثیل؛ اردن؛ فلسطین؛ مصرء سوریه و 
لبنان می‌باشد» پيشنهاد می‌کند؛ چنانکه ایجاد یکک حوزه برای منطقُ تجارت آزاد یا اشحادیة 
گمرکی بین اردن و فلمطین و اسرائیل که جریان کالا و خدمات و سرمایه و تکنولوژی را تسهیل 
می‌نماید -را پيشنهاد می‌کند. اين؛ اندیشه‌ای است که از همان آغاز؛ پژوهشهای اسرائیلی؛ فواید 


۳۶ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاررمیاله 


آن را در خصوص اقتصاد اسرائیل متذکر شده‌اند؛ جنانکه توافق گسترده‌ای بین پيشنهادات این 
مرا کز (بخصوص سندی که دانشگاه عاروارد در ژوئن ۱۹۹۳ منتشر کرد) و دیدگاههای اسرائیل 
در روابط اقتصادی منطقه؛ مشاهده می‌شود. سند اخیر» دربردارندة تعدادی از پروژه‌های 
اسرائیلی است که صندوق همکاری اقتصادی آرمند همر در خاورمیانه آنها را مطرح ساخته است؛ 
از جمله: پروژه ایجاد بازار ساحلی در کشورهای ساحلی دریای سرخ پروژه «بحرین»؛ بازکردن 
راهی ین مصر و اردن از طریق اسرائیل بازکردن راهی که شهر عمان را با بندرهای مدیترانه‌ای 


اسرائیل مرتبط می‌سازد و بالاخره ایجاد بندر «زمینی» مشت رکك بین اسرائیل و اردن می‌باشد. 


4- استراتژی اروپا در برابر خاورمیانه جدید 


ی: اتحادية اوپاء در تعیین رابطه‌اش با دنیای عبرب: بر این دیندگاه که منافعش 
در خاورمیانه: بر نزدیکی جفرافیایی و این که دنیای عرب منطقه نغال و حياتي کسکث انرژی 
به‌اروپاست؛ مبتنی می‌باشد. چنالکه در رامتای دیدگاو روابطّ آینده با خاور میانه؛ از تجربة خاص 
خود در همکاری اقتصادی در اروپاه تبعیّت می‌کند؛ اروپاه دنیای عرب را به‌سه بخش تیم 
می‌کند: شرق عربی» غرب عربی و منطقه خلیج فارس؛ با هر بخش؛ ضمن تمرکز خاص بر شرق و 
غرب عربی, به‌طور خاض و مستقل از بخشهای دیگر بخورد می‌کند. 

اروپا معتقد است که اهمیّت استراتژیکی و نزدپکی جغرافیایی با خاورمیانه؛ رابطه‌ای 
مبتنی بر مسائل زیر را می‌طلبد: گفتگوی سیاسی؛ پیشرفت به‌سوی نظام تجارت آزاد؛ تضویق 
«اصلاح» اقتصادی (به‌معنای اقتصاد لیبرالی): پشتیبانی از ورود شرق و غرب حربی در روابط 
همکاری منطقه‌ای و بالاخره ایجاد همکاری مالی اروپایی -عربی. 

اروپاه ایجاد رابطةً سه گانة میان اروپا؛ شرق عربی و بعد میان آن و اسرائیل را مسطرح 
می‌کند. همچنین تلاش می‌کند که این اقدامات را به روابط جدّی‌تر میان اسرائیل و کشورهای شرق 
عربی؛ رهیری نمأید. 

اتحادیةً اروپاه از ایجاد منطقهٌ اقتصادی خاورمیاله که مبتنی بر آزادی تبادل کالا و 


طرح اسرائيلي نظام منطته‌ای, مقدمه و تیچ ۳ 
خدمات» سرمایه و کار باشد» پشتیبانی می‌کند و به‌لغو تدریجی موائم گمرکی: فرا می خواند؛ این 
کار به خاطر زمینه‌سازی ایجاد یک منطفهُ تجاری آزاد در خاورمیانه؛ در اوایل قرن بیست‌ویکم 
می‌باشد؛ و ایجاد منطقةٌ «ممکاری و آزادی اقتصادی؛ را که شامل اروپای غربی و «بخش بزرگ 
دنیای عرب» هم بشرد» طرح می‌کند؛ و همچنین رابطه‌اش با اسرائیل را نیز برپایه مشخصه‌هایی که 
سطح تحوّل اقتصادی را در نظر دارد شکل می‌بخشد. 

دیدگاه اتحادیه اروپا در مورد صلح اعراپ - اسرائیل به‌پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه 
همکاري اعراب - اسرائیل و موّسه‌های عشت رک اعراب - اسرائیل تکیه دارد؛ اروپا؛ استراتژی 
کلی خود در برابر مشرق عربی و اسرائیل را مطابق رویکردهای زیر ترسیم می‌کند: 

الف: پشتیبانی از تأسیس منطقه اقتصادی خاورمیانه و نتایج مترثب برآن؛ از قبیل تشویق 
تجارت و تقسیم کار میان کشورهای شرق عربی و اسرائیل و ترغیب به‌سرمایه گذاری در منطقه و 
تأمین حمایت از نیروی کار مهاجر میان کشورهای منطقه. 

ب: آماده‌سازی تأسیسات زیربنایی مشت رکده با توجّه خاص بهدو زمينة زیر: 

(۱) حمل و نقل و ارتباطات» که فرصت ترابری پیشترین حجم کالا و افراد را فراهم 
می‌کند؛ توبخه ویژه‌ای بهتأمیس شبکه ارتباطی مخصوص مان نظامهای سیاسی شش‌گانه که 
ستقیماً در درگیری اعراب - اسرائیل ذی‌نفع هستند؛ و همچنین نوجه بهارتباط شهرهای مهم 
از طریق اتوبانها شده است؛ آن‌جنانکه اتحادیه اروپا؛ اهمیّت ارتباط منطقه با اروپا را از طریق 
نظام ارتباطات مناسب قبل از سال ۲۰۱۰ یعنی زمان پیشنهادی ایجاد بازار خاورمیانه: مشخّص 
می‌سازد. 

(۷) گسترش تأسیسات زیربنایی انرژی به‌طوری که شامل برق» نفت و گاز بشود؛ 
دیدگاههای اتحادیه اروپا برای آینده منطقه» به‌ارتباط شبکه‌های برق کشورهای شرق عربی و 
اسرائیل می‌پردازد؛ به این اعتبار که این ارتباطء مقدمه‌ای است برای انواع دیگر «هسمکاره 
اقتصادی که بعد از تحمّق «صلح؛ در منطقه قابل اجراست؛ چنانکه دیدگاههای مذکور: شامل 
بازسازی خط تاپلاین و ادامة شبکه گاز در شرق عربی هم در دو مرحله می‌گردد؛ مرحلاً نخست» 


۳۶ استراتژی اقتصاهی اسرائیل در خاورمیانه 


در انتقال گازٍ مصر به‌اسرائیل و کرانه غربی و اردن (از طریق عقبه) و لبنان و مرحلةٌ دوم در ارتباط 
حوزه‌های گاز خلیج به‌دریای مدیترانه» جهت کمک به شرق عربی از طر یق منابع انرژی جایگزین» 
به‌اجرا درمی آید, 

ج: بهره‌برداری از منابع «مثترکث»: پیشنهادهای اروپا به‌حوزه‌های گردشگری و مهارت 
شغلی و قرهنگه» متمرکز است. این پيشنهادها شامل موارد زیر می‌شود: تشکیل کميٌ مشترکث 
برای گسترش گردشگری در منطقه؛ تنظیم چهارچوب همکاری میان معخصصین در زمینه‌های 
مختلت شغلی (شوراهای شهر» شرکتهای کوچکک و متوسط پژوهشکده‌ها» وسایل تبلیغات 
و ..)» سازماندهی همکاری در حوزه پژرهش علمی ایجاد صندوقی برای تشریق ممکاریهای 
متقابل دانشجویی و جوانان میان کشورهای منطقه. 

د: پررسی‌مشکلات مشت رکثه بویژه در دو زمينهٌ آب و محیط زیست. بارز ترین پیشنهادهای 
اروپا در این خصوص عبار تست از: سازماندهی پژوهشهای مشترکب اعراب - اسراثیل برای 
دستیابی به‌فن آوری پشرفتة شیرینکردن آب. ایجاد مدیریت مشترکث برای حوزه آبی اردن 
(با مشارکت سوریه» اردن؛ اسرائیل و فلسطین)» تأسیس شرکت مشترکک آب اسرائیل -فلسطین 
بسرپایه‌های تجاری و بالاخره تشکیل محدوده‌هایی برای همکاری منطقه‌ای در زمبناً 
محیط زیست. 

اما در ارتباط با مفرب عربی» اتحاديةٌ اروپاء کمک اقتصادی‌اش را با ادامة فرایند 
«اصلاح: اتتصادی توسط کشورهای شمال افرقا و تکی بر اقدامات تلفیقی میان آنهاه مرتبط 
می‌سازد؛ جنبة امیتی» بخش موّثری را در استراتژی اتحادية اروپا؛ در خاورمیانهبه‌طور کی و 
به‌طور خاض با کشورهای مغرب عربی: به‌خود اختصاص می‌دهد؛ آشکارترین سلاحظات در 
خصوص استراتژی اروپا در پرابر خاورمیانه - مطابق استاد و مدارک معتبر و رسمی اروپا -را 
می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد : 

۱- تجاوز از مفهوم تلفیق اقتصادی: اساساً؛ بر گسترش روایط تجاری (یعنی گسترش 


بازار سرمایه‌داری) مبتنی است و این» مذهومی محدود و یک جانبه؛ در عملیّات تلفیل و عمکاری 


طرح اسراليلي نظام منطقه‌ای, مقدمه و نتایچ ۳۹ 
اقتصادی است که از جنبه‌های تولیده ففلت می‌ورزد و اهسیّت کار مطابق مفهوم فرا گیر توسعه 
فراموش می‌گردد و آن را از طریق ایجاد تعلدل دائم میان منابع طبیعی؛ انسانی» محیطی؛ آرزشهای 
عدالت اجتماعی» برابری و ویژگیهای فرهنگی» قابل امتمرار می‌سازد. 

۲ اتحادیه اروپاء په‌مشخصکردن رابطاش با اسرائیل؛ براساس پاداش بسیشتر از آن 
پيشنهاد با هریکک از کشورهای شرق و غرب عربی» گرایش دارد؛ چرا که در رابطةٌ اقتصادی 
اروپا -اسرائیل: تنوْع گسترده‌ای در صادرات و واردات و معافیتهای گمرکی در مبادلا کالاهای 
صنعتی» وجود دارد؛ اين؛ علاوه بر اعطای عضویت کامل به‌اسرائیل در زمینه‌های پژوهش و 
تحقیق و آمادگی برای اعطای رابطة اقتصادی ویژه با کشررهای عضو اتحادیه از جانب اتحاد یه 
اروپا می‌باشد. 

۳ البته قاط مشترکث فراوانی میان دیدگامهای اروپا و اسرائیل» در شکل و ساختار نظام 
منطفه‌ای خاورمیانه وجود دارد امّا ميان اهداف درازمدت طرفین» یکك تفاوت نیز و جود دارد: 
اسرالیل؛ از پروژه منطفه‌ای خود؛ فصد ابراز وجود و مشروع جلوه‌دادن خود در منطقه را دارد و 
از طریق روابط «طبیعی»: در همه زمینه‌های مهم و استفاده از عادی‌سازی روابط برای تقویت 
اقتصادش و گسترش بازارهایش در منطقه» تا کید می‌ورزد؛ اقا بدون این که رخنه‌ای در روابط 
استراتژیکی یا اقتصادی خاص با امریکا و اروپا رخ دهد و بدون این که به‌بازنگری دقیق 
در مضمون «هویت؛ و «توسعه؛ فرهنگی آن متجر شود؛ در حالی که اروپسا؛ به‌منع آنچه که 
در کمکدرسانی انرژی» با کمترین هزینه با جلوگیری از هرچه که ممکن است خطر امنیتی برای 
قارة ارو پا داشته باشد -نهتنها در زميتة دستیایی به‌اسلحه‌ای که امیّت اروپا را تهدید می‌کند 
(مشخْصاً موشکهای دوربرد) -بلکه در زمين وقوج آشویهای سیاسی؛ اقتصادی که بهمهاجر تهای 
تازه‌ای بهاروپا منجر می‌شود؛ ترجه دارد. 

بعد از پیمان أسلوه ژاپن تبز توبجه زیادی به‌سائل منطقه پیدا کرده است و به ابه 
یک گرایش کلْی: ایجاد بازار مشترکك خاورمانه را براساس آنچه که اروپا مطرح می‌کند تأیید 
می‌نماید؛ اما توجه اسأسی ژاپن» همچنان با همسایگی آسیایی در ار تباط می‌باشد. 


۴ استرا ای اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 


۰- واقعیّت اقتصاد اسرائیل و امکانات و گرایشهای آن 


کد: عوامل متعدّدی به‌تجارت خارجی در حیات اقتصادی اسرائیل» موقعیّت مهقی از 
جمله: انزوای اسرائیل در منطقه بهواسطةٌ اجرای دقیق تحریم عربی: کو چگنبودن بازارهایش؛ فقر 
منابع طبیعی و بالاخره روابط سیاسی -نظامی خاصش با غرب؛ همچنین رابطه‌اش با یهودیان 
ساکن خارج و حجم زیاد کمگهای خارجی که اسراثیل از زمان تأسبس خود به‌دریافت آنها عادت 
کرده است. به موارد فوق افزوده می‌شود؛ این عرامل» اسراثیل رابه‌رویکرد حجم گسترد: تجارت 
خارجی‌اش با جهان پيشرفتة سرمایه‌داری (اروپای غربی؛ امریکاه و اخیراً ژاپن و جنوب شرقی 
آسیا) تشویق نموده است. هیچ نشانه‌ای دال بر اين که سازش سیاسی در منطقه؛ موجب تغیبر کی 
یا کیفی وضعیّت موجود شود؛ در دست نیست؛ بلکه از زمان پیمان أسلو؛ شاهد تا کید بر عزم 
قدرت حا کم اسرائیل و سرمایه‌داری خصوصی اسرائیل بر تحکیم و گسترش روابط اقتصادی 
اسرائیل با مرا کز نظام سرمایه‌داری جهانی و بهره‌برداری‌اش از وضعیّت منطقه‌ای جدید ناشی از 
سازش سیاسی و پایان‌بخشیدن به‌تحریم اسرائیل توسط عربها با این هدف: هستیم. 

از نیمه ده هشتاد» تحزلات مهمی در عرصة اقتصاد اسرائیل؛ همزمان با اوج‌گیری 
مشکلات آن» رخ داده است؛ ویژگی اين تحوّلات؛ رشد حجم و تلع صادرات اسرائیل است؛ تا 
دربرگیرندة تولیدات فن آوری پیشرفته (با بهای الا باشد و بتدریج؛ جانشین صادرات تولیدات 
ستی مثل مرکُبات و کالاهای صنعتی ساده‌ای چون منسوجات؛ الوار و مواد غذایی گردد؛ این 
بهبود در ساختار صادرات اسرائیل؛ با بهبود در نست صادراتش به‌واردتش البتّه با استمرار برتوی 
به‌نفع واردات (یعنی ناترانی در میزان تجارت)» همراه بوده است+ همچنین؛ پهبود در ساختار 
نیروی کار و توزیع شغلی» به‌نفع صنایع فآوری پیشرفته و بخشهای خدمات بازرگانی؛ بانکی و 
بخش کار رخ داده است؛ در اين زمینه» رشد قابل ملاحظه‌ای در سهم فن آوران و صنعتگران؛ از 
مجموع نیروی کارگری مشاهده می‌شود؛ موج مهاجرت اخیر از جمهوریهای شوری سابق هم 


در اين رشد سهیم بوده است؛ در سه سال اوّل دهه ۰ بیش از + لیروی کار اسراشیل» از 


طرح اسرائيلي نظام منطقه‌ای, مقدمه و نتایج ۴۱ 
فن آوران و صنعت‌گران بوده است حال آن که نسبت کارگران در بخش کشاورزی» به زیر 74۴ از 
مجموع نیروی کار در اسرائیل کاهش یافت (۵). 

علی‌رغم تحولات مهم و روند نسبتاً عالی توسعه که از آغاز اجرای برنامه‌های «اصلاح 
اقتصادی» در نیمه دهةٌ هشتاد؛ اقتصاد اسرائیل با آن روبرو شده اما در نقش موّثری که همچنان 
بخش عمومی و ستدروت [ستدیکای کارگری اسرائیل] حفظ کرده است» (با شروع تغییرات 
قابل ملاحظه در اوضاع هستدروت) و مشحٌصاً در بخش کشاورزی و در زميً صنایع بزرگ و 
متوشط» منعکس نشد؛ بخش عمومی اسرائیل؛ از بخشهای بزرگک در سطح جهان در مقایسه با 
حجم اقتصاد قومی؛ به‌حاب می‌آید. چنانکه برنامه‌های خصوصی‌مازی پیش‌پینی شده 
در برنامه‌های «اصلاح؛ که همچنان در حال اجراست (هرچند روند آن با توجه ب‌پرنامه؛ به‌سبب 
مقاومتی که از جانب اقثار مختلف در درون اسرائیل صورت می‌گیرد؛ بیار کند می‌باشد) 
چندان از فثار نقش دولت در اقتصاد» رهایی نیافته است؛ هرچند اقدامات زیادی در زمینهً 
«آزادسازی» تجاری و تشویق به‌رقابت در حوزهٌ تولیدات صنعتی» صورت پذیرفته است. 

تحفیق در وضع اقتصاد اسرائیل و امکانات و سیاستهای راهبردی آن» در بافت دیدگاه 
اسرائیل نسبت به موقعیّت منطقه‌ای اش به‌ملاحظات زیر اشاره دارد: 

۱ سلطهٌ ملاحظات و مشکلات داخلی؛ بر فرایند تعیین استراتژی اقتصادی اسراشیل؛ 
به‌بیان دیگر برنامه‌های «اصلاح اقتصادی اسرائیل که در نیمه ده هشتاد به‌تصویب رسیده 
به‌بررسی مشکلات بزرگ اقتصادی اسرائیل در آن زمان توبّه داشت نه به‌آماده‌سازی نقش 
اقتصادی منطقه‌ای آیندهُ اسرائیل؛ چنانکه برنامه‌های اصلاحی باد شده» در رویکردهای 
اساسی اش (در بسیاری از بندهای تفصیلی اش) با برنمهها و توصیه‌های بانکک جهانی و صندوق 
بین‌المللی پول» به کشورهایی که از مشکلات مابه و شناخته شدژ اقتصادی در پیشتر کشورهای 
جهان سوم (از قبیل تورمء بیکاری؛ بدهی بالا و ناتوانی شدید در پرداختها) رنج می‌برند» متفاوت 
نیست. نکتهُ قابل توجه این که امریکا برای کشاندن اسرائیل به پذیرش برنامه‌های اصللاحی سیاست 


«جماق و هویچ» را در خصوص اسرائیل پیش گرفته است. 


۴۲ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 
اقتصاد اسرائیل» همچنان از مشکلات بنيادین (میانگین پیکاری بالا که در نیمه دهه نود 
به 7۱۰ نیروی کار رسید ناتوانی مزمن در تراز پرداختها و روند رو به افزایش تورم و -) رنج 
می‌برد؛ امّا اینها مشکلانی است از نوع مشکلاتی که تا حدودی گربیان‌گیر اقتصاد وابستهً 
کشورهایی چون تایوان: سنگاپور» کر جنوبی و ... شده است؛ ابنها؛ مشکلاتی است که به‌همراه 
دخالت عوامل متعدد داخلی و خارجی: کم و زیاد می‌شود انا در نیمه دهه نود (از حیث تأثیر و 
شدّت)» شبیه مشکلاتی که اقتصاد اسرائیل؛ در نيمه دهةً هشتاد از آن رنج می‌برد؛ نبودند. 

۷ در ساختار صادرات اسرائیل در خلال دو دههٌ اخیر» تغییر مهمی که عبارتست از 
افزایش پياپي سهم صنعت و کاهش سهم کشاورزی و کاهش اندکي سهم الماس رخ داده است. 
در آغاز دهه ود؛ صادرات موادٌ معدنی: ابزارها؛ صنایع الکترونیک و فرآورده‌های شیمیایی؛ 
نصف مجموع صادرات اسرائیل را تشکیل می‌داد» در حالی که صادرات الماس: حدود 2 آن 
صادرات و فرآورده‌های کشاورزی؛ مواد خوراکی؛ منسوجات؛ لباس و پوست؛ بقیةٌ آن بوده 
است. صنعت اسرائیل در اواخر دهه هشتاد» نصف تولیدات خود را صادر می‌کرده است؛ این 
میزان در ده شصت تنها 4 یعنی ۰ بود. همچنین صنایع فن آوری پیشرفته؛ شاهد رشد فزاینده 
در دمه‌های هفتا و هشتاد بوده است. زیرا حجم نسبی آن افزایش بافت و سهم آن از مسنابع 
صادراتی هم رو به فزوئی نهاد. داده‌های مذکور و دیگر داده‌ها: بر دستیایی صنایع فن آوری 
پیشرفته در اسرائیل» به‌توانایی فزایندهُ رقابت در بازارهای جهانی دلالت دارد؛ چتانکه بر سطح 
پیشرفت فن آوري تحقق یافته در دو ده اخیر هم دلالت دارد. این امر؛ همچنین؛ به‌میزان بالا یی از 
پشتیبانی دولت از صنایع صادراتی» اشاره دارد. 

۳ حبجم تجارت خارجی, به‌طور گسترده در قیاس با حجم تولید ناخالص محلی؛ رشد 
داشته است. و مثلاً ارزش واردات اسرائیل در سال ۱۹۹۲ معادل ۲۸ میلیارد دلار و ارزش 
صادرات آن حدود ۲۱ میلبارد دلار؛ و تولید ناخالص محلی در همان سال» حدود ۰ میلیارد 
دلار بوده است. علی‌رغم رشه فزایندة صادرات اسرائیل در سالهای اخیر: همزمان» ورادات آن 
هم رو به رشد نهاد و اين اس کسری در ترازنامة تجاری را تا حد نستاً زیادی ماندگار نمود. 


طرح اسرائيلي نظام منطقه‌ای, مقدمه و نتایج ۳ 
اسرائیل همیشه برای پیشگیری از کسری در ترازنامة تجاری‌اش؛ به کمکهای خارجی ( کمکهایی 
که با نمام معیارهای متعارف زیاد است) تکیه دارد. ترکیب واردات اسرالیل بیانگر آن است که 
بیشتر واردات آن مربرط به کالاهای تولیدی (مواد اولیه یا مواد خام) و در مرتبه دوم کارهای 
سرمایهیر (یعنی ابزار و ادواتی که در خط تولید به کا رگرفته می‌شود و به ترا کم سرمایه می انجامد)ء 
می‌باشد. ساختار مذکوره بیانگر تکیه اساسی اسرائیل در تولید صنعتی بر واردکردن مواد وله و 
مواد خام (مثل نفت» الماس و ...) و نیاز حیاتی آن به صدور برای پوشاندن بخش زیادی از 


هریبه‌های واردات می‌باشد. 


۴- متغیرهای اقلیمی و بین‌المللی و آغاز مذا کر اعراب - اسرائیل و به‌دنبال آن پیمان 
أسلو شرایطی را به‌وجود آورد که بیشترین تناسب را با فعال‌نمودن اقتصاد اسرائیل و تشویق آن 
به وه نمودن به‌روابطش با منطقه داشت. لذا می‌توان دریافت که طرح اقتصادی اسرائیل در دور 
۴ تا ۱۹۹۰ که برای اژلین‌بار درتاریخ طرحهای اقتصادی اسرائیل مطرح شد» به‌در نظرگر فتن 
فراهم‌نمودن شرایط برتر برای آغاز «ادغام» (به‌معنای نسبی و محدود) اقتصادی دولت عبری 
در منطقه انجامید؛ اینها شرایطی بود که از محدودهٌ تشویق اقتصاد اسرائیل برای توانمندتر کردن 
بر رقابت در بازارهای جهانی» چندان خارج لیست. این کار از طریق به کارگیری همه ابزارهای 
مالی و پولی و حکومتی (کنترل افزايش قیمتها؛ کاهش کسری در بودجهٌ دولت؛ کاهش مالیات 
بر بعضی از فعالیتتهاه حفظ میزان پایین نرخ بهره و ..) و از طریق بهره‌برداری از بیشترین سهم 
مزینه‌های دولتی در مصارف زیربنایی انسانی و مادی و ادامه فرایند خصوصی‌سازی از جمله 
خصوصی‌سازی بانکها کنترل شدید احتکار» تثریق به‌رقابت در برخی از تولیدات کشاورزی 
برای کاهش قیمتها؛ کاهش هزین جهانگردی اسرائیل و تجد ید نظر در ساختار صنایع نظامی و ... 
صورت‌گرفت. با این وجوده برنامة اسرائیل؛ موجب‌تغییرات بنيادین درسیاست اقتصادی حکومت 
نشد؛ چون از رهگذر برآوردی بود که مبتنی بر فرضیه؛ پیروزی فرایند «صلح» به‌بالابردن روند 
رشد اقتصادی اسرائیل منجر خواهد شد بود؛ زیرا این کار به‌امور زیر می‌انجامد: افزایش 
سرمایه گذاری در تأأسیسات زیربنایی (ایجاد ار تباط میان تأسیسات زیربنایی اسرائیل و تأسیسات 


۴۴ استراتژی اقتصادی اسرائیل در هاورمیائه 
زیربنایی کئورهای هسایه و شروع پروژه‌های تأسیات زیربتایی مشت رکك و ...)۰ صادرات 
به‌بازاررهای جدید (درمنطقه و خارج از آن‌با توقف‌اقدامات تحریم‌عربی)؛ سراز ی رشدن سرمایه‌ها 
از خارج: تکیه شرکتهای چندملیتی بر اسرائیل به‌عنوان یکک مرکز منطقه‌ای به خاطر وجود عامل 
استقرار سیاسی و مدرنیزه کردن تأسیات زیربنایی اسرائیل همگام با دیگر کشورهای منطقه. 

۵ نیروها؛ احزاب اصلی سیاسی: نخبگان و محافل فکری و سندیکایی» در اسرائیل: 
کاملاً دریافت‌اند که سازش در منطقه, نمایج عمیقی در ارتباط پا وضع منطقه‌ای اسرائیل و 
موجودیّت سیاسی و اقتصادی و امیتی آن دربر خواهد داشت. هرچند تحوّل در موجودیت 
روابط سیاسی اسرائیل که ناشی از سازش نزاع اعراب - اسرائیل باشد؛ در اسراشیل» خارج از 
چهارچوب اقدامات امیّتی و عادی‌سازی روابط کمتر بحث می‌شود؛ اما توجه به‌بازده اقتصادی 
صلم با هر پیمان سیاسی با فضای باز دیپلماسی رسمی و جدید اسرائیل - اعراب؛ استمرار و 
گسترش می‌بابد. بزرگ‌نمایی بُعد اقتصادی در محترای تمامی پیمانهایی که نا کنون میان اسرائیل و 
کشورهای عربی بسته شده اقدامات مفصّلی را برای اقدامات اقتصادي خارج از روابط اتتصادی 
رایج میان هر دولتی که روابط دیپلماسی عادی برقرار می‌کنند آشکار می‌سازد. عثلاًپیمان صلح 
میان اسرائیل و مصر در سال ۱۹۷۹ پیمان تجاری میان دو کشور در سال ۱۹۸۰ را نیز در پی 
داشت؛ و حجم زیادی از بندهای ضمیمةٌ «اعلامیه اصول» میان اسرائیل و سازمان آزادی‌بخش؛ 
به‌مسائل روابط و اقدامات اقتصادیء اختصاص یافت؛ این بندها به‌وسیله ضمیمه‌های مفسّل تری 
در پیمان قاهره (می ۱۹۹۴) پیگیری شده؛ و نیز مسائل اقتصادی» بخش مهمی را در پیمان‌های 
اسرائیل و اردن که بعد از بانية واشنگتن در ژوثیه ۱۹۹۴ بسته شده اشغال نمود. 

بنابراین؛ نادیده گرفتن اهمیّت و معنای در بعد سیاسی و امتیتی در قرایند سازش 
اعراب - اسرائیل» از خحطاهای فاحش است؛ زیرا مبالغه در اهمیّت بُعد اقتصادي پیمانهای «صلح: 
میان اسرائیل و کشورهای عربی موجب پنهان‌شدن اهداف استراتژیکب حیاتی در پیمانهای 
عادی‌سازی سیاسی برای اسرائیل می‌گردد؛ زیرا این کار؛ بر اعتراف به‌حق موجودیّت اسرائیل 
بدون در نظر گرفتن حق مردم فلسطین در تعیین سروشتشان و بازگشتشان به‌وطن و تشکیل دولت 


طرح اسرائيلي نظام منطقه‌ای, مقدمه و نتایج ۳۵ 
مستقل و قبل از حلْ و فصل نهایی موضوع شهرکها و قدس و سا آب و مرزها: مبتنی است؛ و 
به‌اسرائیل مشروعیت می‌بخشد که عضوی تأثبرگذار و تأیید شده در منطقه و یکی از مولفه‌های 
آن باشد. و همچنین مبتنی است بر زمينة روابط دیپلماسی و سیاسی و اقتصادی با کشو رهای عربیء 
و علاوه بر اينهاء به‌خور ضمنی به‌اسرائیل؛ حق حفظ برتری نظامی را برای مدت نامحدودی و 
همچنین ح اقدامات امنیتی نابرابر با کشورهای عربی‌را می‌دهد؛ چناننکه پیمانهای‌سیاسی با 
کشورهای‌عربی» بدون درنظرگرفتن محتوای‌اقتصادی آن؛ موجب استحکام موقعیّت بین‌المللی 
اسرائیل می‌گردد که این همه دربردارند؛ منافع اقتصادی است. 

مبالغه در اهمیّت و مدلول بعد اقتصادي حل و فصل میاسی نزاع اعراب - اسرائیل» 
نشان‌دهندة عدم توجه کافی به‌ساختار اقتصادی اسرائیل و رویکردها و امکانات بالفعل آن و 
تحیلاتی که در دهةٌ اخیر برآن وارد شده» می‌باشد؛ چنانکه بازدة اقتصادی سازش سپاسی 
اسرائیل» به‌محدودةٌ روابط آن با منطقه» محدود نمی‌شوده بلکه ب‌استحکام و گسترش روابطش با 
مرا کز جهانی اقتصاد (مثل اروپا: امریگاه ژاين و جنوب شرق آسیا) هم سرایت می‌کند: و شاید 
این مسأله همان جنباٌ مهم دیدگاه دولت اسرائیل در مورد آینده‌اش باشد؛ تجارت اسرائیل 
با کشورهای جنوب شرقی آسیا در خلال سال ۱۹۹۴ از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده 
است -)٩(‏ 

میان اقتصاددانان اسرائیل و سرمایه‌داران و گروهی از تکنوکراتها شبه اجماعی مبنی بر 
این که صلح اعراب - اسرائیل فایده‌های اقتصادی ملموسی برای اسرائیل خواهد داشت؛ وجود 
دارد؛ اما دیدگاههای متفاوت و گسترده‌ای در تعیین میزان؛ طبیعت و منابع آن وجود دارد؛ 
یک دیدگاه در اسرائیل معتقد است که رفع تحریم کشررهای عربی و عادی‌سازی روابط ناشی از 
«صلح»؛ راه روابط اقتصادی میان اسرائیل و جهان عرب را می‌گشاید ام این روابط به‌عللیی چند» 
محدود خواهد ماند؛ از جمله: 

(۱) بخشی از کالاهای اسرائیل حتی قبل از جدی‌شدن پیمانهای «صلح» به‌بازارهای عربی 


راه خواهد یافت. 


۴۶ استراتژی اتتصادی اسرائیل در خاورمیانه 


(۲) اسرائیل» به‌دلیل نیم‌قرن انزوای رسمی» تنها اندکی از نبازمتدیهای بازارهای عربی را 
تولید خواهد کرد. 

(۳) پایین‌بودن کمیّت بازارهای عربی و کیفیّت نیازهای آن به کالاهای وارداتی؛ چون 
حجم اقتصاد دنیای عرب از کل حجم اقتصاد کانادا (در مقیاس با تولید ناخالس محلّی) تجاوز 
نمی‌کند و کمتر از حجم اقتصاد اسپانیا می‌باشد. 

(۴) ناتوانی‌کالاهای‌اسرائیلی‌در رقابت‌با د یگ رکالاهای موجود دربازارهای‌عربی و به‌طور 
مشخص کالاهای اروپایی و ژاپنی؛ مثلً عاملی برای تشویق سا کنان خلیج در خرید رایانه سانحت 
اسرائیل به‌جای رایائه‌های ساخت امریکاء ژاپن يا تایران وجود ندارد؛ جز این که رایانهةٌ اسرائیلی 
بهتر و یا کم‌هزینهتر باشد و ممکن شدن این دو امرء حداقل در کوتاهمدت؛ بعید به‌نظر می‌رسد. 

(۵) ترس عربها از سلطةًاقتصاه اسرائیل؛ مانع ایجاد بازار مشترکك خاورمیانه می‌شود. 
صاحب‌نظران اسرائیلی معتقدند که شانس این بازار - در بهترین شرایط -هرگز بهتر از شانس 
پروژه بازار مشترک عربی که همچنان علی‌رغم گذشت سه دهه از طرح آن؛ درجا می‌زنده 
نخواهد بود. 

)٩(‏ انتظار باز تاب پایین آمدن میانگین تجارت کشورهای عربی با یکدیگر از تجارت این 
کشورها با اسرانیل. 

صاحب‌نظران این دیدگاه» معتقدند که سازش اعراب - اسرائیل» به‌دلایل زیسر؛ هرگز 
به کاهش ملموس هزینه‌ها نظامی در منطقه منجر نخواهد شد: نزاعها و رقابتهای دیگر موجود و 
قابل پیش‌بینی در منطقه: هزینه‌های تجدید استقرار نیروهای نظامی در پی عقب‌نشینی‌های 
اسرائیلء و استمرار تا ییر فرهنگف دشمنی اعراب با اسرائیل از طرفی و از طرف دیگر نیاز به‌دورةٌ 

آزمایشی برای اقدامات امییتی؛ اين؛ علاوه بر ترس و نگرانی اسراثیل و دیگر کشورها از حطرات 
انتشار اسلام سیاسی و هزية نوسازی سازمانهای نظامی می‌باشد؛ برخی هم اشاره دارند به این که 
اجرای پروژه‌های زیربنایی» زمان زیادی می‌خواهد و در نتیجه فواید آن مستقیماً بر اقتصاد 
منطقه در مدت زمان کوتاه منعکس نخواهد شد؛ اینها اشاره می‌کنند که شرکتهای چندملیّتی» هرگز 
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در اسرائیل؛ مزایای کافی که سرمایه‌های آنها اقتضا می‌کند» مثل فراوانی نیروی کار ارزان و 
ثیروی کار نیمه‌ماهر و ضعف و نبود سندیگاهاء نخواهند یافت. همچنین اینها اتتظار ندارند که 
بهبود زیادی در مسأله گردشگری اسرائیل در اثر صلح» علی‌رغم استقرار سیاسی ناشی از آن؛ 
ایجاد شود؛ این هم به سمب دوربودن مسافت (از منابع گردشگری در شمال اروپاء امریکا و ژاپن)؛ 
بالابودن هزین کار در اسرائیل؛ گرانی زمین و محدودیت مناطق ساحلی اسراشیل می‌باشد؛ 
طرفداران این ارزیاپی» برای تا یید دیدگاههایشان» حاشیه‌ای‌بودن و محدودیت روابط اقتصادی 
ناشی از پیمان صلح مصر - اسرائیل را مطرح می‌کنند؛ و آن را نشانه‌ای از محدودیت روابط مررد 
انتظار اسرائیل با اعراب» در صورت فرا گیرشدن صلح در منطقه می‌دانند (0۷). 

جریان دیگری در اسراثیل معتقد است که هرگاه «صلحه در منطقه فرا گیر شود اسرائیل وا 
قادر می‌سازد تا بهيکك مرکز مالی» تجاری در منطقه تبدیل شود؛ و در توان اسرائیل هست که جای 
سنگاپور را بگیرد و تنها به‌نتقشی شبیه نقش منطقه‌ای لبنان قبل از شروع جنگب داخلی آن» اکتفا 
نکند؛ و بر تبدیل اسرائیل به‌مرکز ارتباطات در منطقه و محل عبور لوله‌های نفت و گاز و حلقا 
واسطذمیان مرا کز شرق عربی در حد خودش, و اسرائیل و اروپاء تا کید می‌کند؛ بعضی از 
اسرائیلی‌ها چنین ارزیابی می‌کنند که «صلح»» اسرائیل (و دیگر کشورهای منطقه) را قادر می‌سازد 
که به کاهش بودجهٌ نظامی» کاهش نیروهای نظامی و تبدیل بخشی از آنها ب‌ییروی کار غیرنظامی 
دست زنند؛ اقتصادد انان توقع دارند که اسرائیل؛ بعد از گذشت مدنیء حدود ٩‏ از تولید ناخالص 
ملّی را از کانال کاهش هزینه‌های نظامی به‌دست آورد. 

برخی از محافل مالی و نجاری اسرائیل» چنین برآورد می‌کنند که تتیجهٌ صلح؛ جلب 
سرمایه‌هانی فراوان از جانب شرکتهای چندملیتی در اسرائیل و منطقه؛ بعد از پایان تحریم 
کثورهای عربی می‌باشد و بسیاری از آن شرکتها بهاسرائیل به‌عنوان جایی برای سرمایه‌هایشان و 
موقعیت منطقه‌ای‌شان؛ با توجه به‌مدرن‌شدن تأسیسات زیربنایی و فرایند و اصلاح اقتصاد 
اسرائیل؛ روی می آورند. این گروهها معتقدند که علاوه بر این مزایاء اسرائیل از وجود بخش 
خصوصی پویا و گسترده و چهارچوب فانونی نهادینه شده و بازارهای مالی جدید و نظام 
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دموکراسی» بهره‌مند است؛ اینها همچنین اشاره می‌کند که برخی از پژوهشهای اقتصادی» بیانگر 
آن است که تجارت احتمالی اسرائیل با کشورهای عربی» در صورت عادی‌سازی کامل روابط: 
به‌میزان 74۲۵ از مجموع تجارت خارجی اسرائیل خواهد رسید؛ و اين؛ رقمی است که در اعلام 
آن» تمامی بازارهای عربی و توسعه تجارت ناشی از گشودن پازارها و تجارت خدماتی؛ مدنظر 
قرار نگرفته است که در این صورت حتی ممکن است رقم مزبرر دو برابر شود (۸). 

برخی هم انتظار دارند که افزایش زیادی در تجارت اسرائیل با جنوب شرق آسیا که 
عملاً شروع شده است -و نیز چین و هند و کشورهای آسیای میانه و توسعةٌ آن با روسیه» رخ دهد. 
همچنین به‌ویژگیهای تجاری فراهم شده برای اسرائیل در بازارهای امریکا و ویژگیهای جدید و 
قابل پیش‌بینی در تجارت آن با اتحادیه اروبا که نتیجه پیشرفت روند صلح می‌باشد؛ اشاره 
می‌کنند. اقتصاددانان اسرائیل پیش‌بینی می‌کنند که بخش خدمات؛ زمیلة گسترده‌تری برای 
تجارت با کشورهای عربی» تما در بخشهای خدمات رایانه‌ای» پیمانکاریها و ساماندهی آب: 
به‌اضافه حوزة به کارگیری نیروی کار ماهر اسرائیلی باشد. برعکس ارزیابی محافظه کاراله در مورد 
بازدهی اقتصادی صلح برای اسرائیل» محافل رسمی اسراثیل انتظار دارند که آمار گردشگوان 
به‌اسرائیل تا پیان قرن (بیستم) افزایش یابد و معتقدند که گشایش مرزها با کشورهای عربی: به‌رشد 
سریع گردشگری منطقهای منجر خواهد شد؛ امری که در گردشگری اسرائیل به‌صمورت مثبت 
منعکس خواهد شد؛ طرفداران نظریه سوددهی صلح برای اسراثیل» اشاره دارند به‌این که الگوی 
روابط اقتصادی میان مصر و اسرائیل بعد از پیمان کمپ‌دیرید؛ معیار مناسبی نیست؛ زیرا طرح 
قعلی» صلح فرا گیر است که کشورهای عربی همجوار با اسراثیل و دیگر کشورهای عربی؛ در خلیج 
و شمال افریقا» در آن مشارکت دارند. در نتیجه دیگر؛ تأثیر انزوای سیاسی و اقتصادی‌ای که 
بعد از پیمان کمپ‌دیوید اعراب بر مصر تحمیل نمودند؛ رجود نخواهد داشت. اینها همچنین 
به‌متفیرهای بزرگی اشاره می‌کنند که در عرص بین‌ائمللی به‌وجود آمده و همفکری بین‌السللی 
برای ابجاد صلح در منطقه فراهم شده است: برخلاف وضعیّتی که در دها مفتاد: در زمان امضای 
صلح مصر -اسرائیل حا کم بود. 
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بیشتر اقتصاددانان اسرائیل» بر آثار مثبتی که قطع تحریم خربی؛ بر اقتصاد اسرائیل به جای 
خراهد نهاد؛ اتفاق نظر دارند؛ و معتقدند حتی اگر تأثیر لغو تحریم» در تجارت میان اسرائیل و 
دنبای عرب: چندان زیاد و مشخص نباشد و موجب کاعش هزینه واردات اسراشیل در زمینه 
انرژی (نفت وگاز) نشود و حتیا گر موجب آمادگی گسترده‌ای برای سرمایه گذاری در بازارهای 
اسرائیل از جانب شرکتهای چندملیتی گردد (به خاطر عوامل استفرار سیاسی و حذف موانعی که 
قبلاً ب‌دلیل تحریم عربی وجود داشت»؛ برای بهبود فرصتها و پیشرفت روند توسعه اقتصاد 


اسرائیل؛ کافی خواهد بود. 


| - محدودکننده‌های موقعیّت اسرالیل در اقتصاد منطقه 


ل: پیش‌بینی طبیعت و میزان نقش اقتصادی‌ای که اسرائیل در منطقه در صورت کامل‌شدن 
سازش سیاسی؛ برآن متکی است؛ آسان نخواهد بود؛ این اسر به‌علل و ملاحظات زیادی 
برمی‌گردد که مهمترین آنها عبار تند از: 

۱- مشکل تعیین ویژگیهای نقش سیاسی اسرائیل در منطقه؛ زیرا فرایند عادی‌سازی 
روابط؛ تنها بر تصمیمات سیامی‌ای که در سطح رهبران گرفته می‌شود و پا تصمیمهای اداری و 
امیتی که بر این نصمیمها متر تب است» متوقّف نمی‌شود؛ بلکه عوامل متعددی مسمکن است 
در ساختار ویزگیهای این نقش؛ دخالت کنند؛ برخی از این عوامل» خاص اسرائیل است که 
هد رگیر بهای سیاسی داخلی‌اش که شامل مسائل عقب‌نشینی؛ مرزها و شهرکها به‌اضافه مسائل 
ویژه نقل منطقه‌ای آن و هویت بهودی‌اش مربوط می‌شود؛ و برخی هم از سویی به‌اوضاع داخلی 
کشورهای عربی حط اوّل درگیری با اسرائیل» امکانات تحوّل آن بعد از سازش اعراب -اسرائیل» 
دیدگاه هریکك از طرفین نسبت به منافع خود (تعّد قوا در درون هریکک از طرفین که ساختاری را 
برای آن منافع مطرح می‌نمابند)؛ و از طرفی دیگره توانایی» یا علاقهٌ آنها به‌منزله کشورهای 
محد عربی در وحدت‌بخشی به‌مفهوم منافع مشترکك (ملْی): و قدرت بر حل مشکلات 
معیشتی -اجتماعی بیشتر سا کنان و انراع راه‌حلهایی که در برابر آن مشکلات به آنها تکیه می‌شود؛ 
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ارتباط دارد: و همچنین ملاحظاتی مربوط بهنقشةُ پیمانهای سیاسی‌ای که بعد از سازش در منطقه 
اجرا می‌شود و موقعیت اسرائیل در آن؛ و نیز سرنوشت و نقش هب نهای مشترک کشورهای عربی 
از دیگر سوی .)٩(‏ 

۲ دیدگاه هریک از طرفین نسبت به سازش و جنبه‌های سیاسی؛ امنیتی و اقتصادی آن و 
تلاش هریکک برای تعدیل یا تغییر جنبه‌هایی از سازش که معتقدند در آن اجحاف یا سارت یا 
تهدیدی برای منافع آنها وجود دارد؛ مشکلاتی هم در هنگام اجرای عملی آن پیمانها و پایبندی 
طرفین بهآن؛ آشکار خواهد شد؛ برخی هم معتقدند وضعیّتی که پذیرش بندها و تعهدات 
مشخصی را واجب می‌کند به‌خاطر مصلحت آنها تغیبر می‌تماید» لذا به تعدیل پیمان با از طریق 
درخواست اعاده مذا کره؛ با تکیه بر سیاست وضع موجود؛ روی می آورند؛ ماء بخشی از این امر 
ره قبل از گذشت یک سال از پیمان أسلوء از خلال گریز اسرائیل از اجرای مرحله دوم پیمان ( که 
بازگنت نیروهایش به خارج از مناطق مسکونی و اجرای انشخابات مجلس حکومت خودگردان را 
مطرح می‌کند) و تشدید روند اسکان بهودیان در شهرکها مشاهده کردیم؛ هرچه باشد» خردمندانه 
نیست که شکلهای تازه‌ای از درگیری» فشار و پیمانها یا سازشهای جدیدی در زمين پیمانها یا 
حوادث تازه را نادیده گرفت؛ طبیعی است که این تحوّلات» به‌اين شکل با آن شکل» در مجرای 
روابط اقتصادی اعراب - اسرائیل: یا اعراب با هي منعکس شود. بدون شکله به‌حال تعلیق 
درآوردن موضوعات اساسی نزاع فلسطین و اسرائیل (مثل: قدس؛ شهرکهاء پناهندگان؛ مرزها؛ 
آب و ...) امکان شروع درگیری به‌شکلهای تازه و قدیمی را ملموس و چهبسا حتمی کند. 

۳- تعیین دقیق امکانات اقتصادی اسرائیل و توانمندیهای آن» در مقایسه با اقتصاد 
کشورهای عربی در چهارچوب وضعیت جدید که از عادی‌سازی روابط بین آنها به‌وجود آمده» 
آسان نیست؛ شاید همین امر یکی از عوامل اساس وجود تفاوت شدید میان اقتصاددانان عرب 
در ارزیابی امکانات اقتصادی اسرائیل در مقایسه با امکانات اقتصادی عربها و بروز اختلافات 
شدید در این زمینه باشد؛ در رابطه با طبیعت رابطهٌ آینده» که بر ایجاد بازار مشترکد خاورمیانه 


متر تب است» این اختلاف به‌حلٌ تناقض می‌رسد؛ بعنی ارزیابی‌ای که سلطة کامل اقتصاد اسرائیل 
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بر اقتصاد مشرق عربی را پیش‌بینی می‌کند؛ تا ارزیابی‌ای که به‌اقتصادی يا توانایبهای مسحدود 
در برابر آشکار ساختن توأنایبهای زیاد نهفته در اقتصاد کشورهای عربی اعتقاد دارد (۱۰). 

تکیه بر معیارهای اقتصادی معمول (مکل تولید ناخالص‌ملّی) که‌معیارها ی است با اشکالاتی 
روش‌دار و در همه شرایط؛ تقریبی استه به‌نتیجه‌ای منجر می‌شود که خلاصه آن چنین است: 

ظرفیّت اقتصادی اسرائیل در سه سال نسخت دهه نود؛ برابر است با کل ظرقیت اقتصاد 
کشورهای عربی همجوار (مصر» سوریه» اردن» لبنان و فلسطین)؛ امّا همان معیارها؛ در همان 
زمان؛ به‌اقتصاد عربستان» ظرقیتی دو برابر ظرفیّت اقتصاد اسرائیل داده است. چنانکه صادرات 
عربستان در سأل ۱۹٩۳‏ با توه به‌اهمیّت اختلاف در طبیعت مواد صادر شده از دو کشور؛ 
دو پرابر اسرائیل بود؛ چنانکه همان معیارهای اقتصادی؛ ظرفیّت اقتصاد الجزایر را در اوایل دهه 
نود (قبل از شروع بحران سیاسی داخلی الجزایر) با ظرفیّت اقتصادی اسرائیل: مساوی نشان 
می‌دهد. همان معیارها و در همان زمان: بیان می‌کنند که کل ظرفیت اقتصاد خاورمبانه (دنیای 
عرب و اسرائیل) کمتر از ظرفیت افتصاد بکک کشر اروپایی نیمه‌پیشرفته با جمعیّتی متوسط مثل 
اسپانیا برد (۱۱). 

انا ویژگیهای اقتصاد اسرائیل؛ در مقایسه با ویژگیهای اقتصاد بیشتر کشورهای عربی: آن 
را در بهره گیری از فرصتهایی که فضای باز اقتصادی خاور میانه فراهم می‌کند» چه از نظر استفاده 
از منبع انرژی با هزبنهای‌کمتر از گذشته و ایجاد راه‌حلهای آسانتر برای‌مشکلات آبی و لجستیکی» 
و چه از نظر امکانات صادرات برخی از کالاها و خدمات به‌بازارهای عربی با فیمتها و شرایط 
رقابتی: و چه ازنظر ایجاد زیر ساخت‌منطقه‌ای شرقی مربوط بهاسرائیل با حفظ وابستگی اقتصاد آن 
ه‌بازارهای‌مرا کز نظام سرمایه‌داری پیش فته‌با نگاهی به..اختار آن از سویی و از طرف دیگر) توجّه 
به‌امتیازات خحاضی که بازارهای اروپایی‌برای تولبدات اسرائیل قائل‌هستند تواناتر می‌نماید( ۱۲). 

۴- در این زمینه» توجه به‌حقایق زیر مفید خواهد بود: 

(۱) بازارهای عربی» همچنان کو چکند و مرا کز سرمایه‌داری پیشرفته (مثل اتحادیه اروپاه 


امریکا و ژاپن) بر آن چیره هستند» بدون شکد» این مراکز: تلاش خواهند کرد تا این چیرگی را 


2۲ استراتژی اقتصاهی اسرائیل در خاورمیانه 
حفظ نموده و رابطة بازارهای عربی را با بازارهای جهانی» بیشتر کنند. 

(۲) فرار سرمایة عربی به‌مراکز سرمایه‌داریء اساسا ناشی از شرایط سیاسی و حقوقی 
محّی و منطقه‌ای می‌باشد که قابل تفیبرند؛ اين تغیبر» عملاً با پذیرش توصیه‌های بانکک جهانی و 
صندوق بین‌المللی پول و شرایط آنها آغاز گشته است؛ از اين مسأله» تعدیل در میزان یروهای 
سرمایه‌داری به‌وجود خواهد آمد؛ بویژه وقتی که وضعیت جدید منطقه‌ای؛ موجب تشویق آغاز 
به کار مجموع اقتصادی عربی و ایجاد نظام منطقه ای عربی جدید با هی تهای سیاسی: فنی مش رکث 
وکا رآمد شود و حوز؛ دموکراسی سیاسی برای مقابله با پروژه منطقه‌ای اسرائیل گسترش یابد. 

(۳) اقتصاد اسرائیل» قدرت چیرگی عملی بر اقتصاد فلسطین را با آن زیرساخت ویران و 
با نبوه مشکلات و وابستگی و ضعف تراکم سرمايهة محلّی» دارد؛ همچنین اقتصاد اسرائیل: 
توانایی چیرگی بر اقتصاد اردن را با امکانات محدود و درآمد سرائه‌ای که میانگین آن کمتر از 2 
میانگین در آمد سرانه در اسرائیل می‌باشد دارد؛ بنابراین حقیقت ایجاد استراتژی‌ای که 
در پیشاپیش اولویتهایش, مقاومت در برایر انحصاری‌شدن اسراثیل را نسبت به آن دو اقتصاد 
قرار می‌دهد» ضروری است؛ آن هم از طریق طرحهای توسعه‌ای فراگیر از سویی و از سوی 
دیگر؛ از طریق تقویت ارتباط آن دو با اقتصاد دیگر کشورهای عربی؛ امکان‌پذیر است. 

مشکل عملی» در ترانمندی اقتصاد اسرائیل و جاذشت پروژ؛ آن در ایجاد «خاورمیانه 
جدید» نیست» پروژه‌ای که ترس و نگرانی نیروهای زیادی (اسلامی» ملّی» دموکراتی و سکرلار) 
رابنا به ملاحظات سیاسی» اقتصادی و فرهنگی برمی‌انگیزد؛ که برخی از این ملاحظات» به‌ساختار 
و هویت نظام جدید طرح شده و وظایت سیاسی آن مربوطند و برخی دیگر به‌عوامل تاریخی و 
اید ولوژیکك آن. پلکه مشکل حقیقی» در عدم وجود یکك پروژه منطته‌ای عربی مرحله‌ای و 
تکاملی و با محتوای توسعه‌ای اجتماعی مستقل و همچنین در وضعیّت منزوی ساختنی که شکل 
روابط اقتصادی آشفته و عقب‌ماندهٌ اعراب نبت به اقتصاد جهانی را مشحْص می‌سازد؛ و نیز 
در وضعیّت عدم وجود توازن سیاسی در مجموعه کشورهای عربی در ارتباط آنها با مرا کز 
تصمیم‌گیری و تأثبرگذار در نظام موجود بین‌المللی؛ بویژه بعد از جنگ دوم خلیج نهفته است. 


بادداشتها 


۱ به‌عنوان مثال بنگربه به‌تأ کیدات «یوسی 
اسرائیل؛ در آبنده: به فکر تشکیل بازار مشترث در خاورمانه در دم آینده بعد از توسعه زیرساخت مشترک در منطته» 


ن» (می ۱۹۹۴ معاون وزیر خارجة اسرائیل مبنی بر این که 


خواهد بود؛ وی اشاره دارد به اين که: رممکن است منطقه در پنج سال آینده: شاهد اسجاد زبرساخت مشترکی برای 


فلسطین مصر اردن؛ سوریه و لبنان باشد؛ و ما بعد از اتعام این مرحله: به‌امکان ایجاد بازار مشترکك: خواهیم ان 
بنگرید: 


۴ ,عهجد1 امزم ددص ۲ ۲9۵ "راعداد حمصصم) فوعلز ۳۸ 6۲نزمومت مخ اعقعه1 رون م۲ دتص و 


ایشید»» 


4 ,14/15 
+ در کنفرانس مطبوعاتی؛ بعد از دیدارش از مسقط (برای شرکت در گیردهمایی 
کمية آب در مذاکرات چندجانیه) ارائه نموده بنگرید؛ وی گفت: راز دیدگاه انتصادی و به‌فضل توان‌مندیهای 
فراوان در کشورهای خلیج» ممکن است روابط اقتصادی اسرائیل با کشورهای خلیج: بیش از رابطه با کشورهای همسايذ ما 
باشد که اين: به‌سبب شکاف بزرگ اقتصادی موجود میان ما و هسایه‌های ماست و چنین وضعی با کشورهای خلیج نداریم». 

بنگرید: 


همچنین به‌ارزیابی‌ای که « 


,4 ,21 انمگ رعطو؟) عهنصوق جونلعسه) 10 امصصو 

۲ - تعدادی از محافل حاکم عربی؛ ایجاد بازار مشترکک خاورمیانه یا ,نظام خاو میاه‌ای؛ در منطقه را تأیید کردند؟ 
به‌اضاف پیمان أسلو که الحاقیه‌های اقتصادی آن» بر همکاری اقتصادی خاورمیانه صراحت دارده و همچنین‌پسان 
بعد از امضای پیسان «اعلامیه اصول, میان اسرائل و سازمان آزادی‌بخش فلسطین» با 
ستتبال رسمی در مصر مفرب؛ مان: اردن و تونس و آمادگی ترکیه برای مشارکت؛ روبه‌رو شد؛ بييانية کازبلانکا, که 
در کنفرانس جهاتی اقتصاد در باب توسعه در خاورمیانه و شمال افریقا (۳۰اکتبر ۱۹۹۴) صادر شد و در آن: همه کثورهای 
عربی به جز عراتی. لیبی: سوریه و لبنان شرکت داشتند؛ ثّت حکومتها و بخشهای خصوصي مشخص و نموله را بیان کرد 
رتأمیس اصولي میموعه اقتصادی خاورمیانه و شمال افریقا که در مرحله مشحصی» آزادی سرازیرشدن کالاهاه سرمابه و 


اردن -اسرائیل؛ این اندیشه دا 


۵۴ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمانه 


نیروی کار رااز ریق منطقه اقتضا می‌کندم. (بهمنن ببنیه که در والحباة, تاریخ ۱۹۹۴/۱۱/۲ آمده است مراجعه کنیدا, مثلا 


وزیر خارحه مصر بر این باور است که: وبازار مشترکك خاو رمیانه ؛ بدون شک در آینده ایجاد خراهد شد. چه عربها بضواهند 
و جه تخواهند», (روزنامه الحیاق: ۱۹۹۳/۱۲/۲۳). همچنین بنگرید به استقبال سلطان قابوس از ایجاد نظام خاورمیانه‌ای: 
و که شامل عربهاه اسرائیل؛ ترکیه و ایران شود و به‌منافع عشترکد و نبادل منافع متکی باشد و موانع موجود را از سر راه 
بردارد». (الحیاة: ۱۹۹۳/۱۱/۱۹ 

۳- به‌عنوان نمونه برای اطلاع از اهمیّت استراتژیکی‌ای که حکومت اسرائیل به‌سأله آب می‌دهده به‌مقاله زئیف 
ثبف در روزنامه رها آرتس,: ۱۹۹۳/۱۰/۸ که در روزنامهٌ رالقدس العربی, ۱۹۹۳/۱۰/۱۷ منتضر شد. مراجمه شود. 
مقاله, به‌پژوهشی آکادمیکل با عنوان: «مشکل آب در چهارچوب سازش مان اسرائیل و کشورهای عربی؛ پرداخته کبه 


ار آن شده 


حکومت اسرائیل؛ به‌دلیل و جود نقشه‌هایی تفضیلی که حدود عقب نشینی‌های اسرائیل را ترسیم نموده» مانم ان 


پژوهش به‌راهنمایی بهوشم شفارتس (کارثناس معروف اسرائیلی در امور آب) و آهارون زوهر (که در طراحی 


منطقه‌ای پرو ژههای مشت رکك بین اسرائیل و کشورهای عربی کار می‌کند) صورت گرفته است. خللاصه این پژو هش چنین است: 
بجدایی اسرائبل از بهودا و سامرة بدون اقدام در تصحیح مررها و بدون همکاری با فلسطلينی‌ها در کرا باشتری سناریویی 
سیار خطرناکك بر اقتصاد آب در اسرئیل است ..... این پزوهش توصیه می‌کند که اسرائیل «سلطه بر بیشتر منابع آب را به فصد 
عنع استفاده از آبهای زیرزمینی در پیودا و سامرة که به ضرر بهره‌برداری اسراثیل از آب منعلقه یرکون (عر جاء) - تماسیح تمام 
می‌شود به‌عهده بگیرد,. توصیه دیگر پژوهش. حلْ مشکل آبی نوار غّه از طریق شپرینکردن آب دریا یا نتقال آب از رود 


نیل می‌باشد؛ پروژ؛ مذکور؛ می‌خو اهد که اسرائیل هر کاری را برای ابقای سرمایهة کنونی آبی که در دست دارد انجام دهد و 


هیچ ,امتبازی جز پا فراهم آعدن نتیجهٌ سباسی مطلوب ندهد. 

۴- دوری گلد -یکی از پژرهشگران برجسته مرکز پژو هشهای استرانژیک در دانشگاه تل آوبو -در مصاحبه‌ای با 
اروزنامه رالاهرام» می‌گوید: وهر کلوری در عنطقه؛ ویژگیهای خاص غود را دارد؛ مثلاً مصر از جمعیّت زیاد و منطفة 
جغرافیایی گسترده بهره‌مند است و سوریه هم از منعلقه جغرافبایی گسترده‌تر و جمعیتی پیشتر از اسراثیل بهره‌مند است. حفظ 
توازن نظامی» برای کشور کوچکی چون اسرائیل» از طریق حفظ برتری نظامی امکان‌پذیر است؛ یعنی دستیابی به‌فن آوری 
پیشرفته که کم جمعیتی و ساحت کم جغرافبابی را جبران کند». وی بر اپن باور است که اسراثیل به‌علوان ذخبرة استراتژیکث 
امریکا در صورنی که «سیاست امریکا در بربر ترکیه و کشورهای خلیج و یا برعکس؛ تفییر کند,: باقی خواهد ماند. نگاه کنید 
به: روزنامه رالاهرام,: ۱۹۹۳/۱۷/۷ مصاحبه خانم امیرة حسن با دوری گلد. 


۵- دربارة ساختار و مشکلات اقتصادی اسرائیل؛ اساسا به‌ستابع زیر تکیه شده است: 
- فضل اللقیب. ,الاقتصاد الامرائیلی فی اطار المشروع الصهیونی: دراسة تحلیلية» (بیروت: مژسسة الدراسات 
الفلطیِّة: مارس: ۰۱۹۹۵ 
:1-3 صعاح‌مطه ,(1987 ,قعمندم) سا اه نیرمت اتتاقامط ع" رولهمت تمطو هرا 


«اهیتعا تتطان ۷۷ ,عیعء۲۳ عم عابک طازعک حز "بحهیه‌تعط متادعافلا8 اه صهاناه۴۲ ۳۲۱۵ ردرزعلم ,۷ - 


:47-0 ۲ (1993 مملدم ممییطلاته عاتعهوط ع۲؟. 


طرح اسرائيلي نظام منطه‌ای مقدمه و نتایج ۵۵ 


ماک ریز ,۲و لمع 9 بو اسحطسظ ,990 وطا رهز ورهووتهک تا معا ۳1۵6 ,منم مفااموظ 
:61-83 .برج بتتاعل1 ,تاه 

:1991 ,نمقجمع هتننانفاط فره معط ,وهمصع3 لقع عظ رصیق ۲زا 

بطه‌قنمی جمنامه‌معق اص عط1 :عضو ما ونلمق امقم5 که تمد ر(لع) عمطرق؟ مسلملد - 
4 رد با ختتام‌در ب(990[ 

افو جا6/۵ ح "تفه ه1 ممتامتناصیهن؟ عنجمممعت وا محمتانطنطان؟ اشمته‌صاق؟ رامویظ مه 
66-88 و0 ,1994 عمام ۱9 :1 ,عل< ,46 ماد راقطتاهق 

اص‌نانا۳۵ فهد عنصامدححظ رعنع) بط۱۵ محظ قمه مادنا هل بز کردم مصوقا 
ایهم راما و خرف :1993 ,عععی عزصهامع۸ عنام مادم احفظ عاق4 ۱6 هط ها متا سفناهعطن 
ز(1993 ۱ بمهانفنته) مومع 

طا و مومع مه ماهنت معاماق آعانولا ررقتاژ مت هه راعدیع1 - 
ز(139-176 ,مج ,جصمتمعظ مه عامرفت)) 1990 ر6.ظ مماون ها 

باعل ,۸4 ملخ ,1993 رتسول ۵۶ متام آهمتاواماک - 
- حجم صادرات اسرئیلبه کشورهای جنوب شرت آمیاء به بت ٍبین نه مه اّل سل ۱۹۹۳ و همین مددت از 
سال ۱۹۹۴ یعنی از ۱/۸ میلبارددلار به ۲/۴ میلیارد دلارافزایش بافته است؛ علّت اصلی آن؛ بهپیان تحریم آسیا بت به 
اسوئیل بعد از امضای پیمان آأسلو با سازمان آزادی‌بخش فلسطین؛ برمی‌گردد. (بنگرید: راجر آون: ,آسیا الکبری و آسیا 

الصغری»ه روزنامه رالحیاقره ۱۹۹۵/۱/۱۳ 

از نگات جالب توجه؛ آن گرایش روشنی است که حلی در پژوهشهای جذّی عربی و مداخله‌های ستقیم در باب 
پروژه اسرائيلي نظام منطقه‌ای جدید می‌بنیم و آن زیاده‌روی در اهمیّت بعد اقتصادی در پروژة منطقه‌ای اسرائبل به‌ضرر 
دیگر ابماد و مشحْصاً بعد سباسی و میتی است؛ چه‌بسا علت آن؛ ب حا کیت دیدگاه غیردقیق به‌نیرو و رویکردها و ساختار 
اقتصادی اسرائیل مربوط باشد. به‌عنوان منال بنگرید: محمود عبدالفضیل: ومشاریع الترتیبات الافتصادية (الشرقی اوسطیةا: 
التصوّرات - المحاذیر - آشکال المواجهة»» فی والتحدیات (الشرق اوسعیة) الجددپدة والوطن العربی,. (بیروت: عرکز 
پژوهشهای وحدت عربی؛ ۱۹۹۴). علی‌رغم این که پژوهشگی تنها به‌رد اعتماد میزان سود و زیان اقتصادی اشاره تموده و 


بر و جود مزان «سیاسی و استراتژیکی» سود و خسارت تأکید دارد: اما ابنها؛ لها در چهارچوب نظری برده؛ این بررمی: 


به «ایده آلیسم» به‌معنای فلسفی گرایش دارد (ملاً سخن در باب رتیت هویّت عربی: و وجمم مواضم پا کندة عربی در سطح 
حکومتها و نیروهای مردمی, و ,پروژ؛ نیت عربی» بدون تمیین نیرو های اجتماعی - سیاسی‌ای که سرپرستی برنامه‌های آن 
پروژه را رعهده بگیرند و برای موفقتیت آن تلاش کند و امثال آن الخ). به‌بیان دیگره گرایل بسوی لغو یا مشوّش‌ساختن 
تناقضاث و نزاعهای عربی -عربی؛ و نزاعهای درون تمام جامعه‌های عربی: و مشکالت متعلّد اقتصادی: اجتماعی و 


فرهنگی آنهاء و تعلّد مواضع و ایدلولوژیها و تناقضات داخلی آنها؛ و و جود گروهها و طبقات و نحله‌های اجتماعی؛ و جود 
دارد که منافع آنها با «نظام منطقه‌ای جدید» همچون دبگر مسائل» در تضاد است. اين امرا همچنین بر جامعه اسراثیل بدون 


۵۶ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 


غفلت ورزیدن از ویژگیهای این جامعه و گسترش مهاجرت به آن» منطبق است. سخن از ,هویّت عربی» در برابر «دیگری: 
حتی بعد از اعلام پذیرش پروژه منطقه‌ای اسرائیل توسط نبروهای عربی حاکم ( غیرحاکم) نیز مطرح مي‌نود. چنانکه 
بسباری از نبروهای عربی؛ حداقل آنهایی که مخالف نبودند: استرانژی امریکا با اروپا را در منطقه پذیرفتند و 
این دو استراتزی» با پروژه منطقه‌ای اسراثیل هرجند با ملاحظات و حیئیتهای متضاده هماهنگه هستند. 

در مقابل کسانی را می‌بابیم که به‌روابط اقتصادی از دیدگاه نکلیکی محض مي‌نگرند: یعنی به جدایی 
زور و سلظه و تضاد و برخورد منافع! بنگرید: سعید النجاره مأخذ پیشین: ص ۱۸۴ تا ۰۲۰۰ و روزنامه بالاهرام,» مفالات 
پیاپی سعید النجار. (با تاریخ انتشار آن در روزنامه): رالمقاطعة العرية والتعارن الافلیسی, (۰۱۹۹۳/۱۱/۱۳ ,رالصبادل 
التجاری والاستتمارات, (۱۹۹۳/۱۱/۳۲۴) «السللام والسوق الشرق اوسطیة, (۱۹۹۳/۱۱/۳۱). همچنین بنگرید 


به‌اظهاراث دی رکل الحادیه عرب -عصمت عبدالمجبد -که معتفد است ایجاد بازار خاورمیانه نباید کنو رهای عربی را دچار 


از روابط 


هراس کنده چون این امر: در گرو پذپرش عربهاست؟ با اين توضیح که: ردستبابی به‌سازش در بحران حاورمبانه؛ به‌معنای 
اعطای مزایای اقتصادی به‌اسرائیل نیست» اما از غافل است از این که اسرائیل» با هریکث از کشورهای عربی به‌طور جداگانه: 
ه با اتحادبه کشورهای عربی؛ پیمانهای جداگانه و با شرایط تفصیلی که با مسائل اقتصادی و غیراقتصادی در ارنباط می‌باشد. 
بسته است. (روزنامه مالحیاخبه ۰۱۹۹۴۱۳/۱۴ علی‌رغم صحّت و دقت در تفکیکد بین سازشی که بهروابط عادی اقتصادی 
(مبان اسرائیل و کشورهای عربی) کشیده می‌شود و سازشی که به‌بازار مشترکك مبتنی بر تبادل مزایای تفضبلی (یعنی ورود 
کالاهای طرفی به‌بازر یکد.یگر دون موانع گمرکی, یا با مونع سادة گم رکی): می‌انجامده نا حقیقتی را نادیده ن‌انگذارد و 
آن این که در حالت؛ دروضعیت ملموس موجرد در نیمه اوّل دهة نود از قرن بیستم. به‌اسرانیل اجازه سی‌دهند که 
استفاده کندة بزرگ از حیث اقتصادی» سیاسی و امتتي باشد (هرچند که ارزیابی‌ها دربارهٌ حجم فواید اقتصادی» با حم 
منفاوت باشند). این امر همء علت ساده‌ای دازد و آن ان که اين رابطه» میان دو طرف هم سطح و یا نزدیکك به‌هم در میزان 
پیشرفت اقتصادی و فن آرری» با نیروی نظامی با پنتیبانی بین‌المللی؛ برفرار نمی‌شود؛ همین‌طور پیمانهایی که رواسط 
اقتصادی را ترسیم می‌کننده توعهی به‌اعطای مزایایی به‌طرن ضعیف‌تر که تحول اقتصادی و فن آوری‌اش راسرعت بپخشد: 
ندارند. پیمانهای صلح بين اسراثیل و کشورهای عربی از جمله مصر - پیمانهابی است که در سايذ معیارهای نبروهای اشغالگر 
و در سای فشارهایی بر کشورهای عربی و بطابق با امتراتژیهای متضاد میان کنورهای عربی درگیر» صورت گرفته است. 
در تمابی حالات تمام پیمانهای در جانبه‌ای که تاکنرن (اواغر سال ۱۹۹۴) میان اسرائیل و کشورهای عربی امضاء شده 
است؛: شکل روابط اقتصادی را مشخص نموده و روابط اعبتی: سیاسی حال و آینده را هم شکل بخشیده است (نمونه 
جنجالی در این زمینه؛ همان پیمان أساو و پیمانهای بعدی فاهرء و پیمان صلح بین اسرائیل و اردن است که در اکتبر ۱۹۹۴ 
به‌امضا رسیده است). اگر بعضی از آنچه که مشخص شده مطابق پیمان انجحام نگرفته است؛ به‌دخالت عواسلی که نبروهای 
امضا کننده یا یکی از طرفین» نمی‌توانند و یا علاقه ندارند آن را کنترل کنند ر یا برای جلوگیری از تأثیر آن دخالت نماینده 
برمی‌گردد. نمونه آشکار آن؛ تحریم ملّی کالاهای اسرائیلی در مصر است (امری که در همه حال» به 
داخلی بستگی دارد). چنانکه پروژه اسرائیلی: نلاشهایش را تنها در عادی‌سازی روابط تجاری منحصر نکرده بلکه 
پروژه‌های اقتصادی مشت رک فراوانی را هم طرح می‌کند. (در فصل چها 


ن نیروهای احتماعی 


تفصیل به‌این مطلب خواهيم پرداخت), برخی از 


طرح اسرائيلي نظام منطقه‌ای مقدمه و نتایچ ۵۷ 


این پروژه‌هاه از جانب امریکا؛ بانکك جهانی و اتحادیه اروپاء با اقبال مواجه می‌شود. درست است که آنبا تابع پیسانهای 
دو جانبه پا چندجانبه می‌باشند؛ اما صحیح‌تر آن است که میزان استفاده از هریکک از آنها در صورت توفیق و پذیرش شرایط 
امنیّتی اسوائیل؛ با تفاوت در قدرت هریکک از طرفین در اداره و هدایت آن پروژه‌ها هم متفاوت خواهد بود؛ پرو ژه‌مایی که 
به‌اسرائیل اجازه خواهد داد - اگر موفق شود - حلقذ واسطة اساسی منطفه‌ای باشد. چنانکه اسرائیل منتظر است نیروهای 
«اقتصاد بازار آزادم وارد عمل شوند . گد عون فیشلشن می‌گوید: 

ب... دولتهای عربی؛ تباید کاری بیش از اعلان ررابطشان با اسراثیل که با رابطه آنها با هیچ دولت دیگر هیچ تفاوتی 
ندارد و پاییندی به‌اين اعلان؛ انجام دهند, حتی برای این که نات نیکت خود را اظهار نماینده لازم است که تمام موانم 


اید غلبة سرمایة اسرائیلی؛ صورت پذ. 


مشحّص مخصوصاً اقدامات تحریم عربی را که اکنون مانع عادی‌سازی روابط اقتصادی با اسراثیل است: از سر راه بردارند. 
اگر این دولتهاه حقیقناً برای صلح آماده حستنده باید گام دیگری بردارنده به‌طوری که همه کشورهای خاورمیانهبه یکک‌دیگر: 
جایگاه «سوژولیت بیشتر دواتی» ببخشند. این امره میان اسرائیل و مصر در می /۱۹۸۰ صورت گرفت» اما متأسفانه بهمرحله 
اجراء درنيامد». بنگربد: 
(۵0) افییعتن5 ماگ مة "باعفتا عاففت30 عبل ذ ممتاههمدهت عتسمستتا آهمتیع" ,ممعاهطاهزظ «معفتق 
12-1 ۵ ,1992 ,تعقابامظ نجوقجما) حممع۲ عم منعفیگ تل‌فدا-دمته ۲6 
۷- کاهش بهبود فرصتها برای اسرائیل در استقبال از سرمایه‌های خارجی با پپشرفت در روند مذاکرات با کشورهای 
عربی و شتاب در روند عادی‌سازی روابط و پایان‌دادن رسمی به‌نزاع اعراب -اسرائیل خطا به‌شمار می‌رود. هاری هامپسون 
-رلیس بخش مربوط به‌سهام در مزسه رجی.بی -مورگان, (16050 .3.10) در لندن -برآورد می‌کند که توجه به وبازارهای 
در حال رشد و نوپا» با رنزدیکک به‌نوپام مثل بازار اسرائل و جنوب افریقاه زیاد می‌شود ,به طوری که سرمایه‌های بین‌المللی از 
حیث حجم با پیشرفت و تحولي که اين دو بازار محّق می‌سازند؛ تتاسب ندارد». رون لوباش -رئیس دفر مس بلیمان 
برادرز, (فعطاهعق1 عهتلع در تل آریو - اشاره دارد به‌این که بسرمایه‌داران: جذب زیرساخت پیشرفته در اسرائیل و 
اقتصاد آن که به‌سرعت رشد می‌کنده می‌شوند. وی» برآورد می‌کند که «ممکن است صلاحبت اسرائیل برای گرفتن رام 
بهبود یابد و ابن وضعیّت؛ در آيندة نزدیک از ال به ب یعنی از خوب به‌عالی برسد». نسبت سهام خارجیان در شرکتهای 
اسوائیل تا نابستان سال ۱۹۹۴ از 7۲ تجاوز نکرده است؛ با علم به‌اين که بخش زبادی از این سرمایه‌های خارجی؛ از 
صندوق اسرائیل که مه (اطهده‌ههصهلة اعاه۳۷] ۷۷۰ .7 .ظ آن را اداره می‌کند آمده است. بنگرید: آنطونیا 


شارب؛ ماسوائیل مرشح جدّی لتلقی الاستمارات الدولية,. روزنامه ,الحیاق: ۹/۲۳/ ۰۱۹۹۴ 

۸- یکی از محفقان عرب چنین برآورد می‌کند که حذف تحریم اسوائبل توسط اعراب؛ آثار زیر را در افتصاد 
سرائیل برجای خواهد گذاشت: 

الف: سرازیرشدن 4۳۷ از صادرات اسراثیل به‌بازارهای عربی. لیست صادرات احتمالی اسراثیل به‌بازارههای 
عربی: شامل: تجهیزات کشاو رزی» ابزار آبباری؛ فرآورده‌های شبمیایی» لاستیکك مائین؛ ور آهن؛ حشره کش: کو ده مواد 
پلاستبکی پزشکی, الکترونیکی (نجهیرات تهویه و یخچال): ماشین حساب الکترونیکی: تجهیزات کنترل و ژنراتورهای برق 
خواهد بود. مسق مذکور اثاره می‌کند که حدود 1۳۱ از صادرات فلسطین در سال ۱۹۴٩‏ به‌دولتهای عربی بوده است و 
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این علامت آن است که امکان دارد اسرائیل نیز همین مقدار به جهان عرب صادرات داشته باشد. 

ب: چنین برآورد می‌شود که 1:۴۴ از واردات اسرائیل ممکن است از جانب کشورهای عربی؛ در اثر لفو تحربی 
صورت گیرد. برآورد می‌شود که اسرالیل حدود ۱۰ تا 1:۱۱ از مزینه‌های انتقال واردات جایگزین را از بازارهای خارحی 
فراعم سازد؛ اتتظار می‌رود واردات اسرائبل از بازارهای عربی؛ شامل: نفت: پنبه؛ حبوبات: احشام» پشم» توتون» روغن 
نباتی؛ برنج؛ معدن خام و برخی از انراع میوه و سیزیجات باشد. 

ج: محق مذکور (که ستشار منطقه‌ای در مسائل توسعه و سیاستهای آن در سازمان ملل متحعد می‌باشند) ب‌پژوهشی 


اشاره دارد که بخش تجارت اسرائیل آن را به‌نخست وزیر اسراثبل -اسحاق رابین -ارائه نموده است. این پرژو هش برآورد 


می‌کند که حسارت ناشی از نحریم اعراب به‌اقتصاد اسرائیل» حدود ۴۴ میلیارد دلار است! به‌طوری که تحریم -طبق پژو هش 
مذکور -مانع تحّق سومایه گذاری در اسرائیل حدود ۲۴ میلیارد دلار بوده و خسارت ناشی از مسروم‌کردن کالاهای 
اسرائیلی از رسبدن به‌بازارهای عربی؛ معادل ۲۰ میلیارد دلار شده است. بنگرید: فژاد حمدی بسیو؛ بالتصوّل نحو السلام: 
آثاره و تحدیانه, رژية اقتصادية,. الخبراء العرب فی الیند سة والادارةه پژرهشی که به کنفرانس آفاق آپندة عرب در جهان 
در حال تغیب در عمان ءاردن ۱۸ ۱ ۲۰ اکتبر ۱۹۹۳ ارائه شد. ص ۱۱ نا ۲۱. 

علی‌رغم تکار برآوردهای اسراثیل در ایام اخیر این که ضررهای اسرائیل [از زسان نأسبس آن تا 1۹9۴] 
به واسطذ تحریم عربی» حدود ۴۰ نا ۵۰ میلیارد دلار بوده اما شایسته است که در تعامل جذی با ارزیابی‌های مذکرن با 
احتیاط عمل شود (چون بخش ژیادی از آن؛ فرضی می‌باشد) و اين: احتباطی است که پژوهشهای دقیق اسرائیلی نیزه ب رآنند. 

-٩‏ بدون شکثه تأثیر سازش رسمی اعراب -اسرائیل و فلسطین -اسرائبل در اوضاغ سیاسی داخلی کشورهای 
عربی؛ و مشخماً کشورهای همجوار با اسوائیل استفسار مشروعانه را در رابطه با تغییراتی که بر سبانی و «اصول 
اید ولوژیکی و فکری» از مفهرم «مشرو غیت قدرت سلظه و نیروهای مخالف به‌طور مساوی دخالت دارنده طرح می‌نماید. 
مانند تلاشهای نخستین و شتاب‌زده‌ای که برخی از پرسشها را دز اپن موضوع مطرح می‌کند» بنگرید: آیرهارد کینله» وس 
التلام غیرالمتکافیء الی النطبیع غیرالمتکافی», (دراسة فی ثلاث حلقات)» روزنامه ,الحباقء: ۲ و ۳ر ۱۹۹۴/۸/۴ 


۰ به‌عنوان مثال مقایسه کنید ارزیابی مروان اسکندر را با ارزیابی یوسف شبل که با تفاوت زیادی همراه است» 
مروان اسکندر معتقد است: 

-بعد از صلح؛ برای اسرالیل؛ «هیچ امتیازی, جز جلادادن الماس؛ تولید برعی تجهیزات الکترونیکی در زمینه 
بهداشتی و میارت کشاورزی بیابانی, باقی نمی‌ماند. اینبا؛ مجموعه‌ای هستند که اسرانیل؛ در سرابر کشورهای عربی: 
مخصوصاً بخش بانکها و بیمه» بار اقتصادی زیادی را پرعهده ندارد؛ اینها هم در سائل جدید اقتصادی؛ خدمات اساسی 
به‌شمار می آیند که اسراثیل از مشکلات و رسوابی‌هایی در اين دو بخش رنج می‌برد و از ین‌بردن آثار آنها در آینده 
ند یکنده مسکن نیست,. تیاو اي است که اتصادلنن: از زمنه محکمی در بخش بانکاهبه آن صورت که در مصر هست 
و تا حدودی در عربستان از پپشرفت برخوردار است و در اسرائیل؛ ضعیف» برخوردار می‌باشد. 

توانایی اقتصاد اسرائیل در به کارگری نیروی کار ارزان در زمینه‌مای ترلبد کشاورزی [سبزیجات و میوه) و صنایع 


بافندگی؛ حنی در برابر کشوری چون سوریه که تولیدات زیادی در زمینه سبزیجات و میوه و لباس را همراه با سطح رقابتی» 


طرح اسرائيلي نث م منطقه‌ای. مقدمه و ن پچ ۵۹ 


محْق ساخته است: غیرفعال است؛ در نظر اقتصاددان لبنانی (مروان اسکندر)» صنایم غذابی اسرائیل» از و بزگیهای کیفیّت یا 
تیمتیای رثابتی؛ در مقایسه با تولیدات مشایه آن در لبنان و سوریه و اردن؛ برخوردار نیست. 

- حاکمیت جوّ صلح (په‌نظر مروان اسکندرا: موجب تبدیل از ۸۱۰ نا 4۱۵ از منابع درآمد ملی در صوریه: 
اسرائیل: اردن: لبنان و حنی عربستان؛ از زمینه‌های نظامی + مینه‌های اجتماعی می‌شود؛ وی معتقد است که اسرالیل» از این 
تبدیل. بیش از بقیه رنج خواهد برد؛ همچنین او براين باور است که اسرائیل در درازمدت با تهدیدات زیادی از جانب مسائل 
زیر مواجه خواهد شد: 

* اقتصاد سوریه که از فید و موانع» آزاد است و از شاستگیهای بازرگانان متخشص سوری» با تجربه‌های 
بن‌المللی و اقتصاد باز نسبت به تجارت بین‌المللی؛ بهره‌مند است. نویسنده تأ کید دارد که توان اقتصاد سوریه در راه توسعه و 
کسب موقعیّتی در اقتصاد جهانی از توانمندی اقتصاد اسرائیل: برتر است. 

اقتصاد عربستان که بر تراکم سرمایه‌های بخش خصوصی ر افزایش تولید نفت مبتنی است؛ ارزیابی نو یسنده آن 
است که تولید سبزیجات و حبوبات و گوشت در عربستان؛ از تولیدات اسراثیل بیشتر است. چنانکه عربستان؛ از غلی‌نرین 
کشورها در زمینه مواد هیدرو کربنیکک می‌باشد و علی‌رغم جنگ خلیج؛ از ذخایر سرمايه زبادی؛ بهره‌مند است, 

+ اقتصاد لنان که در زمینه دانش و تجارت: نامزد رقابت با اسرائیل است. 

اقتصاد عراق که از توانمندی بالایی برخوردار است (از نظر منابع و جمعیّت و توانمندی علمی) ایته اگر تحریم 
آن لغو شود. 

مروان اسکندر تا کید می‌کند که اسرائیل؛ در پیشتر زمینه‌های تولیه با سوربه؛ و گردشگری بالینان و سوریهء توانایی 
رقابت ندارد. چنانکه حجم اقتصادی آن؛ کمتر از سعودی است. 

نویسنده؛ در پایان: سخنش را چنین خلاصه می‌کند؛ رهمکاری اتتصادی و فثی؛ اگر محفّق شود؛ مخصوصاً اگر 
شامل عراق گردد و زمینه رای فابیتهای لبنان هم فراهم شود: ممکن است به‌طور کلّی: که رثابت را بهنفم کشورهای عربی؛ 
سنگین کند و در نتیجه اسرائیل» همچون نقطه‌ای در دریا گردد. جو صلح؛ موگدا به کاهش پشتیبانی امریکا از اسرائیل منجر 
خواهد شد و موجب حذف توجیهات کمک به‌اسرائیل از جانب کشورهای دیگر از جمله آلمان غربی که میلیاردها مارکک 
برای پوشاندن گناهی که توسط نسلهای کنونی آلسان صورت نگرفته: پرداخته می‌شود می‌گرددم. بنگرید: مروان اسکندر» 
«العالم العربی فی مرحلة الشلام, (الحلقة الاولی والحلقة اانیةا؛ روزنامة رالسیاةم؛ ۱۴ و ۱۹۹۳/۱۰/۱۵ 

امّا دکتر یوسف شبل؛ به‌ییان شکل و میزان احتمالی رو یاروبی اقتصادی بین نان و اسرائیل می‌پردازد: و با مفاسة 
دو بخش کشاورزی ر صنعت هر دو کشوره بر امور زیر تأ کید می‌ورزد: 

ألف: در سح بخش کشاورزی اسرائیل: سطح زمین زسر کشت در اسرائیل افزایش یافته است؛ یعنی از 
۱/۰ میلیون دونم آراحد محاسبه ساحت زمین کشاورزی و سوریه و لبنان معادل نیم مکتار] در سال ۱۹۴۹ 


به ۴/۸ میلیون دونم در سال ۱۹۹۱ رسید. مساحت کشت آبی, از دهه چهل نا نیسه دهه هشتاد؛ به‌هشت برابر افزایش یافت« 
و مراکز تولید كشاو رزي تولیدات پای کشاورزی از ۱۰۰ مرکز در سال ۱۹۴۹ به ۱۱۱۲ موکز در سال ۱۹۸۵ دسید؛ اقا 
علی‌رغم افزایش سطح تولید: نسبت مشارکت بخش کشاورزی در کل تولید ملّی+ در نتیجه رشد زیاد مشارکت بخش صنعت: 


2 استراتزی اقتصاهی اسرائیل در خاورمیانه 


پایین آمد؛ اسرائیل کشت مرکُبات را مدرنیزه کرد؛ به‌طرری که در یکك سال می‌تواند سه بار محصول بگیره؛ چنانکه با تولید 
میوث افو کادو؛ بازارهای اروپا را فتح کرد؟ در اسرائیل: اقدام به‌مکانیزه کردن کشاورزی؛ تا حد زیادی به گسترش افتی و 
عمودی در سطح تولید منجر شد؛ بخش کناورزی» در سال ۱۹۸۸ حدود ۱/۲۹۵ میلیارد متر مکعب (معادل دو برابر آن 


در لبنان) آب مصرف کرد. 

دکتر بوسف شبل می‌گوید: در مقابل بخش کشاورزی در لینان: بیش از 7۱ بودحة کشور را به خود اختصاص 
نمی‌دهد و درآمد سالانة یک لبنانی در اين بخش ([در اوایل دهه نود) از ۵۰۰ دلار فراتر نمی‌رود, بخش کشاورزی» از 
کهنگی زیرساخت و عدم وجود ابزار لازم برای بازاربابی و عدم پیش خرید محصولات کشاورزی رنج می‌برد: نفص بزرگی 


زين عوامل تولید از قبیل: کود» سم و نیروی کار و همچنین 


مم در راهنمایی کثاورزان کو چکث و جود دارد؛ افزایش مستمٌ 
افزایش هزینه‌های بازاریابی نیز باید منظر قرار گیرد. 

ب؛ در زمينة بخش صنمت اسرائیل: نویسنده؛ آن را مهسترین بخش از حيث مشارکت در تولید ملی؛ و حجم 
به کارگیری نیروی کار می‌داند که تعداد کارگران صنعتی (در اوایل دهه نود) به سبصد هزار نفر رسیده بود+ اسرائیل؛ خرامتهای 
دریافتی از آلمان (حدود ۱۲ میلیارد دلار) را در صنعتی‌کردن به کار گرفت: جننانکه سنابم زیادی را در یين بخش 
سرمایه گذاری نمود؛ اسراثیل؛ مبلغ زیادی (حدود یم میلیارد دلار در سال) را برای پژوهش و مدرنیزه کردن هزینه می‌کند. با 
توجّه به ,اضطرار اسرائیل در رقابت با بازار مشترک اروپا و امریکای شمالی: بخش صنعش را تا سطح عالی در تکنیک 
متحوّل ساخته استم. 

اّا در لبنان و با توحه به جنگ داخلی» حجم تولید صنعتی؛ در سال ۲ از 1:۴۰ حجم آن در سال ۱۹۸۰ 
تجاوز نکرده است, 

نویسنده: چنین خلاصه می‌کند: واسرائیل؛ توانایی دارد که بازارهای لبنان را با کالاهای کشاورزی و صلعتی: با 
قیمتهایی کمتر از هزینه نهایی تولیده اباع کنده که اين» بهسب تولید سرشار و نبز پیوستگی جفرافیایی میان منطقه الجلیل 
الاعلی و منطقه صنعتی حیفا و مرزهای لبنان می‌باشد؛ اپن» کاری است که ژابن و کره انجام داده‌اند ... . اسرائیل» از این 
فرصت طلايی و این موقعیّت: بهره خواهد برد [چرن اقتصاد للنان؛ در پایین‌ترین درجه مصویّت قرار دارد و مردم لبنان هم 
در شرایطی سخت زندگی می‌کنند). بنگرید: بوست شبل؛ رالمواجه الاقتصادية المتقبة ین اسنان و اسراشیل»ه مجله 
,الستقبل العربی:: سال ۱۲: شماره ۱ ۱۷ می ۰۱۹۹۳ 

ملاحظه می‌شود که دخالتهای عربي که به‌موضوع «عادی‌سازی روابطه و «بازار خاورمیانه, در ادبیات عربی 
آنهاء از گذر فرضیه‌مای اقتصادی؛ سیاسی و گاحی فرهنگی -ابدلولوژیکی بوده است (یعنی طرحهایی که 
به وهویت, ملی؛ دینی یا فکری مربوط است): و در پیلتر ارقات: آمیخته‌ای از اين فرضیه‌ها بوده و کاملاً هم یکك امر قانونی 
ستگی را از بین می‌برد؛ پتهان با لیمهبنهان نگهداشتن این فرضبه‌ها (به‌صورت آگامانه یا 
در پیشتر اوقات: ناآگامانه) یا سلم و مطلق انگاشتن و در تبجه غیرفایل بحث دانستن آنهاه می‌باشد؛ این مسأله همچنین 
بحث رایج در داخل اسرائیل» درباره اين موضوع می‌باشد. چنانکه برخی از آرا خالی از تأثرات انگیزه‌های شخصی و 


پرداخته‌انده 


است؛ اما در بیشتر اوقات؛ آنچه پ 


دیدگاه گزینشی» در بررسی واقعّت نمی‌باشد (با همه مرها و تناقضها و درگیربهایی که به‌عمراه دارد). مثلاً علی‌رخم 


طرح اسرائيلي نظام منطقه‌ای, مقدمه و نتایج ۶۱ 


مشکلات بزرگی که بورس تل آریو در گذشته داشت و تحوّلات زیاد آن در هر از چندگاه؛ باز: همچنان در قباس با بورسهای 
کثررهای عربی همجوار؛ قوی باقی مانده است. یعنی حجم سرمایه در بورس اسرائیل؛ به ۰ ۵ میلیارد دلار و گردش ررزانه 
آن به ۱۷۰ میلیون دلار رسید» مقایسه شود با گردش ررزانه در بورس ناهره. که از ۱/۵ ملیون دلار و سرمایه آن» که از 
5 میلیارد دلار تجاوز نمي‌کند. (بنگربن: علی ابراهیم والشرق الا سط»» ۴/۳۰/ ۰۱۹۹۴ کنفرانس لندن دربارث بازارهای 
مالی در خاورمیانه), در مقابل؛ درست نبست که گفته شود بخش صنعت. بزرگترین بخش در اقتصاد اسرائیل می‌باشد. چه 
بزرگترین بخش؛ از نظر حجم مشارکت در تولید تاخالص ملی در امرائیل با از نظر حجم به کارگیری نیروی کاره همان بخش 
خدمات (حدود حجم تولید ناخالص در این بخش در هر در زمینه) می‌باشد. اين» طبیعتاً موجب نادیده گرفتن اهمیّت و 


حیاتی‌بودن بخش صنعت در امرائیل؛ در مقایسه با بخش صنعت در کنورهای عربی نمی‌شزد. درست است کنه اقتصاد 
اسراثیل به‌نست نقریباً * کمکها و مساعدنهای خارجی تغذیه می‌کند: ولی این «تغذیه»» در امور افتصادی تعدادی از 
کشورهای عربی نیز بر صادرات مواد اولیه» مخصوصاً نذت و گاز طبیعی تکیه کرده‌انده شکلهای دیگری به خود می‌گیرد. 


از ثالهای دیگر برای پذیرش فرضیه‌های غبردقیق با مبالغه در حجم و نشانه‌های ظاهری مشخص -در جهت تأیید 
نظر نویسنده -مقوله‌ای است مبلی بر این که حکومت حزب کارگر اسراثبل در سال ۱۹۹۹ با طرحی موافقت کرد که گروهی 
از ممّفان و کارشناسان اسرائیلی آن را آماده کردند و بر ومشابه‌سازی کرانه غربی با عستعمر؛ شکوفای"انگگلیس بعنی 
هنگکنگ,: مبتنی است و چیزی که مو جب حذف این طرح شد» شکست حزب کارگر در التخابات سال ۱۹۷۷ بوده است» 
این طرح؛ اکنون بعد از بازگشت حزب کارگر به‌قدرت به‌مرحلذ اجرا درمی آیده چون کرانة غربی ‏ کانلی به‌سوی جهان 
عرب با تمام بازارا؛ ثروت و مزایای جالب توجهش می‌باشد». (بنگرید: سحتّد خلیفه» رخطط اسرائیل بشأن الکیان 
النلسطینی اکتملت منذ ۲۰ عاماّ,» روزنامه «الحياة,؛ ۲۷/ ۹۹۴/۷ ۱م. اقا امرائیل» بعد از کنفرانس مادریده دیگره تبها در بی 
یافتن کانالهای اقتصادی به‌سوی دنیای عرب نمی‌باشد» بلکه عادی‌سازی سیاسی؛ اتتصادی» دیپلماسی و فرهنگی را 
چه به‌صورت دو جانبه و چه مستقیم با هر یک از کشورهای همجوار عربی ر کشورهای غیرهمجوار عربی» از مغرب تا عمان 
نیز لازم می‌داند. اما در همه حال؛ اسرائیل» در کرانه غربی و نوار غرّه نهتنها هنگ‌کنگی شکوفا نساخته است» بلکه با روند 
فقبر ساختن روشمند مردم از بکث طرف و اسکان بهودبان و مصادر؛ زمین: از طرف دبگر؛ اقدام کرده است. به‌عنوان مثال 
ببگرید: عادل سار ررزنامه رالحیاة» ۱۹۹۴/۵/5 وی معتقد است هدف از پیمان اقتصادی اسرائیل - نلسطین؛ 
ساده کردن صدور تولیدات امرائیلی به کشورهای عربی از طریق منطقه حکومت خودگردان است. و معتقد است که افتصاد 
حکومت خودگردان؛ فقط ابزار قوذ و به‌چنگل گرفتن 
اقتصادی؛ بحلاف بخش مهمتری در پبمان فلسطین - اسرائیل» یعنی جنبة سیاسی (به‌سمت شناختن موجودیت و حقایّت 
اسرائیل و تغییربیمان ملی فلسلین به گونه‌ای که با آن سازگار باشد؛ به‌تمويق افکندن حل مسائل اساسی: که عملاً حکومت 
خودگردان را مشف طرح سیاسی فلسطین قلمداد می‌کند؛ تسهیل رون عادی‌سازی روابط با دنبای عرب؛ تحکیم بخشیدن 
جایگاه ین‌المللی اسرائیل و ...) کنلیده می‌شود. چنانکه این حفیقت هم نادیده گرفته می‌شرد که رکن اساسی استراتژی 
منطقه‌ای اسراثبل»اوَلا بر روابط دوجانبه (یعنی پیمان با هریکث از کشورهای عربی به‌طور جداگانه) ر ثانیاً بر روابط 


چندجانه مبتتی است. این بدان معنا نیست که سرمايط اسرائیل؛ در جهت چیرگی بر بازار فلسطین نخواهد کوئید و با 


بازارهای عربی توسط اسرائیل است. همچنین: فربه‌شدن جنبةً 


۶۲ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 


مشارکت سرمایةٌ فلسطین را در جهت سوددهی با سطحی برتر از سوددهی -که اين؛ هدف سرعایه در همه‌جا مي‌باشد - 
نخواهد پذیرفت بلکه هدف اسرائیل از پیمان با سازمان آزادی‌بخش» در مرنباٌ نخست؛ اقدامی است که کنارکردهای 
استراتژیکی - 
متوجه شد که نادیده گرفتن آن؛ به‌نفع احداف سیاسی و استواتژیکک اسرائیل می‌باشد. چنانکه نخست و زیر اسرائیل -در وا کنش 
به‌اقدام شهادت‌طلبانه ,جهاد اسلامی» در ویبت لید, (ژانویه ۱۹۹۵) -اعلام کرد که اسرائیل برای دستیابی به , جدایی کامل» 
دو ملّت؛ بدون این که ,رجدایی, به‌معنای عقب‌نشینی اسرائیل از سرزمین فلسطین؛ قدس يا جداسازی و یا منع مهاجرت و یا 


اقرار به حق ملّت فلسطین در تعیین سرنوشت و ایجاد موسسانی طبق اراده‌اش باشد از هر تلاشی» فروگذار نخواهد کرد. 


امتنی دارد از اين روم اسرائیل؛ اندکی پس از امضای قرارداد با ساف؛ مواد اقتصادي آن را نادیده گرفت؛ زیرا 


موضوع بنقش احتمالی اقتصادی امرائیل در نظام جدید منطقه‌ای, تنها یک مسأله اقتصادی نیست: بلکه جنبا 
اقتصادی (به‌معنای مشخص کلمه راقتصادی,) نا حد زیادی بر مضمون سازش رسمی» که بین اسرائبل و کشورهای عربی: 
به‌اجرا در خواهد آمد و کل روابط اقتصادی را در چهارچوب کلی‌اش (روابط تجاری معمولی» روابط تجاري آزاد: 
روابط وحدت گمرکی يا روابط وحدت اقتصادی و ...) نعیین خواحد کرد تکیه دارد. از جمله این روابط؛ وا کنش یا عدم 
واکنش از جانب سرمایه‌داران دو کشور (رابطة رقابتی یا رابطه شراکتی یا رابطه رفابتی در بخشهایی و شراکتی در بخشهایی 
دیگر و یا رابطه خصمانه که معامله با طرف دیگر را رد می‌کند)؛ می‌باشد. نش بخشهای تأثیرگذار مردمی و طبیعت سیاسی 
آنها که تحریم کالاهای اسرائیلی را ادامه می‌دهنده هم مطرح است. (مثل تحریم مردمی در مصر: انتفاضة فلسطینی‌ها و شمار 
خودکفایی و مقاومت مردمی لبنان در برابر پیمان می ۱۹۸۳ علی‌رغم عادی‌سازی رسمی روابط4: همچنین نقش نبررهای 
عربی (و اسراليلی) مخالف پیمان صلح؛ یا بخشی از آن: و با رویدادهای تاهای را که ممکن است در روابط عربی -طربی 
دخیل باشده نمي‌توان نادیده گرفت. لا پیمانهای اقتصادی میان سوریه و لبنان؛ که چهارچوبی برای بازار مشترکت مان 
دو کشور را شکل بخشید عامل تازه‌ای را در منافثة قدرت اقتصاد لسان در پایداری در برابر اقتصاد اسرائیل رارد ساخت؟ 


زبرا رویاردیی را ب‌رویارویی میان اقتصاد اسرائیل و اقتصاد سوریه و لبنان با هم تفیبر داده است: نه رویارویی میان اقتصاد 
اسراثیل و اقتصاد لبنان, چنانکه وضعیّت احتمالی قبل از پیمانهای اخیر بوده است. ظاهراً پبان اسراثیل - فلسطین؛ از عواملی 
است که به‌روند تعمیق همکاری اقتصادی لبنان -سوریه سرعت بخشید, (بنگرید: مروان اسکندر رتعمیق التعاون الاقتصادی 
و توسیعه مع سوریه,؛ «الحیافیه ۱۹۹۴/۲/۲۴ 

چنانکه مقایسذ توانایی این با آن اقتصاد عربی با اقتصاد اسراثیلی: در بسیاری از موقعیتها؛ سکونی زا در برابر 
اقتصاد اسرئیل و رمایی را ب‌نفم اقتصاد عربی فرض می‌گیرد و اين» اعری است که به‌دلایل و قراین؛ نیازه‌ند است. فرضی 
مقایه همچنین آن است که وضیّت نازه بعد از پیمانهای صلح هرگز در زمبة نقش؛ پسانها سیان کشورهای منطفه: 
تحوّلاتی را که طریقه محاسبات نیروها را تغبیر دهد» دخالت نمي‌دهد. تأثیر وضعیّت بینالمللی و جرپانات فشار در منطقه هم 
وجود دارد. علاوه بر همه ایلها؛ بدون تحلیل مفسّل و دقق از رضعّت اقتصادی - اجتماعی و سیاسی موجود در جوامع 
عربی؛ تعیین نیروهای تغیبردهنده و گرایشهای آنها در کوتاه‌مدت و میان‌مّت و به‌دنبال آن؛ تعیین طبیعت رویارویی (یعنی 
تزاع بین منافع مختلضف)؛ و شکل هریت (ملّی؛ دینی - فرهنگی؛ اجتماعی - سکولار: متجدّد یا عغب‌مانده و ...) که در اين 
مدت در منطقه مذکور شکل می‌گیرده مشکل است. از همین رهگذره اهمیّت بررسی فاگ 


(یعنی سیاسی -تاریخی: اقتصادی 


طرح اسرائيلي نظام منطته‌ای» مقدمه ر نتایج ۶۳ 


و فرهنگی -مدنی) و پرهیز از انحصار آنها به‌صورت اجباری؛ در یک سطح هم دشوار است. (بنگرید به‌عنوان مثال: السید 
باسین:؛ «اوراق شرق اوسطی,» روزنامه رالاهرام,ه ۱۹۹۳/۱۱/۱۵ تلی نویسنده آن است که خطر نا کترین نومات ناشی 
از پروژ؟ ونظام خاورمانه» نوقمانی است که معتقد است بایدئولوژی جدبده بعد از شکست طرح قومثّت عربی» جانشین 
و یژگیهای نژادی عرب می‌گرددیه چون به‌نظر نویسنده, هدف از برخاورمیانه,؛ از بین بردن هویّت عربی است]ء 

همان‌طور که «نظام منطقه‌ای جدید, به‌معنای اسرائیلی آن» امری است حتمی و هیچ گریزی از آن نیست و ترجیحاً 
تمیری است از احساس نائوانی و فقدان توازن سیاسی و قدرت تأثرگذاری بر حوادث. یکی از نویسندگان مسالل سیاسی 
عرب؛ معتقد است که ,نام خاورمبانه,» ,نتبجه طبیعی اوضاع عرب است که نمی‌تواند سیاستی منظم و هماهنگه را با 
پاین‌ترین حد منافع قومی عرب المفا کند, وانگهی: نفشه و طرح این نظام: از سالها پیش» از خارج از منطقه عربی انجام 
می‌گیرد و هر پیمان صلحی» در حقیقت: تنها تضمین‌کنند؛ پایه‌های این نظام است,, همین نویسندده معتقد است «سژولیت 
طرفداران صلح در بین اعراب یا اسرائیل» آن است که در راستای تعمین فرهنگگ صلح به‌این اعتبار که یکی از ارکان همکاری 
آبنده میان دو ملّت است» تلاش نمایند,. اين چنین است که تغییر سازش [نابربر) به دایدئولوژی صلح برای صلح, صورت 
می‌گیرد که از منافع انسانی و ارزشهابی چون عدالت و برابری و حقوق بش به‌دور است. (بنگرید: صلاح بسبونی؛ «حول 
مصطلحات السياسة العریة,» روزنامه «الحیاذب ۱۹۹۴/۸/۱۳؛ روزنامه «الحياة, و بلسلام ناه ایضا: ۱۹۹۴/۳/۳ 
لطفی الخولی نیز با توجه به همین دلایل می‌گرید: ,هیچ جایگزین ممکن یا دست‌یافتنی در برابر کشررهای خاورمیانه وجود 
ندارد ... از این که رشد اثتصادی و فن آوری آنها را در دنیای بازارهای بزرگ و جدید تأمن کند. مگر به‌ایجاد بازار 
خاررمانه,. تلفی وی آن است که بازار خاورمیانه: جایگزین بازار مشترکد عربی نمی‌گردده و ایجاد این بازار: مانع سلطا 
آیران و ترکیه؛ نه فقط از جالب اسرائیل: برآن می‌شود. (بنگرید: لطن الخولی؛ ومن صراع الموت للالحر الي صراع الحیاة 
مع الاخره. روزنامه «الحیاقم: ۱۹۹۳/۱۱/۱۸), همچنین: لطفی الخرلی؛ ,عرب؟ نع و شرق اوسطیون ایضام (قاهره: مرکز 
الا هرام للثرجمة و اللش 4۱۹٩۴‏ 

از دیگر اشتباهات؛ به‌حساب آوردن دیدگاه وضعیت تاز؛ ناشی از سازش اعراب - اسرائیل (در سطح رسمی) 
به‌عنوان رویارویی صرف اقتصادی میان اقتصاد کشورهای عربی از یک طرف و اقتصاد اسرائیل از سوی دیگر (یا میان 
تنگلهای اقتصادی دارای تشکیلات متفاوت) است؛ از دیگر اثتبامات؛ همچنین خلاصه کردن رویاروبی سیاسی میان بنظام 
منطقه‌ای عربی, و «نظام خاورمیانه, می‌باشد. دلایل کافی؛ برای ابراز اين مطلب که نزاعه چند جانبه و در چند سطح و چه‌با 
با اشکال متفاوت می‌باشد وجود دارد. چنانکه ساده کردن قضیه: در فهم مزلفه‌های وضعیّت بعد از سازش رسمی» چندان 
دخالتی نخواهد داشت؛ مثلاً وجود برخی شباهتها میان نظام سطقهای جدیٍ که اسراثیل در دهة نود طرح نموده و سیان 
پروژه‌های پیمان بغداد که در دم پنجاه: امریکاء طرح نموده؛ بهاين معنا نیست که کارکردما و طبیعت رویارو بی‌ها؛ نقریاً 


بن که اتحاد شوروی که پیسان بغداده اساسا علیه او شکل گرفته بود. 


ب‌صورت ریثه‌ای تغییر نیافته است؛ نضتین متفیره 
دبگر و جود ندارد. دوم اين که وضعیّت جنبش رهابی‌بخش عربی» با پروژءهای و حدت‌طلبانه که در دح پنجاه داشت» در 
ده نوده شببه آن را ندارد. مگر این که جنبش اسلام سیاسی را که وارث جنبش آزادی‌بخش عربی است؛ به حساب آوریم که 


نوعاً با پروژة قومی لائیکك متفاوت است. و تنها منظام نعاورمبانه, که اسرائیل آن را طرح می‌کند و امریکا و اروپا از آن 


۶ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمانه 


حمایت می‌نمابند: باقی می‌ماند. نظامی که آمادگی برای آن موجود است» چون پس از سازش (رسمی) اعراب . اسراثیل و 
فلسطین - اسرائیل نوبت آن است؛ نظامی که به‌اسرائیل؛ جایگاه یک دولت ای تلفیقی (به‌معنای ارتباط تبگاتنگ با 


زیرساخت منطقه و استقبال از بازارهایش) و تعسمیمگبرناده در امور سیاسی و امینی منعطقه راه می‌بحخشد. نظامی که ابزار تعمیق 
و گسترش ارتباط منطقه را به‌مثابٌ یکت کل با مراکز نظام سرمایه‌داری: مطاین شرایط اخیر و تضمین ثات منافع آن» شکل 
خواعد بخشید. بدون شک - در درازمدت - عامل قطعی در نواناپی وضم جدید که به‌فرایند رسمی صلح در منطقه منجر 
خواهد شده بر مبنای زندگی و ثبات: در پرتو نقل؛ مافعی که این وضعیت به حدمت خواهد گرفت و شکل و برنامه‌های 


جناح‌بندیها در منطقه: تعیین خواهد شد. تمامی دلابل» اشاره بهاین دارد که ونظام منطقه‌ای جدید,». در سطح مشحصی: 


موجه خدمت به‌منافع سرمایه داری خاص بومی (عرب و اسرائیل) و بینالمللی (به‌صورت خاص مالی) می‌باشد و هرگز منافع 
اکثریت مطلق مردم منطقه را دنر فرار نمی‌دهد. در اسرائیل؛ هتند کسانی که این مطلب را دریابند. یکی از اساتید رشته 
علوم سیاسی در دانشگاه عبری می‌نویسد: «با اين که همگی از صلح بهره‌مند خواهند شدد الا تتیااقلّتی؛ طبق وضعیت 
موجود: نامزد کسب منافع اقتصادی صلح مستند؛ همان اقلْتی که ونتی فنیران؛ 
سرمایه‌دارتر می‌شوند؛ بعبی صاحبان منافع مالی و صنعنی که در دیدگاه پرز از خاورمیا؛ جدید. آمادگی استمرار منافع را 
دارندم. بنگرید: 


۱ 


ر خلال دهد اخیر فقیرتر می‌شونده آتها 


۱94 

یک محقّق مصری معتقد است رنحوّلاتی که مصر از زمان امضای پسان صلح با اسرائیل شاه آن بوده به‌شکلهای 

مختلف: به‌دیگر سرزمینهای عربی هم منتقل خواهد شد؛ این تحوّلات: عدول از اولویت‌بخشی به‌روپارویی نظامی با دشمن 
خاریجی به‌اولويت‌بخشي رریایی اقتصادی به‌خاطر مشکلات توسعه و حمچنین عدول از شعارها و ارزشهای آزادسازی 
خاکد و حفوق وطن به‌دموکراسی و حفوق پشر و نیز ترکك شعارهای جهاد اسلامی علیه دشسن خحارجی و پرداحتن 
به‌شعارهایی که تیروهای داخلی و معارض اسلامی؛ مطرح می‌کنند و در نهایت فراموشی نقش کلیدی نظامیان و مبارزان و 
توسقه بهاقتصاددانان و سرمایه‌داران و بانکها ., می‌باشد,. (بنگرید: أسامة القرالی حرب؛ «النحوّل فی الولویات أخطر 
اتحدیات المقبلة اتی تواجهنا» روزنامه رالحیاق,: ۱۹۹۳/۱۱/۱۹). اّا؛ بار دیگره لازم است از عمومیت‌بخشی مسائل 
دراین سطح از پیچیدگی (دخالت عرامل زیاد در آن): پرهیز کرد؛ بویژه اگر به‌تجربه‌های کشورهای زیادی در افریقا و 
امریکای لاتبن در دو دهة اخیر بنگریم؛ درمی‌یابیم بسیاری از نهادهای حاکم در آنهاه به‌ارزشهای دم وکراتبکده حفوق بشر و 
نپردا خته‌اند. چهبسا عامل نهابی به‌علاوة طبیعت 


ترسعه اقتصادی: علی‌رغم فقدان رویارریی نظامی علبه بدشمن خارجر 
فرهنگ حاکم» به‌نوم نظام سیاسی موجود؛ توانایی آن بر سازگاری با متفرهاه عکس العمل نشان‌دادن نسبت به نیازهای 
مردم ر ایجاد نهادهای ملی و بومی که آنها را در تصمیم‌گیری‌ها در برابر مساثل مربوط به‌زندگی و سنافعشان مشارکت 


مي‌دهله برگردد. 
۱ - گزارش اقتصادی کشورهای عربی در سال ۱۹۹۳ بیان می‌کند که تولیاد ناخالص عربی در سال ۱۹۹۲ با پیش 


از ۴۸۲ ملبارد دلان حدود #۱۵ کمتر از تولید ناخالص اسپانبا که جمعیّت آن. از ۳۹ میلیون لفر (در برابر "۲۳ مینیون نفر 
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در دنبای عربا: تجاوز نمی‌کنده می‌باشد. ب‌اضافه: بیش سل تولید ناخالص عربی» یا حدود ۱۰۲ میلباره دلار به‌سعنای 
عرسوم؛ درآمد محوب نمی‌شود؛ بلکه حاصل ثروت نفت و معادن استخراج شده از دل زعین می‌باشد. گزارش مذکور بیان 
می‌دارد که سهم کشورهای عربی از تولید جهانی: از آغاز دمه هشتاد رو به کاهش نهاد و حتی در سال ۱۹۹۳ نا حدود 
۲ (در مفایسه با جمعیتی معادل 7۵ رسبد. (بنگرید: خلاصة گزارش اقتصادی مذکور در سال ۱۹٩۳‏ [بخش نخنت) 
که در روزنامه مالحیاة»: ۱۹۹۴/۴/۱۱ به‌چاپ رمید). در مفایسه» ارزش تولید ناخالس امریکا در سال ۱۹۹۲ حدود 
ش از تولیدناخالص ملی کشورهای عربی در همان سال (بیش از ۵۰۷ میلبارد دلار) یعنی ۱۲ برابر 


بوده و ارزش صادرات امریکا در سال ۱۹۹۳ به‌حدود ٩۵۹‏ میلیارد دلار رسید که سهم دئیای عرب از آن ۱3/۳ میلیارد 


۰ میلیارد دلاره با 


دلار و سهم اسرائیل حدود ۴/۴ میلیارد دلار بوده است. ارزش صادرات کالا به کشورهای عربی در سال ۰۱۹۹۳ حدود 
۳ میلیارد دلار (برابر با 7:۴ صادرات جهانی) و واردات کالا ۱۲۹/۷ مبلیاره دلار (حدود 7۳/۴ واردات جهانی! و 
صادرات زیربنایی به ۱۲/٩‏ میلیارد دلار: یعنی معادل 1۸/٩‏ کل صادرات خارجی دنیای عرب رسیده بود. (بنگرید: 
رالتقریر الاقتصادی العربی الموحد لسنة ۹۹۴ ۱:). تولید ناخالص ملی ژاپن در سال ۱۹۹۴ به‌سدود ۵۰۰۰ میلیارد دلاره 
یعنی حدود ده برابر ثبیه آن در دنیای عرب رسیده بود. 

گزارش سالانه امریکا به کنگرة این کشور در اکتبر ۱۹۹۴ تقدیم شد: منطته خاورمبانه را در گروه راقتصاد در حال 
انتفال, نفضیم کرده است؛ همان تقسیم‌بندی‌ای که اقتصاد روسیه و جمهوریهای ثوری مابق: در آن آمده‌اند. اين گزارش 
اشاره دارد بهاين که «تجارت و سرمایه گذاریهای امریکاه نقش حساسي را در ترویج سیاست خارجی امریکا و حفظ منافع 
امنثت ملی امریکا در خاورمیانه: بازی می‌کند. این گزارش تأکید دارد که حکومت امریکاه از این نقش, در زمینه‌های 
متعّدی در سال ۱۹۹۵ پشتيبانی خواهد کرد, از جمله این زمینه‌هاء کمینه سه گانه امریکا - اسرائیل - اردن و سجموعة 


اقدامات ویره ترسعه اقتصادی منطقه؛ به تصد «تضمین نقش مهم شرکتهای امریکایی در فرایند توسعه اقتصادی در خاو رمیانه؛ 


می‌باشد. این گزارش؛ همچنین روشن می‌سازد که حکومت امریکا از برئامه‌های انتقال فن آوری به‌نطقه؛ پشتیبانی خواهد 
کرد. از اقدامات لازم این برنامه‌ها: ایساد فرصتها برای شرکتهای امربکایی و تشویق بخش خصوصی در کشورهای خاورمیانه 
می‌باشد. براساس پشتیبانی دولت امریکا از اين برنام یک مرکز تجاری: در تل آویو در سال ۱۹۹۴ سرای رایبزنی با 
خرکنهای فقال امربکابی. به منظور مشارکت شرکتهای اسرائیلی در پروژه‌هایی که به‌علوم و فن آوری می پردازند: ساخته شد. 
با دولت مصر نیز برای ایجاد مرا کزی مشابه در مصره بحث و بررسی ادامه دارد. (بنگرید: بشی لاون مملرف:؛ «واضعو 
استراتيجية التعادیر الأميركية یفضلون النرکیز علی السواق خارج منطقه ااشرق الأأوسط» روزنامه رالحیاةه: 
۲( 

۲ - دلایل این کاره البته نه نقط از حیث حجم تبادل تجاری میان اسراثیل و اتحادیه اروپا و امریکاه پلکه همچنین 
از نظر تلاش پیگیر اسراثیل برای ترسع روابط اقتصادی‌اش با اروپای غربی به‌طور بنيادین و ژاپن و جنوب شرا 
میزانی کمتر قطعی است! به‌اين اعتبار که اسرائیل از امریکاه امتیازهای تجاری به‌دست می آورد که بر دستاورد هر کشور 
دیگری (حنی کشورهای عضو نفتا) برتری دارد. مثلاً ییمان تجاری میان امریکا و اسرائیل که به‌طور کی (از ابتدای ژانویه 
۵ کالاهای اسرائیلی را از مقررات گمرکی معاف می‌کند؛ و اين کار» به‌اسرائیل» منزلت دولنی را که تحارت با آن از 


۶۶ استراتژی اقتصاهی اسرائیل در خاورمیانه 


حرگونه قید و بند آژاد است» می‌بخشد. چنانکه تعداد شرکتهای اسرائيلي ثبت شده در پورس امریکا: پیش از پنجاه شرکت 
می‌باشند و اسراثیل را درمرتبه نوم لیست کشورهای بیگانه؛ که در سهام شرکتها در بازار بورس امریکا سهیم هستند 
قرار می‌دحد و اين؛ امری است که به‌اسرائیل» روزنه‌ای به‌سوی بازارهای سرمایه‌داری امریکاه می‌بخشد. شرکتهای اسرائیلی. 
پیش از #۱۰ کل شرکتهای بپگانه و ثبت شده در بورسهای سه گانه اصلی امریکا را تشکیل می‌دهند که تعداد آنها (از آغاز 
سال ۱۹۹۴) به ۴۱۰ شرکت رسیده بود. تنها کانادا با ۲۱ شرکت ثبت شده در بورسهای سه گانه امریکاء و انگلیر با 
۰ شرکت. از اسرائیل جلوترند و تعداد شرکتهای اسرائیلی ثبت شده: از تعداد شرکتهای مکزیکی: که خودش عضو 
بنافتامست: بیلتر می‌باشد. (بنگرید: بشی لاون معلوضه ,عشر الشرکات السطرو حة للندادل فی البورصات الأيركية یحمل 
الجنية الاسرائیلیة,: روزنامه ,الحیاة,: ۱۹۹۴/۱/۱۴). گزارش دیگری از معلوف (روزنامه «الحباقه: ۱۹۹۴/۱/۳۶ 


اشاره دارد به‌این که سهم صتدوفي وفیرست اسرائیل فندم (۲۱۳۵ 1۵0۵1 تلع که در اکتبر ۱۹۹۲ تأسیس شده و در درجة 
اژل؛ در شرکتهای اسرائیلی و نیز شرکتهای اسرالبلی ثبت شده در بورس امریکا سرمایه گذاری می‌کند؛ رو به کاهش است الا 
همزمان با گسترش مذاکرات اعراب - اسرائیل: رز به بهبودی می‌گذارد. (بنگرید: بشی لاون مملوف: «أسیم الشرکات 
الاسرائيلة السدرجة فی السورصات الأسيركية تبع موشرات السلام فی منطقه الشرق الاوسط, روزنامه رالحیات 
۰۱( 

تلاشهای اسرائیل برای بهبود وضعیّت بین‌المللی اقتصادی خود در رابطه با اتحادیه اروپا؛ ژاین و امریکاء بعد از 
کنفرانس صلح مادرید در خاورمیانه و پیمان راعلام اصول, میان اسراثیل و سازمان آزادی‌بخش؛ رو به گسترش نیاد. ان 
تلاشها منجر به این شد که اسرائیل به‌عضویّت کامل اتحادیه اروپا در زمینه پژوهش و توسعه؛ در تابستان سال ۱۱۹۹۴ 
درآید. (منظلور؛ حوزه مربوط به‌سسائل توسعه علمی و فن آوری است) و به‌امضای پیمان همکاری قن آوری میان اسرائیل و 
امریکا در ژانویه ۱۹۹۴ و اعطای مجوّز دولت امریکا به‌ثرکتهای امریکایی در خرید و واردات اسزار و تکنولوژی 
پایگاههای پرتاب موشکل اسرالیل در فوریه ٩۹۹۴‏ منجر شد. 

عودید ایران (رئیس گروه مذاکره کننده اسرائیلی با انحادیه ار پا) می‌گوید: وما از کشورهای ارویایی نمی خواهیم 
که در تحمق استقرار سیاسی -اقتصادی در خاورمیانة دید از طربل اعطای جت‌ها و تانکها با ما همکاری کنشد بلکه 
می‌خواهیم که این همکاری؛ از طریق گشودن بازارهای خود در برابر ما باه ما از اروبایی‌ها می خواهیم که حسمجون 
امریکایی ها که مبزان مخاطرات سیاسی؛ اقتصادی‌ای را که ما بهخاطر صلح با آن مواجهیم درک می‌کننده چنین دیدگاهی 
داشته باشند و به‌ما اجازه دهند که در مذاکرات آینده و اقدامات اقتصادی‌ای که قصد داریم هبراه همسایه‌های عریمان به آن 
ایل شویم: جسورتر باشیم». اتا آوری سافیر (مدیر کل وزارت خارجة اسراثیل) مشُصاً آنجه را که اسراثیل می‌خواهد» بیان 
به‌بازار پلت پرد؛ ویژة افتصادمان و هسیسمانان طبیعی‌مان می‌باشد,. 


ميکند ,عدات؛ تنهاه دستیابی به آزادی صاد. 
(بنگرید: 


وزنامه رالحیاةب: ۱۹۹۴/۸/۱۷). 


در راستای استدلال بر اولوبت توجه اسرائیل به‌توسعه روابط اقتصادی‌اش با مراکز سرمایه‌داری غرب. می‌توان 
الهارات یکی از نوبسندگان فلسطینی را طرح کرد که نومه و تلاشهای اقتصادی روزنامه‌های عبری و نشریه‌های تخشّصی: 
بو پژه روزنامه‌های اقتصادی مثل ,غلوبس»؛ «تلگراف,: با ضسمیمه اقتصادی روزنامه «هآرتس»: توجهات و تلاشهابی 


طرح اسرائيلي نظام منطه‌ای» مقدمه و نتایج ۶۷ 


«یا منطقه‌ای و یا بین‌المللی - غربی» می‌باشدء و خاورميانه و فلسطبنی‌هاء تنها «بر بخش اندکی از تحلیلها و اخبار اتتصادی» 
دست ی بابند. چنانکه ملاحظه می‌شود: مسائل امنیتی و سیاسی زنه اقتصادی) صائلی هند که صفحه‌های ال روزنامه‌های 
عبری را به خرد اختصاص می‌دهند. (بنگرید: مروان بشارة وطموحات السوق تتجاوز القدرات العریّف: و اسرائیل هی الطرف 
السپیسن» رو زنامه «الحیاة ۹۴۰/۵۰ ۳۹ 

مسژولان اسرائیلی» آرمانهای شود را دز حفظ و استحکام رابع گسترده با بازارهای پيشرفتة سرمایه‌داری و 
بهره‌ب داری از موقعیت اسراثبل در خاورمیانهبرای این هدفه پنهان نمی‌کنند. مثلاً [بهودکوفمن -مدیر بخش سرمایه گذاری 
وزارت دارایی اسراثیل -بر این باور است که اسرائیل: به حکم روابط باز تجاری‌اش با کشورهای اروپایی و امریکا و پایگاه 
صنهعتی: مالی‌اش و لبروی کار ماهر فراوان؛ می‌تواند نقشی را در ترسعه منطقه به ک‌املترین وجه به‌منایه منبعی سرای 
درخواست مواد میانجی و گسترش در تجارت داخلی منعلقه و با به‌مثابه پایگاه لجستيکي شرکتهای چندملیتی فقال برای 
گسترشش در درون اقتصاد منطقه یا داخل اروپای شرقی و غربی؛ ایا نماید. (بنگرید: روزنامه «الحبام: ۱۹۹۴/۴/۳۰). 
بنحاس لانداو (سردیر روزنامه اسرائیلی «تلگراف؛ که به‌سائل اقتصادی می‌پردازد)» انتظار دارد که پایان تحریم عربی و 
کاحش امکان درگیری نظامی؛ به بتفییرات مهشی در موضع‌گیریها و ملخصاً در اروبا و ژاپن»» از نظر آمادگی شرکتهای 
چندملیتی برای سرمایه گذاری دو اسراثیل منتهی شود. بنابراین» از اقتصاددانان و بازرگانان اسرائیلی انتظار زبادی می‌رود 
که برای منافع صلح؛ اهمیّت 
و سرعایه گذاری مطمش‌تری بین اسرائیل و قدرتهای پیشرفته صنعتی می‌شوده: ایفا نمایند. بنگرید: 


سول "روا معل ززظ ع 131 عمذ۳ظ ۷۷۵۵۱۵ )م۴ ۳1۵016 عطا جزعمع۴ امه واه مها ۲ ,اعععس ۲ماع۳ 


شری را نسبت به اسرائیل در وپایان دادن به‌موقعّت مطرود آن موقعیّبی که مانع روابط تجاری 


:193 15 ۲طممماوه٩‏ رحمن؟ مملا 


وزیر دارابی اسرائیل - آبراهام شاحط -اعتراف می‌کند که پس از آن که بازده کشور عربی: خارج از پایبندی کاملی 
تحریم اقتصادی اسراثیل قرار گرفتند (شش کشور ممکاری خلیج؛ مصر اردن؛ مغرب: نونس و دولت فلسطین)» اسرائیل 
(در پاییز ۱۹۹۴) نتایج روند صلم را با اشاره بهاین که «شرکنهای چندءلیتی؛ کستر از گذشته از تحریمی عربی می‌ترسند»ه 
احساس کرد. دلیل او بر اين مطلب نموه بانکك موسبه امریکایی ببرادران لیمان, و دو مجموعه آلسانی ,دیلسربتره و 
بفولکس واگن, هستند که دفتر نسایندگیشان را در نل آویر افتتاح کردند و شرکتهای ژاپنی بویژه در استخراح مگنیزیرم 
در بحر المیّت» به‌سرمایه گذاری پرداختند. (بنگرید: گزارش متشر شده در والحیاة»: تحت علوان «اسرائیل تضع شروطاً لبنک 
الاستتمارات فی الشرق الاوسط» ۱۹۹۴/۱۰/۳۰). 


بعضی عم انتظار دارند که رفع تحریم عربها از اسرائیل. به ورقابت شدید شرکتهای بیگانه (بویژه شرکتهای ژاپنی) 
برای یافتن و استفاده از طرّاسان برنامه‌های رایبانه‌ای در اسرائیل,» منجر شود. آنها پیش‌بیس سی‌کنند که اسرائیل 
می‌تواند «به‌مرکز صنایع پیشرفته فن آوری در خاورمانه؛ بدل گردد,. نویسنده کتاب ,راسرائیل جديدة, و سردییر سابق مجلا 
موی عمعوزمد۳ 1181۷2۳۵ می‌افراید: رهم اینها؛ مدیرن ورود مرحله جدیدی (در خاورمیانه) پعنی اقتصاد بدون مرز 
می‌باشد ... و نموه آن هم. ارویای سال ۱۹۹۳ نه سال ۱۸۹۳ می‌باشدیعنی امنّت جمعی: بازار مشترکد: نیادهای سیاسی 


فراملی و ..م. شگرید: 


۶۸ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاررمیانه 


,3 ,30 تماندتاحع5 ,عصبمنع( فاصعا1 افومفامهعاح1 تفه مه 

اما ارزیابی غالب میان بازرگانان منطقه و خارح منطفه: آن است که به‌صلع به‌اعتبار این که شرط ضروری: اما 
غیرکافی برای رتأمین سرمایه گذاریهای فراوان و افزایش ادغام میان مسائل اقتصادی منطقه,, باشد» نگریسته شود. اینها 
دوست دارند راصلاحات اجرایی زیادی را که در آن؛ تسریع اجرای برنامه‌های خصو صی‌سازی قرار دارد و اینک با سرعت 
لا کد پشت حرکت می‌کنده به حدی که متوقّف می‌شوده همچنین برداشتن موانم از مقابل تبادل تجاری آزاده به‌همراه لغو 
تحربم اعراب نست به اسرائیل» حذف‌موانع در واردات» لغو قوائین و سازمانهایی که موجب محدودیت توانابی بیگانگان 
در تصاحب سپام درکشورهای منطقه؛ تفویت حقوق مالکیت فکری و تضمین خروج سود و عابدات سهام از منطفه و 
معافیت مالیاتی بیشتر برای سرمایه گذاران و تضمین استفاده از ابزارهای بین‌السللی -نه منطقه‌ای -در حد اختلافات و نزاعهای 
افتصادی,: لس کنند. به‌ببان دیگی آنچه که سرمابه را بهسوی سرعایه گذاری در منطقه جذب می‌کند» اساسا فراهم آوردن 
فرصتیا و تضمینها در سطوح بالایی از سود آوری و آزادی سرمابه گذازی ر انتقال سرماية خصوصی بدرن هیچ قید و شرط و 
و جود چهارچرب فانونی محافظ اين آژادی» می‌باشد. چه‌بسا این از عوامل محدود ماندن سرمایه گذاریهای بیگانگان در 
منطقه: در مقایسه با دیگر مناطق باشد. با محاسبة مدیر اجرابی شرکت «ببرینگره (سر ویلبام رایلی ا: فنط مبلغ ۲۰۰ میلیون 
دلار در سال ۱۹۹۳ در خرید سهام در منطفَةُ خاررمیانه از مجمو ع مبلغ ۲۲ 
نوبا در دنیاه سرمایه گذاری شده است؛ یعنی بهرة خاورمیانه از کل مبالغ سرمایه گذاری شدء در خارج از بازارهای ایالات 
منحده و ژاپن ز اتحادیه اروپا از 1۰/۳ تجاوز نکرده است. رایلی چنین اعتقاد دارد که وصلح؛ اندکی از فقالیتی را که‌سا 
لیت ما عقب مانده است», (بنگرید: جولیان آوزان و 


ارد دلار سرمایه در خرید سهام در بازارهای 


به آن می‌پردازيم» بهبود می‌بخشد الا خاورمیانه» همچنان نبت به 
غرانسیس جبلیز: ومو تمرالدارالبیضاء کان فرصة للحوار ز لیس محطة اخيرة للتمية الاقتصادية,: روزنامه رالحیاق»ه 
۲( 


بعد امنیّتی در بینش اسرائیل و پیوندهای منطقه‌ای آن 


۱ - بعد میتی در دیدگاه اسرائیل به‌روابط منطقه‌ای 


«اولویت‌بخشیدن ب‌بفای قومی» بهاین اعتبار که هدف اصلی هرگونه استراتژی نظامی و 
دپلماسی می‌باشد» امری است طبیعی؛ اگر این دیدگاه را معتبر بدانیم که اسرائیل در حالتی از 
(جنگه خاموش) به‌سر می‌بردء حنی وقتی که هیچ فعالّت خصمانه‌ای عم و جود نداشته باشد» (۱). 

اسحاق رابین کسی بود که اصطلاح «جنگه خاموش؛ را در توصیت رابطةٌ موجود میان 
اسرائیل و منطقه عربی به کار برد. ات تعییر مشابهی هم در سخنرانیها و نوشته‌های بسیاری از 
رهبران اسرائیل به کار گرفته شد. در دیدگاه حا کمان اسرائیل؛ تعبیر مذکور و تعبیررهای مشابه (ملل 
تعییر «جنگک کم‌شدت:)» ببانگر عدم وجود مرزهای روشن میان حالت جنگ و حالت صلح 
در رابطه آن کشور با اطرافیانش می‌باشد. تعبیر «جنگگ خاموش, برای هیأت حا کمه اسراثیل» 
نقریباً مجوزی برای آزادی معطلق عمل برای تضعیف با ویرانی قدرت تهاجمی کشرهای عربی» 
بدون نیاز بت کید بر وجود تنتهای هجومی» صادر نموده است. 


.۷ استراتژی اقتصاهی اسرائیل در خاورمیانه 


اما مفهوم مذکور؛ پیانگر درك جوهر دفاعی؛ سیاسی و استراتژیکی برای وضعیّت 
اسرائیل در هر رویارویی نظامی که اسرائیل به‌حمله اقدام می‌ورزد» مي‌باشد. به‌بیان یکی از 
صاحب‌نظران سیاسی اسرائیل: 

«عریها می‌توانند برتری‌نظامی و عسملیّاتی را به‌پیروزی‌استراتزیکی تبدیل کننده که 
به‌پایان‌دادن نزاع از طریق نابودی اسرائیل» میشر است. اما در مقایل؛ اسرائیل نمی تواند از نظر 
نظامی» نزاع را پایان دهد درنتیجه: برای‌اسرائیل» اهداف‌جنگی کاملاً مشخص وجود ندارده (۲). 

متخشّصان امور استراتژیکك اسرائیل معتقدند که برداشت اسرائیلی رایج از امتّت» 
بر مقولة «دفاع از اسرائیل» اهداف جنگی آن را تعيین می‌کند» بنا شده است و تنها در سال ۱۹۸۲ 
(جنگ لبنان)؛ مفهوم معتدلی آشکار گشت که به کارگیری نیروی نظامی را برای اهدافی که 
«برای منع و رویارویی با تهدیدات از آن تحطّی می‌شود» اجازه می‌دهد. اینها اشاره دا ند به‌این 
که رویکرد استواتزبک اسرالیل در پی حل دو مشکل اساسی» یعنی مشکل توازن قوا و مشکل 
عمق استراتو یکت» آغاز می‌گردد. 

بعضی از کارشناسان اسرائیلی؛ بر این باورند که معادله « کیفیّت در برابر کمیّت»: معادله‌ای 
است که هميشه؛ در بررسی اسرائیل از مشکل توازن قوای منطقه‌ای وجود دارد؛ به‌طوری که طرف 
عربی؛ از بر تریهایی در مقایسه با اسرائیل؛ بهره‌مند می‌شود. برتریهایی که به‌منایع (مشحصاً یروی 
انسانی)» مرزها و نزدیکی اين مرزها ه‌مرا کز جمعیتی اسرائیل؛ مربوط می‌شود. آلها معتقدند که 
بررسی دقیق مفهوم «کیفیت: در انديشة امنیتی اسرائیل ببانگر آن است که معمولاً به‌معنای 
به کارگیری منابع فراوان به‌صورتی فقالتر از به کارگیری دشمن از منابع خوده می‌باشد. و اين؛ 
به‌معنای اقدام به چند کار به‌منظور «ایجاد بر تری لوعی» می‌باشد از جمله اینها می‌توان بهامور زیر 
اشاره کرد: بسیج نیروهای انسانی (نظام ذخیرة سرباز اسرائیلی)؛ بسیج منابع مالی؛ تضمین بررتری 
تکنیکی (به‌این اعتبار که مهمترین عامل از عوامل برتری کیفی بر کشورهای عربی می‌باشد)؛ 
ترجه زیاد به آموزش حرفه‌ای؛ تضمین فعالیّت پیشرفتة سازماندهی و تکیه بر انعطاف‌پذیری 
عملیّات در صحنه جنگ (۲). گفته می‌شود عکس‌العمل اسرائیل در برابر مشکل فقدان عمق 
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استراتژیکی راء بن گوریون ساخته و پرداخته است» کسی که در سال ۱۹۴۸ ایده «انتقال جنگ 
به‌سرزمین دشمن؛ را مطرح کرد. از حیث عملیانی» منظور وی» اخاذ موضعی هجومی 
در هر رویارویی با کشورهای عربی بوده است. آنگاه این عکس‌العمل -در نیمه دهه پنجاهء زمالی 
که موشه دایان رئیس ستاد جنگ بود -به «ضربا پیشگیرانه»: متحوّل شد. اين مفهوم؛ تا بعد از 
جنگ ۱۹۹۷ همچنان به‌برنامه‌ریزی نظامی اسرائیل» خط و جهت می‌داد. 

بعد از آن؛ و به‌علت امتیت تأمین وعمق استراتژیکد» اسرائیل حاصل از نتایج جنگه 
۷ برای اژلین‌بار از زمان تأسیس اسرائیل مفهوم تازه‌ای از آن متبلور شد که به «مرزهای 
امن» یا «مرزهای قابل دفاعه تعبیر می‌شد. آبای‌بان کسی است که اهمیّت استراتژیکك «مرزهای 
امن» را به‌اعتبار این که «مرزهاییی است که دفاع از آنها بدون اقدام رقابتی عمکن است» تعیین 
نمود. اما جنگ اکتبر ۱۹۷۳ روشن نمود که بر این مفهوم استراتژیکی؛ استحقاقهایی متر لب است 
ونه فقط دستاوردهایی (۶). اين جنگ و نتایج حاصل از آن» درگاش دوبارة بحث و گفتگو 
در داخل اسرائیل دربارة نقش آنچه که عامل «منطقه‌ای؛ در امیّت ملی اسراثیل نامیده می‌شود؛ 
مشارکت داشت. به‌منزلٌ تیجه و حاصل بحث و گفتگوه تعدادی از مفاهیم نوین ظاهر شدند که 
بارزترین آن؛ مفهوم «منطقه بی‌طرف خلع سلاح شده یا شبه خلم سلاح» می‌باشد. در واقم» 
اقدامات جداسازی نیروهای مصری -اسرائیلی در سپتامبر ۱۹۷۵ و همچنین اقدامات پیمان صلح 
میان مصر و اسراثیل (در سال ۱۹۷۹) براساس این مفهوم تازه؛ شکل گرفت. 

اما مفهرم «منطقةٌبی‌طرف خلع سلاح شده؛ جانشین مفهوم «عمق استراتژیکث» -از دیدگاه 
امیّت اسرائیلی - تنها قابل تطبیق با اوضاع جبه؛ُ مصر اسرائیل باقی ماند و برای دیگر جبهه‌ها» 
مثل دو جبههٌ سوریه و اردن» بدون دخالت اقدامات اضافی غیر قابل اجرا گشت. در برابر موضوع 
عمق استراتژیکک در اسرالیل؛ دو مکتب ظاهر شدند: مکتب نخست که بر محافل حزب کارگر و 
چپ صهیونیزم اسرائیلی حا کم است» براین باور است که خلع سلاح کرانه غربی و نوار هه 
در هر سازش سیاسی؛ امری حیاتی است و میان مفهوم مرزهای سیاسی (مرزهای کشور اسرائیل) 
و مرزهای امیتی (مرزهای حضور نظامی اسرائیل)» تمایز قاپل است؛ در حالی که مکتب دوم که 
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بر محافل حزب لیکود و احزاب دست راستی حا کم است» اصرار دارد که هیچ جایگزینی ندارد و 
جدایی میان دو مفهوم حا کمیّت و سیطرة نظامی را رد می‌کند و به‌دنبال آن؛ بهالحاق مناطقی که آن 
را از جنبة استراتژیکی حیاتی می‌داند» فرا می‌خواند. هر دو مکتب؛ ادامة سیطره اسرائیل 
بر دامنه‌های کوهستانی کرانه غربی و دشت اردن و در پی آن؛ استمرار حضور نظامی اسرائیل 
در این منطقه را لازم می‌دانند. چنانکه مکتب نخست» خلع سلاح کرانه غربی فلمطینی را لازمه 
استمرار سیظره اسرائیل بر معابر و راههای ارتباطی میان دو کرانه می‌داند (۵). 

یکی از مشهورترین متخصّصان, در اين زمینه اشاره می‌کند که علی‌رغم وجود اختلاف 
نظر در اسرائیل درپاره وضع سیاسی و قانونی و حجم مناطقی که بقای آنها تحت سلطةٌ اسراثیل» 
مطلوب است؛ بسیاری از مسژولان برنامه‌ریزی استراتژیکک اسرائیل؛ قانع شده‌اند که «حضور 
نظامی محدود اما درازمدت» در برخی از مناطق شرقی خطوط آتش‌بس در سال ۱۹۴۹ ضروری 
است. بیشتر سیاست بازان اسرائیل موافقند که هر اقدام در کرانه غربی و نوار غرّه باید اعداف دیگر 
را مدنظر قرار دهد: 1- جلوگیری از استقرار نیروهای مسلح دشمن با توپخانه یا موشکهای زمین 
به‌موا که ممکن است مائع پرواز هر هواپیمایی در هر نقطاٌ اسرائیل گردد. ۲- به کلیه تیروهای 
نظامی اسرائیل» اجازه دهد که مانع پیشرفت هر نیرویی از دشمن در شرق شوند تا فرصت کافی 
برای بسیج نیروی احتیاط اسرائیل و ایجاد خط دفاعی که ملطه استراتژیکک بر کرانه غربی را حفظ 
می‌کند؛ فراهم شرده (0). 

ملاحظات امییتی» همچنین عاملی بنيادین در شکلگیری موضع مخالف اسرائیل برای 
ایجاد دولت فلسطینی را تشکیل می‌دهند؛ این موضع؛ چنین برداشت می‌کند که وجود «دولت 
سوم» میان اسرآثیل و اردن؛ مأموریت غلع سلاح کرانه غربی را دشوارتر خواهد ساخت. این 
رأی ناشی از یک مقولة «استراتژیکی» است که معتقد است خلع سلاح منطقه‌ای که بخشی از یک 
موجودیّت سیاسی را تشکیل می‌دهد» امری است که بیشتر» قابلیّت تطبیق دارد تا خلم سلاح کامل 
یک کشور. همچنین بیم دارد که جدایی فلسطیلیان کرانةً غربی از اردن: فلسطینيان کرانه شرقی را 
به «تبعیدیهاء تبدیل کند امری که آنها را در «موقعیّتی که با فلسطینیان سا کن در لبنان تفاوت 
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ندارده»قرار می‌دهد و آنها را به «شعل‌ور ساختن احساسات ملی‌شان» خواهد کشاند. برخی؛ چنین 
ارزیایی می‌کنند که پیمان صلح میان مصر - اسرائیل که در سال ۹ امضاء شد؛ کفة توازن 
موجود میان ملاحظات امنیتی و ملاحظات سیاسی را به‌تفع اسراثیل؛ سنگین کرد. آنها چنین تلّی 
می‌کنند که تغییر حاصل در وضع سیاسی داخلی اسرائیل در سال ۱۹۷۷ د رکاهش اجماع در برابر 
مفهوم «امتْت ملی» سهمیم بوده است. چون انتخابات کنست (مجلس) اسرائیل در آن سال؛ 
به ۲٩‏ سال سلطةٌ حزب واحد (حزب کارگر) پایان داد» سلطه‌ای که به «پذیرش نخبگان سیاسی: 
فکری و بوروکرات در اسرائیل به‌عنوان مظاهر اساسی فرهنگه سیاسی حزب کارگر» مبتنی بر: 
پر گماتیسم؛ ایجاد اجماع از کانال راه‌حلهای میانه؛ تکیه بر مواضم میانه‌رو در مسائل سیاسی و 
امنیتی ...» کشیده شد» در مقایل؛ دیدگاه سیاسی حزب حیروت (حزب ا کشریت در لیکود)» 


محصول میرات فکری با ویژگی اصولی و ی متعطب ظاهر شد (۷). 


الف: رابطة میان اد مد «امتیتی» و «سیاسی» 

برخی از کار شناسان اسرائیلی معتقدند که عوامل چند دست‌به‌دست هم داده‌اند تا 
به‌اعتبارات سیاسی؛ اهمیّت بیشتری دهند. بارزترین اين عوامل؛ عبارتند از: تغییر در وضعیّت 
سیاسی اسرائیل در سال ۰۱۹۷۷ پیمان صلح با مصر تکیه فراوان اسرائیل به‌امریکا از نظر سیاسی؛ 
نظامی و اقتصادی» کاهش ارزش سیاسی نسبت به پیروزی نظامی و خطر گسترش ملاح هسته‌ای 
در خاورمیانه. مطابق اين دیدگاه» هرکس که مذا کرات دو با چندجانبه اعراب - اسرائیل را آغاز 
کند و پیمان اسرائیل -فلسطین درباره مرح انتقالی اجرای آن در نوار غره و منطقه آر بح امضاء 
کند و پیمان صلح اسرائیل -اردن و تحوّلات سیاسی در سطح روابط اعراب -اسرائیل؛ را امضاء 
کند» بر اهمیّت ملاحظات سیاسی» خواهد افزود. اّااقدام سیاسی و مواضع رسمی اسرائیل از 
زمان امضای پیمان آوسلو این نظر را ید تمی‌کند. 

مشخص نیست که متفیّرها و تحوّلات مذکوره گرایش اسرائیل را در اين که «اولویتهای 
نظامی را اولویت مناسب اوضاع می‌داند»» ضعیف کرده باشد؛ چون آن دبدگاه اسرائیل که پیمان 
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صلح با مصو را امضاء کرد آن پیمان را پیمانی «ناشی از قدرت نظامی اسرائیل بر شکست هر نوع 
تلاش عربی برای حل و فصل نزاع از طریق زوره توصیف می‌کند» همواره غالب است و پیوسته 
اعلام می‌کند (از زبان نخست وزیر اسرائیل» اسحاق رابین) که اسرائیل: در کوتاه‌مدت و 
درازمدت: آمادگی جنگ را دارد. اين دیدگاه؛ با رأی حا کم در نهاد نظامی - امّتی اسرائیل» 
هماهنگ است که می‌گوید صلح اعراب - اسرائیل «صلحی سح خواهد بود و آنچه که آن را 
ممکن خواهد ساخت» موازنة سلحانه‌ای است که قدرت اسرائیل را؛ تلها با تکیه بر نیروهای 
ذاتی اش علیه ه رگونه اقدام نظامی عربی؛ حفظ می‌کنده .)٩(‏ 

کسانی هم معتقدند که وضع ناشی از جنگه ۱۹۷۳ بهافزایش اعتماد اسرائیل به کمکه‌های 
خارجی: به‌سیب اضطرارش به تخصیص دادن منابعی بیشتر به‌نیازهای استیتی‌اش» مسنجر شد. 
مشخصٌ این اعتماد به‌امریکا افزایش یافت» چون امریکا مهمترین و اساسی‌ترین منبع کمکهای 
خارجی بهاسرائیل و تقریباً نها منبع تأمین سلاح پیشرفته برای اسرائیل به‌اضافة اعتماد بر تأیید 
سیاسی امریکا (به کارگیری وتو برای منع اعمال مجازات علیه اسرائیل» به‌واسظه اننزوای 
بین‌المللی؛ که در آن زمان بر اسرائیل حا کم بود» می‌باشد. يکب ۲ کادمیکک اسرائیلی ارزیایی 
می‌کند که افزایش اعتماد بهابالت متحده به‌تقویت تأثیر امریکا در سیاست اسرائیل: کشیده 
می‌شود. وی معتقد است که قادر نبودن اسرائیل بر تحقّق پیروزی استراتزیکنه بعنی شکست‌دادن 
کامل طرف عربی» بر اسرائیل» «استراتژی‌ای را با مضمون و مفهوم دفاعی با پیشگیرانه» 
واجب می‌کند؛ حتی وقتی که وضعیّت تهاجمی؛ جنبةٌ عملیانی به‌خود گیرد. بنابراین» «ناتوانی 
در تحقق پیروزی استراتزیکه: اين امر را بر اسراثیل دشوار خواهد ساخت که هرگونه پیروزی 
نظامی -عملیاتی را به‌سرمایه سیاسی مداوم برای خود تبدیل کنده. اين» امری است که در نظر آن 
آ کادمیکک اسرائیلی؛ بازده سياسي اقدام نظامی را کاهش می‌دهد (۱۰). چنانکه به‌نظر وی جنگ 
سال ۱۹۸۲ لبنان به‌خاطر تحّن اهداف سیاسی‌ای صررت گرفت که هیچ ارتباطی با صفهوم 
پیشگیری نداشت؛ اینها اهدافی هستند که در «بازگشت نظظم وضع سیاسی در خاورمیانهه: نمایان 
می‌گردد. بنابراین؛ ب‌نظر اوه اینها بهتضعیف «تنها هدف جنگی که با اقبال مردمی و ملّی مواجه 
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می‌شود» بعنی متوقف ساختن تهدید علیه وجود درلت اسرائیل»» منجر خواهد شد (۱۱). 

شاید تفاوت عمده در معادلة امتي اسرائیل -اعراب؛ که تحوّلات بعد از پیسان صلح 
مصر - اسرائیل» آن را آشکار کرده؛ اين است که «برقراری صلح با يکك کشور عربی یا بیشتر 
[در رابطه با اسرائیل]» فرصتهای جنگک را نمی‌کاهد؛ بلکه در واقع» آن را افزايش می‌دهد». پس 
پیمان صلح از خلال کامتن خطرهای جذی جنگ در جبهة مصرء به‌اسرائیل اجازه داد تسا با 
«قدر تمندشدن بیش از اندازه به حمله در دیگر جبهه‌ها دست زند ... و به تعبیر دیگر ... : هرگاه 
لیروهای دفاعی اسرائیل قدرت يابند ... فرصتهای اقدام به‌حمله از جانب اسراشیل افزایش 
می‌یابده (۱۲)- 

انتفاضه؛ تحوّل بارزی بعد از امضای پیمان صلح مصر - اسرائیل؛ در سطح ورود عناصر 
جدید در رابطه بین (بعد] «سیاسی» و «امیتی؛ در معادله استراتیکك اسرائیل به‌شمار می‌رود. 
چون بزودی روشن گشت که هیچ راه‌حل نظامی برای انتفاضه وجود ندارد» و این باوری است که 
نظامیان اسرائیل: ظاهراً قبل از سیاستمداران؛ به آن رسیده‌اند (۱۳). چه‌بسا این اسر؛ یکی از 
اعتباراتی باشد که اهمیّت استفنایی‌ای را که رهبران اسرائیل مشحصاً برای مسأله امتیتی در پیمان با 


سازمان آزادی‌بخش فلسطین و در برخورد با سلطه فلسطيني قاثل هستند» روشن می‌سازد. 


ب: «استراتژی» هسته‌ای اسرائیل 

یکی از پای‌های فلسفه «امتّت علّی اسرائیل»؛ بر جدایی تلاشهای توسعة داستراتژی 
هسته‌اي اسرالیل» از تلاشهای توسعه توانمندیهای ستی نظامی آن؛ مکی است. رهبری اسرائیل: 
اين مطلب را با شعار: «اسرائیل» اژلین کشور واردکنند؛ سلاحهای هسته‌ای به خاورمیانه نخواهد 
بود»» بیان می‌کند. این شعار؛ بهنحو معناداری؛ در خدمت کسب منافع «استراتژی هسته‌ای»» اما 
بدون تحمل مسائل منفی آن ( گسترش امکان دستیابی دیگر کشورها به‌سلاح هسته‌ای)» در آمد. 
هدف از این کار» ظاه را هماهنگی میان دو هدف متضاد است: ٩‏ تخیر در ورود سلاح هسته‌ای 


به‌منز له عنصری در نزاع اعراب . اسرائیل ۲- در عين حال» توسعه توانمندی هسته‌ای اسرائیل» از 


۷۶ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 
آن جهت که ورود ملاح هسته‌ای به‌منطقه: چیزی جز مسأله زمان نیست. طرح چنین معادلهة" 
متناقضی در شعار: «اسرائیل هرگز اژلین واردکننده سلاح هسته‌ای به‌منطقه نخواهد بود و موکداً 
دومین آن هم نمی‌باشد»؛ که به‌ایگال آلون نسبت داده می‌شود نمود می‌یابد. 

دو گرایش عمده در اسرائیل؛ در برابر چگونگی برخورد با ملاح هسته‌ای وجود دارد؛ 
ظاهراً این دو گرایش» شکل وابستگیهای حزبی در کشور را ندارند: گرایش نت از اسرائیل 
می‌خواهد که از اعلان اين موضوع که اسرائیل: نخستین واردکنندة سلاح هسته‌ای نخواهد برده 
عقب‌نشینی کند؛ توجیه این کار» به‌فرار زیر است: 

« کشورهای عربی و اروپایی: اسرائیل را یکت کشور هسته‌ای به‌حساب میآورند؛ 
چه اسرائیل؛ استراتژی هسته‌ای را پذبرد و چه نپذبرد. 

نه امکان منع گسترش سلاح هسته‌ای در خاورمیانه هست و نه در توان اسراثیل است که 
کثورهای عربی را از دستیابی به‌سلاح هسته‌ای باز دارد. 

+ اعلام کشور عبری |اسرائیل ] مبنی بر انتخاب «استراتژی هسته‌ای»» باعث خواهد شد که 
در اسرائیل» ترس از خطرات ناشی از هجوم با سلاحهای ستّتیء کاهش یابد» و این؛ راه 
عقب‌نشینی از مناطق اشغالی را آسان می‌سازد. 

« تکية نظام امنیّنی بنا شده بر واستراتژی هسته‌ای«» به کاهش هرینةً بالای اقتصادي ناشی از 
حفظ نیروهای ستی سرئیل» منجر خواهد شد. 

نظام امیتی مبتنی بر سلاح هسته‌ای؛ اعتماد اسرائیل به‌امریکا را کاهش خواهد داد. 

انا گرايش دوم با موضع نهاد نظامي مبتنی براساس استمرار تقویت دفاعی اسرائیل با 
سلاح سنتی؛ علیه هرگونه حمله با سلاحهای سّتی» هماهنگه است؛ بنابراین» «اسرائیل از ورود 
سلاحهای هسته‌ای به‌خاورمانه پرهیز می‌کند: حتی اگر قدرت هسته‌اي فعال فراهم آید». این 
موضوع؛ به‌ملاحظات زیر استناد می‌نماید: 

صرف وجود افکار عمومی؛ که قائل به‌سته‌ای بودن اسراثیل است. آن را هسته‌ای 
تم یکند؛ چون‌جامعة بین‌المللی» دلایل روشنی‌دارد که عملاً دراسرائیل؛ سلاح‌هسته‌ای‌وجود دارد. 


بُعد امنیتی در پیش اسرائیل و پیوندهای ... ۷۷ 

هر تصمیمی برپایه‌ریزی دفاع اسرائیل به‌استراتژی هسته‌ای؛ کار دستیابی به‌سلاح 
هسته‌ای را پرای اعراب آسان می‌کند؛ و بر اسرائیل؛ به‌تأخیر انکندن آن از طریق روشهای 
دیپلماسی یا از طریق هجوم نظامی دشوار خواهد بود. 

+ دستیابی اسراثیل به «استراتژی هسته‌ای»» جانشین فعالی برای دفاع سنتی نخراهد بوده 
چون وظیفة اسراثیل آن است که قدرت وا کنش خود را در برابر هر هجوم ستتی محدود؛ ب‌طور 
مژثر و البته به‌دور از بحران؛ حفظ کند. 

:+ تا زمائی که اسرائیل» به‌تعادل در لیروهای سنتی» پایبند باشد» ملاح هسته‌ای نمی‌تواند 
از بار اتتصادی آن بکاهد و یا تکیه آن بر امریکا را کاهش دهد. 

شرایط نزاع اعراب -اسرائیل بهایجاد نظام بازدارند؛ دوجانبه؛ بهعّت شدّت نزاع و 
عدم وجود کانالهای ارتباطی کافی میان طرفین» مساعدت نمی‌نماید. 

امکان به کارگیری احساس اضافی؛ نسبت به امتّتِ زاييدة دانش از طریق دستیابی 
به‌سلاح هسته‌ای» برای توجیه استراتژی انضمام مناطق اشغالي یا استراتژی عقب‌نشینی از آنها؛ 
وجود دارد (۱۴) 

آنچه که مایه وحدت این دو گرايش است» درکك این مطلب می‌باشد که اسرائیل؛ نمی تواند 
مانع گسترش سلاح هسته‌ای در منطقه گردد. بنابراین؛ برخی چنین نتیجه می‌گیرند که شتاب 
در سازش میان اعراب -اسرائیل و مشخصاً با سوریه: قبل از دستیابی کشورهای عربی به‌قدرته 
هسته‌ای؛ ضروری است. چنانکه برخی معتقدند که خطر انتشار سلاح هسته‌ای در خاررمیانه» 
در اقزایش اعتبارات سیاسی (چه‌بسا اقتصادی)» در نگرش اسرائیل به‌روابط منطقه‌ای‌اش» سهیم 
می‌باشد (۱۵). اما کسانی معتقدند در برداشتهای میتی اسرائیل» جمودی وجود دارد که آن را 


به‌طبیعت فرضهایی برمی‌گردانند که این مفهوم و برداشت؛ بر آن مبتنی است (۱۷). 


ج: فرضیه‌های نظری «امبّت ملی» اسرائیل 


آریئیل لافیت (از مرکز مطالعات استراتژیکك یافی) جنین ارزیابی می‌کند که مفهوم امتثی 


۷۸ استراتژی اقتصاهی اسرائیل در خاورمیانه 


اسرائیل؛ بر سه فرض اساسی بنا شده است: ۱- به‌طبیعت نزاع اعراب - اسراشیل مکی است؛ 
خلاصه این فرضیه؛ آن است که «اسرائیل» با حطری وجودی مواجه است که ناشی از نیت اعراب 
در ابودی وی می‌باشده؛ ۲- بر اين که «جهان؛ موضع پی‌تفاوتی در برابر استمرار حیات اسرائیل 
در عرص وجود به‌خود می‌گیرده بابراین؛ بر اسرائیل است که امیت خود را به‌صورت تقریاً 
کامل با تکیه بر توانایی ذاتی‌اش» بنا نهده» مبتنی است؛ ۳- نمایانگر این مطلب است که اسرائیل 
بر قطع نزاع اعراب -اسرائیل؛ با ابزار نظامی» توانا نیست؛ بنابراین» علی‌رغم «تکیه آن» بر قدرت 
نظامی که در فراعم آوردن امیّت هیچ گریزی از آن نیست» نهایت آنچه که می‌تواند آن را به کار 
گیرد؛ همان قدرت بر حفظ وضع مرجود می‌باشد؛ نه برای تغیبر آن». 

مطابق این نظریه» نتایج چند بر فرضهای مذکور؛ به شرح زیر» متر تب است: نتیجا نخست» 
بهاهمیت زیادی مربوط می‌شود که عکس العملهای نظامی «در خطاب قراردادن تهدیدات و 
مقتضیات امتّت اسرائیل» کسب می‌کند. نتیجه دوم؛ به‌اهّیت استگنایی‌ای که اسرائیل» به‌صائل 
«امیّت و زمین» می‌دهد» اشاره دارد. نتیجه سرم؛ به «غرور اسراشیل به‌واسطه دستاوردها و 
اولویتهای کو تاه‌مدتش» مربوط می‌شود (۱۷). و احساس !رزیابان امثّت اسرائیل» در «تنگنای 
حاشیه‌های امیتی کشور»» آنان را واداشت تا در پی هر دستاورد کوتاه‌مات هرچند ارزش آن 
در درازمدات مشکوکک باشد؛ حرکت کنند. اين موضم اخیر راه اين مقوله تغذیه مسی‌کند که 
اسرائیل» «نمی تواند امتیازاتی بدهد یا اظهار خر یشتن‌داری در رفتار با عربها نماید که مباد! آن را 
نشانه‌هایی بر سردرگمی یا ضعف» تفسیر نمایند ...» (۱۸). بر آن فرضهاء همچنین؛ این نتیجه 
مترئب است که توسعهٌ هیبت بازدارنده اسرائیل «مجازات؛ اعراب در هر رویارویی نظامی را 
می‌طلبد به گونه‌ای که وبهذّت کشاندن آنها و مجبور نمودن آنها در پرداخت بهای سنگینی 
در سعلح نظامی - استراتژیکی» عملی شود. لافیت: نتیجه می‌گیرد که برداشت امتحی رایج 
در اسرائیل» وی را به‌تکیه کردن بر مواضعی که بنا بر آن» در آینده» پیش از آنچه که به‌دست 
می‌آورد تا زمانی که به‌تعهدات املیتی الزام آور اقدام نمایدء زیان خواهد دیده وا می‌دارد. 


لافیت؛ بیان می‌کند که شکُهای اسرائیلی‌ها در تتهای غیر دوستانه عربها در برابر آنهاه از 


مد امنیتی در پینش اسرائیل و پیوندهای ... ۷۹ 


آشکار ترین علل ماندگاری نظریه امتّت اسرائیل بدون تغییر قابل ذ کر در طول مالهای گذشته؛ 
حلّی از آشکارترین علل جمود آن؛ در جنبه‌های مهع می‌باشد (۱۹).وی» جنبه‌های دیگری را هم 
یاد آور از جمله: «وضع عینی و ژئو استراتژیکی دشوار اسرائیل»؛ و مشخصاً دم وجود عمق 
استراتژ بکده به استشنای آنچه بعد از سال ۱۹۹۷ در سینا فراهم شده وفرهنگک بهودی‌ا ی که احماس ‏ 
عدم امیّت بر آن غالب است, از جمله تجربا «هولوکولست؛ ( کوره‌های آدم‌سوزی): ضعف 
رهبری سیاسی اسراثیل از نیمه دهه شصت: عدم توافق ملی در باب سازش با اعراب را پادآور 
می‌شود. با اين همه لافیت اقرار می‌کند که متغیرهای عمیقی از سال ۱۹۰۷ وارد فضای 
استراتژیکی اسرائیل شد. متغیّرهایی که «خطرهای جدیدی را طرح می‌کنند و همچنین فرصتهای 
جدیدی را فراهم می آورند که بررسی از طریق مفهرم تحوّل یافتٌ میتی را می‌طلبد» (۲۰). از 
جملاٌ این متغیرها» آن‌گونه که وی مشخص نموده» عبارتند از: انتفاضه: سلاح‌های شیمیایی» 
پیو لوژیکك و هسته‌ای « که در افق نمایان است» و موشکهای زمین‌به‌زمین و وضعیّت جدید 
بین‌المللی اسرائیل. به‌علاوه» قیدهای فزاینده‌ای که بودجة اسرائیل بر سقف هزینه‌های نظامی: 
بر آن تحمیل می‌نماید. 

با این همه؛ رابطه سیاست با امتیّت در منظومه مناهیمی که رفتار سیاسی و اقتصادی 
اسرائیل را جهت می‌بخشد ظاهراً رابطه پیچیده و خاضی است و نیازمند دقّت نظر در بافت 
شرابط و موقعتهای مشخص آن» می‌باشد. مذا کرات کفرانس صلح خاورمانه در سادریده 
به‌پیسانها و اقداماتی منجر شد» آشکار ساخت که چیزی؛ معادل خطوط سرخ امییّتی اسراشیل 
وجود دارد و ملاحظات امنیتی: اهمیّت ویژه‌ای را در دیدگاه اسرائیل نسبت به روابطش با 
کشررهای عربی و مشخصاً مسایه‌های عرب» دارا می‌باشد. خطوطی که قبل از ورود تعدیلهای 
مهتی در موازلة یروهای منطقه‌ای و تبلور استراتزی عربی که در این زمینه تأثیرگذار بساشده 
شکستش آسان نیست. 

شاید دقت در طرحهای امتتي زئیف شیف (دییر سرویس نظامی روزنامة «هآرتس» و 


یکی از مفسران معروف نظامی) و ژوزف ألفیر (سدیر سرکز پژوهشهای‌استرانژیکک یافی 


.۸ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 
در دانشگاه تل آویر» قبل از اين که در اواخر سال ۱۹۹۴ نماینده « کمیتةٌ بهودی - امریکایی: 


در قدس گردد)؛ در روشن ساختن موقعیتی که بعد «امنیتی»» در استراتزی منطقه‌ای اسراشیل 
اشغال می‌کند؛ کمک نماید. 


۲- فلسفةٌ امتیّت نا کاقی 


در کتاپی که در سال ۱۹۸۹ تحت عنوان «السلام مع الأمن: متطلّبات اسرائیل الم انیا 
فی مفارضانها مع الفلسطیتین»: انار یافته. شیف راه حلی برای مسأله فلسطین پیشنهاد می‌نماد. 
در کتاب دیگری از همین نویسنده» که در سال ۱۹۹۳ تحت عنوان «انشلام مع المن: متطلبات 
اسرائیل الأمّة فی مفاوضانها مع سورية» متشر شده است؛ فرمول راه‌حل «صلح» با سوریه را نیز 
پیشنهاد می‌کند (۷۱). ترجه شیف به‌سازش سیاسی با دو طرف عربی مذکور؛ بنابر ارزیابی اوست 
که «صلح با سوریه و سازش با فلسطین» تنها راه ایجاد منطقه‌ای محفوظ از خطرهای ناشی از عراق 
و ایران می‌باشد. و این: تا حدود اندکی؛ موجب کاهش دشمنی جهان عرب؛ علیه اسرائیل 
می‌گردد» (۲۷). 


الف: بُعد «امتیّتی» به‌متابه عامل تعیین‌کنند؛ قلمرو (اختیارات) و مرزهای رژیم فلسطین 

ره حل پایان بخشیدن به «نزاع اسرائیل - فلسطین» براساس راه‌حل میأنه ای که موجودیت یا 
میت اسرائیل را با خطر مواجه نکند»» توشط شیض» به‌شرح زیر تعیین شده است: 

:+ تفاهم میان اسرائیل و سازمان آزادی‌بخش فلسطین» امری گسریزناپذیر است. شیف 
اظهار می‌دارد که این؛ همان اصل سیاسی است که اسراگیل» در رفتارش باید به آن استناد کند. او از 
اسرائیل می‌خواهد (پيشنهاد سال ۱۹۸۹) به «جای اين که در پی جانشین سازمان آزادی‌بخش 
فلسطین باشد؛ در پی تغییر آن باشد. 


بناچار اردن باید بخشی از هر پیسان صلح فراگیر باشد؛ چون داردن؛ از دیدگاه نظامی؛ 


بمد امنیتی در بینش اسرائیل و پیوندهای ... ۸۱ 
بخش لایفکك اگتلافی است که شامل اسرائیل» کرانه غربی و نوار غرّه می‌شود. از نظر امییتی» 
تعامل با اجزای این اثتلاف» به‌طور جداگانه غبررممکن است. مشارکت با کرانه شرقی: در پیمان 
صلح برای کاهش خطرهای نظامی» لازم است» چون امکان حمله نا گهانی از جبهه شرقی؛ که 
اسرائیل پس از عقب‌نشینی از کرانه غربی با آن مواجه خواهد شد؛ وجود دارد» (۲۳). 

راه‌حل سیاسی؛ دست یازیدن به «اقدامات کنقدراسیونی که شامل اسراشیل» کیان 
فسطین و اردن می‌شودء را می‌طلبد. لازم است که این اقدامات؛ متضن خلع سلاح کیان فلسطین 
و ممانعت آن از ورود در هر پیمان نظامی و ... باشد. 

پایان‌دادن به‌نزاع» اقدام به‌مراحل انتقالی؛ برای ایجاد «اعتماد بین طرفین» را می‌طلید. 
چنان که «بر فلسطینیان: در خلال دورة انتفالی» لازم است دلیل ارائه نمایند که در انديشه نابردی 
اسرائیل در چند مرحله نیستند و در مقابل» اسرائیل هم دلیل ارائه کند که از مذا کره درباره تعیین 
وضع نهایی مناطق اشغالی؛ شانه خالی لمی‌کنده (۲۴)- 

+ مرحلة انتقالی با سازمان آزادی‌بخش» تا زمانی ادامه دارد که اسرائیل؛ پیمانهای صلح با 
کشورهای عربی هسایه را امضاء کند. اگر اردن پیمان صلح با اسرائیل را امضاء کند کاهش 
حضور نظامی اسرائیل در کرانه غربی فلسطین و افزایش آن در شمال غربی در رویارویی با سوریه 
ممکن خواهد بود. اگر سوریه پیمان صلح با اسرائیل را امضاء کند؛ کاهش حجم نیروهای اسرائیلی 
در کرانه غربی؛ تا حدود زیادی ممکن خواهد شد. 

اسرائیل؛ در خلال مرحلً انتقالی؛ به‌بازنگری استقرار نیروها و مرکزبّت بخشیدن آنها 
در دو یا سه موقعیت «دامنه‌های کوههای بهودا و سامرة؛ که بر صحرای اردن مشرف است؛ 
می‌پردازد. نا در غژه: در دوران انتقال» روشی کاملاً متفاوت وجود خواهد داشت»؛ اقدام 
می‌نماید. این مطلب؛ باز می‌گر دد به‌اين که نوار غرّه؛ مرزهایی با کلوری عربی در حال جنگ با 
اسرائیل ندارد. جون «ساکنان غژه؛ در کارها و آب» به‌اسرائیل تکیه می‌کنند و وضعیّت 
استراتژیکك در غّه» اختلاف قابل ملاحظه‌ای با وضعیّت؛ در کرانه غربی دارد» بنابراین +تسلیم 
نوار غّه به رهبری منتخب فلسطینی که با هماهنگی با سازمان آزادی‌بخش فاسطین کار می‌کند: اگر 
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طرفین عدم ایجاد دولتی فلسطینی در منطقه را تمهد نمایند؛ ممکن می‌شود. بر طرفین؛ تضمین 
عدم دست یازیدن به‌اعمال تروریستی از جانب غرّه و هماهنگی با اسرائیل علیه تروریسم نیز لازم 
است» (۲۵). 

۶« سرپرستی مسولیت امیّت داخلی؛ در دو مرحله برای فلسطینی‌ها ممکن می‌شود. 
مرحلة انتقالی و مرحله نهایی. مرحلة انتقالي امیّت داخلی؛ ربطی به‌مرحله امیّت خارجی ندارد؛ 
پیشرفت در اینجاء تا حد زیادی» بستگی دارد به آمادگی فلسطیی‌ها در همکاري با اسراشیل 
در جلوگیری از تروریسم». بتابراین؛ «بازداشت کسانی که به‌اقدامات تروریستی مشک وکك هستند و 
بازرسی آنها: و همچنین نظارت بر پلهای رود اردن و فررودگاهها: از وظایف مشترکک» تا زمان 
انتقال کامل مسوولیت به فلسطینی‌ها می‌باشد». 

به کیان فلسطین؛ اجازه داده می‌شود که ویکك تیروی پلیس قدر تمند» در کرانه غربی و 
نوار غرّه تشکیل دهد. 

بناچار باید به‌تعدیلهای مرزی میان اسرائیل و کیان فلسطینی؛ اقدام نمود. ملاحظات 
امیّت و آب؛ طبیعت و حجم این تعدیلها را تعیین می‌کند. 

شیف می‌خواهد که فلسطینی‌ها «از حقشان در بازگشت به‌مناطق اسراشیلی» چشم‌پوشی 
لماینده: و بهحل مشکل پناهندگان به کمک کشورهای خارجی بپردازند. چنانکه مشارکت 
دو ابرقدرت در امضای پیمان صلح را هم شرط می‌کند. 

خلاصه سخن شیف چنین است: «پیمان؛ یعنی دستیابی فلسطینی‌ها به‌استقلال مقیّد و 
دستیابی اردن به‌حمایت بیشتر علیه «مطالبهٌ بازگشت و آزادی» (17۳500010970) از جانب 
فلسطینی‌ها و در مقابل» دستیایی اسرائیل به‌صلح و پذیرش از جانب همسایه‌هایش و بهیودی 
در امٌتش؛ (۲۱). 

علی‌رغم تفاوت زمانی؛ میان انتشار کتاب ز ثیف شیف درباره مقتضیات امیتی اسرائیل 
در مذا کرات با فلسطینی‌ها و امضای پیمان «اعلام اصول» بین دولت اسرایل و سازمان 
آزادی‌بخش فلسطین؛ و بین امضای پیمانهای قاهره میان طرفین» انسام گسترده‌ای میان طرح شیف 
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در سال ۱۹۸۹ و پیمانهایی که میان اسرائیل و سازمان آزادی‌بخش در سال ۱۹٩۳‏ و میان اسرائیل 
و اردن در سال ۱۹۹۴ بسته شدء می‌ياييم. مشخصات اساسی «امیتی» که شیف طرح نمود» 
به‌صورتهای متفاوت» در پیمانهای مذکور نیز وجود دارد. این مشحُصات. به‌قرار زیر است: 

۱- پذیرش پایان‌دادن به‌تزاع از جانب سازمان آزادی‌بخش فلسطین: اين» مطلبی است که 
در پیمان سپتامبر ۱۹۹۳ به‌صورت اعتراف به‌حمانیّت اسرائیل توسط سازمان آزادی‌بخش 
فلسطین (یعنی چشم پوشی از استراتژی مراحل) آمده است و در مقابل؛ اسرائیل: سازمان 
آزادی‌بخش را به‌عنوان نماینده مردم فلسطین؛ بعد از پایبندی سازمان بهتغیبر میثاق ملی‌اش؛ 
می‌پذیرد. چنانکه تکیه شیوة دو مرحله؛ در «راه‌حل: با فلسطینی‌ها؛ نختین آن» سازمان 
آزادی‌بخش و همچنین کلیه نظام سیاسی فلسطین را از جهتی تحت نظارت قرار می‌دهد و از طرف 
دیگر» تضایای اصلی (مرزها: قدس؛ شهرکهاه حاکمیت و ..) را هآینده موکول می‌کند. 

۲- چشم‌پوشی از حقّ بازگشت فلسطینی‌ها به‌سرزمینشان در داخل «خط سبز» چون 
شیف بر این باور است که پایبندی فلسطینی‌ها به‌حق بازگشت؛ یعنی پذیرش انسدیشة نابودی 
اسرائیل از درون؛ توسط آنها. ینابراین» وی به‌جذب پتناهندگان از جانب کیان فلسطینی و 
کشورهای عربی» فرا می‌خواند. پیمان أوسلو» بر بهتمویق انکندن تصمیمگیری دربارة سأنه 
پناهندگان فلسطینی به‌مرحلة پایانی مذا کرات» تصریح دارد. 

۳ ممکن است موضوع کنفدراسیون متشکل از اسرائیل؛ اردن و کیان فلسطین؛ 
خواسته‌ای اسرائیلی باقی بماند و هرچه از پیمانهای دوجانبه میان طرفهای سه گانه (در سال 
۴ صورت گرفته است» زمینه را برای پیش از یکک امکان باز می‌گذارد؛ اما حرکت تدریجی. 
به‌سوی روشن ساختن آشکال متعدد هماهنگی ترا کمی سه‌جانبه (تجارت» امیّت» آب» پروژه‌های 
مشترکد و ...) را ترجیح می‌دهد. البته طرفهای صاحب نفوذ در رهبری حزب کارگر اسراشیل 
معتقدند که کنفدراسیون سه‌جانبه با دوجانبه (اردن - فلسطین)؛ اقدامی در جهت منع تشکیل دولت 
مستقل فلسطینی می‌باشد. 

۴ اعتماد بر اصل خلع سلاح کرانه غربی و نوار غرّه (ه‌استتنای اسلحه سبکک وی پلیس 
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فلسطین)؛ حفظ حضور فعال نظامی اسرائیل در خلال مرحلهٌ انتقالی؛ جنانکه سرپرستی اسرائیل 
در خلال مرحلة انتقالی - از وظایف امیّت خارجی کرانه غربی و نوار غزّه» تبیت شده است و 
این علاوه بر نمایندگی سیاست خارجی از سوی اسرائیل است. 


۵- موکول‌کردن موضوع مرزهای نهایی و شهرکهاه بهمرحلة پایانی مذا کرات (۲۷). 


ب: بعد امنیتی در دیدگاه اسرائیل برای سازش سیاسی پا سوریه 

زلیف شیف بر دو شرطی تأً کید می‌کند که هیچ بی‌نیازی‌ای از آنها نیست و قابل مذا کره 
در پیمان «صلح؛ با سوریه نمی‌باشد: شرط نخست؛ به آنچه که اسرائیل آن را امیّت منابع آبی خود 
قلمداد می‌کند: اختصاص دارد؛ بویژه دریاچه طبریه که «در هیچ شرایطی» اسرائیل مرافق حضور 
سوریه در ساحل آن نیست»؛ چون «تنها منیعم آبی اسرائیل به‌شمار می آیده .)۲٩(‏ همین اسر» 
به «سرچشمه‌های رود اردن نیز مربوط می‌شود که یکی از آنهاء رودخانه بانیاس که از بلندیهای 
جولان سرچشمه می‌گیرد» می‌باشد. شیف در اینجا پيشنهاد می‌کند که پیمان صلح با سوریهه 
من تشکیل کميتة مشترکی برای نظارت بر تقسیم آب رودخانه بانیاس باشد. 2 شرط دوم» 
به‌خلع سلاح جولان: یعنی خلع سلاح آن؛ از همه سلاحهای هجومی برای یکک مت طولانی؛ 
مربوط می‌شود. 

دیگر مقتضیات امثّتی اسرائیل» شامل ورود لبنان در نظام جدید امنیتی می‌شود. ارزیابی 
شیف آن است که «ممکن ئیست سوریه و اسرائیل؛ به‌اقدامات خوشایندی بدون دخالت‌دادن لبنان 
در اقدامات جدید امیْتی دست يابند». او تأ کید می‌کند که اسرائیل «هرگز با عقب‌نشینی کلی یا 
جزئی از جولان» تا زمانی که نیروهای سوری در دشت بقاع هستند» موافق نیست ... خطری که این 
نیروها برای اسرائیل ایجاد می‌کنند؛ زمانی که اسرائیل از جولان عقب‌نشینی کند؛ افزایش خواهد 
بافت». وظیفه اسرائیل و سوریه آن است که نه‌تنها نیروهایشان را از لبنان عقب بکشدء بلکه بر آنان 
است که آشکارا هرگونه طمعهای منطقه‌ای سبت به لبنان را نفی و وحدت اراضی آن را تأیید 


نمایند. در برابر عقب‌نشیتی اسرائیل از جنوب لبنان؛ شرط آن است که دولت لبنان؛ مسوولیت «منع 


مد امتیتی در بینش اسرائیل و پیوندهای ... ۸۵ 
تیدیل لبنان به‌پایگاهی برای دشمنان اسرائیل؛ را بر عهده بگیرد. شیف معتقد است این یعنی: حلم 
سلاح شبه‌نظامیان بویژه وحزب ال » ورود ارتش جنوب لبنان و ادغام افسران آنها در ارتش لبنان؛ 
موافقت دولت لبتان با اجازه ندادن به‌نیروهای هر رژیمی در حالت بروز جنگ با اسرائیل 
به‌موضم‌گیری در خا کش و موانقت آن با طرد نیروهای پاسداران انقلاب ایران. علاوه بر اين؛ 
حمایت دولت لبنان از منایع رودخانه اردن که از لبنان سرچشمه می‌گیرد مثل رودخانه حاصبانی. 

شیف اجرای تعدیلهایی در مرزهای سوریه را با استدلال به‌ضرورتهای امتیتی؛ طرح 
می‌کند. برخی از این تعدیلها؛ به‌دریاچه طبریه جاپی که مرزهای بین‌المللی؛ تنها ده متر ا زکرانه 
شمال شرقی دریاجه فاصله دارد؛ مربوط می‌شود. همچنین «تغییر مرزها تا بعد از دامنه‌های جولان 
مشرف بر دریاچه» را طرح می‌کند (۰)۳۰ چنانکه ایجاد تعدیلهای مرزی در سلبله دامنه‌های 
مشرف بر جلگة حرلهء و همچنین تعدبل مرزهای نزدیکك شهر الحمة را طرح می‌نماید. 

ارزیابی شیف آن است که از بین بردن شهرکهای بهودی‌نشین جولان و کوچانیدن 
اسرائیلی‌های ساکن آنجاء از امور بی‌نهایت دشوار خواهد بود؛ با اين یاد آوری که اقدام به‌ایجاد 
شهرکهایی در جولان را حزب کارگر هم! کنون نیز در اسرائیل حا کمیّت دارده انجام داد. برآورد 
وی» آن است که دستیابی به‌مواققت | کفریت اسرائیلی‌ها و | کفریت اعضای کنیست با خالی‌کردن 
شهرکها و حذف آنها از آن منطقه «تح صلح حقیقی و کامل با سوریه و پایان‌دادن ب‌نزاع با آن 
راب به‌دنبال دارد. وی اضافه می‌کند که مصلحت اسرائیل آن است که سوریه به توسعهٌ جولان 
بپردازد؛ چون این کار «سوریها را به‌توسعه صلح بر خواهد انگیخت» (۳۱). 

شیف» حفظ حضور نظامی اسرائیل در برخی از مناطق جولان را برای مدت زمان نسبتاً 
طولانی تأیید می‌کند؛ مشروط بر این که این حضوره اساماً صبغة دفاعی و محوری پیرامون 
مأموریت هشدار زودهنگام به خود بگیرد. وی» همزمان خواستار این می‌شود که تمامی جولان؛ 
از جمله مناطق شرقی یعنی مناطقی که اسرائیل از آنجا عقب‌نشینی خواهد نمود» مشمول خلع 
سلاحهای دارای قدرتهای تهاجمی شود. و می‌خواهد نیروهای مدافع دمشق از سمت جولان» 
نیروهای احتیاط باشند؛ نه یپهای زرهی. تصوّر وی» این است که مرزهای شرقي منطقة خلم سلاح 
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شده؛ تا پایگاههای ارتش در قطله در مسیر دمشق» و در جنوب شرقی؛ تا نزدیکی درعا برسد. و 
مطرح می‌نماید که در نوار حاثل؛ در وسط منطقه خلع سلاح شده؛ نیروهای بین‌السللی؛ بسرای 
جدایی بین نیروهای طرفین از یک سو و از سوی دیگره برای مراقبت از اقدامات استیّتی؛ استقرار 
یابند. در مقابل؛ اسرائیل) منطقه معروف به «اصیع الجلیل؛ يا الجلیل الاعلی را مشمول اقدامات 
خلع سلاح: بر سبکك داقداماتی که بین مصر و اسرائیل صورت گرفت که خلع سلاح نوار باریکی از 
زمینهای اسرائیل در اللقب با ملاحظات سمبلیکك صورت گرفت» (۳۷) سازد. شیف؛ بر ایجاد 
ایستگاههای‌هشدار زودهنگام اصرار می‌ورزد؛ چون‌دیگر وسایل؛ از چنین سطح کا رآبی بهره‌مند 
نیستند؛ و ادامه مدیریت اسرائیل بر ایستگاهش در جبل الشیخ و برخی از تپه‌های آتشفشانی 
در وسط جولان و جنوب آن را پيشنهاد می‌کند و توصیه می‌نماید که اسرائیل :بر ایجاد ایستگاه 
هشدار ژودهنگام سوریه در کوه حرمون؛ شبیه ایستگاه ارتش اسرائیل در آنجاه» موافقت نماید. 

در چهارچوب کلی؛ شیف سازماندهی بیٌ تیروی نظامی و کاهش حجم نبروهای مسلح و 
اسلحه‌ها و پرا کندگی و آموزش آنها را پيشنهاد می‌نماید. و در رابطه با ارتش سوریه؛ بدون این که 
محدودیتهای مشابهی برای ارتش اسرائیل ارائه نماید» مطرح می‌کند. و بر آن است که کاهش 
تعداد تیهها در ارتش سوریه از ۱۱ يا ۱۲ تیپ به ۷یا ۸ تیپ» ممکن است (نیروی نظامی تنها از 
۵ تیپ» شکل گیرد و بقیه: به حالت احتباط درآیند)؛ یعنی به‌صورت ارتش اسرائیل. وی معتقد 
است که «طرفین» می‌توانند به‌تواققی در زمينة ایجاد تغیبرات تدریجی در دیدگاه نظامی دست 
بابند» به گونه‌ای که پیشتر مانورها و آموزشهاء با صبغةٌ دفاعی به‌جای هجومی باشده. همچنین 
پیشنهاد می‌کند که تغییراتی در مواضع استفرار برخی سیستمهای سلاح» خارج از مناطق خلع 
سلاح شده ایجاد شود. این سیستمها: شامل سیستمهای هواپیماهای جنگنده - بمب‌افکن» 
موشکهای زمین‌به‌زمین و تیپهای زرهی می‌شود. هدف از اين کار -طبق توجیهات شیف -«مقیّد 
نمودن توالمندیهای هجومی طرفین» می‌باشد (۳۳). 

دیدگاه اسرائیل» دربردارند؛ تمرکز یک نیروی بین‌المللی (همانند نیروی بین‌الملی‌ای که 


| کنون به‌نظارت بر اجرای پیمان جداسازی نیروها می‌پردازد): در نوار حائل می‌باشد. نقش 


مد امتیتی در بینش اسوائیل و پیوندهای ... ۸۷ 
امریکاء در نظارت بر اجرای پیمان و فراهم آوردن خدمات تکنیکی ضروری» برای تضمین حس 
اجرای آن؛ خلاصه می‌شود» چنانکه در رابطه با پیمان کمپ‌دیوید اتفاق افتاد. و این البته به‌اضافة 
پایبندی امریکاء ب‌ارائه کمکک نظامی به‌اسرائیل؛ در صورتی که سوریهء به‌شکستن پیمان» به‌نحو 
گترده‌ای اقدام کند» می‌باشد. دیدگاه مذکور؛ بر ضرورت این که اسرائیل: اصرار داشته باشد که 
امریکا «بسیار علاقمند به حفظ بررتری کیفی نظامی اسرائیل» باشد» تکپه دارد. و اين» امری است که 


امریکا: همواره و در همه حال؛ پایبندی به آن را بدون ضعف تکرار می‌کند (۲۴). 


۳- ملا حظات امنیتی, به‌مثابه هدف اساسی روابط منطقه‌ای اسرائیل 


جوزف آلفیر» در بیان تعیین منافع طرفهای مسژول در جریان صلح خاورمیانه؛ چنین 
می‌گوید: 

... فلسطینی‌هاه با مذا کرات صلحء به‌مشابهابزاری برای ایجاد دولتشان رفتار می‌کنند. 
سوریه و لبنان هم هریکته ب‌بازپس‌گیری زمینهایشان علاقه نشان می‌دهند. سوریه» برای گسترش 
نفوذ منطقهای‌اش تللاش می‌کند» در حالی که اردن برای تنظیم رابطه حشاسش با اسرائیل و فلسطین 
کوشش می‌نماید. اما توجه دنیا در درجه نخست: اقتصادی (یعنی تأمین آرامش و ثبات منطقه‌ای 
برای تضمین استمرار مبستمهای تولیدکنندة نفت)» استراتژیکی (یعنی تأمین ثبات مسابقه 
تسلیحاتی و امیّت در خاورمیانه و همچنین خطوط بازرگانی و پیمانهای اساسی) و دبنی (ملاً 
قدس) می‌باشد؛ (۳۵) 

آلفیر می‌افزاید: اسرائیل: در میان طرفهای مذا کرات دوجانبه و چندجانبه: ه خاطر توجه 
انحصاریاش به‌سائل امیتی منفرد است. ارزیابی وی» در رابطه با | کثریت اسرائیلی‌هاء اين است 
که «برای مات زمان طرلائی آینده» موضم اسرائیل با همسایگانش را پرداختن به‌امیّت تعیین 
می‌کند. و عملاً صلح؛ در حقیقت؛ همان امیّت خواهد بود». آلفیر تأ کید می‌کند که امیت؛ همان 
مسا اژلیه و بيادین است که وجهه همت اسرائیل و بیشتر اسرائیلی‌ها می‌باشد؛ نه مسائل دادغام 
اقتصادی و فرهنگی اسرائیل در منطقهء آن گرایشی که خطاب «صلح شکوفاه و ایجاد خاورمیانة 


۸۸ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 
جدیده که در دهه هشتاد در ادبیات «همکاری اقتصادی» تجلّی بافته را پذ برفت» متمایز می‌سازد؛ 
گرایشی که زمینه فکری و برنامه‌ای پروژه ایجاد «نظام جدید خاورمیانه‌ای: را شکل می‌بخشد. 

آلفی اهمیت ویژة بعد امتٍتی در محاسبات اسرائیل را به‌چند ملاحظه که بر ادییات 
داستراتزیک» اسرائیل حا کم است؛» برمی‌گرداند: 

۱ - «تصویرهای منفی؛ از جهان عرب» آن‌گونه که در ضمیر دناخود] گاه جمعی اسرائیل؛ 
وجود دارد. اینها؛ تصاویری هستند که فوراً برای جلب و احضارشان, آماده می‌باشند. طبق این 
تحلیل» اسرائیلی‌ها چنین برآورد می‌کنند که به‌رسمیّت شناختن اسراشیل از جانب برضی از 
نیروهای فلسطین و اشاره به حق بازگشت قلسطینی‌ها و موضع ايران و مواضع دیگر نیروهای 
تندروی اسلامی» چیزی جز نمونه‌هایی از ب‌رسمیّت شناختن فیزیکی اسرائیل نمی‌باشد .)۳٩(‏ و 
لذا برداشت آلفیر آن است که به‌رسمیّت شناخشس اسرائیل توسط سازمان آزادی‌بخش فلسطین» 
همان «انبازی است که نسبت به دیگر امتیازهاه اهسمیّت بیشتری دارد» که ستضتن اعتراف 
مشروعیت اسرائیل می‌باشد. 

۲ - اواقعی نبودن عمق استراتزبکه و نزدیکی مرا کز جمعیّتی اسرائیل به خطوط استقرار 
ارتشهای عرب و تکیه اسرائیل به‌فراخوانی نیروهای احتیاط برای تأمین نیروی جنگده. این وضمه 
با نگرش اسرائیل به‌اهداف عربی و ایرانی: به‌عنوان اهدافی خصمانه در درازمدت؛ همخوانسی 
دارد. امری که بروز مفاهیمی چون «جنگ پیشگیرانه» و «ضربا ال و دانتقال جنگ به‌منطقه 
دشمنء را تویق می‌کند. چنانکه این وضع به‌پذیرش نظرية نظامي متمرکز بر «مفهوم فرا گیر 
بازدارنده, هم تشویق می‌نماید. 

۳ حا کمیّت دیدگاه امیٍتی اسراثیل بر مژلفه‌های صلح. این دیدگاه» مسائل آب و جمعیّت 
را به‌مسائل امتیتی بدل می‌کند. آثفیر اشاره می‌کند که پیمان بین اسرائیل و سازمان آزادی‌بخش 
فلسطین» جدال تاریخی بین صهیونستهایی که موضوع زمین (سرزمین تاریخی اسراشیل) را 
بر دیگر مسائل؛ مثل: دموکراسی» پا کسازی دولت بهودی و صلح ترجیح می‌دهند و بین آنهایی که 
آمادگی «عدول از سرزمین در برابر صلح و پایان‌دادن حکومت اسرائیل بر ملّت دیگره را اظهار 


بُمد امتیتی در بینش اسرائیل و پیوندهای ... ۸۹ 
می‌کنند. مجدداً زنده می‌کند. اين گروه اخیرء حتی بر فراهم آمدن حداقل :امتیّت؛ اصرار 
می‌ورزند که شامل خلع سلاح سرزمینهای عربی همجوار با اسرائیل» در حذٌ گسترده می‌شود. 
ارزیابی الفیر آن است که «پریشانی اسرائیل از تروریسم فلسطین؛ بالاترین ملاحظه در ورای 
انديشه عقب‌نشینی کرانه و نوار غزه, می‌باشد. با اين که تروریسم فلسطینی؛ تهدیدی واقعی برای 
موجودیّت اسرائیل لیست؛ بلکه «تهدید امنّتی اساسی را شکل می‌بخشد و نیروی انسانی و 
توانمندی اسرائیل را می‌فرساید» چون مانع عاطفی بزرگی را طرح می‌کنده (۲۷). 

۴- ترس از این که یکك کشور عربی یا ایران» صاحب سلاح هسته‌ای گردد. برداشت ألفیر 
آن است که ورود سلاح هسته‌ای به منطقه (به‌دولتی غیر از اسرائیل)؛ منجر به‌باز تابهای خطرنا کی 
بر سیاست میتی اسرائیل خواهد گشت. بنا بهنظر اوه اگر چنین اتفاقی بیفتد» به «پیچیدگی متکی 
به‌اهسیّت قدرت هسته‌ای اسرائیل منتهی خواهد شد و کشورهای عربی غیرهسته‌ای را به‌بستن پیمان 
با کشورهای هسته‌ای منطفه خواهد کشانده. 

۵ - تلاش اسرائیل برای این که پیمانهایش را با کشورهای صربی به «بهبودی امّت 
نظامی اش مطابق با وضع کنونی» سوق دهد (۳۸). اسرائیل؛ آن را با پافشاری بر ایجاد مناطق خلع 
سلاح شده یا مناطق حائل بین آنها و طرفهای عربی؛ پا نظارت بین‌المللی عملی می‌داند؛ فرایندی 
که در صحرای سیناء یعنی جایی که تأمین معادل ۲۵۰ کیلومتر از صحرای خلع سلاح شده و 
حائل بین لیروهای مصری و اسرائیلی صورت گرفت» به‌اجرا در آمد. آلفیر بهاقدامات امتیّتی 
مصر - اسرائیل اشاره می‌کند که تمرینی برای خلع سلاح رنامتعادل» یا «نابرابر» بسود؛ جرا که 
از سمت اسرائیل» ساحت خلم سلاح شذه به‌دلیل عدم عمق استراتژیک»» تنها سه کیلومتر 
بوده است. 

به خاطر تفاوت وضعیت جولان از صحرای سین (به‌طوری که عرض جولان تفریباً 11۰ 
عرض صحرای میناست)؛ «روند خلع سلاح» لازم‌است از جولان تا اعساق زسین سوریه 
(با اجازه‌دادن به‌سوریه برای دفاع از دمشق) ادامه یابد؛ و چه‌بسا خلم سلاح» به‌شکل سمبلیکك و 
ساده (نامتعادل) شامل الجمیل الاعلی در اسراثیل نیز بشود. از آنجا که این اقدام هرگز منطقه 


س استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 


بی‌طرف را به‌بیش از ۵۰ تا ٩۰‏ کیلومتر گسترش نخواهد داد» لذا سوریه باید کاهش پیروهایش را 
در منطقه شرقی منطقه بی‌طرف پپذیرد و با انتقال تعدادی از یگانهای نظامی به‌جبهه‌های 
دوردست؛ موافقت نماید؛ (۳۹). و سرپرستی اجرای این اقدامات و پایبندی به‌آنها باید با 
نیروهای بینالمللی یا امریکایی باشد. چنانکه حق هر دو طرف» حفظ ایستگاههای هشداردهندة 
الکترونیکی» در منطقٌ طرف دیگر خواهد بود. اين؛ همان اندیشه‌هایی است که زشیف شیف 
مطرح کرده است. آلفیر» همچون شیف بر ان ضرورت تا کید می‌ورزد که هر عقب‌نشینی 
(تدریجی) اسراثیل از جولان» نباید «در حقوق آبی کنونی» وی؛ تأثیر بگذارد. ان همچنین 
بر اهمیت تأمین «ضمانتهای آهنین» در اين باره» تا کید می‌ورزد (۴۰). 

این دیدگاه امنیّتی» باقی‌ماندن مناطفی راکه اسرائیل از آنجا در کرانه غربی و جنوب لبنان 
عقب‌نشینی می‌کند» تنها به‌عنوان مناطق خلع سلاح شده معرفی نمی‌کند؛ بلکه عدم استفاده از آن 
را از جانب نیروهای عرب نیز یاد آور می‌شود. همچنین تأً کید می‌کند که اردن به «نیر وهای بیگانه؛ 
مثلاً عرای با سوریه» اجازه ورود به زمینهایش؛ را ندهد. چنانکه می‌خواهد «سوریه تعهد کند 
در صورت عدم عقب‌نشینی کامل از لبنان» حداقل نیروهایش را از جنوب» دور نگهدارده. 
همچنین تأ کید می‌کند که نقض این پیمانها «[در رابطه با اسرائیل ] بهان‌ای برای جنگ نباشد,. 

به‌ییان دیگر» استراتژی اسرائیل؛ هدفش تغییر عقب‌نشینی از سرزمینهای فلسطینی و عربی 
اشغال شده به‌تعادل امیّتی می‌باشد که «دشمناتش را از شرق تا مسافت ۵۰۰ کیلومتری: بعنی 
اساسا خارج از مرزهای اردن با سوریه و عراق» باقی می‌گذارد. زیرا اسرائیل نمی‌تواند بدون 
انجام سازش موازی اسرائیل - فلسطین پیمانی را با اردن امضاء کند که متضتن این بند باشد» چون 


بنا به گفتٌ آلفیره «بروز نظام امیتی اردن -اسرائیل - فلسطین» مشخْص می‌شود (۴۱), 


۴- مولنه‌های نظام امنیتی اسرائیل در منطقه 


!گر اسرائیل قصد ایجاد نظام امیتی اسرائیل -اردن - فلسطین را دارد» تکیه اساسی آن 


در تحقّق این امرء بر «پیروزی فلسطینی‌ها در پذیرش سوولیّت امتیّتی» متجلی می‌شود. الفیر؛ 


بّعد امنیتی در بینش اسرائیل و پیوندهای ... ۱ 
تا کید می‌کند که بر فلسطینی‌ها لازم است که قدرت امنیتی را (ه‌معنای حفظ امنیّت اسرائیلی‌هاه 
قبل از عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی از سرزمینهای اشغالی و اعتراف اسرائیل بهحق ملّت فلسطین 
در تعیین سرنوشت خود در سرزمین خود)» شرط مشارکت اسرائیل در مذا کرات جدّی دربارة 
وضع نهایی بهائبات رسانند. لذاء وی بهانتقال تدریجی سلطا امنیتی به‌سوی فلسطینی‌ها؛ با شر وع 
از نوار غرّه و منطقه آریحاء با حفظ «ممکاری تنگاتنگل» میان نیروهای اسنیتی طنرفین؛ 
فرا می‌خواند. و از فلسطینی‌ها و جامعه بین‌الملل می‌خواهد که حق اسرائیل را «در ند کسردن 
یا توقف روند (مذا کره) هنگامی که سازمان آزادی‌بخش ثابت کرد که در حفظ امیّت ناتوان 
است !۰ پذ بر ند. 

آثفیر معتقد است: «شکافهای جدّی در مکانیسم تصمیم‌گیری فلسطین» کار رهبری و 
پایین‌بودن قدرت برنامه‌ریزی که در اجرای مراحل نختین پیمان اعلام اصول آشکار گشت» 
از طرف اسرائیلی؛ احتباط و تمرکز بر مسائل امتتی را می‌طلبد. وی تأ کید دارد که آنچه برای 
| کرت اسرائیلی‌ها مهم است» پیروزی دوئت فلسطین یا شکست آن در نحّق امیّت است؛ نه این 
که دولت فلسطین؛ دموکراسی و حمایت از حقوق بشر برای ملّت خود را تحق خواهد بخشیده با 
این که برای ملّت خود اقداماتی در سطح بهداشت ارائه خواهد کرد؛ چرا که شکست «به‌صورت 
تقریباً مزکده بهتوقّف این فرایند»؛ کشیده خواهد شد (۴۲). آلفیر: آنچه را که شیف سالها قبل 
(هرچند با جزئیات نسبتاً کمتر) طرح کرده بوده تا کید می‌کند» یعنی طرحی که متضتن سازش با 
فلسطلینی‌هاست (۴۳): 

۱- خلع سلاح ماندن کرانه غربی و نوار غژه. 

۲ ؛اجرای تعدیلها در مرزهای ۱۹۴۸ تا ۱۹3۷ به‌علل کنونی و استراتژیکك»؛ اگر تجربة 
خودمختاری مرفق باشد و «بیشتر اسرائیلی‌هاه ابجاد دولت فلسطینی» را بپذیرند. تعدیلهای 
پیشنهادی: «حدود 1۷۰ از سا کنان کرانٌ غربی داخل اسرائیل» را دربر می‌گیرد. به‌اضافهٌ «عد 
جمعیت‌شناسی؛ این شهروندان» حداقل» بحد (دمتدجه‌سنه لمجنونص امیّت تا کتیکی را 


نیز می‌افزایند»؛ یعنی حمایت از فرودگاه بین‌المللی اسراشیل از هجوم تروریستی از تپه‌های 


۹ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاررمیانه 
نزدیکت: حمایت از گذرگاه منتهی به‌قدس از ساحل: گسترش «کنارة باریکک اسرائیل در منطقه 
خضيرة -ناتانیا که بر منبع اصلی آب ساحلی اسرائیل مسلط است؛ (۶۴). 

۳- ,حضور نظامی اسرائیل, در طول جلگه اردن؛ به‌علل «نظامی - استراتژیکد:. 

۴- سلطه بر منابع آبی موجود در بخش غربی کرانه غربی؛ به‌علت امتّت امتیتی آب 
در منطقه. 

۵- ایجاد یک گذرگاه توسط اسرائیل میان غزّه و کرانهً غربی. 

-٩‏ به‌شمار آمدن مرحله نختین پیمان «اعلام اصول؛ در رابطه با اسرائیل» به‌عنوان مرحلة 
آزمایشی برای سازمان آزادی‌بخش فلسطین. 

آلفیر؛ اشاره می‌کند که هرگاه ساز مان آزادی‌بخش: در بررسی اوضاع امنیتتی» به گونه‌ای که 
اسرائیل را راضی سازد شکست بخورد؛ اسرائیل «مجموعه تازه‌ای از استراتژیها را در برابی 
مناطق [فلسطینی | طرح خواهد کرد. تقریباً سم است که اسرائیل» هرگز به‌اشغال نوار غّه» باز 
لخواهد گشت و احتمال زیاد آن است که با نوار غرّه. مثل جنوب لبنان برخورد کند. اشّا 
در خصوص کرانًٌ غربی: بررسی بخشی از اقدامات قابل پش‌بینی» به‌شرح زیر است: انضمام 
یکذطر فه عقب‌نشینی با تصمیم انفرادی؛ گفتگو با اردن؛ حفظ وضع موجود و وتحمیل اجباری» 
برای حکومت خودگردان ...: (۴۵). 

ظاهراً دولت اسرائیل؛ بعد از تعدادی عملیات چریکی؛ مخخصاً عملیّات انتحاری 
در تل آویر و بیت لید؛ تحت عنوان جدایی پین کرانه غربی و اسراثیل بررسی آن استراتژیها را 
آغاز کرده است. 

۷- دامی‌زدن به‌مسأله قلسطینی‌های داخل اسراشیل و مسأله پناهندگان فلسطینی 
در کشورهای عربیء به‌اين اعتبار که بررسی این دو سأله» در متن «نیازهای فراگیر امتیتی 
اسرائیل» قرار دارد. به‌علاوة مسأله آوارگانی که پیمان «اعلام اصول» به آن دامن می‌زند و نسیز 
مأله بیدیها. 

آلفیر: اقرار مي‌کند «فاسطینی‌هاتی اسرائیلی» که حدود ۱۸ از مجموع سا کنان اسرائیل را 


بُعد امتتش در بینش اسرائیل و پیوندهای ... ۲ 
تشکیل می‌دهند, از سال ۱۹۴۸ به‌عنوان «شهر وندان درجه دوه با آنها برخورد شده است. چنانکه 
اعتراف می‌کند که وارتباط آنها پا سأله فلسطین» یکی از توجیهات اساس آن برخورد می‌باشد. اما 
آنچه که از آن می‌تررسد» این است که صلح اسرائیل - فلسطین نزد «عربهای اسرائیلی»؛ احساسات 
رهایی بخش علّي ۱6011۳0000 12700001181) با درخواست حکومت خودگردان را برانگیزاند. 
ریه چنین ارزیابی می‌کند که چنین تحولاتی؛ اسرائیل را در برابر نیاز به‌پاسخگویی به‌پرسش: 
«وضم اقلیّت غیربهودی در وطن ملی بهودی چگونه خواهد بود.۴» قرار خواهد داد و ه‌نحو 
کاملی؛ حقوق و تکالیفشان را همجون شهروندان اسرائیلی؛ بر این مبنا که امنیّت» عاملی اساسی 
نخواهد بود» مساری قرار دهد (۴5). وی؛ بر این باور است که شکست اسرائیل در حل ایسن 
مسأله موجب مشکلات امیّتی مهم داخلی می‌گردد. 

«رباره آنچه که به جمعیتهای قلسطینی موجود در خارج از اسرائیل: کرانه غربی»نوار غرّه 
و قدس, که سا کنان آن تقریباً نصف فاسطینی‌ها را تشکیل می‌دهند مربوط می‌شود آلفیر؛ چنین 
مطرح می‌کند که صلح عربی -اسرائیلی که تنها شامل فلسطینی‌های اسرائیل» کرانه غربی نوار غزّه 
و قدس می‌شود؛ بستر مرحله جدیدی از «درخواست بازگشت و آزادی» را آماده می‌سازد که 
پناهندگان فلسطینی د رکشورهای هسایه عربی» آن را هدایت می‌کنند. بنابراین» وی تأ کید می‌کند 
که «اسرائیل» بر گنجالیدن تداییرالزامي ساماندهی» با اقامت‌دادن همه پناهندگان فلسطینی در مواد 
پیمانهای صلح با همسایگانش اصرار بورزد. چون تا وقتی که صدها هزار فلسطینی؛ در آنجاه 
اذعای مالکیّت خانه‌های اسرائیلی‌ها را دارند» اسرائیلی‌ها: در حقیقت احساس امنیت نخواهند 
داشت». اینجاست که او اصرار دارد «پیمانهایی که میان اسرائیل» لبنان و سوریه بسته می‌شود» باید 
ان ماه با صراحت گنجانیده شود که هر یک از آنها؛ حداقل بخشی از مسوولیت در برایر مسأله 
پناهندگان را پپذیرده (۴۷). 

آلفیر: معتقد است که عملی ساختن اقدامات امنیتی مذکور با کیان فلسطینی: سهمی 
در « کاستن از مکان جنگ اسرائیل -اعراب و تقوبت توانایی اسرائیل در دفاع از خود در زمان 


دقوع چنان جنگی» خواهد داشت. برداشت وی این است که هدف اردن از ورود در اقدامات 


1۴ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 


امنیتی» در «دستیابی به‌اطمینانهای لازم برای تأمین یکپارچگی و حرمت اراضی آن از سوی همه 
همسایگانش مثل: اسرائیل» فسطینی‌ها: سوریه؛ عراق و خربستان» متجلّی می‌شرد (۴۸). 

از دقّت در منهوم اسرائیلی استیت ملّی؛ آشکار مي‌شود که مولفه‌های اصلی آن؛ در امور 
زیر نمایان می‌گردد: 

۱- سلطهٌ نظامی (به‌معنای گسترش» تثبیت و ترسیم آن تا جایی که ممکن است). 

۲- گرایش واضح به‌سوی دیدگاه فرایند عادی‌سازی روابط دیپلماتیکک - اقتصادی با 
کشورهای عربی از دیدگاه وظایف اسیتی‌اش. 

۳-به کارگیری روابط ویژه با امریکا» به‌عنوان یکی از پشتوانه‌های امّت اسرائیل. 
در زمينة این مژلفه‌هاء اين مفهرم» مطابق يکك استراتژی که هدفش دستیابی بیشتر بهابزار و آشکال 
سلطه منطقه‌ای؛ به‌مفهوم فراگیر کلمه باشده قبض و بسط می‌یابد. اين مفهوم؛ در تک اسراثیل 
به‌نظریة «قیدهای امیتی متوازن؛ برای جبران :نامتواژن:های مختلف (در ترا کم جمّت و 
و فراوانی منابع طبیعی و جفرافیایی و ...) آشکار می‌گردد. چنانکه در علاقةً اسرائیل به‌ادامة 
برتری نظامی اش در زمین سلاح سنتی و غیرستتی و اصرارش در وضع قیدهای امتیّتی بر طرفهای 
عربی؛ به‌عنوان شرط امضای پیمان صلح با آنها؛ آشکار می‌گردد. این مفهوم» همچنین در رد 
انکای اسرائیل بر همین اصل که به‌امتّت رژیمها و دولتهای عربی‌ای که با اسرائیل؛ از حیث کمی 
ساحت جفرافیایی و ترا کم جمعیّت شباهت دارند؛ مثل: منطته خودگردان فلسطین» اردن و لبنان» 
نمایان می‌شود (۴۹). 

مفهوم «امیّت نامتعادل»» در بررسی سائل آب پناهندگان» آزادی تجارت: ترابری و 
گردشگری توسط اسرائیل) منعکس می‌شود. همچنین در آن؛ کمّت سرسام آور قیدهای مختلف 
و اقدامات مفسّلي که در اعمال حا کمیت منطفهٌ خودگردان فلطینی؛ و در استراتژی دو کشرر 
برای حل نزاع فلسطین - اسرائبل یبه‌خاطر انگیزه‌های امتیّتی و غیره وجود دارد» منعکس 
مي‌شود (۵۰). 


این مفهوم» یکیاز تعبیرهای خود را دراصرار اسرائیل برمشارکت اردن درتمامی اقدامات 


تف امتنی دی پیت اسرافیل و موند‌های.) ۹۵ 


مربوط به فلسطینی‌ها و اقدامات پروژه اسرائیل برای ایجاد «نظام امیتی؛ (۲6۵/۳6 00023۲ع) که 
شامل رژیمهای سه گانه سیاسی می‌شوده می‌یابد. چنانکه برداشت اسرائیل از «امیّت سلیءاش 
در دیدگاه نهادهای صاحب نفوذش برای نقش اردن به‌عنوان یکک «منطقه اقلیمی بی‌طرف» و «عمق 
استراتژیکث اسرائیل» منعکس می‌شود. آلفیره به‌عنوان مثال؛ معتقد است که «ترسیم نقش اردن 
به‌عنوان عمق استراتژیکی برای اسرائیل»؛ اردن را راضی خواهد ساخت؛ «زیبرا ایين تفکر 
استراتژیکی در اردن؛ از مذتها پیش شروع شده است که نقش آن» در موقعیتی همچون حائل 
جدا کننده پین تمام کشررهای همايذ آن از جمله سوریه و عریستان متجلی گردده (۵۱). آلفیره 
این مقولات را در چهارچوب نظریه‌ای طرح می‌نماید که اردن دیا اسرائیل) در ترس ملی‌گرانی 
فلسطینی» شریکک است و آمادهُ مشارکت در ایجاد ابزاری برای مهارکردن آن می‌باشد»: و نیز 
«میچ تخاصم استراتژیکی میان اردن و اسرائیل؛ وجود ندارد و این دو کشور) در بیشتر 
دبدگامهایشان نسبت به خطرات منطقه‌ای؛ اتفاق نظر دارنده (۵۲). 

تا اعتبار میتی محز کک سیاست اسرائیل در برابر اردنء او در ماندگاری‌اش خارج از 
هرگونه پيمانها: یا ارتباطات سیاسی با نظامی‌ای که اجاز حضور نیروهای نظامی کشور های دیگر 
در سرزمیش را می‌دهد و ثانً در سوق‌دادن اردن به‌مهار یا میْدکردن رژیم نوبای فلسطینی: 
نمایان می‌شود. شاید همین مطلب باعث ش. که وی اشاره کند: «بر اردن و اسرائیل است که 
هماهنگی تنگاتنگی در برابر راحل مسأّله فلسطین داشته باشنده» و «اردن؛ تنها کشوری در منطقه 
است که به «امثت جمعیتیه در قالب دیدگاه استراتژیکی اش توجه دارد» (۵۳). در برابر این نقش» 
اسرائیل؛ برای اردن» ضمانتهای منطقه‌ای امتّت آن را در چهارچرب پیمان صلح فراهم می‌کند. 
طبیعی است که اسرائیل» نظام امتتی سه گنه را که رژیم فلسطین و اردن عمرضه مسی‌کند» 
تحت مدیریت خود درآورد و در به کارگیری آن ب‌نفع سلطة خود در چهارچوب گسترده 
(سیاسی - اقتصادی -امثیتی) پیشنهادی بين رژیمهای سه گانه؛ عمل کند. 

مفهوم «امیّت نابرابر» که استراتژی اسرائیل را به‌تحر کک وامی‌دارد؛ در پیشنهاد اقدامات 
امنیتی اسرائیل؛ به‌عنوان بخشی از پیمانهایش با سوریه و لسنان؛ ستبلور است. همان‌گونه که 
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در طرحهای آلفیر و شیف دیدیم» آنچه را که اسرائیل به‌سوریه عسرضه می‌دارد» خارج از 
فراهم نمودن شرایط عقب‌نشینی اش از جولان نیست؛ و از حیث محتوای امنیتی -استراتژیکی و 
منطقه‌ای؛ شبیه شرایط عقب‌نشینی‌اش از صحرای سینا است؛ عقب‌نشینی‌ای که برای اسرائیل» با 
خلع سلاح صحرای سیناء عمق استراتژیکك را فراهم نمود. از همین جاست که درخواست اسرائیل 
در مورد گسترش خلع سلاح از منطته جولان «تا عمق مرزمین سوریهه؛ به‌این بهانه که عرضص 
جولان #۱۰ عرض شبه‌جزیره سینا می‌باشد؛ در برابر اقدام اسرائیل» به «عقب‌نشینی رمسزی و 
نابرایر در الجلیل الاعلیه مطرح می‌شود. البته شرایطی که اسرائیل؛ برای صلح با همسایگان عربش 
طرح می‌کند» تلها محدود به‌زمینه‌های تظامی نیست» بلکه شامل مرزهای باز و عادی‌سازی روابط 
سیاسی -اقتصادی هم می‌گردد. بیان دیگرء اسرائیل» در برابر عقب‌نینی از سرزمینهای اشغالی 
عربی (یا بخشهایی از آن» مثل حالت سرزمینهای اشغالی فلسطین از سال ۱۹۷ اقدامات امتیتی 
نابرابری را از یک جهت: و از جهت دیگر» عادی‌سازی کامل روابط دیپلماسی و اقتصادی را 
مشروط می‌کند. شیف» این مسأله را چنین بیان می‌کند: «اسرائیل» هرگز با عقب‌نشینی از جولان؛ 
اگر همزمان مطمت نشود که در مقابل؛ صلح تعهد آور همراه با روابط کامل و مرزهای باز و 
سفار تهاء حاصل خواهد شدء موافق نیست (۵۴). 

در رابطه با نان اسرائیل؛ در مقابل عقب نشین اش از خا کك لبنان» «پشتیبانی از نیروهای 
امنیتی لبنان راکه از جانب سوریه پشتیبانی می‌شوند و قادر بر آرام‌کردن وضع در جنوب لبنان و 
حذف حزب اه از آنجا هستنده» مطرح می‌کند. این اقدام؛ از اقرار به‌اين که سوریه در لبنان نقش 
دارد؛ آغاز می‌گردد. بنابراین؛ اسرائیل» هرگز به علب‌نشینی نیروهای سوری از لبنان در برابر 
عقب‌نشینی نیروهایش» اصرار نمی‌ورزد. اسرائیل مطرح می‌کند که قصد وی از ورای اقداماتش با 
لبنان و سوریه» رایجاد نظام متلث امنیّتی اسرائیل» سوریه و لبنان است که نظام امیتی اسرائیل: 
اردن و فلسطین را کامل می‌کند ...» (۵۵). 

مفهوم «امیِت نابرایر؛ در دیدگاه حاکم در مسأله خلع سلاح؛ آشکار می‌گردد. زیرا 
اسرائیل» خود را از جانب «دشمنان دور مشل عراق (در حالتی که سازمان ملل» موانع را از سر راه 
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عراق بردارد) و ایران؛ تهدید شده می‌بیند ... بنابراین؛ اسرائیل؛ به حفظ قدرت هسته‌ایش پافشاری 
می‌کند تا تمامی منطقه: به‌صلح پایدار» گردن نهد ...» (*۵). به‌ییان دیگرء سیاست اسرائیل در اين 
زمینه» الا بر حفظ برتری کیفی (در سطح سلاح ستی و غیرستتی) برای عدت زمان نامحدودی 
از سوبی و ثاناً بر بقا و ماندگاری خارج از موانع کنترل تسلیحاتی» موانعی که اجرای آن را از 
کشورهای دیگری چون ايران و عراق می‌خواهد» مبتنی است. لذ! اسرائیل: امضای پیمان منع 
انتشار سلاح هسته‌ای را رد می‌کند. 

انا در ارتباط با کنترل سلاح ستتی؛ برخی از کارشناسان اسرائیلی» تکیه به‌دو راحل را 
پیشنهاد می‌کنند که از سوبی کاهش حجم نیروهای نظامی اسرائیل را در پی ندارند و از سوی 
دیگر به‌تعویق افکندن تصمیم‌گیری دربارهة سلاح هسته‌ای را اجازه می‌دهند؛ اولی» بر جدایی 
دوجانبه میان نیروهای نظامی و به کارگیری سیستمهای هشدار زودهنگام؛ مبتنی است و دیگری» 
بر تکیه بر اقدامات ایجاد اعتماد دوجانیه و چندجانبه؛ این به‌جای ورود مستقیم (طبق پيشنهاد 
طرفهای عربی) در موضوع سلاح غیرستتی است. اسرائیل معتقد است «همچنین کث ایجاد نظام 
امیتی جزئی منطقه‌ای (نسبت به سلاح سّتی)؛ مبنی بر اقدامات دوجانبه برای جدایی یروها و 
اقدامات ایجاد اعتماد چندجانبه: آن هم قبل از شروع طرفهای مسژول به‌بررسی مسائل سلاح 
غیرستتی» ممکن و خوب است؛ (۵۷). این» همان موضعی است که اسرائبل؛ در جلسات کميتا 
« کنترل تسلیحانی و ات منطقه‌ای:» جدای از مذا کرات چندجانبه؛ که از تأیید اسریکا همم 
بهره‌مند است» اتخاذ نموده است (۵۸). برخی؛ در تفسیر آن» بیم رهبران اسرائیلی را از این که 
روند کنترل تسلیحاتی؛ بهنضعیف اسرائیل کشیده شود؛ می‌پابند. برخی از آ کادمیکک‌های 
اسرائیلی به آنچه که عامل بازدارندهٌ هسته‌ای اسرائیل از جمله «اطمینان بخشی به‌اسرائیلی‌ها؛ 
در زمانی بسیار تنگ» و آنچه که نمایانگر «هشدار کشورهایی که درفکر نابودی اسرائیل هستند» 
به‌خاطر برتری آنها در بهره‌مندی از افراد و ساز و برگك جنگی»» اشاره می‌نمایند (۵4). 

سیاست دولت اسرائیل در کتترل سلیحاتی؛ بر سه مشخصه زیر مبتنی است: 

۱- نگرش به‌اقدامات ایجاد اعتماد و امیّت و اقدامات کنترل تسلیحاتی: به‌اين اعتبار که 


۹۸ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیاند 


اقداماتی مربوط به کل روند سازش سیاسی در منطقه هستند. یعنی «موانم اصلی بر توانمندیهای 
هسته‌ای اسرائیل؛ در پایان فرایند صلح؛ یعنی بعد از اين که دولتهای منطقه؛ به‌صورت شفاف» 
قانرنی‌بودن دولت بهودی را پذیرفتند و بعد از امضای پیمانهای رسمی صلح با آن»» و بعد از 
بهره‌برداری اسرائیل از برتری نظأمی اش در روند مذا کرات ابجاد شود. 

۲- تضمین این مطلب که اقدامات کترل تسلیحاتی؛ به کاهش :تهدید نظامی اسرائیل» 
در دو زمينة ستتی و غیرسلی کشیده شود. لذا استمرار «عدم استقرار» در منطقه با اقدامات کنترل 
تسلیحاتی؛ در تناقض است. 

۳- گنجاندن شرایطی در پیمانهای کنترل تسلیحاتی در گسترذ تفخص و دّت‌ورزی و 
گنجاندن راه‌حلهایی برای مشکل شانه خالیکردن (9ا76960) یعنی پایان‌دادن به‌پایبندی 
بهپیمانهابه‌طور نا گهانی از یکك جانب. اسرائیل» هرگونه اقداماتی که روند تفعص و دقت‌ورزی را 
به‌عهد؛ نهادهای بین المللی وا می‌گذارد: رد می‌کند (1۰). 

اسرائیلی‌هایی که بر حفظ سلاح هسته‌ای اسراشیل تا کید می‌کنند» ایين ری شود را 
با این انتظار تقویت می‌کتند که حل نزاع اعراب - اسرائیل؛ دیگر نزاعهای خاورمانه را لضو 
ننماید. و اشاره می‌کنند که جنگ دوم خلیج» روشن ساخت که آن نزاعها ضرورتا از حوزه نزاع 
اعراب - اسرائیل دور نبوده است .)٩۱(‏ در محاسبات اسرائیل؛ این برآورد مدنظر قرار دارد که 
دستیابی دیگر کشورهای خاورمیانه ه‌قدرت هسته‌ای: تنها سأله زمان است .)٩۲(‏ 

مسأله آخری که مربوط بهبعد امنیتی در دیدگاه امراثیل و رابطه منطقه‌ای آن باقی می‌مانده 
رابطه‌اش با امریکاست. در اين‌جاء نهادهای تخضَصي پژوهشهای استراتژیکد؛ به‌دو ملاحظُ زیر 
ترجه زیادی دارند: 

۱- بر اسرائیل است که در دفاع از امتّت خود؛ تنها به خود مکی باشد با بهره گیری از این 
حقیقت که رابطةٌ استراتژیکک با امریکاء بخشی از عامل بازدارنده اسرائیل را تشکیل می‌دهد. 

۲- به‌صلاح امریکاست که رابطه صمیمانه با اسرائیل را ادامه دهد» از آن رو که این رابطهء 


در به‌سر میز مذا کره کشاندن اعراب» نقش بسزایی دارد. بنابراین؛ پشتیبانی امریکا از جسریان 


بُعد امنیتی در پینش اسرائیل و پیوندهای ... ۹۹ 
تصلح؛» یعنی ادامةٌ پشتیبانی از اسرائیل؛ به‌اين اعتبار که این پشتیبانی» بخشی از قدرت بازدارنده 
نزد اسرائیل است و به‌دنبال آن» فشار بر اعراب؛ که هیچ انتخاب نظامی ندارند؛ به‌علاوه این که این 
پشتیبانی» منشأً اطمبنانی برای اسرائیل خواهد بود که می‌تواند «امتیازهای منطقه‌ای» را با آن 
جبران کند (۱۳). چنان که امریکا می‌تواند از طریق مقابله با تهدیدامی که کشورهای 
اسلامی مطرح می‌کنند و با کشررهایی که تلاش می‌کنند در منطقه؛ هسته‌ای باشنده» همکاری 
اعراب - اسرائیل را تقریت نماید. 

این؛ دیدگاهی است که مژسسه امتبتی -نظامی اسرالیل برای سازش سیاسی در منطقه طرح 
می‌نماید؛ خلاصه این دیدگاه؛ توسط برخی از صاحب‌نظران آن» چنین است: 

«پیشتر اسرائیلی‌ها» از صلح» چیزی بیشتر از فراهم آمدن امتیّت و ایجاد روابط رسمی: 
هرچند سرد» نمی‌خواهند. (مثل رابطه میان مصر و اسرائیل). اين امرء تا حد زیادی به‌افت 
انتظاراتشان از عربها باز می‌گردد. بسیاری از آنها هم به‌فرهنگ عربی؛ اعتماد ندارند و یا از آن 
پرهیز می‌نمایند. فرض اسرائیلی‌ها این است که عربهاء به‌همین شیوه در برابرشان عمل می‌نمایند». 

طرفداران این دیدگاه» چیزی را شبیه پیشنهادهای آن نظریه اسرائیلی است که به 
«عمکاری؛ اقتصادی و ایجاد «نظام نوین خاورمیانه تأ کید می‌کند» اضافه می‌نمایند؛ آن مطلب» 
این است: 

«اسرائیلی‌ها معتقدند که قدرت نظامی؛ همان چیزی است که اساساً عربها ره عملی‌رغم 
رفتارشان» به‌سر میز مذا کره کشاند. نابراین این» اسرائیل قدر تمند و با امّت است که فبل از 
هر چیز؛ می‌تواند حمایت از صلح را تا سالهای زیاد آینده» تقویت و پشتیبانی نماید. از این رو؛ 
شایسته است به‌هر بحثی پیرامون جنبه‌های اقتصادی و فرهتگی صلح؛ در مقایسه با مسائل امتیتی» 
به‌عنوان بحشهای حاشیه‌ای؛ نظر افکنده شوده (0۴). 


یادداشتها 


انصای؟ رزهع) تلا مضه وا روتنعیی امممننهل؟ ام اممعجم) تاعوا من رمق مق :1 
۱ 
دان موروینی: تا رمان مرگش در سال ۱۹۹۱ به‌تغلبهای آکادمبکث زیر در اسرائیل مشغول بود: اسناد علوم سیاسی 
د دیفیس در همان دانشگاه. 


و جامعه‌شناسی میاسی در دانشگاه عبری و مدیر موسه روابط بین الملل ل 
0 .1 ,.10910 .2 


:13-9 وم تا 3 
ارری آغثبری معتند است: رهرگاه اسرائبلی‌ها در قالع ساختن مردم منطقه در پذیرششان شکست بخورنده امتیّت 
,موی خواهد بود.. (بنگرید: عماد الشعیبی» والمأزق الوجودی الاسرائیلی»» ,شون فاسطییة, شماره ۰۱۹۴ 
می ۰۱۹۸۹ ص 2۲ 


اه مه 13020 .4 

:25-26 ,نز ,ازطا[ .5 

۰ ,اک 

0۰ ۲ ,متا ,7 

2 ,فنطا .8 

.(اتتللاه 5افه‌تاج‌هه) 32 ۳۰ رفتمژ ,و 

0 .در ,190 ,10 

و ما1 .۱۱ 
به کتاب زئیف کلاین (سردبیرا؛ مسباسة اسرائیل الامیّة, ترجمةٌ بدر عقیلی: (عمان: دار الجلیل للتشر والدراسات 
والأیحاث الفلسطينية ۰0۱۹۹۰ هسچنین به‌مقالات زیر مراجعه شود: زثیف کلاین» «ناحم بیفن: سبباسة حرب الضیان,ه 
ص ۵۰-۳۰؛ آریئیل شارون» «النظربة الامنّة و حرب سلامة الجلیل» صص ٩۱۱۵-۸۰‏ رفائیل ایتان: «رحب سلامة الجلیل» 


مد امنیتی در بینش اسرائیل و پیوندهای ... ۱۰۱ 


عملية بربة واسمة التعطلاق,: ص ۰۱۴۱-۱۲۸ 


به‌نظر یورام پیری؛ محلِّ علوم سپاسی در دانشگاه تل آویوه اسرائیل در سال ۱۹۸۲ به‌مئزله بخشی از عملیات 
ترده سیاسی -نظامی: وارد لبان شد ,رکه هدفش ایجاد تغمبر در نظام منطقه‌ای نیروهای سباسی. مطابق مفهوم (حل نزاع) 


بود و شامل تبدیل نظام پادشاهی در اردن به‌یکك دولت غلسطبنی هم می‌شد,. پیری معتقد است که مفهوم ستی اسرائیل از 
امنیّت؛ بربایٌ ,همزیستی,» مبتتی است؛ در حالی که هدف فهومی(ی که جنگ لینان برمبنای آن رخ داده «تحمّق سلطا 
اسرائیل در دایرةٌ 


.ارات طهها جوز بخجمعمه0 بواتعیمعگ ۶ اعقععا طذ ماکاطگ (ودمهمع1 عم موه ا موم رز ۳ سمل 


منطقه‌ای, بوده است. بتگرید: 


,(۱9۸4 ملع هممیه) تصوقصصا) مععممناق دطنوع۳ آم حاممقا فط1" رنصفصنت تعصححصظ ه متععاظ هماحم 
۱91 ور 

43 رانت.0۳ بتاآ/۲0۲9۵ .12 

دحا "نی ععلهنا معناقاه۳ قصه هل ع1. ناویک که حمتامعیا0) ۲۸ متتصدلا ۲عصا 13 
اجه 

44-46۰ جح باتنوه رتالانت110 .4 

7 .و ,الط1 .15 

0 اما حهن) ددهخ ۲۵هبوه ۲" ع ۱ات۸ ما قوه ممنامععصص) رامع 6 واههها رما نها آهننگ 1۵ 
۱0۱" .عیزهتاد عاوعاماک مدا عتاع ععاادل :بش اع) اعمتً م2۱۵۵ عط۸ ما امنجم عهک (لع) فافع عیوط 
1990 ره۳۵ هام۱۷ پواند‌نا زیم 
لافیت: پژوهشگر ارشد (عاماءهدعه تفع ۲صفاع3) در مرکز پژوهشهای استراتژیک بافی, در دانشگاه 

تل آربو می‌باشد. 

ک12 .ج ,متا :17 

18. 1۳3. 6 

19. 110, 0 8: 

:129 ۲ رفن0 ,20 

#میع لا رز اه یوق چا نسعع8 امهاصز )۷ و لعمها بععمعط »و) راتییت »5 )نیاق بهتعظ :21 
تاتههک ,]انطه5 26 ب(1989 ,15 .علخ رمعمد۳ رهام مستاعها «ماعهنطه ها عطاک) مهمتنای امط ور ان 
طمای‌ها ناه ۷۷ ع۲۵) مرگ طازه عهما متا دعع ۱۲ ها امع تاه وعظ3 «ازتنمعک امصدنمناط ع معا م۴ ۲هز 
(1993 ,32 .۱ ,جعود۲ ونام۲ عان‌ناعدژ 

۰ 0 ,از ,دنرگ ... ورصنامعک ,اقنتاعک 22 

وتتجه رعصهقه‌نای‌اهظ ... بوتمنمعک متانطاعک ,23 


ماد چهارم پیمان صلح اردن - اسرائیل که در اکتبر ۱۹۹۴ امضاء شد؛ بر پایبندی طرفین به «برگزاری کنفرانس 


۳5 استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 


امنکت و صاح در خاررمیانه, و خودداری از ,اجازه دادن به‌ورود یا ابجاد یا اقدام نبروهای نظامی یا نظامیان یا جنگ افزارها 
که به طرف سومی در زمینهای آن دو: باز می‌گردد دز حالی که ممکن است به‌سلامت صلح طرف دیگر اخلال زارد نسایدبن 


صراحت دارد. (پیش ویس پیمان که در روزنامة ,الحیاقب: ۱۹۹۴/۱۰/۲۰ به چاپ رسید), 


۰( اجه رففنتتلکاه۲ .. ۲نتنامعگ اند 24 

زک .ج ,8زط1 ک2 

دج .1۳0 :26 

.91-2 و۲ .لح .27 

8-2 ور ,وه روگ .. وتمیامعه ؟کتتاعو 2 

و رقنطا .29 

949 ,مدز رکتطا ,30 

6 2 ,فطل 31 

۰ « ,نا .32 

0 و ,قاطا 32 

2 و ,لها :34 

نله اهمناخ عام] "حعععمر ۲ عع ۳ ما ها محعموم) رنه هگ و هه تعطولش دموا 35 
۰ ۲ ,1994 تاه 2 ,۲۷۵ ,70 ,لول 

م لزط] 36 

37: [0 0 2۰ 

38. ]010., ۲ 47 

.قح ,39 

40 

41. 110. ۲ 5. 

6 0 .1۳0 ,42 
۳ این مسأله و تسعدادی از مسبائل دیگسری که در مستقاله آلفسییر آمتده؛ در گزازرش 
مرش ده درسال ۱۹۸۹ تسویط مسرکز پسژوهشهای اسستراتسژیک یسافی تحت عسنوان 
(1989 ,ونمه‌نوتا شخ اه عععءعظ عم وممنامر0 قاعمیها رمعد6 فصه ۴ح9ظ ۷۷۵۵۱ 17۱2 آمده است, در گزارش 
مذکور؛ برعی از اقدامات امنیتی‌ای که اسرائیل؛ صرف‌نظر از طبیعت سازش مربوط بهآیند؛ کرانة غربی و نوار غرّه 

[خودمختاری؛ دولت؛ کنفد راسیون اردنی -فلسطینی): باید به آن پاینند باشد» بشرح زیر مشخص شده است: 

۱- خلع علاح لبروهای محلی و بیگانه در کرانه غربی و نوار غرّه؛ همراه با تأسیس لیروی پلیس برای پرداختن 
به امتت داخلی: که تجهیزات آن باید به‌سلاح سبکث: زره پوش» هواپیما: هلیکوپتر سبکت و ضروری: برای نظم‌دهی» محدود 


بُعد امنیتی در بینش اسرائیل و پیوندهای ... ۳ 


شود. این بند (مثل دیگر بندهاا؛ در راعلاع اصول»: در مپتامبر ۱۹۹۳ و ببسان فاهره؛ در مي ۱۹۹۴ میان دولت اسرائیل و 
سازمان آزادی‌بخش فلسطین به ثت رسیده است. 

۴ اجازه ندادن به‌تشکیل نبروی هوایی به‌رژیم سیامبی‌ای که در کرانه غربی و وار غرّه تشکیل خواهد شد. عرص 
هرایی کرانه غربی و نوار غژه؛ تحت سلطه و مسژرلیت اسرائیل: باقی خواحد ماند. کما این که برای این دژیم» هیچ نیروی 
دریابی هم نخواهد بود. تسام آنچه که اين رژیم می‌تواند ایجاد کنده یک گارد ساحلی کر چکل در بندری است که در غرّه 
ابجاد خواهد شد؛ و وظیفه این گارد: مبارزه با فاچاق و نفوذ از دریاست. 

۳- بقای حضور نظامی اسراثیل در مناطق فلسطینی؛ که طبیعت این حضور (مناطق آن» حجم آن و وظایف آن) 
بر طبیعت سازش سیاسی‌ای متکی است که روی آن؛ توافق خواهد شد. بنگرید: 


1۵1-95 وق رکه ... مق فده وفظ ۷۷۵۵۲ م1 


۰ و .00.6 .... فصتعمممی ۲اننصمعک والههعا ,عطول۸ ,44 

پونیستی معتقد است: اهمیّث اجرای اقدامات ویژه در سرپرستی مستتبم امرائبل بر شهرکها: در آن است که 
بلوکهای سکونی‌ای تشکیل دهد که مساحت آنها از 1:۲۰ کل مساحت کرانه غربی؛ کمتر نباشد. او می‌گوید؛ در این منطقه 
بزرگ: مناطق مسکرنی و صنعتی ومیعی به‌و جود آمدند که ب‌بلوکهای مسکرنی بهردی‌نئین و متصل با محله‌های خارجی 
محیط بر قدس؛ تغیرپید | کرده‌اند. وی تأ کید می‌کند که این بلوکهای مسکونی؛ صددها هزار فلسطینی را که در , کانتون, تنگگ 
و پرت زندگی مي‌کنند؛ به حال ود رها کرده است؛ البته بلوکهای مسکونی کو چکتری نیز در همسایگی ,خط سبزء وجود 
دارند. تصویر نکه‌تکه‌شدن کرانه غربی: به‌واسطه بلوکهای فراوانی از 
راههای عرضی و طولی؛ که بلوکهای مسکونی و اسرائیل را به‌هم مربوط سازند» کامل می‌گردد. (بنگرید: میرون بنویستی» 
«الکتل الاستيطانية فی الضفة الغربية تقطعها الی ثلاث مقاطعات»» «هآرتس»: ۰۱۹۹۴/۵۱۹ ترجه «الشدس العربی»: 
۹۹/۵۷۰ 


شهرکها» در دشت اردن و دامنه‌های غربی و با ثبکه 


۰ 0 با.و۵ ... ترتع دسا بمطرنه .که 

46: 0 

41. 194, 0, 9: 

۷۱,۰ 5۱۳۷۵۷۵۱ "رادرعهء لااع9 ممتا له ۲ هب۵ ماععونه ۸ چاز مع8؟ بعطاحه طاحعوها قد 
.39-67 .وج ,1992-1993 نز۱۷۷ 4 ماخ 

ب(۵۵) اعبوهز8 ,1 ص«ععنق دز کیاماجم مه کح تجاز مه 5 احهظ ماللن ۳۳6 معلاه ۲۱ بخ م4 
129-۰ .هه ,(1992 ,جمكوما ک تعقانام۵) ععفعظ ۱0۲ بامعمعک نله ماعآ-طدتش 
اندية «امیّت تعاونی» که مارک هیلر مطرح می‌کند: و انديشه ایجاد «نظام اسیّتی منطقه‌ای» میان اسرائیل و 
کشورهای همسایه عرب که جوزف آلفیر آن را تشریح می‌نمابد؛ نعیبری در اندیشه دو آکادمبکك: یکی اسراثبلی و دبگری 
فنسطینی مي‌یابند که همان انديشة تشکیل «مجموعه استیّتی اعراب - اسرائیل, (لانصصصمت بتبمع5 نامت‌عتطامته حه) 
می‌باشد؛ طبق تصوّر طرّاحان این اندیشه» ووظیفه اصلی مجموعه مذکور تأین ابزاری است که اسرائیل و همسایه‌های عرب 


۱ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 


آن را قادر می‌سازد تا روابط نظامی؛ سیاسی و استراتژیکت خود را براساس حسکاری» اداره کتند», محموعه امنیتی پیشنهادی» 
شامل: ,«حریک از کشورهای اسرائبل: مصر؛ اردن؛ سوریه: لبنان و دولت فلسطینی که قرار است در مناطق اشغالی ایجاد 
گردده: می‌شود. صاحبان اين نظریه؛ انتظار دارند که مجمعه پیشنهادی امنیّتی اعراب - اسراشیل؛ «به‌دور از فشارها و 
حبله‌های خخارجی کار کند و فضایی برای سکاری در مسائل سیاسی, اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی,» باشد. جای 
شگفتی نست در این که اين تشگُل امتتی؛ که بالاتر از واقجّت حیات سیاسی» اقتصادی و فرهنگی: گام بر می‌دارد و از 
روابط نپروی حاکم در منطقه غافل است. ویژگیهای جادوبی بگیرد؛ به‌طوری که فرصتها را برای رلیجاد منطقه تازه‌ای از 
شکو فایی اقتصادی, بگشاید. بنگرید: 
,مهو "رازه5 تلمععا- قمع ها رز دمم ۸ تست ومع ۸۵ ۰ باوزلرنگ از لاش مرف «تففظ 
1-25 ۳۶۰ نع ,26 لصا ,1994 پرستک 
رابین؛ هنگام دیدارش از امریکا در اواسط نرامبر ۱۹۹۳ اعلام کرد که موضوع خلع سلاح هسته‌ای: باید ثامل 
«همه کشورهای اسلامی‌ای که ممکن امت هسته‌ای شوند,» گردد. بیان صریح رایین؛ به‌ترس اسراثبل از پناهبردن کشورهای 
عربی یا کشورهای اسلامی؛ به‌توسعة سلاح هسته‌ای در مکانهایی دور از اسکان دحالت اسرائیل: اشاره دارد. (بنگرید: 
3 ,۱992 ,3 هط رات 

دمتیابی ارتش اسرائیلی به‌هواپیمای امریکابی «اف ۱۵ ای, که سی‌تواند حجم زبادی از اسلحه تا شعاع 
۰ ! کیلومتر را حمل کند» در چهارچوب ابزار قدرت بازدارندگی اسرائیل؛ اتفاق می‌افند. طبن بیان فرماندهة نیروی هرایی 
اسرائیل» ابن هواپیماه به‌اسراثبل: وقدرت بازدارندة استراتژیکی می‌بخشد که تاکنون از آن؛ بی‌بهره بوده است» (روزنامه 
بالقدس العربی:۰ ۱۹۹۴/۱/۳۱ 

۰- مراجعه کنید به‌مصاحبة مردخای گور: معاون وزیر دفاع اسرائیل در والحیاةب ۱۹۹۴/۲/۱۷. وی در این 
مصاحبه می‌گوید: ومن معطمئن حستم که دولت کو چک فلسطین؛ برای احدی سودی ندارد, فلسطینی‌هاء هرگز در آن: راهحل 
تمام مشکلات ود را نخواهند یافت و اردنی‌ما هم: در عذاب خواهند بود؛ چون اين دولت: کانون شکت و موجب 
مشکلاتی خواهد بود. بنابراین. ایمان دارم که راه‌حل: باید میان اسرائیل و فلسطین و اردن صورت گیرد و نه یک دولت 
غلسلینی ستفل. و همان‌طور که گفتم» هرچه در نوان دارم: برای عدم نشکیل آن؛ به کار خواهم بست». 

۹ 


اه واگ دمته‌فعن؟ دق پمهوط تعتلا :236 بر اتعمه .رامع عامسفا بممطم‌اه 52 
,۱30.29 بجعمدط ومنزمط ناه ۳ امهظ سیع ۲ عننتا هو همایهطهه۷ عط1 6.ظ همتومنطهه۱۷) امه 
,4 .و ,(1992 

7 0 ,1 رتعطنلم ,53 

وم راهم رفتازگ ... زاخملهعک نهک :234 .2 ,هط 54 
امرائیل» در برابر عقب نشینی مشروط از جولان» از امریکا می خواهد که اقدام بهابجاد پایگاههای امریکایی و انبار 
اسلحه و مهتات در اسرائیل: و همچنین ایجاد پایگاهیایی در نزدیکی سواحل اسرائیل برای کشتیهای امداد نیروهای 


1 


بُمد امنیتی در بیتش اسرائیل و پیوندهای ... ۳-۹ 


تخقصی امریکا در منطقه خلیج و بالکان نماید و استفاده از ناوگان ششم را افزایش دهد. این: به‌علاوة دام کمک نظامی 
در سطوح کنونی: یعلی ۱/۸ مبلیارد دلار می‌باشد بالحیافی: ۱۹۹۴/۴/۱۸ 


م0 امه بتک .. نامع اطع معله م5 226 رم روت ...ایمیک داعمتول؟ مها .رک 


226 مر اقا ملق فک 

0 

اه تباجا امومقا عطک) علض متام تاعطق ع1۳ ,و38 بردتقانبظ ما۳ 108 :58 
اانههنوه 1 فهد اجه عهنق وه جنمعم6 هحتاهتلا عظ۳1 وه همذاع8۵ ,1994 ,فعتستاه اهنا هام1 
۱92 وم (زلتتامهی 

جیگ ۲ زان نیک تهممنعع هه امعاهوم عتق اعهط عاقل ۱34 بوعطدت ۹۱ ۱۸۰ ۱0متعه ,وک 
تحتادق 1993 دز معلنننله جممممع۲ ععت۳ ۵صد اضما ,وفقتم تعطامه :126-141 جوم ,99 ینت5 م1 ,ملظ ,36 
طخ بک ۲تجصهطگ افطت6 12 م ,1993 فطع ,29 ولا ی روما بتک ماگ مت تنم 
ات36 هه حینمع۲۳0 مه «متهاع0 عتاابد تلعععفا بعععزموی بوتلم۳ 4مه ماد ۷ وهناعم هو" ردتنه 
.249-271 ,ونر ,1994 لزق ر2 ۳2 24 باه بعمهمنمی لممنانژظ ام اههد فتاظظ "نتم 


۱ 


۱ ره ... کاز۲لا50 تلا" عدامله له 
به‌عنوان مثال؛ بنگرید: 
(ع) آعییهزک نا "معنم۳۳ عمت۲ عنا قهه ۷۷۵۶2۵ اجه مظ؟" عقا لحم عطا ماه بناه ماگ 
725 و اجه 


40ج باه ... وانتناععک ادها" تعطوله 43 


۴- موشه آرنس: تقریباً ه‌همین ننیجه گیری می‌رسد: آنگاه که چنین بیان می‌کند: «عامل مهمتر در تثیست استقرار 
در منطقه: در حال حاضر: همان قدرت اسرائیل» یعنی قدرت متکی بر ارتش اسرائیل و نیز موزهاي امنی که اسرائیل» از آن 
هد ات می‌اشد بنگرید؛ 
132-139 چم ,تنعچه بقا6 سا "ححظ علقفنگا علامنگ ولتف‌تومهن؟ د تعصه۳ ,مهتم عطقم 
ّیایهو باراکك -رئیس سابق ارتش اسراثیل -اين است: عللی که بهپذ یش عذاکرة سیاسی توسط کشورهایی عربی. 


4 1 4 ‌ 
بدون پیش‌شرط منحر شده الا و قبل از هر چیزی» «قدرت ارتش اسرائیل و مرفتیتهای آن: در جنگ, بوده است. انا 


بافزایش ستمر قدرت ارتش اسرائیل». و در مرتبه سوم «احساس موجود در آگاهی اعراب نسبت به این که اسرائیل, از سلاح 


برخوردار است». و در مرتبه چهارم» ,کمک پیاپی امریکاه یا همان ویژگی بارز ررابط اموجود مان اسرائیل) و 
ادارات مختلفامریکا درنسل اخیر,می باشد.بنگرید: رمجلة الدراسات الفلطیِّة»: شماره ۰۱۷ زستان ۰۱۹۹۴ ص: ۵ ۲نا۲۰۳. 


عمین تفگر را در اظهارات مکوّر نخست وزیر اسراشیل -اسحاق رابین -هم مي‌باييم. وی به‌عنوان نموه 
می اسوائیل: علث اصلی کشاندن 


در مصاحیه با شبکه «سی, ان. ان». (3(۷)) در فوربه ۱۹۹۴ چنین نصریح نمود: مقدرت 


رهبران عرب در گذشته: اکنون و آینده: به‌اين نتیحه است که باید به صلح متوسل شوندم. 


فصل سوم 


«خاورمیانة حدید» تبلو رکامل یکت طرح اسرانیلی 


۱ - مقنمه 


ان‌ديثة روشممند اسرائیل در باب آیندة خاورمیانه: به‌دنبال سازش (صلح) 
عربی - اسرائیلی؛ به‌دوران بازدید رئیس جمهور سابق مصر - انور سادات - از قدس؛ در نوامبر 
۷ برمی‌گردد. درست است که برخی از دیدگاههای کلّی؛ قبل از اين؛به‌طور پرا کنده مطرح 
می‌شد اما اين هم درست است که اين دیدگاههاء کی و پیشتر» نزدیکک به‌مانورهای سیاسی یا 
تبلیفاتی موقت بودند» که بهاوضاع کلی داخلی یا اوضاع حزبی با افکار عمومی خارجی یا 
گروههای خاص, توجّه داشتند؛ یعنی مضامین و فرمولهایی نبودند که برای امور مهم استراتژیکی» 
برای مرحلٌ تاریخی‌ای که رخدادهای تازة محلّی و متطقه‌ای و بین‌المللی تحمیل می‌کنند» 
طرح می‌شوند. 

از این رهگذر؛ در خلال دهة سوم این قرن؛ به‌پروژه‌های صهیوئیستی‌ای دست می‌یابیم که 
به‌موضوع ایجاد اتحادیه‌ها يا کنفدراسیونهای عربی» که دربردارنده تعدادی از کثورهای شرق 


۸ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیاه 


عربی و «فلسطین» البته بعد از تضمین | کثریت بهودی در آن :» می‌باشد» می‌پردازد. این پروژه‌ها و 
دقیقاًپروژه‌های مقدماتي قبل از آن» مشل طرح بن گوریون و وایزمن: در پی تبادل تضمین 
استمرار هجرت بهودیان به‌فلسطین و در نتیجه تبدیل بهود؛ بها کثریت قاطع سا کن در آن؛ با 
آمادگی جبش صهیونیستی برای پشتیبانی از «آرمانهای وحدتگرایانه عرب» بوده است. کسا این 
که در پی کاستن هراس فلسطینی‌ها از تبدیل‌شدن به‌یکك اقلیّت» در کشورشان بود که عضویت 
دولت جدید بهودی هم در احاد عربی. که اساسا ثامل کشورهای عرب همسایه می‌گردد» مطرح 
شد. البته این پروژه‌ها» در تمام حالات؛ از اقفاق آرای سازمان یهودی» بهره‌مند نگردید؛ بلکه 
برخی با آنها عملاً مخالفت کردند و در قبال آنهاء ابراز نگرانی نمودند. به‌هر حال» اين پروژه‌ها 
به‌دلایل زیر» خارج از حوزة بررسی جدّی قرار گرفتند: ۱- به‌دلیل ارتباط آنها با سهاجرت 
یهودیان به‌فلسطین و ایجاد دولت بهردی (اسرائبل)؛ ۲- به‌دلیل تن‌دادن منطقه در آن زسان 
په‌استعمار انگلیس و فرانسه که با هم در رقابت بودند. ۳- به‌دلیل وا کنش جدی و ستتی که این نوع 
پروژه‌ها در جهان عرب بر خواهد انگیخت؛ علاوه بر عفب‌نشینی صهیونیستها از پروژه فدرالی 
بعد از شروع جنگ جهانی دوم. 

برخی از متفکرین عرب»ریشه‌های آنچه را که به‌سائل «خاورمیه‌ای:مشهور استه تنها 
در طرحهای صهیونیستی (مثل آنچه که اشاره شد) جستجو نمی‌کنند؛ بلکه در طرحهای فکری؛ 
عربی وابسته بهفرهنگ مدیتراله» با پروژه‌های اروپایی طرح شده در ده پنجاه» برای رویارویی 
با تنها جنبش قومی‌ای که بعد از تحفق استقلال سیاسی بسیاری از کشورهای عربي از یک طرف و 
محاصرة اتحاد شوروی از طرف دیگر رخ داد هم؛ جستجو می‌کنند (۱). اما اوضاعی که ایین 
اندیشه‌ها يا پروژه‌ها از آن اوضاع» طرح شده‌اند و کارکردهایی که از آن؛ منظور شده است؛ 
! کنون, اختلاف فاحشی با وضعیت موجود که بعد از پیمان کمپ‌دیوید آشکار شده است» دارد. 

پیمان کمپ‌دیوید: عنوانی را برای واردکردن منطقه. بهمرحلا تاریخی نوین شکل بخشید» 
که آن هم به‌دو علّت اساسی برمی‌گردد: ۱ - مصر را -بهمزلاة بزرگترین و قوبترین کشور عربی - 


از صحنه نزاع اعراب و اسرائبل خارح ساخت و آن را وارد گردونة سیاست سازش با اسراثیل 


«خاورمیانة جدید» تبلور کامل یک طرح اسرائیلی 5 
نمود. ۲- ارتباط مصر را در سطح عمیق‌تر و افرا گیرتر» از همه زمانهای گذشته -با ماشین 
اقتصادی جهان سرمایه‌داری؛ از طریق سیاست «درهای باز» و خصو‌صی‌سازی و پایان‌بخشیدن 
به‌ارتباط آشکار آن با اتحاد شوروی؛ به‌نفع روابط با امریکا و آغاز بهره گیری از راهنمایبها و 
آموزشهای بانکك جهانی و صندوق بین‌المللی پول؛ اعاده نمود. 

بنابراین» این پیمان» دولتهای منطقه را وارد فضای امکان «سازش» نمرد و به تعبیر دقیق تره 
فراگیر نمودن «سازش» را انتخابی واقع‌گرایانه ( که با وجود شرایط خاصی قابل تحَقی است)» برای 
سیاست اسرائیل؛ قلمداد نمود. این مطلب» هرچند جزئی و مقطعی: آغضاز پژوهشها و 
برنامه ریزیهای خاص «همکاری اقتصادی» در خاورمیانه را توسط نهادها و انجمنهای اسرائیلی» 
تسیر می‌کند. این مکان» همان عامل فراهم‌کنندة زمینه‌ای است که بیان برخی از رهبران اسرائیل 
دربارة نقش منطقه‌ای اسرائیل از آن ناشی شده است. به‌عنوان مثال» از جمله: بیان «آبای‌بان» سال 
(۱۹۸۷) می‌باشد: « گسترش پیمان صلح اسرائیل و مصر تمام دولتهای منطقه را دربر خواهد 
گرفت. چرا که بندهای آشکاری را در راب با سازش و شروع روابط همکاری: دربر دارد و 
عامل مهعی در بزرگ جلوه‌دادن نقش منطقه‌ای اسرائیل خواهد بود و این نقش؛ به‌سسکک و شیوة 
همان نقشی است که ابالات متحده؛ در امریکای لاتین در دو سطح سیاسی و اقتصادی» ایفا 
می‌کند». آبای‌بان - به‌عنوان وزیر خارجه وقت اسرائیل -در مذا کرات ژنوه که به‌دنبال جسنگی 
۳ تشکیل شد. ابجاد شبکه‌ای از رروابط اقتصادی اسرائیل - اعراب» شبیه آنچه که 
در اروپای بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد شد؛ را به‌این اعتبار که این طرح» ضمانت اجرایی صلح 
را دربر دارد» مطرح کرد (۲). 


۳- تحوّلات زمینه‌ساز برای پیدایش طرح منطقه‌ای اسرائیل 


علل حوادث و متفیّرات متعادی؛ درمرحله کامل زمانی: دست‌به‌دست هم دادند تا 
در درون اسرائیل گرایشهای سیاسی ستعدّی برای برخورد با موضوع «سازش» خارج از 
گفتگوه برنامه‌ها و تداییر متکّی بر روابط نیروی نظامی؛ به‌وجود آید. 


1۹۰ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 


بارزترین این عوامل: حوادث و متفیرات» عبارتند از: جنگ ۱۹۷۳ و پیامدهای مستفیم 
آن (قطم درگیری مصر - اسرائیل و درگیری سوریه -اسراثیل در سال ۱۹۷۴ و سپس جداسازی 
یروهای مصر - اسرائیل در سال ۱۹۷۵)؛ پیامدهای سیاسی قبل از آن؛ در جنگه ۱۹5۷ 
(تصمیمهای سران عرب در خارطوم» جنگ فرسایشی و ...)؛ سیاست ؛بلهای بازه» که اسرائیل» 
بعد از جنگ ۱۹۹۷ به‌مرحلٌ اجرا د رآورد؛ پذیرش برنامه‌های سیاسی مرحله‌ای و مقطعی» توشط 
سازمان آزادی‌بخش فلسطین (م. ت. ف.)؛ که از شعار ایجاد دولت سکولار -دموکرات» بر تمام 
سرزمین فلسطین» به‌نفع ایجاد دولت فلسطینی در بخشی از خا کث فلسطین» دست برداشت؛ شکست 
«اتحادیه جمهوریهای عریی» (مصر لیبی؛ سوریه و سودان) که در سال ۱ ععلام شد؛ شعله‌ ور 
شدن جنگ داخلی لبنان در سال ۱۹۷۵ و ورود نیروهای سوری به‌لبنان در سال ۱۹۷5؛ دیدار 
سادات از قدس اشغالی در سال ۱۹۷۷؛ امضای پیمان کمپ‌دیوید در سال ۱۹۷۸ و پیمان صلح 
مصر - اسرائیل در سال ۱۹۷۹ و سرنگونی نظام شاهنشاهی در ایران در سال ۰۱۹۷۹ 

این متغیرها؛ هرچند بتدریج و به‌روشهای پیچیده و در بسیاری از اوقات» یر مستفیم؛ 
آن جریان را در درون نظام سیاسی اسرائیل تشویق می‌کرد» اعتقاد داشت که تنها تکیه بر برتری 
لیروی نظامی؛ اهداف اسرائیل را در نبدیل‌شدن بهیروبی منطقه‌ای؛ که تقش و حضور قانونی 
در منطقه داشته باشد» برآورده نمی‌سازد. این جریان» کم‌کم به‌اين نتیجه رسید که اسرائیل» باید 
خود را برای اوضاع و شرایطی آماده سازد که زمینه را برای امضای پیمانهای «صلح»؛ با دولتهای 
وابسته عربی؛ آماده کند» به‌طوری که برتری نظامی آن؛ کاهش نیابد و «ادغام آن» را در منطقهء 
طبق شرایطی که پیشرفت اقتصادی‌اش را موجب می‌شود؛ پیشرفتی مبتنی بر برتری تکنیکی و 
علمی و روابط آشکار با غرب؛ تضمین کند. تحوّلاتی که به‌دنبال امضای پیمان کمپ‌دیوید رخ 
داد زمینه را برای استمرار رشد این جربان در درون جامعه سیاسی اسرائیل» آماده نمود. 

مهمترین آن تحوّلات عبار نند از: نابودی تأسیسات هسته‌ای عراق توسط اسرائیل در سال 
۱ ۸ ادامة حملات نظامی اسرائیل به‌ارودگاههای فلسطینی و مواضع نیروهای مقاومت لبنان با 
حملاُ نظامی اسرائیل به‌لبنان و محاصرة بیروت و درهم کوبیدن آن در سال ۱۹۸۲ بدون هیچ‌گونه 
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عکس العمل موثر از جانب اعراب؛ تأثیرات حمله به‌لنان (از جمله کشتار صبرا و شتیلا و هزین 
نسبتاًبالای مادی و انسانی حمله) در درون اسرائیل؛ خروج سازمان آزادی‌بخش فلسطین از لبنان 
و پرا کندگی نیروهای آن و رشد فزایند؛ تفعیف آن و ایجاد جایگزینهایی برای آن از یکك سو و 
تشدید بحران ساختاری و سیاسی ساف از سوی دیگر؛ ناتوانی «جبهة پایداری؛ عرب -که برای 
محدودکردن پیمان کمپدیوید و نتایج آن تشکیل شد از اتخاذ همزمان یکك موضع استراتژیکی 
مقابله کنند؛ کارساز و جدّی و متعاقباً منلاشی‌شدن آن؛ شکست پیمان وحدت سوریه -عراق 
در تحق هریکک از اهداف طرح شده؛ صدور بیانیه‌های کنفرانس سران عرب در فاس در سال 
۲ و اعتراف ضمنی آن به‌وجود کشوری به‌نام اسراثیل و رها کردن استراتژی نظامی به‌منزله 
ابزاری برای آزادی سرزمینهای عربی و فلسطین اشغالی از سال ۱۹۷ انحلال پیمان ۱۷/می 
سال ۱۹۸۳ در لبنان؛ زیر گامهای نیروهای مقاومت و مخالف در دو سطح گسترد؛ داخلی و 
عربی؛ عدول از «همبستگی» رسمی عربی درباره مسأله فسطین در شکل و محتوا؛ آغاز سلسله 
جنگهایی علیه اردوگاههای فلسطینی در لبنان (سال ۱۹۸۵ تا "1۹۸ بعد از درگیریهای داخلی» 
به‌دنبال شکاف در جنبش فتح (۱۹۸۳) که درآمدی بود برای ایجاد شکاف سهمی در درون 
سازمان آزادی‌بخش فلسطین» که تا تشکیل مجلس ملّی فلسطین در سال ۱۹۸۷ ادامه یافت» حملة 
اسرائیل به‌پایگاههای سازمان آزادی‌بخش فلسطین در پایتخت تونس در سال ۱۹۸۵ و حسمله 
امریکا به‌پایتخت لیبی در سال ۱۹۸ کاهش نقش سوساتِ اتحادیه کشورهای عربی و 
قرارگرفتن آنها تحت تأثیر سلطه و نفوذ پایشختهای عربی‌ای که بیشتر زیر فشارهای امریکا پودند؛ 
افزایش شکاف در توزیع ثروت و درآمد در داخل کشورهای عربی؛ ناتوانی آشکار نظام 
منطقه‌ای عربی در گام برداشتن به‌سوی پیشرفت اقتصادی؛ و به‌طور کلی شکست آن در توسعة 
نیروی انسانی و مخصوصاً توانمندیهای علمی؛ تکنیکی؛ فرهنگی و سازماندهی؛ ادامه ضعف و" 
کاهش نقش یروهای دموکراتیک و سکولاری که حاصل پروژه اجتماعی‌ای هستند که به‌بررسی 
مشکلات جامعه می‌پردازند و منافم آن را تین مي‌کنند و مشارکت جمعی» در رأس اسور 
آنهاست؛ ادامه جنگ عراق با ایران در پکه دهه؛ که نتیجهُ آن؛ به‌هدر رفتن امکانات؛ توانمندیها و 
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منابع مادی و انساني فراوان بوده است؛ بازگشت تدریجی مصر به‌ایفای نقش سیاسی در میان 
کشورهای عربی بعد از لغو اقدامات منزوی‌کننده عربی؛ شکست «شورای همکاری عرب؛ که 
در سال ۱۹۸۹ تأسیس شد و پیوستن مصر؛ عراق» اردن و یمن به آن؛ و شکست بسیاری از ثلاشها 
برای «موکراتیکیی کردن نظامهای سیاسی عرب. 

این رخدادها و تحژلات -از جمله تغییری که در ساختار جوامم عربی و روابط بین آنها 
در دوران موسوم به «دوران نفت» بهاضافً تحولات گسترده‌ای که بر ساختار اقتصاد و جامعة 
اسرائیل عارض شده به‌وجود آمد -با اوجگیری بان رسمی اسرائیل مبنی بر پذیرفتن تزه 
«فایده‌های صلح؛ قابل شمارش نیست و تنها صلح می‌تواند قدرت اسرائیل را گسترش دهد و آن 
را قادر به کسب و موقعیّت سیاسی و اقتصادی و حتی استراتژیک سازد» همراه بود. که اين» به عللی 
بستگی داره از جمله: برتری تکنولوژیکه اسرائیل» عقب‌ماندگی دنیای عسرب و برخوردار 
نبودنش از یکت اقتصاد حقیقی و برخورداری دنیای عرب از معادن و منابع طبیعی و مواد خامی که 
اسرائیل» به آنها پبازمند است». این؛ یکی از تزهای ازر وایزمن (زمانی که در دهه هشتاد» وزیر 
بوده است)؛ می‌باشد که با تز ایگال هوروویتس (همچنین وزیر سابق) که معتقد است: «هدف 
اسرائیل» امتیت اقتصادی از ورای صلح با اعراب است ... و در معادله همکاری» کف اسرائیل؛ با 
توجه به‌پرتری آن» سودمند خواهدبوده: تلاقی دار با این تأ کید که اسراثیل؛ «در دوران اخیره 
به آماده‌سازی نقشه‌هایی برای صلح اقتصادی پرداخته و با مژسات اقتصادی وچند طرف دیگر؛ 
در پرتو تجربه با مصر» مشارکت جسته است؛ (۳). 

ما برتری موازنة نسبی نیروها به‌نفع نیروهای سیاسی: اجتماعی اسرائیلء که آماده گفتگو با 
کئورهای عربی می‌باشند» براساس نزدیکی با اصل «زمین در برایر صلحٌ»: و دو بيانیة شورای 
امنیت ملّی به‌شمار ۲۴۲ و ۳۳۸ در برابر هموارسازی روابط اعراب با اسرائیل می‌باشد؛ ایین 
برتری؛ منتظر تحوّلات دراماتیکی است که جبهة نبرد فلسطین - اسرائیل و اعراب - اسرائیل و 
جبهة نراع روسیه - امریکاء در طول سالهای ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۲ شاهد آن بوده است. این دوران» 
شاهد شعله‌ورشدن آتش انتفاضه فلسطینیان؛ در دسامبر ۱۹۸۷ با تمام انمکاسهای آن؛ در درون 
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جامعه اسرائیل از جمله گسترش ۲ گاهی در محاقل رهبری و کادر مرکزی احزاب اسرائیلی» از 
سأله محدودیت تأثیر به کارگیری بر تری نظامی: در فرونشاندن یک جببش خودجوش مردمی)» 
بوده است. این» به‌علاوه وا کنشهای سیاسی‌ای که دو بخش عربی و بین‌المللی را فرا گرفت؛ بود. 
مثل: فطع ار تباط اردن با کرانه غربی؛ بازگشت نسبی جایگاه و نقش دیپلما تیک و سیاسی سازمان 
آزادی‌بخش فلسطین؛ صدور بیانیه‌های دور نوزدهم مجلس ملّی فلسطین در نوامبر ۱۹۸۸ 
دوره‌ای که عملاً پروژه «دو دولت برای دو ملّت؛ را پذ یرفت؛ اعادة اعتبار مسأله مردم فلسطین» 
به‌معابةٌ یک سأله آزادی‌بخش سید 


این دوره؛ شاهد فروپاشی ارودگاه سوسیالیستی و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با 
تمام باز تابهای آن در منطقه به‌همراه ایجاد موج جدیدی از مهاجرت بهودیان به‌اسرائیل و مناطق 
فلسطین اشغالی» برده است. چنانکه شاهد بهپایان رسیدن مرحل جنگگ سرد و آغاز وا کنشها و 
اقداماتی تازه در اوضاع بین‌المللی؛ که بارزترین آن؛ تلاشهایی در راهحل نزاعهای منطقه‌ای» طبق 
اصولی که دیدگاه و سانم امریکا و همپیمانان اصلیاش تعیین می‌کنند» بوده است. در همین راستاه 
و بعد از پایان یافتن جنگ ایران و عراق» بحران و جنگک دوم خلیج رخ داد که امریکاه رهبری 
متحذان غربی را (با مشارکت تعدادی از کشورهای عربی - اسلامی) علیه عراق به‌دنبال حملهٌ این 
کشور به کریت: در تابستان ۹۹۰ به‌عهده گرفت. حوادث و نتایج آن جنگ از یک طرف 
اختلال تازه‌ای در موازن نیروهای منطقه به‌نفع اسرائیل ایجاد کرد و از طرفی» اشاره به آنچه که 
انتفاضهةٌ مردم فلسطین» عملاً و در عرصاً واقعیّت آشکار کرد دارد؛ یعتی سستی مبنایی که 
بر تلوری امتِت مبتنی بر حفظ عمق استراتژی جغرافیایی؛ تکیه دارد و از سوی دیگره به گسترش 
نفوذ سیاسی امریکا در منطقه؛ اشاره دارد. در زمينة اين متغیّرات؛ می‌توان به نحر کات سریع 
امریکا در پایان جنگ خلیج برای تشکیل کنفرانس صلح در خاورمیانه و توانابی (در فاصلةً زماني 
کمتر از چند ماه) تشکیل جلسه افتتاحيةٌ کنفرانس ام در اواخر اکتبر ۱۹۹۱و امضای 
توافقنامه‌ای میان اسرائیل و سازمان آزادی‌بخش فلسطین دربارةٌ حکومت خودگردان در مرحلةً 
انتقالی و ب‌رسمیت شناختن مقتابل یکدیگر در سپتامبر ۱۹۹۳ و امضای تواققنامة صلح مسیان 
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اسرائیل و اردن در اکتبر ۱۹۹۳ نظر افکند. 

مذا کرات مادرید با دولت اسرائیل؛ به‌رهبری ائتلاف لیکرد آغاز شد که ایدئولوژی و 
برنامهةٌ اولو یت گسترش منطقه‌ای را (تحت شعار «سرزمین تاریخی اسرائیل:) با تکیه بر قدرت 
نظامی اسرائیل؛ طراحی کرده است. این مسأله؛ در موضع‌گیریهای عملی‌ای که دولت اتلاف 
لیکود؛ برای تهی‌نمودن مذا کرات دوجانبه و به‌بن‌بست کشاندن آن انخاذ کرد» سنعکس شد. 
همان‌گونه که نخضت وزیر وقت اسرائیل - اسحاق شامیر - بلافاصله پس از شکست حذیش 
در انتخابات کیست (مجلس اسرائیل) در ۱۹۹۲ بیان نمود. پیروزی حزب کارگر در اتتخابات 
قانونگذاری اسراثبل» در واقم؛ اشاره درد به‌این که در موازنةً تیروها؛ یکك نوع اختلال نسبی بهنفع 
جریانی اتفاق افتاد که معتقد است صلح با کشورهای عربی» مقدعه‌ای است برای عکس‌العمل 
در برایر متفیرهای منطقه‌ای و بین‌المللی و بهره‌جویی از آن؛ به‌نفم تثبیت و تقویت اسرائیل 
به‌عنوان یک نیروی منطفه‌ای در عرص نظامی؛ اقتصادی و سیاسی از کانال مشارکت آن 
در اقدامات و روابط متتژع با کشورهای عربی و خاورمیانه. لذا با ب‌دست گرفتن زمام امور توشط 
حزب کارگر؛ مذا کرات دوجانبه؛ روند تازه‌ای به‌خود گرفت؛ یعنی حزبی که رهبری سیاسی آن 
با جریانهای صاحب نفوذ در آن - دیدگاه مفصّل و فراگیری را برای پروژة ایالنی» آشکار 
ساختند. در همین راستا؛ پروژة همه‌جانبهة سازش» که در اختبار رهبری سیاسی حا کم بر اسرائیل 
قرار داشت؛ «در بندهای اساسیاش) علاوه بر صبغه سیاسی؛ پروژه‌ها و اقدامات اقتصادی: امسٍیی 
و بعد ایدئولوژیکی را هم شامل می‌شود؛ همان پروژه‌ای که شیمون پرز - وزیر خارجهٌ اسرائیل 
در دولت اسحاق رابین -در کتاب «خاورمیانه جدید» که بعد از امضای «اعلام اصول» با سازمان 
آزادی‌بخش فلسطین در سپتامبر ۱۹٩۳‏ منتشر شد؛ به‌شرح جنبه‌های مختلف آن؛ پرداخته است. 

پروژه شیمون پرز؛ در پیشتر شرح و تفصیلهایش (اگر در همه نباشد) به‌خلاصة مجموعة 
پژوهشها» طرحها و پروژه‌هایی تکیه دارد که تکنوکراتهای (نزدیکک بهحزب کارگر و احسزاب 
«چپ‌گرای: صهیونیست)» از آغاز ده هشتاد» شروع به‌طراحی و آماده‌سازی آنها کردند و اساساً 
(پروژه مذکور) به‌سأله «همکاری» اسراثیل با اعراب» در سطح اقتصادی بازرگانی تکتولوژیک 


«خاورمیانة جدیده تیلور کامل یک طرح اسرائیلی ۱۹ 


و زیستمحیطی می‌پردازد. مشارکت پرز؛ تنها در تبدیل آنها به یکك پروژه استراتژ یکی از حبث 
تکامل عوامل و عناصر رویکردهای سیاسی» افتصادی و امتیتی و بازاریابی بین‌السللی 
(و تا حدودی منطقه‌ای) آن؛ به‌متزله یکک پروژه منطفه‌ای بوده است که تنها به‌مسائل نزاع 
اعراب - اسرئیل نمی‌پردازد؛ بلکه به‌مشکلات اقتصادی» زبست‌محیطی و توسعه‌ای منطقه هم 
می‌پردازد. 

این» بدان معنی نیست که اينها» رویکردهایی است که شامل تبرگیها و تضادهایی بین 
عناصر اصلی آن و مشحُصاً ین عناصری که بر مسائل امّتی و عناصری که بر سأله ادغام 
اقتصادی اسرائیل در منطقه متمرکز است؛ و میان علاقه به‌هویت صهیونیستی؛ با مضمون کار 
نهادن منفی طرف عربی و میان بلندپروازیهای مسالمت آمیزی که به‌وا کنش مثبت با طرف دیگر 
علاقه دارد و میان گرایش به‌حفظ ویژگی و فرهنگ اسراثیل - اروپایی و روابط مشخص آن, با 
اروپا و امریکا (از نظر اقتصادی» سیاسی و فرهنگی) و میان موقعیّت جغرافیایی خاورمیانه‌ای آن 
و ادعای وابستگی تمدنی به‌منطقه» نمی‌گردد. چنانکه اختلاف نظر در باب برخی رویکردهای 
اساسی پروژه راه به‌طور خاص, در درون حزب کارگر و به‌طرر عام» در درون «چپگرایان» 
صهیونیست نیز می‌پاییم. طبیعی است که میزان این اختلافات» به‌موازات تحوّلات روند مذا کرات 
اعراب ‏ اسرائیل و فرمولهای پیمانهایی که روی آنها تواقق خواهد شد و شکلها و مشکلات و 
تناقضات اجرای آن در واقجّت» دچار شدّت و ضعف گردد. 

گروهی: ریشه‌های موضع اسرائیل را که معنقد. است: «صلح:: ضعف یا حرفه می‌باشد؛ 
در رشد جربان بوروکراسی و تکنوکراسی (دیوان‌سالاری و فن‌مداری) در درون حزب کارگر 
می‌بابند؛ همان جریانی که در درون حزب. علیه جریان سوسپالیستی -همیاری»؛ در خلال دوران 
طولانی حا کمیّت حزب. رشد یافت. طرفداران این نظریه» رابین و پرز را از مهمترین نمایندگان 
جریان تکنوکراسی به‌شمار می آورند. جریانی که در خلال ده هفتاد جهت تلبیت؛ گامهایی برای 
سوق‌دادن اقتصاد اسرائیل به‌سوی خصوصی‌سازی و «لیبرالیسم» که شامل «سرمایه‌داری» فرا گیر 


برای بخشهای خصوصی مهم آن اقتصاد می‌شود؛ برداشت. از آغاز نیمه دهةٌ هشتاد» حزب» 


۱۶ استراتژی اتتصادی اسرائیل در خاورمیانه 
همچنین با رهبری آن دو؛ در ترسیم خلاصهٌ اقدامات قانونی؛ مالی و اندکی مالیاتی» تحت شعار 
معروف سیاست «اقتصاد آزاده (1:56721701102)» مشارکت جست. آن اقدامات» شامل برخی از 
صنایع و فعالیتهای اقتصادی: از جمله صنایع نظامی می‌شد که هستدروت و دولت؛ بر آن سلّط 
بودند. 

طبق این مقوله» نسل جدید تکنوکراتها؛ در حزب کارگر (و عموماً جنبش «هماکنون 
صلح»)؛ از نسل رایین - پرز» درپذیرش سیاستهای اقتصادی‌جدید مربوط به‌اقتصاد ,بازار آزاد» و 
از میانبر داشتن بخش دولتی و شتاب در تحمق «صلح؛ با طرفهای عرب» پر شور ترند. گروه جدید 
«تکنوکرات» یا «اینتلجنت سرویسها» صلح با فلسطینی‌ها و اعراب را برای از بسین بسردن سانم 
باقیمانده در برابر توسعةٌ رابطه اسرائیل با ارو پا و دولتهای حوزه اقیانوس آرام» که موجب پیدایش 


بازارهای جدید سرمایه‌داری اسرائیل می‌گردد؛ فرا می‌خوانند (۴). 


۳- طرح پرز برای نظام منطقه‌ای جدید در خاورمیانه 


کتاب «خاورمانة جدید» نضتین فرصتی نیست که در آن؛ پرز دیدگاههابی را دربارة 
آینده منطقه و موقعیت اسرائیل در آن طرح می‌کند؛ وی در گذشته نیزه ساتارهای اوّلیه‌ای را 
برای دیدگاههایی از این دست؛» در مناسبتهای مختلف مطرح نموده اما حداقل» در حوزه افکار 
عمومی - همچنان اقکارش بسیار کرتاه و بسته پاقی ماند و به‌فر گیری دیدگاه و محدود نکردن 
(صول نظام منطقه‌ای مطلوب» نیا مند است (۵). چنانکه آن دیدگاههاء بدون شفاف ساختن ابعاد و 
شرایط «هموارسازي» ورودشان به‌منطقه» بیشتر به‌حوزه توسعه داخلی و مشکلات آن در اسرائیل 
پرخلاف بخش عمد؛ کتاب جدیدش: باقی‌ماند .)٩(‏ 

همان‌طور که در گذشته اشاره کردیم» بیشترین افتخار در فراهم نمردن اصول کتاب 
مذکور؛ به‌فعالیت پژوهشی‌گسترده و چندجانبة (نظری و عملی) برمی‌گردد» که‌در دانشگاهها ر 
آموز شکده‌های اسرائیل؛ اندکی بعد از پیمان کمپ‌دیوید» آغاز گشت. مثلاً در سال ۱۹۸۳ سه تن 
از اعضای فرهنگستان اسرائیل؛ پژوهشی را تحت عنوان «سائل اقتصادی صلح؛ سنتشر کرده 


«خاورمیانه جدیده تبلور کامل یک طرح اسرائیلی "۱ 
بودند که از زاویه مسائل اقتصادی و با استناد به‌واقعیت روابط اسرائیل با مصر (دقیفاً پیمان 
تجاری امضا شده میان مصر و اسرائیل در مه ۱۹۸۰) و به کارگیری «ابزار اقتصادی؛ سیاستهای 
اقتصادی و معاملات اقتصادی؛ برای حمایت و تثبیت صلح»: به آن نگریسته‌اند. پژوهش مذکوره 
اپنچنین خلاصه شده: از دیدگاه اسرائیل؛ معاعلات اقتصادی» مثل تجارت و سرمایه گذاری و 
فعالیت اسان و کالا و خدمات؛ محتوای ملموس صلح را تشکیل می‌دهد ... چون بدون آن فعالیتها 
و جنب وجوشها» صلحی ضعیف و ناپایدار که به آرامی در هم می‌شکند؛ باقی می‌ماند». در آن 
خلاصه ب‌این مقوله استناد شد که «صلح» - در سایه وضع موجود در منطقه از کانال انتفال از 
«شیوة تهدید به «شیوه همکاری»: یا از شیوْ «توازن وحشت؛ به «توازن رشد»: شکل می‌یابد. با 
این که پژوهش مزبور؛ به‌برتری نظم اخیر» بهمثبه بینی از صلح مطلوب اقرار دارد؛ و ی چنین 
است که اجرای آن در منطقه به‌حاطر اين که «بستگی به و جود درجه بالایی از اعتماد بین طرفهای 
دیگر و تاأسیس بسیاری از نهادهای قابل قبرل از سوی آان و توانمندی در تدوین قوانین و تعیین 
قیمتها و حل اختلافات به‌نحو پسندیده دارده دشوار است». لذا؛ اين پژوهش» نظم ن‌خستین را 
انتخاب می‌کند؛ یعنی مفهوم صلح به‌مثابه فرایندی برای برقراری وروش همکاری»؛ به‌جای «شیوة 
تهدید» می‌باشد (۷). اما کتاب پرز که بعد از ده سال از انتشار پژوهش مذکور انتشار یافت» بدون 
تردید چنانکه خواهیم دید؛ مفهومی از صلح در منطقه را می‌پذیرد که بیانگر انتقال از صالت 
«توازن و حشت » به‌حالت «توازن رشده می‌باشد. 

بعد از پژوهش «مسائل اقتصادی صلح»؛ مجموعهٌ ستلعی از پژوهشها؛ در دو کتاب 
حدا گانه در سال ۱۹۸۹ متشر شد و بعد از این دو کتاب» مجموعه‌ای از پژوهشها و تحفیقات؛ 
به‌زمین‌های سختلف «همکاری اقتصادی؛ میان اسرائیل و دولتهای عربی؛ و مشخصاً زمینه‌های 
تأسیسات زیربنایی: آب» جهانگردی و پروژه‌های دوجانبه» پرداخته‌اند. بیشتر این پژوهشها و 
تحفیقات» از سوی «صندوق همکاری اقتصادی خاورمیانة آر مند همر»ه که مژسه‌ای است واسته 
به‌دانشگاه تل آویو و بعد از پیمان کمپ‌دیوید تأسیس شده است» منتشر شد. 


پرزه هدف از پروژه منطقه‌ای خود را چنین خبلاصه می‌کند: «... اینجاد مسجموعه‌ای 


۱۶ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 


منطفه‌ای از ملتها که بازار مشترکک و هیأتهای مرکزی متخب دارند؛ و مطابق نمونة سجموعاً 
اروپایی؛ تشکیل می‌شونده (۸). وی نیاز بهتأمیس حوزة جدید منطقه‌ای را با ملاحظه چهار تلفی 


اساسی» به‌شرح زیر» جایز می‌داند: 


الف: ثبات سیاسی 


در نظر پرزه بنیادگرایی» خطر جدّی و تهدیدکنندة صلح منطقه و ثبات تمام کشورهای 
منطقه است؛ و به «عکس العمل سازمان یافته در برابر این خطرء به‌خاطر حفظ آزادی و صلح و 
استقرار سیاسی» فرا می‌خواند؛ پیداست که آنچه پرز در پسی آن است» «ساختار محلّی 
سازمان یافتهه (۱۳000۲6و ۲60۵1 0عدنادستها ده ۵) می‌باشد» که «چهارچوب جدیدی برای 
منطقه شراهم می آورد؛ چنانکه سوجب امکان توسمه اقتصادی و اجتماعی سی‌گردد و 
به خامو شکردن آتش تعضّب دینی و آرام‌کردن طوفان تند انقلاب»» می‌پردازد .)٩(‏ بخش 
ته اندکی از این کتاب» به حمله به‌بیادگرایی اسلامی و نیز هراس از خحعلرات و تهدیدات آن» 
اختصاص يافته است که به‌نظر اوء از خطر سابق « کمونیسم» در منطقه؛ برتر است. وی» همچون 
بیشتر کسانی که در این باره؛ مطالب سطحی نوشته‌اند» از کنار ظهور اسلام سیاسی معاصر و شرایط 
و اسبابی که آن را به‌وجود آورد و نفوذ آن را گسترش داد که از جمله اپن عوامل» اقدامات 
اسرائیل در فلسطین و ظلم تاریخی روا داشته شده بر مردم فلسطین می‌باشد؛ بی‌اعتنا رد می‌شود. 
پرز؛ تلاش خود؛ برای جایگزینی «خطر کمونیسم»» بعد از فروپاشی‌اش را به «خطر بئیادگرایی؛ 
اسلامی؛ پنهان نمی‌کند. البّه این طرح؛ وظیفه‌ای دوگانه دارد: بازاریایی نیاز استراتژیکی» به‌نقش 
اسرائیل در حمایت از منافع تهدید شده غربیان از جانب «بنیادگرایان»» (از سویی) و زمینه‌سازی 
انتلاف با رژیمهای عربی‌ای که از شورشهای گسترده مردمی بیم دارند؛ (از دیگر سوی) می‌باشد. 

چه‌با همین تلاش دوجانبه موجب شد که پرز» در کتاب خود؛ به‌پدیدة بنیادگرایی بهود 
(صهیونیسم یکی از اشکال بنیادگرایی است) در اسرائیل؛ و خطرات و تهدیداتی که بر سردم 
فلسطین و جهان عرب تحمیل می‌کند؛ اشاره نکند. بویژه بعد از اين که اگزاین مپ‌ذیت: 


«خاورمیانة جدیده تبلور کامل یک طرح اسرائیلی ۱۹ 
صبغة رهزاره» گرفت و در آغاز دعة نوده رأی ده تا پانزده درصد از رأی‌دهندگان اسرائیل را 
به‌سوی خود؛ جذب کرد. کشتار در حرم ابراهیمی (ع) در ۲۵ فوریه ۱۹۹۴ که قربانبان فلسطینی 
آن به‌دهها نفر می‌رسیده دلیل خونین بر نماد اندیشه و اقدام این بنیادگرایی است. 


ب؛ اقتصاد 


پرز؛ در کتاب «خاورميانة جدید» می‌گوید» بالابردن سطح زندگی» شرط نخستین کاهش 
تشنجات؛ بین کشورهای عربی است و در توضیح مطلب می‌گوید: «امروزه؛ هیچ اقتصاد 
پیشرفته‌ای وجود ندارد که بتوائد بدون کمکك خارجی» با قرار نگرفض در تظام فرا گیر منطقه‌ای» 
رشد کنده. و بر این باور است که: «تنها راه مقابله با بنیادگرایی؛ ایجاد سازمان هسکاری منطقه‌ای» 
برای بررسی مسائل فوق قومی است»؛ و اضافه می‌کند: «تنهاء وجود یکك سازمان جامع» برای 
ایجاد یک سیستم آییاری مشت رک -مبتنی برپاية تکتولرژی پیشرفته -برای بیابان‌زدایی و توأنمند 
کردن دولتها در تولید غذای کافی و ایجاد فرصتهای شغلی برای شهر وندان توانا می‌باشد. چنانکه 
«تنها تکیه بر یکك رویکرد عملی با ویژگی منطقه‌اي امکان بهره‌برداری از امکانات جهانگودی و 
ارتباطات همگانی» در این منطقه ثروتمند از جهان» می‌تواند موجب رونق و شکوفایی منطقه 
گردد» (۱۰). 


ج: امنّت ملّی 

پرز» بر این باور است که جنگگ ایران و عراق و جنگه خلیج» کهنگی مفاهيم ستنی 
استراتژیکک را به‌اثبات رساند» و تعبیر «عمق استراتژیکی» با نزدیکت‌شدن قرن بیست‌ویکم: 
بی‌معنا می‌گردد؛ «چون موشکهای درربرد بالستیکت و سلاحهای کشتار جمعی؛ جبهه داخلی را 
به‌خط مرزی» تبدیل کرده است» (۱۱). از این سختان» چنین برآورد می‌شود که عصر موشکهای 
زمینبه ز مین و امکانات‌هسته‌ایء ایجاد «نظام منطقه‌ای نظارت و کنترل به‌عنوان تنها وسیله تضمین 
سطحی معقول‌از امتّت‌ملّيه را ضروریکرده‌است(۱۲). وی» همچنین اشار هم یکند که«همکاری؛ 


۱۲۰ استراتزٍی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 


تنها وسیله ممکن برای کنترل و کاهش تسلیحات می‌گردد و برقراری همیستگی منطقه‌ایء می‌تواند 
حدود قدرت هسته‌ای را مشخص کند (۱۳). اما پرزه در این موضع» ثابت قدم نیست؛ و هنگامی 
که احساس می‌کند برتری نظامی اسرائیل با تهدید مواجه می‌شود؛ به‌سرعت» عقب‌نشیلی می‌کند. 
بنابراین؛ خودش در نقض سخنانش؛ دچاز تردید نمی‌شود؛ از این رو» می‌بينيم که اوه در هنگام 
بررسی پروژ؛ کفدراسیون اردن - فلسطین» با کید بر رورت خلم سلاح کرانه غربی برای 
«تضمین عمق استراتژیک اسرائیل» (۰)۱۴ شتاب می‌ورزد. چنانکه می‌بينيم در خلال مذا کرات 
اسوائیل - فاسطین برای اجرای مرحلا دوم پیمان آوسلو (یعنی عقب‌نشینی ارتش اسرائیل از مناطتی 
مسکونی کران غربی)» بر اوویّت «مسأله استّت» در رابطه با اسرائیل و ضرورت ابقای » کنترل 
مرزها و تقاط عبرر و مرور بین نوار غزه و مصر از يکك سو و بین کرانه غربی و اردن از طرف 
دیگر؛ در حوزه سوولیت اسرائیل» پافشاری می‌ورزد. مشهور است که پرز» از طرفداران 
جریانی است که امضای پیمان منع گسترش سلاحهای هسته‌ای توسط اسرائیل را رد می‌کند (۱۵). 


د: دموکراتیزه کردن 

شیمون پرز می‌گوید: «نیاز خاورمیانه به‌دموکراسی؛ همچون نیاز انسان به کسیژن است. 
دموکراتیزه کردن؛ تنها ضامن آزادی فردی و مدنی نیست بلکه همچنین حافظ صلحی است‌که 
بهخاطر از بین بردن عوامل تشکیل‌دهندة آشوب بنیادگرایی» در جریان است» (۱۳). وی؛ اضافه 
می‌کند: «دموکراسی منطقه‌ای؛ یعنی تحوّل ابزار ارتباطی». تلقی وی» این است که پیروزی 
دموکراتیزه کردن؛ بهترین وسیله تضمین صلح است» چون «دولتهای دسوکراتیکده با هم 
نمی جنگند» (۱۷). دموکراسی» موجب «رشد و توسعه اقتصادی درازمدت و مایة امتّت فردی و 
جمعی؛ با هم» می‌باشد. پرز؛ با روشی که از تکبر و انتقام؛ خالی نیست بیان می‌دارد که فرایند 
دموکرأتیزه کردن» اقدامی برای تغییر حکومت هم می‌باشد: چرن نیاز به‌دموکراسی در خاورميان, 
به‌لیل این که «حا کمان مستبد» در خاورمیانه؛ پیشتر از جاهای دیگر عالم است» (۱۸): روشن 


می‌باشد. و تا کید مي‌کند که این وضع؛ به‌اضافهٌ وجود جتبش بنیادگرا «به‌عتوان جنیش مسخالف 
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دموکراسی» حتی وقتی که شعار دموکراسی سر می‌دهد»؛ ورود دموکراسی به‌منطته را دچار 
مشکل می‌کند؛ پس» راه‌حل» به‌نظر او؛ - شاهبیت قصیده -در ایجاد «جهارچوب عنطقه‌ای» که 
حداقل می‌تواند تنشهای نظامی راکاهش دهد و در تثبیت روند دموکراسی مساعدت نماید» نهفته 
است (۱۹). ولی ماه بار دیگره جدایی ميان حرف و عمل را» چه در رابطه با برخورد اسرائیل با 
اقلّت فلسطینی و چه در رابطه با رفتار او با آزادیهای سیاسی و مدنی فلسطینی‌ها در کرانه غربی و 
توار غرّه و چه در رابطه با اعتراضش به‌مشارکت نیروهای مخالف پیمان آوسلو در انتخایات 
عمومی شورای خودگردان فلسطینی و یا در سهل‌انگاری و امروز و فرداکردن عقب‌نشینی ار تش 
اسرائیل از سرزمینهای اشغالی» می‌بینیم. 


۱-انتقال درگیری از صحنهً نظامی به‌صحنه اقتصادی 


پروژة منطقه‌ای پرز -ا گر در ایدئولوژی لیبرالیستی جدیدش و بافت تاریخی منطقه‌ای و 
جهانی‌ای که در آن طرح می‌شود؛ دقت کنیم ادعای در دست داشتن نه‌تنها کلید صلح در منطقه؛ 
که کلید حل مشکلات دنیای عرب (حداقل کشررهای پیرامون اسرائیل) را هم در دست دارد؛ 
مشکلاتی که بسیاری» در بزرگی و پیچیدگی آن؛ اختلاف ندارند» هرچند که در باب علل و 
روشهای حل آن, اختلاف دارند. اين پروژه» چنین وانمود می‌کند که راه‌حل» از کانال ایجاد نظام 
منطقه‌ای نوین» که برپاية ترکیب جدید نظام منطقه ای عربی تأمیس می‌شود؛ می‌گذرد؛ به‌طوری که 
این نظام به‌مثابه واقعیّت با پروژه» نقش فقالی ندارد» پلکه به‌نظامی بدل می‌شود که اسرائیل؛ 
هرچند به‌صورت تدریجی و مرحلهای» در آن؛ نقش محوری را اشغال می‌کند. چنانکه از بحران 
نظام عربی -همان‌طور که در نیمه اژّل دهه نود متجلی شد -و اوضاعی که وضعیت یین‌المللی؛ بعد 
از فروپاشی شوروی؛ شاهد آن است؛ برای انتقال نزاع به‌صحنه‌ای که بیشتر با اسرائیل تناسب 
داشته باشد بهره می‌برد. 

این» پروژه‌ای است که در بخشهایی از آن» برای تکرار تجربةٌ دهةٌ پنجاه؛ تلاش می‌کندء 


آن‌گاه که اسرائیل» به‌ساختن سلاح هسته‌ای» برای انتقال نزاع (ه‌طور تدریجی) از عرصه سلاح 


۱۳ استواتزی اقتصاه‌ی اسرائیل در خاورمیانه 


سْتی - به‌طوری که تضمینی برای برتری درازمدت و قطعی اسرائیل وجود نداشت - به‌عرصه 
تازه‌ای که اسرائیل» در آن به‌برتری کیفی و درازمدّت نسبی دست می‌بابده شروع کرد. شاید از 
سر تصادف نباشد که پرز که افتخار می‌کند از مهندسان تبدیل اسرائیل به‌یروی هسته‌ای است - 
همان کسی است که | کنون نیز سردمدار طرح پروژ؛ «خاورمیانه جدیده برای تحّق همین وظیفة 
استراتژیکک می‌باشد» یعنی انتقال مرکز ثقل درگیری؛ به‌صحنه‌ای که اسرائیل؛ در آن؛ از برتری 
«کیفی»: برخوردار است» یعنی صحنه اقتصادی, چرا که اسرائیل در اين زمینه» از برتری تکنیکی 
و ساختاری زیربنایی (ارتباطات و خدمات مالی) بهره‌مند است. بنابراین» پروژه اسراشیلی؛ 
پروژه‌ای نیست که به «بازار خاورمیانه: به‌معنای اقتصادی آن؛ محدود شود بلکه اساسا پروژه‌ای 
برای نظام جدید منطقه‌ای است؛ بعنی پروژه‌ای استراتژیکه با اصول و ابعادی سیاسی» اقتصادی؛ 
امیتی و ابدئولرژیکك است. درستی اين مطلب؛ در بررسی دقیق طرحهای پرز آشکار می‌شود؛ 
طرحهایی که نباید آن راکوچک تللّی نموده نه بهاين دلیل که از ویژگیهای فکری و برنامه‌ای عمیق 
برخوردار است که در واقع» از اشکالات زیادی که بعداً آشکار خواهد شد» رنج می‌برد -بل از 
آن رو که به‌منزله رویکردهای عام» از پشتیبانی بین‌المللی و منطقه‌ای گسترده (حداقل از برخی 
مرا کز منعطقه‌ای)؛ برخوردار است. همزمان» نباید از آن ترسید و پا آن را طرحی آماده اجرا و با 
این که هیچ قدرتی» توان رویارویی با آن يا مخالفت با آن را ندارده دانست؟ بلکه اجرا با عدم 
اجرای آن» و نیز انتخابهای میانه» همه اینها به‌طور کلی؛ بهموضع طرفهای عربی (رسمی با مردمی) 
که اساسا طرحهای منطقه‌ای اسراثیل متوجه آنهاست؛ بستگی دارد؛ پس؛ بدون مواققت طرحهای 
عربی و همکاری آنهاء در دو سطح رسمی و مردمی؛ و در سطح هر کشوری به‌صورت مستقل و 
نیز در سطح تمام کشورهای عربی به‌منزله یکك مجموعه متحد عربی» طرحهای اسرائیل» خارچ 


از فضای اجرای جدی» قرار می‌گیرند. 


۲- مراحل پروژ؛ منطقه‌ایی اسرائیل 


پرز» اجرای طرحش را در دو مرحله مرتبط به‌هم مطرح می‌کند: بر مرحله نخست 
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(انتقالی)؛ موضوع امیّت -به‌معنای «منع بروز جنگ و ایجاد یکث نظام آمن دوگانه»؛ سلطه دارد. 
«خطوط جغرافیایی»؛ اعتبارات امیِتی را علاوه بر اعتبارات جممیّت‌شناسی» تاریخی؛ اقتصادی و 
سیاسی؛ منعکس می‌کند. پرز» این مطلب را از اين جهت که نظمی بر پیمانهای با مصر و سوریه 
در نیمه دهة عفتاد حا کم است» توجیه می‌کند. و تلقی او اين است که «سأله امتّت» همچنین بر 
طرح خودمختاری فلسطینی‌ها: که بر زمین مشخصی مبتتی نیست» بلکه بر جدولی زمانی سبتنی 
است» منطبق است (۲۰).به‌بیان دیگرء پیمان أوسلوه شامل مکانیزم اجرا؛ به‌اندازهای که متضئن 
مکانیزم مذا کرات است مذا کراتی که طرف قویتر در ادارة آن حا کمیّت داشته باشد نمی‌شود. 
هدف اصلی مرحله نختین روند صلح به « کاهش درگیری» تصفیةٌ منابع دشمنی از طریق بنای 
اعتماد متقابل و آمادگی برای مذنظر قراردادن آبنده» تعیین می‌شود. به‌عقیده پرز؛ بین این مرحله 
و روند مذا کرات دوجانبه‌ای که کنفرالس صلح مادرید در خاورمیانه پایه گذاری کرد؛ ارتباط 
وجود دارد. 

مرحلا دوم به‌روند مذا کرات «چندجانبه» و موازی با مذاکرات «دوجانبه:: مربوط 
می‌شوده که هدفش؛ «تأمیس نظامی پایدار از روابط حسن همجواری» می‌باشد که به «توسعه و 
رقاه و آسایش افراد و ملتها و کل منطقه؛ کشیده می‌شود. بعنی مرحله نهایی؛ با «عادی‌سازی 


روابط؛ برقراری روابط اقتصادی» فرهنگی و تعیین مرزهای نهایی و ...» تحلّق می‌یابد (۷۱). 
۴- مولفه‌های مفهومي «نظام جدید منطقه‌ای» 
پروژه نظام خاورمیانه» بر چند مفهوم اسیّتی؛ سیاسی» اقتصادی و نهادی مبتنی است که 


بارزترین آنها به‌شرح زیر است: 


الف: مفهوم امنیّت منطقه‌ای 
این مفهوم» پیرامون محور ایجاد نظام امتیّت منطقه‌ای. که وظیفة ه کمکک به‌برقراری صلح» 


را پرعهده دارد؛ می‌جرخد. در چهارچوب این محور تعدادی از مقدمات» اقدامات» تداییر و 


۱۴ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 


وظایف» به‌شرح زیر مندرج است (۲۲): 

ایجاد نظامی برای جمع آوری اطلاعات از فعالیتهای نظامی و ارائه گزارشهایی دربارة 
آنها همه طرفها. 

به کارگیری ماهواره؛ با همکاری قدرتهای بزرگد. 

-بعد از تحقّق صلح» نظام امّت منطقه‌ای, به‌مشکلاتی می‌پردازد که به (عدم استقوار خور 
نظام منطقه‌ای» تخریب سیاسی و بازگشت به‌سوی شبکه‌های ضد دینی میانی» اقتصادی و ...40 
مربوط است. 

-نظام ا منت منطقه‌ای» به و طيفة ‏ تلبیت نظام سیاسی نوین»» از کانال تضمین عدم شعله‌ور شدن 
جنگثه به خاطر اختلال در ارتباط و نیز کانال محکم‌نمودن سلطه بر نزاعهای مذکور؛ می‌پردازد. 

-ایجاد هأتهای مستقل نظارتی که عملاً صاحب سلطه و قدرت در هنگام ضرورت باشند. 

- سازماندهی عملیّات تحقیق و شناسایی مر لب؛ و ارائه گزارشهای منظم درباره نتایج آن 
عملیّات؛ به‌قدرتهای بزرگ «دوست». 

-شروع عملیّات درازمدت و تدريجي خلم سلاح. 

صاحب این پروژه -پرز - معتقد است که تداییر مشخص شده بالا» «سلطهٌ نظام منطقه‌ای را 
تقویت خواهد کرده. نکته قابل توجه: شیوة تکنوکراتی -اداری است که پرزه به‌راسطه آن؛ مسأله 
امیّت را بررسی می‌کند. او از يکك سو؛ از بعد سیاسی؛ به‌لفع اقدامات فنی - تکنیکی و اداری؛ 
عقب‌نشینی می‌کند و از سوی دیگره به‌انگیز؛ُ تبلغی؛ روان‌شناختی و تئوریکد» موجه 
دارد. بنابراین» روش او در بررسی» از مشخصات تاریخی» اجتماعی و فرهنگی مسائل نزاع 
اعراب -اسرائیل و توابع آن» یعنی پایان‌دادن به‌اشغال مشکلات مهاجرت. پناهندگان؛ قدس و ... 
به‌دور است؟؛ حتی موقعی که پرز به تحقیق دربارُ مفاهیم سس مخصوص امتیّت» مثل مفهوم «عمق 
استراتژیکته فرا می‌خواندء اين کار را با ملاحظاتی که ملّی به‌تحوّلات تکنولوژی مدرن است؛ 
انجام می‌دهد. او؛ به‌همین گرایش: وقتی که قضبةٌ فلسطین را به‌مثابه یک قضیهُ اصلی لغو می‌کند؛ 
توجه دارد؛ و بر این باور است که مشکل منطقه در «آمیختگی مرگیار بین نیروی هسته‌ای و 


«خاور مان جدیدهتبلور کال یک طرحاسرائیلی ۵ 
بیادگرایی؛ متجلی می‌شود. وی معتقد است که هیچ جانشینی برای مفابله با این خطر از بایجاد 
پیمان سیاسی منطه‌ي با سلطٌ نافذه؛ وجود ندارد. و پشنهاد می‌کند که دستیابی بهپیمان دضاع 
استراتژیک منطقه‌ای» ب‌صورت تدریجی» با شروع اقداماتی بین مجموعه کشورهای‌ساحلی در یای 


سرخ (مثل اسرائیل اردن؛ عربستان؛ یمن» مصرء سودان» اربتره و اتیوپی) کامل شود (۲۳)- 


ب: مفهوم اقتصاد منطقه‌ای 


تجربه وحدت اروپا: نموه‌ای اصولی و عمده است که مبلّغان «نظام منطقه‌ای نوین»؛ از آن 
الگو می‌گيرند. توجه اینها به‌اين مطلب جلب شد که کشورهای اروپای غربی» بعد از جنگ دوم 
جهاتی» از حالت خصمانه» بهحالت همکاری و ایجاد بازار مشترکث در آمدند. پرز» کار در این 
زمینه را در سه مرحله یا «مه طبقه هرمی: پیشنهاد می‌کند؛ چون «ملی‌گرایی: به‌خاورمینه 
دیر رسیده و در نتیجه» ممکن است ایجاد «مجموعه منطقه‌ای: خاورمیانه را با مشکل سواجه 
سازد (۲۴). مراحل سه گانة پیشنهادی» به‌قرار زیر است: 

درمرحله نخست؛ ایجاد پروژه‌های‌همکارید و جانبه و چندجانبه» مثل‌موسه پژوهشهای 
مشت رکه که به‌بابانزایی و یا کارخانههای تعاونی برای شیرینکردن آب» می‌پردازد. و تلقی پرز 
آن است که همکاری موجود بین اسرائیل و مصر در زمينا کشاورزی؛ الگوی مناسبی است (۵). 

-در مرحله دوم؛ مشارکت گروههای مالی بین‌السللی در اجرای پروژه‌هایی که 
سرمایه گذاریهای کلانی می‌طلبد. این کار؛ نخست: با نظارت دولتهای ذی‌نفع و دولتهایی که به‌اين 
امور توجه دارند؛ صورت می‌گیرد. از پروژه‌های قابل طرح؛ می‌توان به: پروژه کانال دریای سرخ 
-بحر المیّت» تأسیس بندر مشترکث اسرائیلی -اردنی -سعودی» توسعه انرژی برقابی برای تولید 
برق و شیرین‌کردن آب» و توسعه سریع صنایع بحر المیّت» اشاره نمود. 

- در مرحله سوم: وضع سیاست اقتصادی واحد سرای مسجموعه منطقه‌ای؛ با ایجاد 
تدریجی نهادهای رسمی» به‌شکلی که در اروپای غربی» صورت گرفته و می‌گیرد. نویسنده کتاب 
«الشرق‌الا وسط الجد یده می‌گوید: با توجه بهتفاوت اوضاع منطقهاز حیث سطح اقتصادی -اجتماعی 
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و سطح زندگی و ميانگین درآمد سرائه» «بر ماست که به‌خاطر پیچیدگی آن؛ در چهار راه 
اقتصادی - سیاسی» به آن بنگریم: 

« راه خلع سلاح. ارزیابی پرز این است که خاورمیانه حدود ٩۰‏ میلیارد دلار در سال» 
برای اسلحه هزینه می‌کند» و اگر این مبلغ؛ به‌نصف کاهش یابده مبالغ هنگفتی برای سوسعه 
اقتصادی: بدون اين که به‌امتّت ملّی هیچ کشوری در منطقه لطمه وارد کند» آزاد خواهد شد 

:+ راه آب» تکنولوژی بیوتکنولوژی و جنگگ علیه بابان‌زایی. هدف این کار؛ «سرسبز 
نمودن خاورمیانه» جهت تأمین غذای جمعیت فراوان آن است. 

راه ارتباطات. هدف از اين راه‌حل» توسعه ارتباطات در منطقه خواهد بود تا 
دستاوردهای مترلّب بر نزدیکی جغرافیایی» وهمی و خیالی نباشد. 

راه گردشگری. پرز - همچون بسیاری از طرفداران «همکاری اقتصادی» - به‌جنبة 
سیامی گردشگری؛ علاوه بر جنة اتتصادی آن اعتقاد درده چون جهانگردی» نیزمند و 
نشان‌دهندة نوعی استقرار است. افزودن بر اين؛ او باور دارد که رشد گردشگری» در پی‌ریزی 
استقرار امیتی نیز مفید است. 

راههای چهارگانه مذکور؛ در واقع» چیزی جز مفهوم توسعه‌ای» که پروژه منطقه‌ای پرز 
به آن استناد می‌کند» نیست؟ همان عفهومی که صبغه تکنرکراتی؛ از دو زاوبه» بر آن چیره است: 
۱- تعدّد و تلع کمیته‌ها و هیأتهای مشترکك و منطقه‌ای موظف در پروژه» و دادن نفوذ گسترده» 
به‌ای‌کمیته‌ها و میأتها در تصمی‌گیری پیرامون زمینه‌های مختلف. ۲- تمرکز زبادی بر تکنولوژی: 
برای فراهم‌نمودن راه‌حلهایی برای مشکلاتی که صبغهٌ اجتماعی یا سیاسی دارند و یا به‌ارزشهای 
انسانی و فرهنگی؛ مربوطند. 


۱- محدود کردن سلاح: از «اقتصاد رویارویی؛ به «افتصاد صلح» 


پروژه «خاورمیانة جدید» با اين ملاحظه آغاز می‌گرده که بسیاری از گر فتار بهای منطقه» 
ناشی از مسابقه تسلیحاتی‌ای که به‌هدررفتن منابع گستردة مالی در خرید اسلحه و جنگ فزارهای 
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جنگی و نوسازی آنها منجر می‌شود می‌باشد. پرز معتقد است مسابقه تسلیحانی: علت افزایش 
میانگین بدهیهای خارجی کشورهای منطقه است (۲۱). وی» برای حمایت از پروژ؛ منطقه‌ای‌اش؛ 
که به کاهش عزینه‌های تسلیحاتی منجر خواهد شده اطلاعاتی آماری اراثه می‌کند: 

-میانگین آنچه که کشورهای منطقه برای دفاع هزینه می‌کنند» حدود 7۶۱۷ از کل درآمد 
ملّی آنهاست؛ و در سوریه -مطابق منابع پرز -به 16۵۰ و در اسراثیل؛ به 14۲8 می‌رسد. اما منابع 
دقیق تر دیگری» اسرائیل را در رده نسخت کشورهای منطقهء از حیث درصد نت نظامی از 
تولید ناخالص ملی؛ قرار می‌دهد. 

جنگ لبنان (حمله اسرائیل در سال ۱۹۸۲)» چهار میلیارد دلار به‌اسرائیل تحمیل کرد. 

هزینه جنگ دوم خلیج به‌حدود ٩۷‏ میلیارد دلار رسید که این؛ جدای از ویرانی و 
نابودی‌ای است که بر عراق و کریت؛ تحمیل شد. 

-هر روز جنگ برای اسرائیل» حدود یک میلیارد دلار هزینه دربر دارد؛ و اين؛ بدون 
محاسبه ویرانی تأسیسات زیربنایی می‌باشد. 

-علاوه بر خسارتهای مستقیم» نزاع اعراب - اسرائیل: خسارنهای غیرمستفیم کلانی را 
دربر دارد» مثل آنچه که در نتیجهٌ حذف تجارت میان کشورهای همایه؛ نصیب اقتصاد می‌شود و 
نیز خسارت در روزهای کاری ناشی از فراخوانی سربازان ذخیره با محافظت از ارتشهای بزرگ؛ 
و همچنین کاهش سطح بهره‌برداری ناشی از تأمین بودجه تسلیحاتی. پرزء این وضعیت را علّت 
اصلی تشدید فقر در کشورهای منطثه می‌داند؛ به‌طوری که میانگین د رآمد سالیانه هر فرد» معادل 
۰ میانگین درآمد» در اروپای غربی است. 

با این همه پرز» در ان کتاب افتخار می‌کند که یکی از مهندسان طرح «عامل بازدارنده 
هسته‌ای» اسرائیل می‌باشد (۲۷). 


۲- «صلح» به‌مثابه ایدئولوژ یکاربردی 


«صلح؛ در طرحهای پرز و دیگران؛ تنها کلید حل مشکلات منطقه می‌باشد. چه» این صلح 
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است که فرصتهای زیادی « که از جانب منابع محلّی و بیگانه؛ علاوه بر پشتیبانی محلی و بین العللی» 
پشتیبانی می‌شود»» فراهم می‌سازد. «صلح: در ادبیات «جناح طرفدار صلح» اسرائیلی - تنها 
محد ود بهپایا‌بخشیدن به جنگگ و کاهش هزین تسلیحاتی به‌نفع جهت‌دهی پیشتر سرمایه‌ها و تولید 
تاخالص ملّی به‌سوی توسعه اقتصادی نمی‌شود؛ بنکه قبل از هر چیز» شامل تلاش برای ایسجاد 
نظامی منطقه‌ای که اسرائیل در مرکزبّت و قلب آن جای دارد می‌گردد. از این روست که اسرائیل» 
په‌ایجاد صندوق یا بانکی برای توسعةٌ خاورمیانه که؛ از سنابع اروپایی» امریکایی» ژاپنی و 
درآمدهای نفتی و مبالفی که کاعش تسلیحاتی در پی دارد؛ تأمین بودجه می‌شود» فرا می‌خواند 
(۲۸)؛ و اين؛ همان فراخوانی‌ای است که کنفرانس جهانی اتتصاد» آن را برای توسعه خاورمیانه و 
شمال افریقا ( کتبر ۱۹۹۴) پذیرفته است و پیمان أوسلی بر آن تصریح دارد. مطابق تصوّر پوزه از 
خدماتی که این صندوق فراهم می‌کند؛ تنها کشورهایی بهره می‌برند که مرزهایی باز برای تجارت 
آزاد دارند؛ یعتی از وظایف صندوق توسعه پیشنهادی» اعمال فشار برای از بین بسردن اشکال 
مختلت تحریم اسرائیل از سوی اعراب و آشکال مختلف درنگ و تعل در تعامل اتتصادی با آن 
است؛» و بلکه از وظایف آنی» تضمین گشودن بازارهای عربی به‌صورت آزاد» بر روی کالاها» 
خدمات و سرمایه‌های اسرائیل هم می‌باشد. 

«صلح؛ یعنی ایجاد نظام اقتصادی منطقه‌ای هماهنگگ با «منطق عصره آن‌گونه که بعد از 
جنگ درم جهانی رخ داد به‌طوری که توه به‌ایجاد بلوکهای اقتصادی» سرعت یافت و بعد از 
پایان جنگک سرد و فروپاشی شوروی» عسمق یافت؛ و اتحادیه اروپا؛ دریافت که باید بازارهايش را 
بر روی کشورهای شرقی؛ بگشاید. امریگاه کانادا و مکزیک نیز بعد از ایجاد منطفه آزاد تجاری» 
تلاش مي‌کنند که فعالیتهایشان را به‌سوی امریکای مرکزی و امریکای جنربی؛ گشترس دهند. 
تایلند سنگاپور» سریلانگاه اندونزی» تایوان؛ ویتنام و کرةُ جنوبی هم بهایجاد بازار مشت رکه 
پرداختند. علاوه بر اين که چین ر هند هرکدام مستقلاً خود: بازار گسترده‌ای را تشکیل می‌دهند. 
پرز» از اين مطلب نتیجه می‌گیرد که خاورمیانه: نمی‌تواند از وضعیت جدید بین‌المللی؛ به‌دور 
باشد» چرا که در دنیای امروز؛ بر روابط بین‌المللی» «اقتصاد؛ و نه درگیربهای نظامی و سیاسی:» 
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حاکم است (۲۹). 

از اینجا مشخص می‌شود که کا رکرد اصلی پروژه «نظام منطقه‌اي» خاورمیانه» آماده‌سازی 
شرایط ادغام فرا گیر و گسترده منطقه در نظام سرمایه‌داری جهانی و سازگاری با لوازم ترا کم آن و 
مثارکت در کاهش بحرانهای آن» می‌باشد. 

پرز؛ هم کارکردهای پروژ؛ خود را در اين زمینه؛ پنهان نمی‌کند؛ وی» به‌فواید ادغام 
در نظام سرمایه‌داری جهانی اشاره می‌کند و می‌گوید: «امروزه؛ شرکتهای چند ملیّتی؛ به‌موازات 
بازارهای مشترکک منطقه‌ای؛ در مناطق آزاد تجاری» به‌خاطر تضمین سهیم‌بودن همه طرفها 
در آینده دنیای جدید» کار می‌کنند.. و اضافه می‌کند: «انتخاب کالا در دم وکراسی اقتصادی: مثل 
تخاب رهبرد و دموکراسی سیاسی است؛ تولید برتر است که درآمد دارده (۳۰). 

پرز؛ در بیان درک کاملش از کارکردهای پروژه منطقه‌ای‌اش در زمينة تعمیق ادغام 
خاورمیانه در نظام سرمایه‌داری جدید» مطرح می‌کند که سازماندهی مجدد جهان: به‌سمت تظام 
اقتصادي دو طبقه‌ای می‌باشد: طبقة قاعده؛ از مجموعه‌های منطقه‌ای تشکیل می‌شود و شرکتهای 
چندملیتی و سازمانهای بین‌المللی» طبقه بالاتر را تشکیل می‌دهند. بنابراین: حا کمیّت دولت» با 
قانون بین‌المللی مقیّد می‌گرده و جهان؛ تشکیلات فرامنطقه‌ای (مثل سازمان ملل متححد؛ اتحادیه 
اروپا و ...) را به‌عنوان نظامهای سیاسی؛ می‌پذ یرد. 

اما ادغام مطرح شده در پروژه پرز» در سطح ارتباط با واسطه اقتصاد بازار و مکانیزم آن» 
نه با واسطه گسترش ابزار تولید و توسعه انسانی؛ باقی می‌ماند؛ چون این فرایند ارتباط از مقولا 
«رقابت بازاریابی از قدرت تولید مهمتر است» آغاز می‌گردد؛ یعنی ادغامی که پروژه اسرائیلی؛ 
مزده می‌دهد؛ از چهارچوب گسترش وابستگی موجود؛ خارج نمی‌شود. 

اگر تفاوت موجود در سطح تحوّل ابزار تولید و تکنولوژی و شکاف عمیق موجود را 
بسرعت در قدرت تولید و سطح معیشت؛ میان بزرگترین کشورهای منطقه و مراکز نظام 
سرمایه‌داری» گسترش می‌پابد؛ در نظر پگیریم: گسترش «ادغام» تجاری و مالی؛ نتایجی بهتر از 


عملیّات «ادغام» اجباری؛ که در مراحل پیشین صورت گرفت: دربر نخواهدداشت؛ عملیاتی که 
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گامی طرلانی» در ایجاد وایستگی و تمامی مظاهر نزدیک به‌عقب‌ماندگی اقتصادی» برداشت. اما 
سخن درباره دموکراسی و ارتباط آن با ظهور گروههای منطقه‌ای؛ مثل سخن درباره «ساواته و 
برابری» در ساية کارنامة اقدامات فراوان و طولانی اسرائیل (کارنامة حزب کارگر) در برابر مت 
فلسطینی می‌باشد» یعنی خطابی است برای مصرف اروپایی و امریکایی و یا شاید؛ نلاشی 
عجولانه برای بازنویسی تاریخ‌روابط اعراب - اسرائیل و روابط فلسطین - اسرائیل و قبل از آن» 
روابط اعراب -صهيونيسيم» که خالی از مسائل عملی نزاع دربار؟ سلطه بر زمین به‌واسطه زور 
آوارگی» اسکان استعماری» و محرومیّت مردم فلسطین از حق نعیین سرنوشت و استقلال سیاسی 
و آزادی و بازگشت به‌رطن» باشد. در چنین حالتی» جای شگفتی نیست که خودٍ پرزه از بارزترین 
شخصیتهای اسرائبلی است که اقدام فلسطینی‌ها در کرانه غربی و نوار غرّه را که برای حقوق 
دموکراتیکک‌شان» مبارزه می‌کنند» رد می‌کند (۳۱). همچنین؛ جای شگفتی نیست که در کارنامة 
حزب کارگر در مناطق اشغالی فلسطینی و عربی از سال ۱۹۹۷ یاد رکارنامه همین حزب در [عمال 
تبعیض نزادی علیه اقلیت فلسطینی در اسرائیل؛ یا در اعمال سیاست تبعیض نلادی: برای اسکان 
مهاجران در قدسء با در پذیرش «استراتژی اردن»» در سکوب هویت ملّی فاسطین» این اقدامات 
۳ ببینیم. 

بنابراین؛ «صلح» و «همکاری اقتصادی»؛ در پایة ایدئولوژی‌ای را تشکیل می‌دهند که 
هدفش؛ اجازه‌دادن انتقال منطقه» به‌نظام وین منطقه‌ای؛ که اسرائیل در آن» عضو فعال است و 
ایدتولوژی‌ای که اجازه گسترش ارتباط خاورميانه با بازارهای نظام سرمایه‌داری را در وضع 
کنوتی‌اش می‌دهد» می‌باشد. اما «صلح» همزمان با اعداف خاص خود ابزار «تکنوکراسی»» برای 
وحدت بخثی به کلورهای خاورمیانه» در یک بازار مشترکث می‌باشد؛ زیرا به گمان پرزه «بازاره 
پیش از دولتهای فردی؛ اهمیّت دارد» و سرعت؛ از کمبّت مهمتر است و فضای رقابتی» از مرزهای 
قدیمی» مهمتر» می‌باشد (۳۲). این اقدامی است که نظام سرمایه‌داری جهانی در وضع کنونی‌اش؛ 
آن را از مناطق «جهان سوم» یا مناطق »جنوب» و نیز ساطقی که شوروی سابق را تشکیل می‌دادند 


و یا تحت نفوذ او بودند؛ می‌طلبد. 
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اسرائیل» خود را مالک چیزی مطرح می‌کند که به‌او صلاحیت می‌بخشد تا نقل خاضّی را 
در برابر گسترش «ادغام» منطقه در نظام سرمایه‌داری جهانی در شکل تازه‌اش؛ ایفا کند» و این» 
بعد از دست‌دادن نقش ستی‌اش به‌مثابه سر نیزه‌ای در مقابله با «خطر کمونیسم» شوروی و 
رویکردهای آزادی‌بخش متحد عربی» (بدون این که اين؛ به‌معنای از دست‌دادن نقش همپیمان 
نضت امریکا و با بات تر در منطقه باشد)؛ می‌باشد. از ابلجاست که اسرائیل» خود را به‌مرا کز 
تظام سرمایه‌داری جهانی» به‌اعتبار این که «موتورء با محر کك منطقه‌ای عملبّات «ادغام» مطلوب 
می‌باشده عرضه می‌دارد. از اين دیدگاه» تعبین کا رکرددهای پیام «بازار» درقابت» «مرزهای بازه؛ 
«سرعت») اتجارت آزاد» و «دموکراسی؛ (به‌مفهوم لیبرالیسم اقتصادی» که ادغام فراگیر در نظام 
سرمایه‌داری جهائی؛ آن را می‌طلبد) مشخص می‌شود؛ به‌اعتبار اين که پیامی است که قابلیت 
اسرائیل و آمادگی آن را برای برعهده گرفتن نقش «موتوره محر کك گسترش «ادغام» سنطقه 
در بازار سرمای‌داری جهانی از یکك سو و حفظ روابط متمایز (اسرائیل) با مراکز سرمایه‌داری 
جهانی و گسترش این روابط از سوی دیگرء مطرح می‌کند. 

از آنجا که پروژ؛ «خاورمیانه جدیده» پروزه‌ای نیست که وظیفهاش» تنها در تبلیغات پا 
زمینه‌سازی سیاسی برای نظام نوین منطقه‌ای باشد؛ سلسله‌ای طولائی از پروژه‌ها و ساختارهای 
سازمانی و نهادهای منطقه‌ای را: ارائه می‌کند. طرح این پروژه‌ها و ساختارهاء؛ بنابر: بایسجاد 
خاورمانه جدید؛ ننها برمبنای سیاسی؛ ممکن نیست»» سطرح می‌شود» چون علت آشوبها 
در منطقه؛ به‌عرامل اقتصادی و اجتماعی» برمی‌گردده البتهبنا به تعییر پرز که به کشورهای عربی 
ایراد می‌گیرد که درسی را که اسرائیل از مسأله اهمیّت «قدرت اقتصادي همگام با قدرت نظامی و 
سیاسیب فرا گرفته؛فرانگرفهاند؛ و بر مت فلسطین» خشم می‌گیرد که «جنبهاقتصادی زندگیشان» 
را فرامرش کرده‌اند (گوپی اسرائیل و جنبش صهیونیسم؛ در مصیبتهای این ملّت؛ تقشی ندارند). و 
| کثر قریب به‌اتفاق رهبران عرب را «چون خطاکر دند که پنداشتند شرف» ممکن است جای غذا را 
بگیرد» سرزنش می‌کند (۳۳). پرزه معتقد است علّت مسائل اقتصادی خاورمانه: در دو پایهه 


متجلی می‌شود: «هزینه بالای دفاعی (نظامی)؛ و مرزهای بسته». او مسعتقد است که «صلح» 


۱۳۲ استراتژی اتتصادی اسرائیل در خاورمیانه 


این دو فرضیه را تغیبر خواهد داد. و بار دیگر؛ پرزه به «صلح»: مولفه‌های جادویی می‌بخشد. 
«صلح» تنها راه رویارویی با دو خطری است که -به گمان پرز -نفت را تهدید می‌کنند؛ 
به‌اين اعتبار که نشت «خون حیاتی اقتصاد نوین؛ می‌باشد. آن دو ختر؛ اسلاح هسته‌ای و 
بنیادگرایی دینی» است. همه اینهاء بار دیگر نگرش به‌منطقه را به‌عنوان «نظام اقتصادی منطقه‌ای»» 
و شروع در سازماندهی آن, به‌عنوان یک «وحدت اقتصادی: و ایجاد «تغییر اساسی در مساثل 
اقتصادی آن»: با همه آنچه را که بر آن متر تب است از ایجاد پروژه‌های مشترکك» تأسیس 
ایستگاههای انرژی» شیرین‌کردن آب؛ تأسیسات زیربنایی ارتباطات توسعه و مدرتیزه کردن 


کشاورزی و صنعت و گردشگری» گشودن مرزها و تشویق به‌رقابت» می‌طلبد (۳۴). 


۳- منایع تأمین بودجه نظام نوین منطقه‌ای 

پرزه سه‌منیع اصلی را برای تأمین بودجه عملیّات تغییر ساختار اقتصادی منطقه: مطرح 
می‌کند: 

الف: متابعی که به خاطر کاهش هزینه‌های تسلیحاتی در منطقه: فراهم خواهد شد؛ و معتقد 
است کاهش هزینه‌های تسلیحاتی به 3 با نصف: موجب آزاه‌شدن ۲۰ میلیارد دلار سرمابه برای 
برقراری «صلح منطقه‌ای؛ می‌گردد. اما چیزی این فرضیه را که: «صلح» خردبه خود؛ به کاهش 
هزینه‌های نظامي؛ حداقل در کوتاه‌مّت و يا درازمذت منجو خواهد شد» تأأیید نمی‌کند. بلکه 
حیّی کسانی» چنین ارزیابی می‌کنند که مراحل نخستین: «صلح»: هزینه نظامی بالایی را درسر 
خواهد داشت. 

ب: منابعی راکه کشورهای تفتی برای توسعه اقتصادی منطقه تقدیم خواهند کرد (پيشنهاد 
وی» چیزی حدود ۸۱۰ از درآمدهای نقتی است). 

ج: کسگهایی که اروپا و ژاپن و تا حدودی امریکا خواهند نمود. 

نویسنده کتاب «الشرق الاوسط الجدید» انتظار دارد از آنجا که اروپا بزرگترین بازار 


در جهان است و ۶۳۵ تولید جهانی و ۸۴۵ تجارت بین‌المللی را داراست» بار مسوولیت بیشتری 


«خاررمیانا جدیده تبلور کامل یک طرح اسرائیلی ۳۳ 


را در تأمین هزین پروژه منطقه‌ای» برعهده بگیرد. پرز» پيشنهاد اروپا برای ایجاد بازار شرقی» 
به‌موازات بازارهای منطقه غرب عربی (مفرب؛ الجزایر و تونس) را که کشورهایی چون مصره 
سوریه؛ اردن» لبنان اسرائیل و فلسطین در آن شرکت خواهند کرد؛ مدنظر قرار می‌دهد. و بهنفش 
«شرکتهای بزرگه بین‌المللی؛ که از طریق سرمایه گذاری در منطقه؛ ممکن است رژیای ما را 
به حقیقت تبدیل کنند»» اشاره می‌کند (۳۵). چنانکه از ار تباطاتی که با طرفهای بین‌المللی (فرانسه» 
آلمان» کمیساریای اروبایی و دولت امریکا) به‌خاطر جلب مشارکت آنها در تأمین بودجه 
تأسیسات زیربنایی اقتصاد خاورميانة جدید و قولهای گسترده‌ای که از آنها دریافت کرده است» 
پرده برمی‌دارد. پرزه این امر را از این خاستگاه تفسیر می‌کند که: «ایسجاد خاورمیانه جدید» 
پیشرفته از نظر اقتصادی و استقرار یافته از حیث اجتماعی و سیاسی» جهان را تا حد زیادی» کمتر 
به‌وقوع رویارویی خشن سیاسی» که ممکن است دولتهای دیگری در آن دخالت کنندء وامی‌دارده 
.)۳٩(‏ و اما وعده‌هاه چیزی و اجرای آنها اساسا چیز دیگری است؛: مثل نجربهً حکومت 
خودگردان فلسطینی» با بان جهانی و دولنهای کمکککننده. چنانکه سرمایه گذاریهای اروپا را 
مغرب عربی (به خاطر ملاحظات امّنی» در درجه اوّل: که در فصل پنجم توضیح خواهیم داد) و 
دولتهای اروپای شرقی تقسیم می‌کنند. 

پرزه پیشنهاد می‌کند که سرمایه گذاریهای اختصاص داده شده به‌توسعه خاورمیانه؛ 
در بانکی مخصوص همین هدف؛ ذغبره گردد. تلّی وی؛ آن است که تأسیس این بانکده مردم 
منطقه را به‌نگرش محدود منطقه‌ای به‌عنوان «وحدتی قائم به‌ذاتش» تشویق خواهد نمود (۳۷)- 
امّا بسیاری از مسژولان منطقه» معتقدند که پروژه بانکك تلاشی از جانب اسرائیل» برای دستیابی 


به‌منابع تأمین مالی؛ جهت پروژه‌های خوده با شرایط سهل و آسان می‌باشد. 


۴- «نظام نوین منطقه‌ای و مسائل بیابان‌زایی و آب 


پرزه برای رویارویی با بیابان‌زایی: استفاده بهینه از آب و دانش را مطرح می‌نماید (۳۸). 


وی؛ بحران بیابان‌زایی را به‌استفاده ناسناسب از آب در آبیاری» جمعیّت زیاد» شهرنشیلی و 


۳۴ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاررمیانه 


مدرنیسم موجود در منطقه؛ نسبت می‌دهد. بنابراین: وی؛ بازسازی چرخش آب يا نصفیهٌ آب را 
از يکك سوء و از سوی دیگر تولید آب اضافی از طریق به کارگیری وسایل شیرین‌سازی و نیز 
تولید انواع تازه‌ای از غذاهایی که نیازمند حجم کمتری از آب می‌باشند را پيشنهاد می‌کند. وی» 
راه‌حل را در به کارگیری فن آوری نوین (استفاده از کامپیوتر برای تولید غذا به‌واسطه 
افزایش دهنده‌ها ...) می‌داند و به‌وعده‌هایی که دانش پیو تکنولوژی (0:0۱60000108) در تهیه غذا 
با حجم فراوان؛ به‌اضاقه امکاناتی که دانش جانوران آبی ارائه می‌کند» فرا می‌خواند. وی» آشکارا 
به‌ویژگیهایی که اسرائیل؛ از آنها در زمینه‌های پژومش کشاورزی و پژوهشهای ویژه بیابان‌زدایی 
برخوردار است؛ اشاره می‌کند؛ به‌طوری که افزایش تولید کشاورزی اسرائیل؛ در بین سالهای 
۱۹۵۰ و ۱۹۷۵ بدون هیچ‌گونه افزایش قابل توجهی در ساحت زمینهای کشاورزی به‌دوازده 
برابر رسید. که 144۵ اين افزایش» به کارگیری دانش» فن آوری و برنامه‌ریزی» مربوط می‌شود. و 
اعلام می‌کند که اسرائیل» آمادگی دارد که در اين زمینه تجربه‌اش را حتی قبل از «صلحه رسمی» 
در اختیار کشورهای منطقه قرار دهد؛ و تا کید می‌کند که چنین همکاری فن آوری» بین اسرائیل و 
مصر؛ و اسرائیل و مفرب: علی‌رغم عدم وجود روابط رسمی؛ تا کنون (اواخر سال 4۱۹٩۳‏ 
وجود دارد. همچنین؛ به‌وجود همکاری با کشورهای دیگر منطقه اشاره می‌کند» اما از ذ کر نام آنها 
امتناع می‌ورزد. 

پرز؛ ایجاد سه مرکز پژوهشهای زراعی و بیابان‌زدایبی و مدیریّت آنها را براساس 
چند جانبه‌بودن؛ پيشنهاد می‌کند: یکی‌در اسرائیل؛ دیگری در امریکا و سومی در یکكکشور عربی. 

این پروژه‌هاء تابع هماهنگی: از طریق هیأت جامعی که شامل کشورهای مختلف حوزة 
مدیترانه» که از مشکلات کشاورزی مناطق خشک (مثل مغرب؛ تونس» مصر؛ اسرائیل» سوریه: 
ترکیه» قبرس و اسپانا)» رنج می‌برند؛ می‌باشد. پرز می‌گوید: پيشنهاد اخبر: مورد تأیید فراسه» 
امریکا و نمایندگان رسمی مصر؛ تونس» مغرب» قبرس: ترکیه» ژابن» سازمان ملل و بانکك جهانی 
قرار گرفت. بتابراین» بیابان‌زدایی» نبازمند استفاده نیکو از فن آوری و علوم جدید و استفاده از 


تجربه زراعی اسرائیل می‌باشد؛ و شرط تحقق همه ایتهاء ایجاد نظام نوین منطقه‌ای است. 


«خاورمیانة جدید» تبلور کامل یک طرح اسرائیلی ۳۵ 


کتاب «الشرق الاوسط الجدید»: چهار عامل کمبود آب در منطقه را چنین برمی‌شمرد: 
کمبود منابم طبیعی آب: رشد سریع جمعیّت؛ بهره‌برداری غیرسژولانه از طبیعت و سیاست 
گمراه کننده. اما مسوولیت اصلی را به گر دن بالابودن ميانگین رشد جمعیت می‌اندازد؛ میانگین یکه 
از ميانگین نولید غذا در منطقه» بالاتر است و امری است که شذّت فقر و گسترش آن را تشدید 
می‌کند. او انتظار دارد که تعداد جمعیّت در مصر؛ در پایان قرن حاضر؛ (قرن بیستم) به ۷۰ میلیون 
نفر و در سوریه به ۱۸ میلیون و در عرأق به ۲٩‏ میلیون نفر برسد. در این میان؛ حلقه مفقرده‌ای را 
می‌بیند: شدّت فقرء بالابودن میانگین رشد جمعیّت را در پی دارد و این هم» مشکل فقر را بیشتر 
مي‌سازد و اين دور همچنان ادامه دارد. 

در اینجاه دقّت تشخیص مذکور» برای ما مهم نیست که مسائل را به‌شکل مکانیکی ساده و 
«مالتوسیه جدید مطرح می‌کند؛ چون میانگین رشد بالای جمعیّت؛ پدیده‌ای است که تنها 
به‌منطقه خاورمیانه» احتصاص ندارد بلکه شابل بیشتر کشورهای «جهان سوم؛ هم می‌شود. 
در نتیجه» پدیده‌ای است که به‌ویژگیهای توسعه نام سرمایه‌داری جهانی و ویزگیهای تقسیم کار 
کنونی جهانی (رابطه میان تولید» توزیم» منابع و مصرف) و طبیعت سازمانهای موجود در بیشتر 
کشورهای مذکور؛ مربوط می‌شود. بحث و منأقشه درباره میانگین‌های افزایش جمعیّت» به‌دور از 
محیط اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی آن و به‌دور از مسائل توسعه محلی و موانع سر راه آن» 
بر دیدگاه روشن و دفّت علمی» نمی‌انزاید. وی: از اين مطلب که شیو؛ُ اجبار؛ ترس یا روشهای 
اداری: می‌تواند مسائل مربوط به‌میانگین زاد و ولد را حل و فصل کند و یا آنچه را که تا حد 
زیادی به‌رفتار بشری» مربوط است؛ با دخالت ملاحظات اقتصادی؛ معیشتی: ستها: نظامهای 
اجتماعی و باورهای دینی؛ همان‌طور که تجربه‌های دو دعهً اخیر در کشورهای جهان سوم نشان 
می‌دهد» سختی نگفت. اينهاء مسائلی است که برنامه‌های توسعه‌ای فراگیر (اقتصادی» انسانی؛ 
محیطی) در زمینه ملموسی از دموکراسی اجتماعی؛ و مشخصاً در زمينة فراهم آمدن سطح 
پیشرفته‌ای از تأمین اجتماعی برای فرد ) کار آموزش؛ پزشکی و ...) و دادن فرصتها و تأمین 
جایگاه مناسب زن در جامعه؛ به آنها می‌پردازد. 


۱۳۶ استراتژی اتتصادی اسرائیل در خاورمیانه 


تا راه‌حلی که پرز؛ در رابطه با مشکل آب در منطقه پیشنهاد می‌کند؛ در ؛تغییر ارزشهای 
فرهنگی و ایجاد زیرساخت اقتصادی»» خلاصه می‌شود. تغییری که -به‌نظر او -از طریق «مدرنیته 
و دموکراسی» سریع ۰)۳٩(‏ و اعتماد به‌الگوی رقابتی سرمایه‌داری» رخ می‌دهد. و آن: الگویی 
است که شعار «ابتدا توسعه» را به آرمان جدیدی از توسعه میکشاند که بقای بشریّت؛ حفظ محیط و 
برقراری عدالت اجتماعی را در مرتبةٌ پایین تری از تأمین نیاز دائمی سرمایه به‌سود؛ ارزشهای 
رقابتی کشنده و داح فردی شبه مطلق» قرار می‌دهد. 

-چنانکه «مدرنتیه و دموکراسی؛ هم» صرف‌نظر از معنابی که به آن دو داده می‌شود ( که نزد 
پرز معنای اقتصادی لیبرالیستی «استشرافی» داره)؛ معتای تصمیم اداری؛ با «غرب‌زدگی» 
اجیاری» نمی‌دهد. اگر نیاز منطقه به‌معنای فرا گیر و متعادل (مادی» انسانی و محیطی) به توسعه 
یک نیاز ضروری و جدّی است؛ این نیازه در ملحوظ کردن معیارهای واحد» در داوری امور هم 
وجود دارد؛ به‌عنوان مثال؛ با تکیه بر سیاستهایی» درخواست کاهش میانگین رشد جسمعیت: 
در کشورهای عربی؛ جایز نیست در حالی که اسرائیل» با ابزار کافی؛ به‌سیاست تشویق مهاجرت 
بهودیان به آنجاء ادامه می‌دهد. 

پرز مل دیگر مسوولان اسرائیلی» اهمیت خاصی به‌سأّله آب می‌دهد. خلاصة دیدگاه او 
دربارة این موضوع: چنین است (۴۰): آبهای خاورمیانه؛ از آن منطقه و کشورهای آن است. 
+ نیاز واقعی به‌ایجاد نظام منطقه‌ای و هیأت تعاونی منطقه‌ای 


کنبود آب؛ بیش از هر چیز دب 
در مسائل آبی راء که در آن همه کشوهای ذی‌نفع مشارکت داشته باشند تا «برنامه‌ریزی و توزیع 
عادلانه؛ را تضمین کنند و امکان درگیرپهایی را که ممکن است مپان کشورهاه به خاطر آب رخ 
دهد به‌حداقل کاهش دهند؛ ثایت می‌کند. وی: اجرای توافقهای دوجانبه و چندجانه 
(بدون انتظار برقراری نظام منطقه‌ای) را براساس اجرای سلسله اقداماتی در زمينة انتقال آب از 
مناطق پر آب به‌مناطق نیازمند و ایجاد ایستگاههای آب شیرین‌کن؛ پشنهاد می‌کند. از آنجا که 
«بیشتر کشورهای منطقه؛ از آب فراوان بهره‌مند نیستند؛ و بیشتر منابع آبی» همیشه» خارج از 


مرزهای کشورهایی قرار دارند که بیشتر به آن نیاز دارند»؛ پس بهترین راه‌حل -به‌نظر پرز -کشیدن 


«خاورمیان؛ جدید» تیلور کامل یک طرح اسرائیلی 1 
لوله‌های بین‌المللی» برای انتقال آب از کشوری به کشور دپگر است. لذا وی ه کشیدن لوله‌های 
نتقان آب نفت و گاز را برمبنای اقتصادی (تجاری) ته براساس دغضدغه‌های استراتژیکی 
(متیتی) قديم»»پيشنهاد می‌نماید. 

پرز اعتراف می‌کند که این فکر تازه‌ای نیست؛ چون ترکیه» در سال ۱۹۸۷ کشیدن خط 
لوله انتقال آب از مناطق پر آب» خود به کشورهای خاورمیانه از جمله اسرائیل را پيشنهاد کرد؛ 
اين پروژه از همان زمان, به‌پروژه «لوله‌های صلح» مشهور گشت. امّا کشورهای عربی» در آن 
زمان» اسرائیل را از اين که جزو طرح باشد» رد کردند؛ امری که ترکیه را واداشت تا طرحش را 
به پروژه شرقی ( که از سوریه و اردن می‌گذرد و سپس به‌عربستان و کشورهای خلیج می‌رسد)؛ 
محدود کند و طرح خط غربی را ( که آب را برای سوریه و اسرائیل و کرانه غربی و سپس اردن و 
عربستان فراهم می‌کند)؛ از دستور کار» خارج کند. پرز معتقد است: پیشرفت در روند صلح؛ 
امکان برداشتی گامهایی عملی در این پروژ؛ٌ آبی را در صورت اثبات فایده اقتصادی آن: (یعنی 
اگر آب: به‌قیمت کمتری از آب حاصل از شیرین‌کردن آب دریا فراهم شود)؛ فراهم خواهد 
ساخت. از آنجا که اتمام پروژه» به‌پیش از ده سال وقت نیاز دارد؛ لذاه پرژ؛ تا زمان اجرای آن» 
انتقال آب از ترکیه به‌وسیله تانکرهای بزرگك یا بهواسط شبکه پیشرفته‌ای از را آهن یا کشتیها را 
پیشنهاد می‌کند. همچنین» اسکان مشارکت همزمان دو وسیله را هم مطرح می‌کند: یعنیانتقال آب 
به‌وسیله کشتیهای بزرگگ از جنوب ترکیه به‌بندری که مخصوص این کار در غژّه ساخته می‌شود» 
صورت گیرد و سپس از آنجاه به‌وسیله لوله‌هایی به‌اردن؛ عربستان و صحرای تفت در اسرائیل» 
منتقل شود. 

سود و فابده‌های واقعی اقتصادی» در پروژه‌ها و پیشنهادهای خاص آب و کشاورزی» 
در منطقه‌ای که پرز بررسی می‌کند (قبل از او دیگران هم چنین کرده‌اند)؛ هرچه باشد: مهمترین 
سژال را در اینجاه دربارة میزان نیاز عملی اقتصادی از دیدگاه دنیای عرب - به‌مشارکت‌دادن 
اسرائیل در آن پروژه‌ها و سرنوشت آبهای عربی (مثل حوض اردن؛ آبهای کرانه غربی و ...) که 
اسرائیل» با قدرت نظامی بر آن سلطه دارد را مطرح می‌کند. چه؛ بسیاری از پروژه‌های طرح شده 


۱۳۸ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 


توسط اسرائیل؛ ایجاد آن پا ایجاد جانشینهای آن؛ بدون نباز به‌مشارکت اسرائیل نیز ممکن است. 
لذا دخالت مستقیم اسرائیل در این پروژه‌ها (يا از کانال موسسه‌های بین‌المللی که آموزشها و 
سفارشهای بانک جهانی ر صندوق بین‌المللی پول را پی می‌گیرند)؛ دارای ابعاد سیاسی و 
استواتژیکی است. بتابراین؛ به‌همین علّت» اساساً در کتاب پرز؛ هیچ اشاره‌ای بهاقدامات الحاقی و 
نزادپرستانةٌ آبی اسرائیل ( که در فصل چهارم به آن خواهیم پرداخت)؛ نشده است» چنانکه 
در کتاب او» همچتین خبری از برخورد انتقادی» در برابر اقدامات اسرائیل علیه ذلسطینی‌ها و 
نقش بازدارندة آن در پیشرفت منطقه؛ پیست. 

مشکلاتی راکه پرز و تعداد زیادی از کارشناسان و متخشصان اسرائیلی مطرح می‌کنند؛ 
مثل کمبود آب؛» ترا کم جمعیّت. کاهش حجم زینهای قابل کشت: مشکلاتی هستند که صبفاً 
طبیعی و بین‌المللی پیدا کرده‌اند» چنانکه به‌شکل مکزر: گزارشهای مسسات بین‌السللی» مغل 
سازمان فائر (۰)۸0 برای آن تا کید دارند؛ و دادغام» اسرائیل در منطقه» راه‌حلهایی را برای آن» 
صرف‌نظر از شرایط و اعتبارات آن «ادغام»» فراهم نمی‌سازد؛ چون اینهاء مشکلاتی هستند که 
به‌حکم حجم و وسعت آنهاء به‌سیاستهایی در سطح پین‌المللی؛ علاوه بر دو سطح منطقه‌ای و 


محلی» نیاز دارند (۴۱). 


۵- «نظام نوین منطقه‌ای» و موسسات زیربنایی ترابری و ارتباطات 

در زمینه مسسات زیربنایی منطته‌ای جهت ترایری و ارتباطات» کتاب «الشرق الاوسط 
الجدید»» پیشنهادهای زیر را مطرح می‌نماید (۴۲): 

الف: شروع در زیسرساخت‌مادی منطقه؛ قبل‌از اتمام روند سازش, و همدف آن» 
سرعت‌بخشیدن به‌روند صلح است (بار دیگره به‌برداشت تکنوکراتی از سازش سیاسی توجه 
کنید). پرزه در اینجا؛ به‌تجربه مصرء قبل از امضای پیمان کمپ‌دیوید و بعد از آن (بازسازی و 
سکونت در شهرای ساحل کانال سوئز بعد از جنگ ۱۹۷۲ ایجاد پلها و اتربانها در قاهره و 
اسکندریه در روزگار حسنی مبارکک)» استشهاد می‌کند؛ به‌اين دلیل که بازسازی تأسیات 


«خاورمیانة جدیده تبلور کامل یک طرح اسرائیلی ۱۳۹ 
زیربنایی» مشخصاً نان علاقه بهصلح است و ایجاد ارتباط و انسجام اقتصادی؛ جاری بین 
کشورهای منطقه را آسان مي‌کند. 

ب: همکاری بین‌المللی در پروژه‌های بزرگته که سه سطح دارد: در سطح نخست» 
تنافضات در نیازها و منافع میان کشورهای همسایه؛ حلْ می‌شود (مثل عدم اجرای مانورهای 
نظامی» نزد که مکانهای سیاحتی عمسایهها). و در سطح دوم مناقثة ابزار تطبیق‌سازی موسسات 
زیربنایی» با معیارهای مهندسی و تکنیکی مشخص. که با شرایط اقتصادی دولتهای شرکت‌کننده و 
همسایه صورت می‌گیرد حل می‌شود. هدف این دو سطح؛ تأمین روابط حسن همجواری است. 
اما در سطح سوم؛ تنظیم همکاری» در اجرای پروژه‌های مشترکك (مثلاً تا میس کانال دریای سرخ 
و بحر المیّت به‌متابه پروهُ مشترکک اسرائیل - اردن)؛ صورت می‌گیرد. راه رسیدن به‌این سطح 
همه ایجاد هیأتهای منطقه‌ای دارای صلاحیّت می‌باشد (علاقٌ مفرط به‌تشکیل هیاٌته کمیته‌های 
ی و اداری را بنگرید). پرز: برای این هیاٌتهای منطقه‌ای» مسژولیت برنامه‌ریزی و نظارت 
بر اجرای پروژه‌های مشترکث را تعیین می‌کند. و معتقد است که صرف ایجاد این میأتها؛ ثبات و 
سرمایه‌های بیگانه را به‌سوی منطقه؛ جلب خواهد کرد و رشد مداوم را تشویق خواهد نمود و 
(در اینجا هم؛ به خوش‌بینی پی‌اساس تکنوکراتی توجه کنید). 

ح: تأیید مرزهای‌باز و آزادی حرکت و راه‌اندازی‌سیستمهای‌مدرن ار تباطات» به‌اين اعتبار 
که نقش منطفه به‌منزله حلقه اتصال مبان شرق و غرب و شمال و جنوب را بدان باز خواهد گرداند. 

د: تأسیس بندرها؛ فرودگاهها» راه آهن و اتوبانهای بین‌المللی؛ که میان کشورهای منطقه» 
رابطه برقرار می‌کند» چنانکه منطقه را با افریقا و اروپا هم مرتبط می‌سازد. پرز معتفد است چنین 
شبکه‌ای از ار تباطات: کاهش زمان نقل و انتقال و هزینه‌های آن را ممکن خواهد ساخت. چنانکه 
در ایجاد «بازارهای پیشرفته» هم سهیم خواهد بود. در این زمینه» توجه خاص به‌شرکت‌دادن 
اسرائیل در شبکه ارتباطات منطقه‌ای, و علاقه به‌ارتباط این شبکه با اروپاء به‌منزله مرکز سازار 
سرمایه‌داری جهانی» آشکار می‌گردد. 


ه: ایجاد شبکه راه آهن نوین» برای خدعت به گردشگری» تجارت و حسل و نقل. 


۱۴۰ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 


در اینجا» پرزء بازسازی و را‌اندازی راه آهن حجاز که مدینه» دمشق و حیفا را به‌هم متصل سازده 
را پيشنهاد می‌کند. همچنین؛ ایجاد یک خط موازی در مدیترانه را هم پيشنهاد می‌کند (اصرار 
بر ارتباط اسرائیل با موسسات زیربنایی منطقه را ملاحظه کنید). 

و: تأمین بودجه مالی خطهای سه گانه: برای ایجاد اتوبانها: جاده نخست؛ از شمال افریقا 
به‌اروپا یا (از طریق مصی اسرائیل؛ لبنان؛ سوریه و ترکیه) کشیده خواهد شد و جادْ دوم» از 
شمال افریقا په‌عراق و منطقه خلیج. این دو جاده؛ اجازه عبور به‌ماشینهای مخصوص اروپا 
به اور میانه و رسیدن به‌شمال افریقا و بالعکس را می‌دهند. اما جاده سوم؛ بهایجاد شبکه راههایی 
میان غه و الخلیل و بین قدس و عمان و میان حیفا و مفرق (در شمال اردن)؛ اختصاص دارد. 
پرزه پيشنهاد می‌کند بودجه این پروژه‌هاء از جانب کشورهای مسوژول از يکك طرف. از طرف 
دیگر از جانب شرکتهای چندملیتی, که به‌آنها اجازه دریافت تعرفةٌ گمرکی از این جاده‌ها را 
می‌دهد: تأمن شرد. 

ز: تضمین آزادی دستیابی همه کشورهای منطقه به‌بندرهای اصلی در مدیترائه و دریای 
سرخ و ایجاد مناطق آزاد تجاری» در نزدیکی بندرهای لاذقیه؛ بیروت؛ حیفا (سا آشدود)» 
غرم اسکندریه یا پورت سعید و جدّهء ساحل دریای سرخ. پرز» از ایجاه بندری واحد بسرای 
ایلات -عقبه؛ استقبال می‌کند. مناطق آزاد تجاری؛ شامل صنایع سبکله مرا کز تجاری و رفاهی» 
به‌علاوه خدمات اداری و بازاریابی می‌باشد. وی؛ پيشنهاد می‌کند که در آینده؛ به‌اين مناطق» 
جایگاه منطته‌ای داده شود ب‌طوری که ستقیماً از جانب میأْتهای منطقه‌ای: اداره شوند. ایس 
پروژه» متضت ایجاد بندری جدید در غرّه می‌باشد که از طریق آن؛ کالاها و مسحموله‌هاه 
به‌اسرائیل؛ فلسطین؛ اردن؛ عربستان و عراق حسمل می‌شوند. اما در رابطه با بندر واحد 
ایلات -عقبه؛ پيشنهاد پرز آن است که ادارة آن» توسط هیأت مشترکث اسرائیلی -اردنی باشد. 
چنانکه ایجاد فرودگاه اصلی و بین‌المللی را در «خلیج ایلات» (محل تلاقی اسرانیل» اردن د 
به‌اضافه عربستان به‌دلیل نزدیکی به آن) به خاطر «موقعیّت مناسب آن»؛ پیشنهاد می‌کند. 

ح: احداث کانالی پین دریای سرخ و بحر المیّت» تا چند وظیفه را انجام دهد. از جمله: 


«خاورمیان؛ جدیده تبلور کامل یک طرح اسرائیلی نف 
انتقال آب از دریای سرخ به بحر المیّت: برای جبران کمبود آب بحر المیّت؛ به کارگیری آب این 
کانال» برای پژوهش و توسعة صنایع پرورش ماهی» حمایت از خدمات گردشگری در اسرائیل و 
اردن؛ تأسیس موسات زیربنایی برای توسعه فعالیت اقتصادی در پایین‌دست جلگه عربة و 
به کارگیری سقوط آب از بلندیهای کوهستانی به بحر المیّت» برای تولید برق و ارتباط‌دادن آن 
به‌ایستگاه آب شیرین‌کن. 

ط: تبدیل بحر المیّت به‌منیع درآمدی برای اسرائیل» اردن و فلسطین. پرزه تبدیل دریای 
سرخ» به‌دریای «صلح فرا گیر» را با به اهمیّت استراتژیکک آن» از طرین همکاری میان کشورهای 
همجوار آن (مصرء اردن؛ عربستان یمن؛ اریتره و اسرائیل): پیشنهاد می‌کند. 


۶- «خاورمیانه جدید» وگردشگری 


ی پرز این است که از امکانات فراوان گردشگری (طبیعی؛ دینی و تاریخی) در منطقه؛ 
همچنان به‌نح و کافی استفاده نمی‌شود و بهره‌برداری از آن؛ می تواند موجب فراعم آمدن درآمد 
میلی نها خانوادهباشد. وی؛ معتفد است پدیدة «خشرنت» علّت کاهش سطح گر دشگری؛ در منطقه 


شده است؛ جنک و خطر شعله‌ورشدن آن و خشونت در انواع و اقسامش: موجب رویگردانی 
گردشگران از منطقه می‌شوند. بنابراین» باید «آرامش و صلح؛»» حا کمیت یابند؛ تا توسعه و تشویق 
گزدشگری و جذی مرمایهد عکل گیرد. وی مننقد اسگه گروشگری: نقشی ود زا 
در پایه گذاری» استقرار و ایجاد مناقع برای حفظ صلح در منطقه ایفا خواهد کرد. او؛ بر اين باور 
است که عادی‌سازی روابط اعراب -اسرائیل؛ گردشگری را در منطقه؛ تشویق خواهد کرد بهاین 
جهت که مرزهای باز» تأسیسات زیربنایی پیشرفتة ارتباطات؛ بازاریابی مشترکب گرومهای 
گردشگری جمعی و منظمء اساس و پا صنعت گردشگری پیشرفته را به‌وجود می آورد. پرز؛ 
ایجاد شرکت بین‌المللی گر دشگری (مشخصات تفصیلی مطرح شده برای ار تباط‌دادن منافع منطقه 
بهاقتصاد جهانی را بنگرید): برای ترویج سفر گروههای جمعی و منظم گردشگری از امریکای 
شمالی» اروپا و خاور دور به‌منطقه را مطرح می‌کند به‌طوری که شامل سازماندهی بازدیدها برای 


۱۳۲ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 


چندین محلٌ سیاحتی در کشورهای خاورمیانه شود (۴۳). 


۵- شرایط سیاسی برای ایجاد «خاورمیانه جدید» 


چنانکه دیدیم؛ پرز» برای اقتصاد اهمیتی فوق‌العاده قائل می‌شود. تلقّی او این است که 
نقش اقتصاده در آینده» از نقش سیاست» در تأثیرگذاری بر روابط بین‌المللی؛ بیشتر خحواهد 
بود (۴۳۴). و در پرتو اين فرضیه» مبانی حلْ نزاع اعراب -اسراثیل را به‌طور کلی و نزاع 
فلسطین -اسرائیل را به‌طور خاص, مورد مناقشه قرار می‌دهد. او درک می‌کند که «بدون پیشرفت 
در حل مشکل فلسطین؛ نزاع اعراب - اسرائیل» راه‌حل نداردء و معتقد است: «تا زمانی که اين 
سازش انجام نگیر جدا مشگل خواهد بود -ا گر محال نباشد که خاورمیانه جدید» شکل گیرد». 
بنابراین» بررسی «مولفه‌های اساسی مشکل فلسطین؛ را پيشنهاد می‌کند و آن را در مسرزها؛ 
سازماندهی (با ساختار سیاسی) و دولت» تعبین می‌کند. او سپس آن «مولفه‌هاه را به‌شرح زیر» 


مورد بررسی قرار می‌دهد: 


الف: مرزها 

پرز» بر این باور است که مرزهای آینده (یعنی مرزهای اسرائیل)» مشکل ترین جنبه‌های 
سازش سیاسی می‌باشد. او خود را از معتقدان هاين اصل می‌داند که ممکن نیست «ملنی» بر ی 
دیگر؛ برخلاف اراده‌اش» حکومت کنده. اما اين امره این مسژول اسراشیلی را از موضعگیری 
مبتنی براساس تصویر مرزهاء طبق پرا کندگی کنونی جمعیّت (در تابستان سال ۱۹۹۳) بعنی 
پذیرش موضعی که ملّت فلسطین را به‌پذیرش سیاست اسکان اسرائیلی» فرا می‌خواند» منع 
نمی‌کند. بنابراین» وی؛ به توجه استراتژیکک اسرائیل به خط «دفاعی» مقابلش « که بهتر است از رود 
اردن آغاز شردهه تا کید می‌کند؛ و این؛ تا هنگام پایین آمدن ترسهای اسرائیل در برابر هر «تجاوز 
احتمالي» علیه کمربند تنگ کشوره؛ باقی خواهد ماند .)۶٩(‏ وی» به‌مقدس‌بودن قدس برای ادیان 
سه گانه اشاره می‌کند و بهمنظر قراردادن این تصور سیاسی» که پیشتر سا کنان اردن؛ از فلسطینی‌ها 
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هستند» ضمن رد این شعار که «اردن» همان فلسطین است»: چون این؛ شعاری است که «شکل 
فلسطین را به‌مثابه یک مشکل ملی»» بهرسمیت نمی‌شناسد؛ فرا می‌خواند. اوء اضافه می‌کند: 
«نرسیم مرزهاء قبل از پیمان مسبوق بر تعیین کیفیّت آن مرزها؛ ممکن نیست (۴۷). مرزهایی که 
پرز می‌خواهدء «مرزهای راحت؛ (۱۵۲0678 508) می‌باشند که به‌تعبیر اوه مسرزهای «راحت»» 
یعنی همان مرزهای باز برای اجازه حرکت که به «اشخاص. کالاها و افکار» آزادی عبور و مرور و 
انتقال» می‌دهدء چنانکه به «حل مشکل آب و توسعه گردشگری» در سطحی گتردهه» به‌اضافه 
توسعه کشاورزی و صنعت, که رقابت در بازارهای جهانی را ممکن می‌سازد همء و اجازه فعالیت 
می‌دهد. وی از «سرزهای راحت» دفاع می‌کند؛ به‌این اعتبار که ازمنظر دبنی؛ حائز 
اهمیت‌می‌باشد؛ زیرا؛ در زمانی‌که اسرائیل» بریقای قدس؛ فقط تحت سلطه خودش پافشاری 
می‌نماید: کاملاً اهمیّت این شهر را برای مسیحیان و مسلحانان؛ بهاضافه یهودیان؛ می‌فهمد». 
چنانکه از تفسیر پرز از مرزهای «راحت؛ برمی آید» اين مسرزهاء دارای ابعادی استراتژیکگ 
می‌باشندء از آن جهت که مناطق عربی گسترده‌ای ره صورت عاری از سلاح می‌خواهد. همچنان 
که در پیمان کمپ‌دیوید که به‌خلم سلاح صحرای سینا انجامیده رخ داد. بنابراین؛ دعوت اون 
به خلم سلاحکرانه‌غریی و نوار غرّه (به‌استئنای مناطق امن اسرائیل)؛ به‌ثابه یکی از شرطهای 


ضروری صلح اسرائیل می‌باشد. 


ب: ساتعتار سیاسی 


پوز» اصرار دارد که مرزهای «راحت» توافقی ه فقط بر سر مسائل امتیتی» بلکه بر سر 
ساختار سیاسی‌ای را می‌طلبد که در مناطق فلسطینی» اقامه خواهد شد. وی؛ مشخص می‌سازد که 
کونفدراسیون اردن - فلسطین» همان ساختار سیاسی‌ای است که با آن مناطق؛ بیشترین ناسب را 
دارد. روشن است که هدف کونفدراسیون طرح شده در اینجاء قطع راو ایجاد دولت فلسطینی 
است؛ نه ایجاد کو نفدراسیونی پین دو دولت مستقل. تلقی پرز آن است که ساختار بسیار مناسب از 
دید اقتصادی» همان ساختار #بیلوکس» (اتحادیه گمرکی) اردن - فلسطین - اسرائیل می‌باشد. 


۱۴ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاور میانه 
بنابراین» «مثلت اقتصادی» سقف این ساختار است و چهارجوب دوجانبه» زمینه و قاعده آن». از 
خلال این اقدام» کرانه غربی» خلع سلاح باقی می‌ماند و ارتش کونفدراتیی در شرق رود اردن که 
«عمق استراتو یکت اسرائیل را تأمین می‌کند: موضع می‌گیرد (۴۸). برای توجیه این موضع؛ پرزه 
بر این فرض است که دولت مستقل فلسطینی در آینده: از جانب اردنیها؛ با نگرانی» پذیرفته 
خواهد شد و با رویارویی شدید از جانب اسرائیلی‌ها مواجه خواهد شد. بنا به رأی اوه شکك و 
تردیدهایی هم در باب توانایی دولت فلسطینی -که بر زمینی کوچکک و دارای مشکل؛ ایسجاد 


خواهد شد در ماندگاری و توسعه» وحود دارد. 


ج: نام حکومت 


فرض پرز؛ بر وجود رابطه داخلی میان کونفدراسیون و دموکراسی است؛ از آن جهت که 
اوّلی؛ بر بی‌م رکز بودن» بنا شده است. و معتقد است تحوّلات اخیر دموکراسی در اردن؛ این کشور 
را برای کونفدراسیتوتیه: آماده کرده است. تلفّی وی اين است که بهترین روش رویمارویی با 
جنش «حماس» همان انتخابات است» «چون نبود دموکراسی: در تغذشه رشد بنیادگرایی که 
استقرار رژیمهای موجود در دنیای عرب را تهدید می‌کند؛ سهیم است». (امَ این موضع اسرائیل؛ 
بعد از آن که عقب‌نشینی اسرائیل از مناطق مسکونی فلسطین؛ به‌عنوان پیش شرط و مقدمه اجرای 
انتخابات؛ مطرح شد و در پیمان أوسلو هم آمدء تغییر کرد). وی» معتقد است دموکراسی می‌تواند 
ایجاد روابط حسن همجواری را میان «دولتهایی که در هویت قومی و فرهنگیشان اختلاف دارند؛؛ 
تضمین نماید (۴۹) 

کتاب دالشرق الاوسط الجدیده» توجه ویژه‌ای به‌حل نزاع فلسطین -اسرائیل دارد؛ به‌اين 
اعتبار که شرط ایجاد نظام منطقه‌ای می‌باشد. اما اصولی که براي سازش تعیین می‌کند» ویژگیهای 
قبلی سیاست حزب کارگر اسرائیل را از زمان طرح پروژه ایگال آلون - وزیر خارجه اسرائیل 
در آن زمان (۱۹۱۷) -تا امضای پیمان «علام اصول» در سپتامبر ۱۹۹۳ با خود دارد (۱۵۰)؛ این 
اصول؛ تشکیل دولت مستقل فلسطینی را استشنا می‌کند و بر بقای سیطره اسراشیل بر قدس و 
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شهرکهاء بافشاری می‌کند و حق ملّت فلسطین در بازگشت به‌وطن را رد می‌نماید. 

به رسمیّت شناختن دولت کارگری رابین سازمان آزادی‌بخش فلسطین را به‌عنوان نماینده 
ملّت فلسطین؛ تحت تأثیر واکنش و تلاقی عواملی چند در زمينة ادامةٌ مذاکرات دوجانیه و 
چندجانبهٌ اسرائیل - اعراب بوده است. مهمترین این عوامل» عبارتند از: انتفاضه؛ تشدید تفوذ 
«حماس؛ در کرانه غربی و نوار غرّه» بحران ساختاری سیاسی و مالی‌ای که در درون سازمان 
آزادی‌بخش رخ داد و شکست تلاشهای اسراثیل (و امریکا) در ایجاد رهبری محلّی جانلین 
(از کرانه غربی و نوار غژّه) به‌جای سازمان آزادی‌بخش» علاوه بر برنامه‌هایی که حزب کارگر» 
پراساس آن: وارد عرص انشخابات کنیست در سال ۱۹۹۲ شد. همچنین» به‌رسمیّت شناخته‌شدن 
سازمان آزادی‌بخش از جانب اسرائیل نه شامل اعتراف به‌حت مت فلسطین در تعیین سرنوشت 
سوانه شامل اعتراف بهحق او؛ در.تشکیل دولت مستقل فلسطینی گردید. 

بنابراین پروژه «همکاری» اقتصادی و امتیتی و ایجاد «خاورمیانه جدید»: متضتن عدم 
توجه سیاسی به‌مبانی همتایی و هسانی و یکك‌سو لگری است که از نیاز اسرائیل بهادغام منطقه ای 
در نظام نوین خاورمیانه ناشی می‌شود؛ بدون آن که اين واقعیّت مدنظر قرار گیرد که جهان عرب 
نیز دارای نبازهایی با اولویتهای مختلف» می‌باشد. مثلاً دعوت بهخلع سلاح و توقف مسابقه 
تسلیحاتی در منطقه: با توجه به‌یکهتاز بودن اسرائیل در سلاح هسته‌ای و پافشاری‌اش بر برتری 
کیفی» چندان قائم‌کننده نیست. فرایند «صلح» نیز با ترجه به پافشاری اسرائیل بر حا کمیّت «واحده 
بر قدس و رد دولت مستقل فلسطینی و در ساية سباست متکی بر ادامه و گسترش شهرکه‌سازی 


در کرانه غربی و نوار غرّه؛ همچنان بی‌محتوا و مبهم باقی خواهد ماند (۵۱). 


7- پروژه پرز: نطامی منطقه ای نه یک بازار مشترک 


کتاب «الشرق الاوسط الجدیدء از بعد منطقه‌اي پیسان «اعلام اصول؛ فلسطین -اسرائیل» 


پرده برمی‌دارد و تا حد زیادی» استراتژی لیروهای جمعی راکه حزب کارگر اسرائیل و نیروهای 
سیاسی هم‌پیمان با آن به گونه‌ای نماینده آنها هستند, منعکس می‌کند. و فراخواني تشکیل نظام 


۱۴۶ استراتژی اقتصادی اسراثپل در خاورمیانه 
نوین منطقه‌ای راه که هرچند بهشکلهای مختلف؛ از جائب بیش از يکك شخصیت سیاسی اسرائیل 
مطرح شده میپذیرد (۵۲). فرمولهای پروژ؛ منطقه‌ای پرز» به‌اعتبار اين که مسیاسی و رسمی 
هستند همچنان طرح می‌شوند. شاید بارز ترین اين فرمولها؛ فرمولی است که یوسی بیلین» به عنوان 
معاون وزیر خارجه اسرائیل و رئیس هیثت اسرائیلی در کمیتة مذا کرات چندجانبه؛ مطرح نموده؛ 
که خلاصه آن چنین است: «اینها؛ رژیای ما برای خاورمیانه هستند: سرزهای بازه همکاری 
اقتصادی که به‌رشد اتتصادی منجر می‌شود و آزادی حرکت برای اشخاص و تولیدات و خدمات؛ 
از طریق مرزها» (۵۲). 

یلین توضیح می‌دهد که اسرائیل, به درشد شبکه‌ای از ار تباطات منطقه‌ای: که با تأسیسات 
زیربنایی آغاز گشته است. چشم دوخته است: اتوبانهاه راههای هوایی و دریایی؛ لوله‌های 
آب و شبکه‌های برق» که شکل شبکه‌ای گسترده از شرق به‌غرب و از شمال به‌جنوب را 
به خود می‌گیرده (۵۴). و اضافه می‌کند: «مرکزبّت همکاری اقتصادی منطقه‌ای در رابطه با طرح 
خاورمیانه جدید» در موارد زیر متجلّی می‌شود: ایجاد فضای تازه و تشویقی برای مقاطعه کاران 
(«تبعجهجع2۱1» عا۳۲2) و برای شغلهای سرمایه گذاری؛ به‌منظور توجه به‌توسعه اقتصاد 
خاورمیانه. ما به تشکیل پروژه‌های مشترکی چشم دوخته‌ايم که بتواند از منابع طبیعی و علم» برای 
گسترش تبادل تجاری میان کشورهای منطقه» کمکک بگیرد. پروژهایی که بتوانند از این منطقه؛ 
به‌اتتصاد صنعتی در امریکای شمالی و اروبا و همچنین در آسیا و افریقا و اسریکای لاتین؛ 
گسترش يابنده (۵۵)- 

شاید تحولات عمده‌ای که اوضاع محلّی و منطقه‌ای و متغیرهای بین‌المللی شاهد آن بودند 
مشوّق بزرگک اقدام پرزه در آشکارساختن پروژه‌اش بوده است. چنانکه دیدیم» این پروژه» 
پر دیدگاه مشحّص ساختار و افقهای تحوّل وضعیّت اقتصادی -سیاسی در اسرائیل و منطقه؛ مبتنی 
است. و به‌سیب بستری که این پروژه در آن طرح گشت و تیرگیهای موجود میان برخی از عناصر 
اصلی آن: بعید نیست که تعدیلهایی ( که گاه موقت هستند؛ هرگاه حاشیه‌ای و گاه ریشه‌ای و 


فراگیر)» در پروژة استراتژیکك مذکور رخ دهد آن‌گاه که متغیرهایی بر عوامل و دیدگاههایی که 
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به آن استناد می‌شود و يا آنگاه که تناقضات و نزاعهای موجرد در دنیای خارج (محلّی و منطقه‌ای» 
به‌صورت خاص)» تحوّلاتی که آن را می‌طلبند» به‌بار آورند؛ دخالت کنند. 


بنابراین» استتتاج برخی در اين که پرزه تنها چند ماه پس از اعلام پروژه به‌تغییر مهقی 
در پروژه‌اش دست یازیده است» استنتاجی است که از دیدگاه ررشي صرف هیچ ابهامی ندارد؛ 
انا از حیث قرائت آن از دیدگاههای تغییر» در آن خطا وجود دارد (۵1). اين: فرائتی است که 
اساس آن؛ اظهارات پرز در ستری مشحّص (بعد از چهار ماه از اتشار کتاب «الشرق الاوسط 
الجدیده)» می‌باشد. بارز ترین اين اظهارات؛ در پی پیچیده‌شدن مذا کرات دربار؛ احرای مرحله 
نخست پیمان أوسلو میان دولت رایین و رهبری سازمان آزادی‌بخش فلسطین در بهار ۱۹۹۴ و 
در پی کُند شدن روند مذا کرات در عرصه‌های دیگر (مشخصاً در عرصة اسرائیل -سوریه)» از 
یک طرف و از طرف دیگر» موضع‌گیری استفلالی‌تر جمهوری روسبه از موضع امریگاء در برابر 
مذا کرات اعراب - اسرائیل (مثل اقدام مسکو به‌طرح ایدهُ «ماردید ۷؛ برای تصحیح اصولی که 
«مادرید ۱ بر آن مکی بود؛ اعلان از سر‌گیری فروش سلاح به‌سوریه؛ دعوت بلتسین از رئیس 
کمته اجرایی سازمان آزادی‌بخش فلسطین (یاسر عرفات) برای دبدار از سکو در آوریل 
۴ بوده است. اینهاء اظهاراتی بوده است که در بستر وا کنشها در قبال کشتار حرم ابراهیمی 
(فوریه ۱۹۹۴) و عملیات انتحاری جنبش حماس (آوریل ۱۹۹۴ از طرف دیگرء رخ داده 
است. شاید مهمترین سخنی که استنتاج مذکور پر آن متمرکز است. اظهارات وزیر خارجه 
اسرائیل - شیمون پرز -در خلال دیدار رسمی‌اش از ترکیه (در هفته دوم آوریل ۱۹۹۴)؛ زمانی 
که ترکیه را به تشکیل هیأت خاورمیانه‌ای» به‌سبکک : کنفرانس امبیّت و تعاون در ارو پاء» فرا خوانده 
بود؛ بوده است. 

ملاحظه در مسأًله استناد پرز در کتابش «الشرق الاوسط الجدید»: مشخص می‌سازد که او 
در طرح انديشة «نظام نوین منطقه‌ای» به‌نمونهة مجموعه اروپایی متکی است. نه به‌نمون؛ گروه 
امریکای شمالی در تجارت آزاد. چون قصد پرز از اين پروژه؛ تنها گشودن مرزها در برابر تبادل 
تجاری و انتفال کالا و افراد نبوده است؛ بلکه -علاوه بر اين؛ چنانکه بیان تفصیلی پروژه‌اش آن را 
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توضیح داده است - هدفش؛ پیشرفت تدریجی به‌سوی شکلی از اشکال قدرالی است که متضیّن 
تشکیل نهادهای خاور میاه‌ای» جهت شکل‌دادن سیاستها و رویکردهای واحد در چسند زمینه 
حباتی (متل اقتصاد» آب امیّت سیاست خارجی و ..)4 می‌باشد. به‌ییان دیگرء آنچه را که پرز 
در کتاب اخیرش مطرح می‌کند؛ همان پر وه چندبعدی «ادغامی» است؛ نه پروژه‌ای که حدودش 
در ایجاد «منطقه تبادل آزاد تجاری» یا تشکیل «بازار مشترکك»» منحصر می‌شود. بنابرایین» 
برخی» طرح انديشة «ایجاد سیستمی در خاورمیانه: به‌سبکک کنفرانس امیت و تعاون در ارویاه 
توسط پرز را نشانة چشم پوشی او از منطق همکاری منطقه‌ای؛ طبق نمونه «مجموعه اروپایی» به‌نفع 
«متطق» همکاری؛ طبق نمونه : کنفرانس امیّت و تعاون در اروپا» تلقّی می‌کنند؛ نمونه نخست» 
حالت دولتهایی را ارائه می‌کند که «می خراهند برای ساختن آینده‌ای مشترکث از جنگ خارج 
شوند که در بستر آن؛ کنار گذاشتن حا کمیتهای ملی قرار دارد اما حالت دوم؛ در اصل؛ فرمولی 
ن» (۵۷)- 


است برای برخورد با جنگ سرد و نتایج آن و حدود ناشی | 

خلاصه این که | گر تغییری در پروژه پرز رخ دهد ودارای فایده باشده از زاویهٌ یادآوری 
این حقیفت است که رهبری سیامی اسرائیل» مثل هر رهبری سیاسی دیگر بهجمهور انتخایی» 
ترجه دارد؛ که پروژه‌ها و استراتژیهایش را برطبق دیدگاه خردش؛ برای منافعی که منظر دارد 
(از جمله دیدگاه آن نست به منافع عمومی) و فشارهایی که ستوجه آن می‌شود و علاقه آن 
در بازنگری در حکرمت؛ دچار تفییر و تعدیل می‌کند؛ این نتیجه گیری: به‌جهت‌دهی توجه 
به‌حقیقتی که بیشترین مفهوم را دارد و آن اظهارات؛ در بافتی که مطرح شده به آن اشاره دارده 
کمکی نمی‌کند؛ سقیقتی که به‌روند همکاری میان اسرائیل و ترکیه (عضو در پیمان آتلانتیکك 
شمالی «ناتوه) از زمان امضای پیمان «اعلام اصول»: و بروز نشانه‌های زیادی از علاقه تسرکیه 
به‌ایفای نقش منطقه‌ای» با هماهنگی مستقیم و منظم با اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه بارز ترین 
آنها مصر و شاید عرستان سرعت می‌بخشد. اين رأی را روند بالای دیدارهای رسمی‌میان 
دو کشور و اظهارات‌که از برقراری پیمان امتیتی +اسرائیل -ترکیه -مصره استقبال می‌کند؛ تایید 


می‌نماید (۵۸). انا همه ایتهاء در واقع» در متن پروژه پرز: در مورد تشکیل «نظام نوین منطقه‌ای؛ 


«خاورمیانهُ جدید» تبلور کامل یک طرح اسرائیلی ۱۳۹ 
در خاورمیانه» مطرح است. ابنجاست که تا کید پرز بر ضرورتی که شامل همکاری منطقه‌ای 
در زمینه‌های گردشگری» آبیاری؛ توسعه راههای جدید خطوط انرژی؛ ارتباطات تلفنی و 
هوایی (بی‌سیم)؛ راههای لوله‌های نفت و ...: می‌شود» تکرار می‌گردد .)۵٩(‏ 

کما اين که اظهارات پرز بعد از پایان دیدار رسمی‌اش از ترکیه» در هر حال به‌ایجاد 
تعدیلهای مهمی در پروژه اصلی‌اش اشاره نداشت؛ دربارهٌ رابطه مطلوب با کشورهای عربی 
همسایه پرز در مصاحبه‌ای با روزنامه «دافاره چنین می‌گوید: 

«... پرماست که شبکه‌ای از ار تباطات تازه ایجاد کنیم» برماست که نظامی برای دفاع 
منطقه‌ای برقرار کنیم: پرماست که در رابطه با سوریه؛ بر دو شرط اصرار بورزیم: اوّل؛ این که 
مذا کرات؛ فرا گیر باشده به‌طوری که حالت جنگه با تمام کشورهای عربی» جز سه کشور عراق» 
ایران و لیبی؛ پایان یابد. و شرط دیگره این که تأسیس ساختار استراتژی وین را آغاز کنیم تا 
عکس‌العملی در برابر خطر موشکی؛ سلاح اتمی؛ شبکه هشدار زودهنگام و ... باشده همچنین» 
ایجاد يکك شبکة نوین اقتصادی واجب است: چون کسی که می‌پندارد بدون آن زندگی در منطقه 
امکان دارد» اشتباه بزرگی مرتکب می‌شود» .)٩۰(‏ 

همچنین «پروژه» اسرائیلی را؛ پروژه‌ای «پیچیده» دانستن» خطاست؛ هرچند که گاهی ساده 
می‌نماید و گاهیء با «قهرمان‌بازی» تبلیغاتی همراه است. آن» پروژه‌ای است که دارای استراتژی 
روشن و با گرایشها و ابزار است. این که استراتژی مزبور؛ طی آنچه که از زبان مسژولان و 
مذا کره کنندگان اسرائیلی طرح می‌شود؛ دارای اقدامات اقتصادی و امیتی سفصّلی است که 
در ببانهای ملموس آن» همیشه با بخشی هماهنگ به‌نظر ثمی رسد ضرورتاً آن را میهم نم یکند, 
بهاندازه‌ای که به استناد آن اقمدامات» به‌اصولی غیرمتوازن از یک سو و از سوی دیگر؛ 
به آشفتگی‌هایی در استراتژی برخی از کشورهای عربی اشاره دارد؛ و از طرفی هم» به عدم وجود 
مرزهای نزد یک هماهنگ میان آنهاء اشاره دارد. انا واقع‌گرایانه است | گر آدمی انتظار داشته باشد 
که بر سازش سیاسی (به‌حکم طبیعت نامتوازن و ناهماهنگک آن) و پیامدهای وضیّت واقعی 


(اعراب - اسرائیل)؛ نتایجی مترتّب گردد که پیش‌نویس پروژه پرز و تا بیدکنندگان آن» آن را 
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پیش بینی نکرده‌اند؛ نتایج ی که تغییرات مهمی را بربخشی از جنبه‌های پروژه تحمیل می‌کند (0۱). 

شاید از حبث روش برخورد با پروژه» با با استراتژي «نظام نوین منطقه‌ای»؛ اگر با 
ملاحظات زیر برخورد صورت گیرد؛ سودمندترین برخورد باشد: 

اولگ چهارچرب «ایدئولوژیکی» (چون مفاهیم و رویکردهایی را به کار می‌گیرد که 
مکتب اقتصادی لیبرالیسم جدید که در دهةٌ هشتاد به‌وجود آمد؛ به کار گرفت)» که از سطرح و 
زمینه‌های مختلف روابط اقتصادی و سیاسی استقبال می‌کند. (یعلی پروژه‌های مشترکه ساده و 
محدود و نیز بزرگی و گسترده ز همچنین سازمانهای مختلف تجاری را دربر گیرد). 

انا : پروژه‌ای است که آیند؛ٌ منطقه را از خلال ایجاد روابط دوجانبه اسرائیل با کشورهای 
عربی و کشررهای هسایه» می‌بیند و علی‌رغم اعاهای آن؛ پیروژه‌ای نیست که راه‌حلهای 
منطقه‌ای را پرای مشکلات منطقه با ویژگیهایش؛ امکاناتش؛ تاریخش و روابط داخلی و خارجی 
آنء مطرح نماید. 

الا : چهارچوبی است پایه‌ریزی شده بر اندیشه مرحله‌ای» چنانکه طرفداران اسرائیلی یا 
بین‌انمللی پروژه (متشکل از امریکایها و اروپایبهای غربی و اخیراً ژاپنی‌ها و عربها) نیز توضیح 
می‌دهند. یعنی پروژهاطرحی نیست برای اجرای دفعی و آنی و يا به‌شيوة واحد با همه طرفهای 
مسوول. (یعنی ممکن است‌با طرفی؛ با سرعت حرکت‌کند و با طرف دیگره بسیار کندء و حداقل‌برای 
مدّتی» با طرف‌سوم؛ رابطه درحدود دیپلماسی باقی‌بماند)؛ و درتمام سطوح با یکك سرعت نباشد. 
(لذا به‌عنوان مال» اقدامات امتتی؛ در بسیاری از مواقع از اقدامات اقتصادی؛ پیشی می‌گیرد). 

رابعا؛ چهارچوبی است که محور اصلی آن؛ در ساختار سیاسی؛ اقتصادی» امتمي 
روابط اسرائیل فلسطین؛ اردن متجلی می‌شود؛ جایی که توجه کنونی و میان‌مدت اسراثیل و دنا 
(امریکا - اروپا) به آن متمرکز است. شکی نیست که تکیه فراوان به‌جنبه‌های محض اقتصادی 
(از جمله امکانات اقتصادی اسرائیل)؛ علی‌رغم اهیّت موکد این جنبه؛ موجب غفلت؛ یا 
نادیده گرفتن جنبه‌های استراتژیکک (سیاسی - امنیتی) می‌شود» که چه‌بسا در همین مدّت مورد 


نظر؛ برای اسرائیل؛ از اهمیّت بیشتری برخوردار است. 


یادداشتها 


۰ ۱۱۵۲ ع «مل‌جمیز) ععاهاک طادعق اه عناودعا عطا ۵۶ ووزاه۵م۲00 ۲۵6 ,دفومت ,۸ بخ 1 
+(1986 ,ععم عاصهر۳ :جمقحمت 1930-45 وزونا اج که مگ رطامته۲ ۷۰ :11-16 هط ,(1977 ,تصووما 
59-4 .۲۳ 
همچنین بنگرید: محمود عبدالفضیل» مالسباسة والفکر الصربی بین الوفیةِ وال قرغیة,» الستقبل العربی, 
شماره ۰۱۵۸ آوریل ۱۹۹۲. مراد وهبةه وئقافة شرق او سطیّة,: رالحیاة, ۸/۱/ ۰۱۹۹۳ رغید الصاح: رالسشاریع الاسراثیلیف, 
شهادات المشاً غریّی» رالحیاة,: ۱۹۹۳/۷/۲۱ عبدالمنعم سعید (ٍعداد)؛ رالشرق الاوسط بعد الثلام,» ,السپاسة الدولیة: 
شماره ۱۱۵ ژانویه 1۹۹۴ عبدالمنعم سعید. رالتحدیات (الشرق اوسطیة) الجدیدة والوطن العربی»: (بیروت مرکز دراسات 
الوحدة العرییة: ۱۹۹۴). 
۲- به‌نقل از: حلمی عبدالکریم الزعبی؛ « کیف بط الکیان الاسرائیلی للسیطرة علی المنطقة العرية اتصادیاً,» 
مجلٌ ودراسات» شماره ۴: ۱۱۹۸۷ ص ۳۳, همچنین بنگرید: 
تواسا ها حرعق بع صنطن لتحمعظ لدومنا هه نها ارممهدالوزه ۱ مدع ۱ عم ورتم هم رممده فدادم 
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آبای‌بان از سالها پیش برقراری رابطه بین اسرائیل و همسایگان عربش را به‌سبکت رابطه موجود میان امربکا و 
کشورهای امریکای جنوبی؛ مطرح کرد. بنگرید: 
(1957 ,فیط ممتوط و۷ حلق تفن اه عنو۷ رس فاطم 
۴ الرعبی؛ همان مأخذء ص ۳۷. برای آگاهی از بعضی از اندیشه‌های نختین اسرائیل در ساب همکاری 
منطقه‌ای: بنگربد: سمیر جبور» «سخططات اسرائیل الاقتصادية, (یروت: موسة الذراسات الفاسطينیة: ۱۹۸۰) 
از نوشته‌حایی که اهمیتی خاض به‌التفاضة فلسطین از یکث سو و از سوی دیگ فشار امریکا بر اسرائیل (بعد از 
جنگك خلیج) برای گشودن راهی به کنفرانس صلح مادرید در خاورمیاله می‌دهد: کتاب زیر است: 
سا[ تموقصمل ۲ععمه۳ امس ماققنک کم مصتصصنع»3 عط نسماوهزطعهل ما عمطفسه! یروت مطما 
(1994 ,وفع 
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۴- بنگرید: روجر آوین؛ ,اسرائیل و اقتصاد التلام,؛ روزنامه ,رالحیاقهه ۱۹۹۴/۳/۴. آون؛ پروفور ایتان 
نیئیسکی را نمونه‌ای از تکنوکراتهای پرشور نبت به اصلاحات ساختاری در اسراثیل و صلح با سازمان آزادی‌بخش 
فلسطین: معرفی می‌کند. شیشیسکی» افتصاددانی در دانشگاه عبری و یکی از بنیانگذاران حرکت مصلح اکنون»؛ و رئیس 
شورای اداره صنایع کوره - یکی از بزرگتر 
مستدروت بوده است. ثیینسکی: از طر فداران جدّی خصوصی‌سازی: نه تنها به‌عنوان چهارچربی برای تغیبر مالکتت بلکه 
سمچنین تفییر نظامی که دولت: در اقتصاد حاکیت دارد: می‌باشد (که در اسرائیل از قیمنها آغاز: و به‌احتکار ختم 
می‌شود), و ثیفینسکی. بهاصلاح صندوق حمایت پزشکی و بازنشستگی توسط دولت که اين مسسات؛ هم‌اکنون هش 
فرا می‌خواند. او از اقدام‌کنندگان به آماده‌سازی شرکت کور برای استفاد 8 مستقیم از روند صلح است؛ مشحخصاً بهاین دلیل که 


شرکت کوره بسباری از کالاهای مورد نباز را که در آغاز توسعه اقتصادی فلسطین: درخواست بالابی خواهد داشت: 


ین مجتمع‌های صنعتی در اسراثیل -۰ می‌باشد که تا همین نزدیکهاه تحت سلعله 


آمثل سیمان: لوله‌های فلزی آب و ...)۱ فراهم مي‌کند. از ایبنجاس که شرکتکور درایجاد شرکت سرمایه گذاری 
درکرانه غربی و نوار غزه پا سرمایه‌ای دود ۱۰۰ میلیون دلان اعلام آمادگی کرده است: شرکتی که کشورهای فلسطینی: 
شریکک خواهند بود. شبشیسکی معتند است که صلح برای اسرائیل دارای فایده‌های اقتصادی. 


در دو جهت زیر است؛ ۱- از بين بردن يا کاهش تحریم اسرائیل از جانب شرکتهای پیگانه و گشودن افقهایی برای گسترش 


مفرت و انپانباه در آن 


نبادل تجاری و سرمایه گذاری با کشورهایی ثل ژاین؛ که نا امضای پیسان با سازمان آزادی بخش فلسطین در سیتامبر ۱۹۹۴ 
احتباط زیادی در رفتار تجاری با امرائیل به خرج مي‌داد. همچنان که صلح, تصوّر وجود شطره در نیح سرمایه گذاری 
در اسرائیل را می‌زدایده ۲- فراهم کردن فرصنهایی برای برخی از شرکتهای اسرائیلی برای گسترش حوز؛ فعالینشان. 
۵- به‌عنوان مثال بنگرید: شیمون پرژه «افتصاد بلاحدود»: ,الملف»: ج ۰7 شماره ۰۴-۹۴ ۱۱۹۸۹ شیمون پرزه 
بیس استفراه المستقبل و رژية السولود, در: لخبة من السیاسین والباحیث الاسرالبلیین» ,الکنیان العسهیونی عام ۰۲۰۰۰ 
انیکوزیا: آژانی مطبوعاتی و انتثاراتی محدود الا 1۱1۹۸۲ 
ناف ,4 ,۳0 :2 تاد ,واممصهنام ححعصهصازنع ۷ مه ملد برز اخمظ عللل3۸ مت" بصعظ «مهنیه 
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۱99۹۰ ,موق تمصع تاععوتا) اه ماللا معلا ۲۳ مت ماک 6 


۱ 


که هر کم ۱9۹3 ,ممر۴ اهلد 

نوپسندگان این کتاب: سه مفهوم را در نمیین محتوای «صلح» به کار می‌برند: ۱ - «نظام تهدیدم: نظامی که بر حساب 

خسارت ناشی از عدم برآورده کردن خواسنه‌های طرف دیگر؛ مبتنی است. و نرس از صرره محر کل اصلی رفتار در این نظام 
است. ۲- «نظام تبادل»: تبادل در اینجاء به‌معنای اقتصادی -تجاری در زمینه‌های مختلت (افراده شرکتها تجارت بین‌المللی 


و می‌باشد. ۴ - ,نظام ادغام:: که میان افراد یا مجموعه‌ها یا دولها برقرار است که به‌یکدیگر به‌مثابه جزئی از مجموعة 
راحد (حانواده؛ باشگاه: حزب, گروه با طابفه دینی رابطه فدرالی با کونقدرالی و ...) می‌نگرند. اين سه نوبسنادة اسرائیلی 


معتقدند که صلي در انتقال از ,نظام تهدرید,: به ونظام تبادل, متجلی می‌شود. 


«خاورميان جدید» تبلور کامل یک طرح اسوائیلی ت 


گاهی: بحث متفکران اسرائیلی درباره مفاهیم ایدئولوژی روند صلح -در واقع تعبیری از یک بحران فکری است: 
بحرانی ناشی از وایّت ایجاد دولت امرالبلی و نتایچ مترّب بر ملّت دیگر و بحرانی‌شدن روابطش تا درجةٌ دشمنی پایدار با 
همسایه‌ها از يکك طرف و تلاشش برای خحروج از اين بحران؛ به‌زاسطه روابط «تبادل, با این همسایه‌ها و در عبن حال؛ حفظ 
مو قعیّت قدرت خود (در نظام رتبدیدم) و روابط مشخصش با مرا کز «نیای غوب: از طرف دیگر لذاه نوبسندگان کتاب: عیی 
در این سخن که: اهمیت «پیمان مستحکم میان اسرائبل و مصره ویژة فروش نفت؛ حداقل در | 


واداشته است تا با دشمن سابق؛ هم‌پیمان شو دم: تمی‌بینند (ص ۱۳۷). با این همه» بنابر تجريةٌ عادی‌سازی روابط میان 


ین مطلب نهفته است که مصر را 


اسرائیل و مصره اين سه اقتصادان اسرائیلی؛ اقرار می‌کنند که: ماجبار یکك طر اف به‌خرید با فروش بیش از آنچه که می‌خواهده 
دشوار است»؟ بنابراین؛ «اين مصریها هستند که حدا کثر سقف حجم مپادله اقتصادی با اسراثیل را تعبین کرده‌اندم (ص ۰۱۳۷ 


2۵0064 متعمطره) 62 .نز اوه احتتا عافکنا مصلا ۵ب ,حتعظ رق 


- الا . می‌بينيم که لحن رسمی امریکا هم: همین زبان را به کار برده است؛ مثلاً رئیس جمهور امریکا -کلبتتون‎ - ٩ 
در سخترانی‌اش در کنیست (مجلس) اسرائیل در اکتبر ۱۹۹۴ چنین می‌گوید: رما با ترورسم افراطی اسلامی: که دشمن صلح»‎ 
دولت اسرائیل و بهود است» مراجه هستیم: این تروربسم تنها کشور ما را تهدید نمی‌کنده بلکه سکومهای میانه رو عربی و‎ 
ر تما و نمام جهان را تهدید می‌کند‎ 
۰4۱۹۹۴ /۱۰/۷۹ اثبانرسیا هم بگذرده. (,الحیات,:‎ 


.- این تروریسم» حل و مرزي نمی‌شناسد و چه‌بسا برای انتشار مرگ» از دریاها و 


6 وج لاع00 ... لا 1 معط .10 
۱ 
1 :12 
,4 ط ,فطل 13 
۰ ۲ ,19 ,14 
۵ به‌اظهارات شیمون پرز در ژانوپه ۱۹۹۴ (الحیاة,: ۱۹۹۴/۱/۱۴) و تو جبهات. وی در رد امضای پسان 
من گترش سلاح هه‌ای توسط امرائیل (رالحیاة»: ۱۹۹۵/۱/۱۲ مراجعه شود. 


بامه ب.. #تل" عنل1 ,عت۳ :16 


17: 

که .ج لقطلً ,18 

19 

6 ع 1۳14 :20 

-(۸0060 عنمه‌ایهه) لت با2 
:67-9 .ط0 اعزط1 :22 

ک75 .وم رانا .23 

:2-4 و۲ راطا 24 

3 0 ,م1 .25 


۱۵۴ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاررمیانه 


۵8-29 .۳ ,.لاتا. برای به‌دست آوردن تصویر آماری دقیق‌تر و مطمئن‌تر از ارقام ارائه شده توسط پرز 
دربارة بدهیهای خارجی کشورهای منطقه و هزینه‌مای نظامی آن» بنگرید: 
از( ما جز مولع منهمعمعظ فده ععمه۳20 عععع۳ ما" رندمم8ممود۳ عزلا قمع حرط عقااعز 
ع) ععجع۲ اعد 36816 که ممنصمممعظ 1۳6 رفصن؟" مملظ فده تفع تحدظ رمموظ طلمنگ وا اف 
227255 0۵ ,(1993 ,عععت2 2۸۲۳ 
طبق داده‌های این مأخذ (242 . ,9.6 1896) » میانگین سهم هزينة نظامی از تولید ناخالص ملی دولنهای منطقه 
درسالهای ۱۹۸۲-۱۹۷۸ به‌شرح زیر است: مصر (۱۲ در سال ۰۱۹۸۲ اسرالیل (۲7 )۰ اردن (412۱۴: سوریه 
(7۱۱) عراق (7۲۵)» مان (7:۲۲): ابران (7۱۲): عربستان سعودی (47۱۹. 
نتیجه یکی از پژو هشها در باب «ارتش و دولت؛ در خاورمیانه چنین است: «در خاورمیانه: رابطه‌ای متناسب 
[ناماع00۳۲) : میان هزیبه‌های دفاعی به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص مللی از سویی و مبانگین توسعه: از دیگر سوی» 
و جود ندارد. بلکه بالاتر از اين؛ هزینههای بالا؛ در حاتهایی چنده با مبانگین توسعه ضبتاًبالاه همخوانی دارده اما انسان» 
نمي‌تواند از آن) چنین نتیجه بگیرد که هزینه‌های دفاعی بیشتر از سرمایه‌های عمومی یا حصوصی مستفیم در رشد اقتصادی: 
سهیم هستنده, اين؛ بهرابطةًمبان توسعه اقتصادی (یا عدم آن) و هزينة نظامی برمی‌گردد که رابطه‌ای سخت پیچیده دارد و 
این هم بمعلت دخالت عوامل و ملاحظات فراوان و متتوع می‌باشة که برخی سیامی‌اند (ملاحظاتی که به رموز و مقتضیات 
حاکمیّت ملی: عوامل بازدارنده و دفاع ملی مثرو ع مربوط است4؛ و برنعی امتیتی (عامل بازدارند؛ خارجی یا داخلی و يا 
هر دو با هم) و برخی هم اقتصادی - اجتماعی می‌باشند. (مثل حجم هزینه‌های نظامی؛ در مقاسه با سرمایه گذاری 
در آموزشی؛ بهداشت؛ پژرهش علمی و ...» و برخی؛ فن آوری (میزان دخالت هزینه نظامی در مدرثیزه کردن تکنولوژی 
قابل انتغال و به کارگیری آن در زمینه‌های غیرنظاعی). بنگرید: 
,حتتتظ رنه ۲) احفظ ملقفن/ظ مطا که وجمممع6 اهتالام۳ ۸ ,منطعاد۳ حصما. عک اعدطنظ معلم 
:360461 ,وج عک 13,1 13016 ,362 بم ب(90ور 
۷- 94 .8 بلتوه .... ۷ع( 156 .ع0۳۵ظ, همچنین بنگرید: روزنامه «دافار,: 1۹۹۴/۱/۳۱ روزنامه 
«القدس العربی»» ۱۹۹۴/۱/۳۱ اتتصاددانان؛ کل هزینه‌های حمله اسرائیل بهلبنان (از سال ۱۹۸۲ تا سال ۱۹۸۵) را 
حدود ۵ میلیارد دلار برآررد می‌کننده نه ۴ میلیارد که پرز برآورد کرده برد. بعضی همه نسبت هزینه‌های عملي تظامی راء از 
بودجذ سالانه حکومت اسرائیل؛ بیشتر می‌دانند. بنگرید: 
351۰ رن ,(1992 ,حف۳ظ بسزنامه۷۳ جتصن6) تجصمجمعظ تاعصصوً مظ۲ ,هتلاق تنب 
94-۸ ۲ رلق۵0 ب... 9۷ 115 رن ۳. پرز: بار دیگر موضوع تأمیس بانکث تومعه خاورمیانه را در آستانه 
برگزاری کنفرانس جهانی اقتصاد برای توسعه خاورمیانه و شمال افریقاه مطرح کرد. (کازابلانکاه اکتبر ۱۹۹۴). اسوائیل» 
پيشنهاد می‌کند (نگاه کنید به رالحياة, ۹/۲۳ | ۱۹۹۴) که سرمايٌ این بانک؛ در آغاز؛ به حدود ده مبلیارد دلار برسده که 
حدود ۸۳۰ از خاورمیانهباشد و 14۹۰ از خارج مطقه, و پيشنهاد دیگره این که بانکده ب‌میک بانکن بازسازی اروپاه 


تأسیس شود و مقر آن؛ در یکی از کشورهای عربی باشد. پرز؛ اهمیّت خاصی به کنفرانس مذکور» از دیدگاه روند عادی‌سازی 


«خاورميانةً جدید» تبلور کامل یک طرح اسرائیلی 2۵ 


روابط می‌دهد؛ چرا که «قباًاقاق نیفتاده است که مقاطعه کاران بهودی اسرائیلی» با وزرای عرب: نشست داشته باشند»: و 
همچنین اهمّت این کنفرانس در دیدگاه پرزه در نقش آن, در رسازماندهی مجلّد خاورمیانه در چهارچوب صلح» می‌باشد. 
پرز: همچنین در مصاحبه با مطبوعات اظهار داشت که اسرائیل به کنفرانس؛ پيشنهاد خراعد کرد که دولتهای منطقه: ضمانت 
شرکتپایی را که در منطقه سرمایه گذاری می‌کننده به‌عهده گيرند. اوه زمینه‌های سرمایه گذاری را: آب؛ تأسبسات زیربنایی و 
گردشگری برمی‌شمرد. پرزه ارزیابی می‌کند که دنبای عرب بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار؛ در طی دهه احیره در اروپا 


مرمایه گذاری کرده است؛ در حالی که سرمایه اروپا در خاورمیانه؛ از ۲۰ میلیارد دلار تجاوز نکرده است. تلقّی وی» آن 


است که اکنون؛ زمان اصلاح اين موازنه" فرا رسیده است. کنفرانس کازابلانگاه به‌صورت ابندایی» اندیشه تأسیس بانکک 
توسعه را پذیرفت و بررسی آن را به‌یکك کمیته بن‌المللی از کارشناسان واگذار کرد. امریکا هم این پروژه را تأیید کرد. 
بنگرید: 
194 ,23 »عداهنجهک رحفسس13" امتم‌هفهزظ ۲36 رطازعمیه13 فتحوط 

اندیشذ تأسیس بانک توسعه در خاورميانه را وزیر خارجه سابق امریکا - جیمز بیکر -در آغاز سال ۱۹۹۱ طرح 
شود: (ومطه۳ فصن م۷۵ هلا لمد تدوظ «ماودن۷۵۹8 12). و برعی از پژوهشگران امریکایی معتقدند که 
بیفترین استفاده کننده از چنین بانکی؛ اسرائیل خواهد بود چون اردن از سنگینی بدهی خارجی بالا رنج می‌برد. در حالی که 
از کاهش سرمایةُ به‌دست آمده از سود قیمتهای بازاره رنج نمی‌برد. اينها؛ همچنین؛ به‌وجود سرمایة اردن و فلسطین: 
در خارج از کشور اشاره می‌کتند که اگر شرایط فراهم گرد بازگشت آنها به‌رطن: ممکن خواهد بود. اما در رابطه با کرانه 
غربی و نوار غرّه: سودمند بودن چنین بانکی؛ به‌وجود یکک سلطه قادر بر تأمین ضمانتهای بدهی» در ارتباط است. اما پژوهش 
مذکور؛ ایجاد ربنیلوکس,» با حداقل منطقه آزاد تجاری میان اقتصادهای مه گانه را تأیید می‌کند: هرچند که در آن: 
فایده‌های زیادی ناشی از گسترش تجارت بین آنها نمی‌بیند. بنگرید: 


۵۰ ۱۵۴ ۳۵۵۵۵ اه ومعع وعقصمت عاصمطمعظ 1۳6 بنه‌عمخ1 110۳۵۳۵ عم وموهای رتاو 


۳۱۵0۲ ,ومناه۴ احفظ! ۱۲6۵۴ جم] عازاعما جهاع‌منطاهه ۷۷ ع1 ج6ظ مماع‌دتناهه ۷۷) عدقءمل کمه دمهزونافه اد 
(1991 ,25 .۳۵ مرو 

۰ 0 موه 10( ۲۵6 رمعنع۴ :29 

30. 110 

یامه .5 متاتط ۴ رنصهرنام! سه جا کر اهلگ اه آعطا اه عفصصهان ۲ ,اافوودامه #ادظ :31 
۰ ۰ ,(1993 ,عاعناد1 .18 علرملا واظ ‏ ممقجما) معفظ عافق26 جعقمل عطد ,زعقع) ممعلزل۷ 6 مهن 
گرارشهای ناظران سازمان ملل متحد و گزارشهای گروه حقوق بشر اسرائیلی بسیلی گزارشهای سازمان عفو 
بین‌الملل و گزارثبهای مزسه‌های فلسطینی را تأیید می‌کنند که عملاث کشتاره شکنجه» مصادرذ زمین و اسکان (بهودیان) 
در کرانه اشغالی غربی و نوار غرّه: بعد از امضای راعلام اصول» میان سازمان آزادی‌بخش فلسطین و دولت اسرائیل؛ اداعه 
پافت, حتی اواخر ژانوبه ۱۹۹۵ همچنان در زندانهای اسرائیل؛ چیزی بیش از 8۵ هزار فلسطینی؛ زندانی بودند. و اسرائیل؛ 


از برنامه‌هایی. جهت ابجاد حدود ۳۰ هزار واحد به‌دست پروهای اسرائیلی؛ به‌قنل رسیدند. و مایین سپتامبر و بررسی و 


۶ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 


تحقیق اسرائیل دربارة کشتار حرم ابراهیمی» فرماند هی‌نظامی اسرائیل؛ به شه رک نثینهای بهودی: آزادی کامل در به کارگیری 
سللاح علیه شهروندان فلسطینی را بخشید. (مراججعه کنید به گزارشها و مقالات وازده اممهفادمعس انا ماققزل؟ خلال 


ماعهای دسامیر ۱۹۹۴ و ژاتویه ۱۹۹۵ 


9 و ,شوه ... سل متا ,مت 22 
101-2 .2ج ,زه] ,33 

:102-13 وم بلنطة .24 

ملاع بانط .ک2 

12 رلنت] .36 

دلج بلط 37 

۱۱5-22 من لصا 3 

25۰ ۱۰ ,تلا ,39 

2132 رح فطل ,40 


۱- بهفصل چهارم همین بحث مراجعه شود. ببانیه صادره از سازمان تغذذیه و کشاررزی ,فاثر» ((۲۵6) در فوریة 


۴ در رم نگرانی این سازمان را از کسبود فزاینده مواد غذایی در جهان و استفاده نادرست از آبهای ثبرین و نیز 
را همانند سازمان از افزایش نزاع برای سلطه بر آب در آینده اعلام نمود و اين که افزايش جمعیّت و توسعه اقتصادی» 
به‌نشدید رقابت درباره آب منجر خواهد شد. (,القدس العربی»۰ ۱۹۹۴/۲/۴ 
.133-147 0 یاهجن ب... ۳ عم" ,عع۵ع۳ 42 
۱49155 چم ,لتطا .43 
6 ...1 .44 
۰ 0 ,18 ,45 
0۰ 8 ,1 .46 
(احاه هتوفتامه6) ۱7۱ مه ,فتط؟ ,47 
۸ 172-174 .۲0 .۰1010 پرن این اندیشه را در یک مصاحبه مطبوعائی (در تاریخ /۱۹۹۳/۱۰: مطرح 
کرد. وی گفت: ن و فلسطین 
به شبوة وتکامل اقتصادی میان بلژیکد: هلند و لوکزامبو رک» را در پی داشته باشدء مثلئی که 


رزوعه دستبایی به پیمان قرببالوقوع صلح با اردن را دارد؛ که مثلث اقتصادی اسرائیل. ارد 


می‌انجامد. این بازاره بر چهار اصل مبتنی است: «الف: رحاپی از زابده‌ای منفی» مثل ارتش بزرگ: سابقه تلیحانی و 
نظامهای دیکتانوری در منطته» ب: مشارکت در استفاده از منایع آبی و فن آوری» برای بیابان‌زدایی؛ ج: توسعه گردشگری» 
برای جلوگیری از بیکاری؛ حمایت از روابط فرهنگی و حمایت از صلح؛ د: ایجاد سزسات زیبنایی حمل و نقل و 
ارتباطات,, (دالحیاة, ۱۹۹۳/۱۰/۷). از مبانی‌ای که پرز برمی‌شمرد: روشن است که این پروژه؛ تنها بکث بازار مشترکن 
نیست» بلکه یک نظام کامل منطقه‌ای است. 


«خاورمیانةً جدید» تبلورکامل یک طرح اسوائیلی ۵۷ 


,م۱ رنه ول( 1۳26 ریت۳ 49 
۰- بنگرید: ملیر البور و طارق الموسی: ,مشاریم التسوية للفضية الفلسطينية ۱۹۸۵-۱۹۴۷» (عمان: منشورات 
الجئیل للشر: 6۱۹۸۹ ص ۸۱-۸۰ 
۱ - برای نمونه؛ بنگرید: 
جاتنندات! ,468 ولا عسیعع] رافصمنامحعاع تحفظا عالفناظ عظ1 ردممومس مدا معمه۳" ,سفق نظ 
:1994 ,ه 
حمچنین اظهارات شیمون پرز در مطبو عات اسرائیلی (۱۹۹۴/۱۱/۱۲): آنجا که تأکید داشت: «قدس: از حیث 
یاسی» بسته و از حیث دینی؛ باز است» منظو رم (شیمون پرز) ابن است که این شهر اولٌ: مثل امروز یکپارچه بافی می‌ماند 
د ثانیا: تتها پایتخت اسرائیل است و دو پاینخت نیست و ثالثا؛ تحت حاکّت اسرائیل خواهد بود,. (,الحیاق» 
۳( 
۲ ۵- بنگر بد: ازع0 ,.- لازصلااتقنادت" رمعتات که به‌ایجاد رمحموعه خاوربیانه‌ای,» به‌سبکك مجموعه 
اروپایی» فرامی‌خواند. آبای‌بان می‌گوید: اتفاق آرایی در داغل اسرائیل در باب نشکیل مجمرعه دولنهای خاورمیانه‌ای 


به‌سبکک مجمرعه دولتهای اروپایی؛ به‌طوری که ,ترازن صحیح بین حاکمّت ملی و ادغام منطفه‌ای, فراهم آید؛ و جود 


ندارد, وی معتند است که حزب لیکود. در زمان ریاست بنيامین نتانيامو: راهحلی جز استمرار حکومت نظامی را ,با تقویت 
قانون محازات اعدام و تخفیف مرائع قائونی بر أعمال نیروهای امتیتی اسرائیل,: مطرح نکرده است. 

آوری آفتبری؛ بعد از امضای باعلام و صول, میان دولت امرائیل و سازمان آزادی‌بخش فلسطین» در سپتامبر 
۳ رژیای خوبش را برای قرن یستم‌ویکم؛ چنین خلاصه نموده است: ماسرائیل به‌عنران يکك کشور علمی, فن آور و 
بازه در قلب یکك محیعل باز خراهد بودء محیطی که از جنبة اقتصادی و میاسی: بگانه است و عریپاه 
در آن محیط: در تل آویو و حبفا؛ تجارث می‌کنند و ماه در دمثق و کازاپلاتکا (مراکش)؛ برای ارو پای غربی که سل اخیر 


آن بعد از صدها سال جنگ: متحد شده امکان اين که نمونثٌ جدیدی برای ما باشده وجود داردم. (القدس العربی»: 
۰ بنقل از روزنامة ومعارین:: ۱۹۹۳/۹/۱۹ 

یز مراجعه شود به‌سخنران معاون وزیر خارجه امرائیل - پوسی بیلین - در انجمن ملی سطبوعات در واشنگتن 
در تاریخ ۱۹۹۳/۲/۷ که اهمیت زیادی برای روابط اقتصادی میان اسرائیل و دیگر دولتهای منطقه فائل شد. همچنین 
بنگرید: بیرح طال» «القدس العربی»: ۱۹۹۳/۱۷/۷ به‌نقل از رمآرنس»۱ ۱۹۹۳/۱۲/۲ 
5۰ ناهد ,ماو تراسا اد عاهاک 16 اعقظ عال0ز۸ظ عضا که موز ۷ ۲۸ رحنلتهظ تعفهم۷ .دک 

۱9۹ 

لین در ابن جزوه (ص ۵ خطاب به‌طرفهای شرکت‌کننده در مذاکرات چندجانبه در حصوص دیدگاه اسرالیل 
درباره آینده منطقه؛ چنین می‌گوید؛ رما شکوفایی شبکه‌ای از روابط منطفه‌ای را در نظر داریم؛ این ارتباط با این موسات 
ریربنایی: آغاز می‌گردد: اتوبانهای چندبانده: رامهای موایی و دربایی, لوله‌های آب؛ نیروگاههای برفی که ما را 


در یک شبکه. از شرق به‌غرب و شمال به‌جلوب: متحد می‌سازد. اين اقدامات: از کانال ایجاد مکانیزمهایی برای مشورت و 


۳ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 


برنامه‌ريزي پروژه‌های توسعه: ادامه مي‌یابد .-. با این اقدامات؛ برای سا کنان منطقه امکان رفت و آمده تجارت و انجام 


پروژه‌های مشترکد و جود خواهد داشت. چنانکه بهره گیری مشترکث از توانمندیهای منعلقه هم» جریان خواهد بافت 
ری: اضافه می‌کند: رتوسعه مشترکک؛ به‌رشد انقلابی در گردشگری خاورمیانه و رشد تجارت بین دولتهای منطقه و گترش 


تحارث با بَیّه دنباه منحصر خواهد شد, 


ی 


نز ,1 فک 
6-۵ .0 .94]. آوری سافیر -مدیر وزارت خارچه اسرائیل -می‌گوبد: رو ظبفه مامت که به طور ماوی: به خاطر 
منافع مشترکت برای تمامی خاورمانه: به‌عمل بپردازيم. چون در دنیاه چند مجموعه که منافع افتصادی مشترکك دارنده مر جود 
می‌باشد. در حصوص محموعه اروپایی و دولنهای ببرهای هفتگانه در آسیا و همکاری اقتصادی موجود بین امریکا؛ کانادا: 
مکزیک و ... وفیثه ماست که فضای جدیدی را برای «لب سرمایه‌های خاص از امریکاه اروپاه ژاین: اعراب و اسرائبل 
ابجاد کنيم: در آن منگام است که اقتصاد اپن منطفه: رشد می‌کند.. (در مصاحبه‌ای که دکتر بنیل کر کالی» با اين مرول 
اسرائیلی؛ در روزنامه ,الشرق الاو سطء در تادیخ ۱-۷ انجام داده است). سافبره در سخرانی‌ای در موه 
امریکایی نتنناء۳0 بوانا۳0 فایا‌نا9ع1 0ماع8:ذا:۲۷۵ ۵؟ در اد می ۱۹۹۴ می‌گوبد: رایاد ساختار منطقه‌ای؛ به‌سبکك 
بانک منطفه‌ای و سلطه آبی مشترک و ساختار اعتیتی مشخص؛ برای ارتباط رژیمهای عربی متزلزل به‌موسه‌های دائمي و 
برای پایداری روابط اعراب -اسرائیل, امری ضروری است ». بدگرید: 
(۵0060 وزعتح‌هی 1994 :6 رمالظ هام00 ,تیوک جمناهه‌فاه1 همعط 
1 - جوزیف مماحةه والحفو | ب 


۷- همان مأخذ. 


بزها «الحیاةم. ۱۹۹۴۴۱۵ 


۸- معاون وزیر خارجه ترکیه - آزرم سا - رابطة کشورش با اسراثیل را «بسیار خوب, توصیف کرد. وی 
گفت: آنکارا خوشحال می‌شود از اين که پیشنهادی برای «ایجاد یسانی با معبر و اسرائیل علیه تروریسم» ببندد. این مقام 
ترکد. در کنقرانسی که مرکز بو هشهای استراتژیکث و بین‌السللی در وا 
۱۸ 


ترئیب داده برده سخن می‌گفت. ا,الحياة 


٩‏ - ملاحظه کنید اظهاراث وزیر خارجه ترکیه - حکمت 
سیستمی در خاورمانه: به‌سبکه کنفرانس امتثت و نماون اروپا بهتواثق رسیدند. («الحیاقه ۱۹۹۴/۴/۱۳). صنعتگران 


اسرائیلی؛ از این باور سخن می‌گویند که پبا ساعدت مناسب دواتی. می‌توان تبادل تجاری (يین اسرائیل و ترکیه) را ظرف 


-را که می‌گوید ترکیه و اسرائیل» در ایسجاد 


پنج سال» از ۲۰۰ میلیرن دلار کنونی» به ٩/۵‏ مبلبارد دلار افزایش داد. (بهنقل از مقاله بورام لیفی؛ چاپ شده در روزنامه 
اسرائیلی ,دافار: ۱۹۹۴/۱/۲۱ تحت عنوان: «اصحبت العلافات الامتية علنية بین اسرائیل و ترکیا,» ترجه شده 
در روزنامه ,«لغدس العربی»: ۹۴/۲/۱ ۱۹. 

رکیه (فوریه ۱۹۹۴ و دبدار وزیر کشور توکبه از سوریه (آوریل ۱۹۹۴ تلاشهای 


ترکیه را برای توسعه روابطش با کشورهای منعقه: جهت حمایت از نقش منطفه‌ای, آشکار ساخت. دیدار پرز از آنکارا 


دیدار مبارک از پایتخت 


در آوریل ۱۹۹۴ سپس دیدار نخست‌وزیر ترکیه - تانسو چیلر از اسراثیل + منعلقه خودگردان» در توامبر ۱۹۹۴ از رشد 


«خاورمیانةٌ دید تبلور کامل یک طرح اسرائیلی ۹ 


سریع روابط اسرائیل - ترکیه؛ پرده برداشت. چنانکه آغاز به کار برحی از مراکز ؟کادمیکث امربکایی؛ برای تسرویج فکر 
مشارکت ترکیه و اسرائیل در اقدامات منطفه‌ای خاورمانه: هرچند (در خحصوص ترکیه) در مرحلة بعدی با معنا مي‌باشد, 
آبه‌روزنامه «الاهرام الدولی»: ۱۹۹۶/۴/۱۲ مراجعه کنید), 

۰- مصاحبه‌ای که امیر نویمان و دانییل بن سیمون با شیمون پرز انجام دادند و در روزنامه اسراثیلی ,دافارب» 
۳ به چاپ رسید. (و ترجمه آن؛ در «القدس العربی,» ۴/۱۷۱۷ ۱۹۹۴ منتشر شد). 

۱ - بنگربد: جوزیف سماحه: ,سورية والحلقة المفقودقم رالسیاق» ۱۹۹۴/۴/۱۴ 


فصل جهارم 


طرحهای منطقه‌ای و شه منطقه‌ ای 
اسرائیل, عرصه‌ها و نشانه‌ها 


۱ - مقذمه 


در مقدمةً جزوه‌ای که صندوق آرمند همر؛ درئيمة اوّل دهةٌ هشتاد فراهم نموده است» 
طرحهای «همکاری» اقتصادي منطقه‌ای را به‌طور خلاصه بیان می‌کند و وظیفة این طرحها را چنین 
اعلام می‌دارد: ه«همزمان با از سرگیری روند صلح (پس از کمپ‌دیوید)؛ لازم است که به‌مسائل 
اقتصادی؛ اولویت داده شود ... زیرا روابط اقتصادی» محتوای صلح را تأمین تموده و پابداري آن 
را تضمین می‌کند.» و طرحهای مشت رکك افتصادی» تشریق به «صلح» می‌نماید» زیرا: 

الف) به خودی‌خود وسیله‌ای مثر و زمینه‌ساز گفتگوه در جهت «صلح؛ است؛ بویژه با 
دولتهایی که با دولت اسرائیل» موافقتنامه‌ای ندارند. ( که در آن هنگام» همة دولتهای عربی؛ بهبجز 
مصر بوده‌اند)؛ 

ب) موجب تعمیق ریثه‌های «صلح» و حمایت از آن می‌گردد. 


۱۶۲ استراتژی افتصادی اسرائیل در خاورمیانه 


و مقدمةٌ مذکور چنین می‌افزاید: «وظیفةٌ صندوق آرمند همر -برای همکاری اقتصادی 
در خاورمیانه و وابسته به‌دانشگاه تل آویو -معرفی فرصتهای همکاری اقتصادی در پرتو صلح و 
در برابر فعالیتها و طرحهای گسترده‌ای است که مي‌تواند میان اسرائیل و دولشهای همجوار» 
به‌و جود آید» (۱). 

اين منژسه: مجموع ویژگیهای پژوهشهای به‌عمل آمده آن زمان را (اواسط ده هشتاد) 
در موارد زیر تعیین می‌کند: 

۱- آینده‌نگری و برنامه‌ریزی بلندمدّت» با فوض حذف بسیاری از موائم سیاسی» بر سر 
راه همکاری اقتصادی میان اسرائیل و کشورهای منطقه. 

۲- تکیه بر اعتماد دوجانبه (00670620046006) از گذر واردات (کالاع0) از اسرائیل و 
شریکك عربی. و اعلام این که هدف» بالابردن توان رقابت طرفین در بازار جهانی است و این که 
اینها طرحهایی هستند که «وابستگی یکجانبه را چه از لحاظ ظرفیت و چه به‌لحاظ استراتژیکد»» 
علی‌رغم آن که توقف همکاری؛ زیانهایی را به‌هر دو طرف وارد خواهد ساخت؛ در پی نخواهند 
داشت. 

۳ درج این طرحها در فهرست هزیه‌های داخلی و تلاش همزمان در مشارکت 
در هزینه‌ها و منافع. 

۴- تا کید بر زمینه‌هایی که منافع عملی «صلح» را نشان داده؛ تعمیق آن را موجب می‌گردد. 
این کار باید از طریق اعلام آنها به‌عنوان اولویتهای ملّی طرقها و نقش آن؛ در بالابردن درآمد 
خالص آنها انجام بگیرد. 

۵ - تلاش در جهت بافتن فرصنهایی برای شریکث‌تمودن طرف سوم؛ به گونه‌ای» جاذبه‌های 
اقتصادی آن راء از طریق فراهم‌نمودن زمینه‌های از دست رفته يا نادر افزایش دهد و از عوامل 
افراط و تندروی» البته از دیدگاه طرفهای شرکت‌کننده؛ بکاهد (۲). 

طرح اسرائیل برای پروژه‌های اقتصادی‌مشت رکک (اسرائیلی -عربی)» نخست در چارچوب 
مژسات و در مرحلةً دوم؛ در ساختار اعتقادي «ممکاری اقتصادی» ادامه یافت؛ به‌طوری که 


طرحهای منطقه‌ای و شبه‌منطقه‌ای اسرائیل؛ .. ۶۳ 


تصلح» را در منطقه تقریباً در کارٍ راهندازی طرحهای مشترکث اقتصادی (اسرائیلی - عربی) 
محدود کرد. بهتعبیری دیگر: اهداف» «اقتصاد صلح»: فقال گردید و «صلح»» از مضمون سیاسی 
خود تهی گشت. و در زمينة فراهم آمده توسط اين تفکُر کار نفوذ دادن اقتصادی اسرائیل 
در منطفه و «آمیختن؛ آن با اتتصاد منطقه» آغاز شد و همچنان به‌راه خرد ادامه می‌دهد. 

اين فصل؛ متولی عرضة بارزترین طرحهای اقتصادی منطه‌ای است که سازمانهای 
اسرائیلی» در طول ده هشتاد و سه سال نضت ده نود» مجری آن بودند و هد همه آنها کشف 
شکل و طبیعت روابطی است که این طرحها: موجب آن گردیده» یا سعی در ایجاد آن میان 
اسرائیل و همسایگانش را دارد. طرحهای مورد اشاره؛ زمینه‌های ذیل را پوشش می‌دهد: 

- طرحها و برنامه‌های منطقه‌ای آب 

-طرح کشیدن ول گاز طبیعی بین مصر و اسرائیل 

- طرحهای زیربنایی حمل و نقل و ارتباطات 

-طرح اسرائیل و مصر برای تولید پارچه و لباس 

- طرحهای زیربنایی؛ ویه کرائه غربی و نوار غرژه 

-طرحهای بلندیهای جولان 

تجارت عربی - اسرائیلی 

-طرح تولید برق و شیرین‌سازی آب 

- طرح کشیدن لول نفت از خلیج تا غژه 

-طرح گردشگری آزاد در «ریوییرادی دریای سرخ 

-طرح مرکز پزشکی منط خاورمیانه 

- طرحهای مشترکک بین اسرائیل و اردن 

- طرحهای بین اسرائیل و سوریه 

رابطهٌ اسرائیل با جنوب لبنان 

بتابراین» اگر مشاهده می‌شود که بخشی بزرگک و حیاتی از طرحهای منطقه‌ای اسرائیل» 


۶۴ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 
در زميةٌ «امور زیربنایی» تمرکز می‌یابد» از آن جهت است که تنها این عرصه قادر است شکلی 
ملموس» به «عادی‌سازی» بدهد؛ همان چیزی که اسرائیل برای تحقق آن؛ در روابسط خود سا 
کشورهای عربی» می‌کوشد؛ و اسرائیل را به‌سطحی از نفوذ و سیظره می‌رساند که می تواند فرمولها 
و شرایط ادغام و پذیرش آن را در منطقه فراهم کند» دلایل اين ادعا» در نکات زیر به‌چشم 
می خورد: 

- نیاز بخش بزرگی از زیرساختهای منطقه (راههای ارتباطی» آبها؛ انرژی و ..)به‌انعقاد 
قراردادهایی بزرگ میان کشورهای عربی بهره‌مند از این طرحهاء که بی‌شکد: هماهنگی‌های 
فنی - سياسي درازمدتی را در پی داشته» شکلگیری هیا تهای مشت رکث را ایجاب می‌کند. 

۲- دسستیابی آسان طرحهای زيربنايي دارای‌بعد منطقه‌ای و سا شروط سپهل؛ 
بهسرمایه گذاربهای بین‌المللی» برخلاف طرحهای تولیدی داخلی یا محدود. 

۳- تسهیل رشد و روند سرمایه گذاری از طریق ایجاد زیر ساختهای جدید و در سطح 
وسیع که اصطلاحاً اقتصاد بازار آزاد خوانده می‌شود؛ در سطوح داخلی؛ منطقه‌ای و اقلیمی. 

۴- وجود «زیرساختهای جدید و پیشرفته به‌عنوان‌شرط لازم ایجاد «سازار مشترکک 
خاورمیانه:. 

گفتسی است که این دلابل؛ مغایر یا به‌دور از انديشه رسمی اسرائیل نبز نیست. پوسی بیلین 
- قائم مقام وزیر خارجه اسرائیل - در گفتگویی با سرمایه‌داران انگلیسی (می ۱۹۹۴) می‌گوید: 

«احتمالاً در پتج سال آینده» شاهد استحکام یافتن زیرساختهای مشت رکه در خاورمیانه 
خواهیم بود که (علاوه بر اسرائیل)» فلسطین» مصر؛ اردن: سوریه و لبنان را دربر خواهد گرفت. 
در این صورت» ما امکان (ایجاد) بازار مشترکک در سالهای دهةٌ آینده را مطالعه خواهیم کرد.» 
بیلین؛ همچنین به‌هماهنگی در زمینه‌های انرژی؛ حمل و نقل» شبکه‌های ارتباطی و آبها 
به عنران شرط ضروري «وارد شدن در ترکیب منطته, تأ کید تمود و افزود: «ورود در کیب 
اقتصادی خاورمیانه» برای هیچ کشوری هرگز کار آسانی نیست؛ اگرچه اين کار؛ به‌سرد همه 
است» (۳). 
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۲- طرحهای آبی اسرائیل برای منطقه 


مقدمه کتاب ( گزارش) انتشار یافته از سوی صندوق آرمند هُمر در سال ۱۹۹۳ ذیل 
عنوان: «آب و صلح»؛ بر اين نکته تصریح دارد که: «عوامل سیاسی و جغرافیایی |در خاورمیانه]: 
این ضرورت را دیکته می‌کند که هر معاهد؛ صلحی: ماده یا بندی در خصوص مشکل آب داشته 
باشد. و -اگر آن پیمان» بخواهد افقهایی برای اجرا و دوام در درازمدت داشته باشد» - در بند 
مزبور» باید ترتیباتی معقول در حصوص ننابع آبی منطقه و استفاده از آنها؛ گنجانیده شود. همین 
مقدمه می‌افزاید: وفرر آب در برحی مناطق [خاورمانه]؛ تو مان با خشکی در دیگر مناطق بوده 
که راهحل منطقه‌ای و مشترکث را می‌طلبد. و شایسته است که این راه‌حلها: به‌بازگشت به‌نظامی 
در توزیع منایع آبی بیانجامد که برابر آن توافق (پیمان)؛ ه‌انتقال آب به‌مناطقی که به‌طور طبیعی 
آن را در اختیار ندارد؛ منتهی شود. 

در خصوص فلسفة توزیع مجدّد آب و در ادامه: طرحهای اسرائیلی مرتبط با آن» که کناب 
یاد شده» بدان توصیه می‌کند» گفتنی است که اصل «عدائت» در توزیع منابع طبیعی» محور این 
توصیه‌هاست. همچنین سطح قابل پش‌بینی برای گسترش دامنه این اصل» از نظر دیگر منابع طبیم» 
نظیر: نفت و گسترة جغرافیایی آن» در پرده‌ای از ابهام قرار دارد و روشن نیست که محدودة آن» 
محدوده‌ای منطقه‌ای است یا قاژه‌ای و يا جهانی؟. در هر حال؛ پایه‌های «اعتماد متقابل»» 
«همکاری اقتصادی, آزاد و .. که خود صندوق آرمند همر به‌عنران خط‌دهنده و راهنمای 
«همکاری؛ اقتصادی اعراب - اسرائیل» آنها را مطرح کرده بود؛ دیگر وجود خارجی ندارد. 
نویسندگان اسرائیلی کتاب می‌گویند: «منابع آبی منطقه؛ گرفتار تقسیم‌بندیهای کور جغرافیایی 
است و همین مشکل سژالائی را در مالکیت و قانونی‌بودن استفادة آب در محلی خاص» 
برمی‌انگیزانده (۴). به‌پیانی دیگر تنها مصلحت اسرائیل است که در هر عرصه‌ای از عرصه‌های 
تعامل با محیط (متابع طبیعی)؛ تعیین‌کننده حدود و تعر بفهاست. 

چکیده و محتوای اصلی مطالعات اسرائیلی در موضوع آب» به‌این نکته اشاره دارد که 


تنها فرصت پیش روی منطقه به‌تعویق انداختن بحران آب به‌زمانی دور در آینده است؛ یعنی 
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همزیستی با بحران تا فراهم آمدن فن آوری و انتخابهای اقتصادي جدید و سودمند و سازگار؛ که 
این خود؛ به‌اعتقاد اسرائیلی‌ها؛ متضتن مفهوم همکاری منطقه‌ای است (۵)- 


الف) دیدگاه اسرائیل نسبت به‌مشکل آب 


پژوهشهای اسرائیلی: مشکلات آبی کشورهای عربی پیرامون آن و خود اسرائیل را 
به‌صورت زیر؛ مورد بحث قرار می‌دهد: 

۱- مصر: این کشور؛ تقریباً همه آب نیل را مورد استفاده فرار می‌دهد. آب سد اسوان نیز 
به‌شکل قابل ملاحظه‌ای؛ تکیه روزافزون مصر به‌واردات مراد غذایبی را تغییر نهاده است. 
مطالعات اسرائیلی پيشنهاد می‌کند تغییرائی بلیادین در فن آوری کشاورزی و سستمهای آبرسانی 
داده شود تا از میزان فعلی آب؛ بهره‌وری بیشتری صررت پذيرد. نتیجه این پژوهشها برآن است 
که حل مشکل ,عدم توانایی مصر برای صدور محصولات کشاورزی: به کارگیری شیوه‌های 
سودمندتر آبیاری را ممکن می‌سازه و نیازی به‌دست یافتن به‌میزان آب بیشتری نخواهد بوده (2). 

۲- اردن: مشکلات آب این کشور؛ در این امور خلاصه می‌شود: الف) کمبود منابع آب و 
نا کافی‌بودن آن برای بر آوردن نیازهای آتی. ب) عقب‌ماندگی در متحوّل‌کردن منابع آب -از 
جمله عدم اتمام طرح کانال الغور -که شکاف بزرگی میان منابع آب و سطح نیز فعلی؛ به‌وجود 
آورده است. این مشکل» ناتواني مزمنی را در دو عرص مصرف شهری و کشاورزی» موجب شده 
است. چکید؛ پژوهش اسرائیلی برای حل بحران آبی اردن؛ ذخیره‌سازی مازاد آب رود یرم وک 
در طول فصل زمستان» در دریاچة طبر یاست» زیرا بخش عظیمی از این آب: به‌بحر المیت ریخته 
و از بين می‌رود. به‌عنوان جایگزین این طرح نیز اسرائیل پيشنهاد می‌کند در بالادست رود 
برموکك: سدّی برای ذخیره‌سازی آب (خلال فصل زمستان) احداث شرد؛ همان پبژوهش 
اسرائیلیء ذ خیره‌سازی آب در دریاچه طبریا را نتخابی می‌داند که هزینه‌ای کمتر خواهد داشت. 
همچنین پیش‌بینی می‌شود منایع بعدی آب (نظیر شاخ رود اردن جنوبی پسرموکک و منایع 
زیرزمینی (۵0۷1667) که تغذیه کننده بسباری از چشمه‌های بررموکث است)؛ نخواهد توانست نیاز 
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ساکنان اردن راب آوزد. و در تأ کید اين واقعیّت بهانديشة حکومت اردن در واردات آب از عراقی 
(از طریق لوله‌ای به‌طول ۰۵۰ کیلومتر از رود فرات)؛ با همزينة حداقمل یکك میلیارد دلار 
(با نرخهای دهد هشتاد) اشاره می‌کند (۷). 

۳ لبنان: مشکلات آبی این کشور؛ از نظرگاه اسرائیل؛ اکتفا کردن طرحهای توسعةٌ آب 
لبنان بهپروژه‌های جمع‌آوری آبهای سطحی (که مهمترین آنها پیروژه رود لسطانی است) و 
نادیده گرفتن امکاناتی که منابع زیرزميني آب فراهم می آورد؛ می‌باشد. تحقیقی اسرائیلی؛ ب‌طور 
مشخص: به‌این موضوع آشاره دارد که مشکل لبنان؛ به‌روند توسعط ملی مربوط می‌شود (یعنی 
انتخاب راه استفاده از آب برای تولید برق یا آپباری کشاورزی)؛ این تحقیق نشان می‌دهد که 
لبنان؛ از کمبود منابع آبی» رنج نمی‌برد. داده‌های آماری اسرائیل نیز حکایت از آن دارد که: 
«می‌نوان در لبنان» آبی بیش از نیاز محلی و چند ده آتی» به‌دست آورد. آنجه مورد نظر است» 
این است که مازاد آب کشور» بویژه آنچه به‌حوزه لیطانی مربوط می‌شود؛ جزو هدفهای اصلی 
صدور آب جنوب لبنان» به‌امرائیل است (۸). 

۴- اسرائیل: پژوهش ارائه شده از سوی الیشع کالی (رئیس پیشین برنامه‌ریزی اقتصاد آب 
در درازمدت در شرکت ملّی آب اسرائیل» تاهل) و جدعون ویشلزون (هماهنگ‌کنندة علمی 
صندوق آرمند همر) که در کتابی در سال ۱۹٩۳‏ منتشر شد» اشاره می‌کند که اسرائیل؛ چند سالی 
است همه منایع طبیعی آب خود برابر با ۱/۸ میلیارد متر مکعب در سال را مورد استفاده قرار داده 
است که از این میزان» ۱/۳ میلیارد متر مکعب؛ در کشاورزی مصرف شده است. همین تحقیق» 
اساسی‌ترین مشکلات آب اسراثیل را در چهار محور برمی‌شمرد: 

الف) محدودبودن ترسعه کشاورزی: به میزان آب فعلی» که میزانی کمتر از آب مورد 
نیاز است. 

ب) بالارفتن هزیتة آب. 

ج) افزایش مشکل کیفیت آب مصرفی» به‌دلیل فزونی بهرهبرداری از آبهای سطحی و 
متابع حاشیه‌ای دیگر. 
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د) تکیه بر آب باران» به‌دلیل کمبود وسایل ذخيره‌سازي بارشهای سالائه» برای درا زمدت. 

تحقیق یاد شده اشاره می‌کند که «مرزهای شمالی کنونی بلندیهای جولان» تقریباً با 
مرزهای هیدرولوژیکی [ویژه آبهای زیرسطحی|؛ از حوزه دریای جلیل [دریاچه طبریا]؛ منطبق 
است.» بنابراین؛ معتقد است: «تغییر حا کمیت در آن منطقه بلندبهای جولان, و بازگشت آن 
به‌سوریه» سژالاتی را در خصوص نیاز بهتضمین حق استفاده از متابع آن؛ به‌صورت فعلی: 
برمی‌انگیزاند» که منابعی مبتتی بر سرازیر شدن آب از بلندیهای جولان به‌دربای جلیل اسرائیل و 
رود بر موکک در اردن است.؛ همین تحقیق؛ به شکل ضمنی) به‌وجود «قضایای دیگری در خصوص 
آب: میان اسرائیل و سوریه که به‌عنوان دو شربکك کوچکک در منبع آبی رود یر مرك مطرح اند.:» 
اشاره دارد .)٩(‏ 

۵- کرانه غربی و نوار غژه: تحقیق یاد شده اسرائیلی؛ بر آن است که «با فرض یکبارچگی 
اقلیمی و مستقل کرانه غربی و غرّه و جدایی آنها از اسرائیل»» آنچه این دو مسنطقه را متمایز 
می‌سازده کاهش شدید منابع آبی است که اساسا به‌منابع زیر سطحی بازمی‌گرددد بهعبارتی» آبهای 
کرانه غربی؛ در دلایه‌های گچی و مپانی اسرائیل» ذخیره شده است»؛ و تحقیق» حکایت از آن دارد 
که حدود نیم میلیارد متر مکعب از آبهای مربوط به کرانه غربی» وارد این سفره زیرسطحی گچی 
شده و از سمت غرب (یعنی به‌داخل اسرائیل)» جابه‌جا می‌شود و تنها حدود 7۸۲۰ از آبهای سفرْ 
یاد شده به‌طرف مشرق (داخل کرانه غربی) جریان می‌یابد» و همین میزان نیز هنوز به‌صورت 
کامل مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرد. به‌عبارتی» سقره‌های آبی کرانه غربی» در مسیر خرد از 
گذرگامهای آبی اسرائیل» فرو می‌نشیند. امّا ذخایر آبی -شنی ساحل نوار غرّه نیز پیش از حده 
مورد بهرهبرداری قرار می‌گیرد؛ به گونه‌ای که میزان آب» بهدلیل برداشت زیادء سیری نزولی را 
طی می‌کند. چنانکه برداشت زباد (آب) از مدنها قبل از مرحله بحران نیز فراتر رفته است» و 
همین امر؛ موجب سرازیر شدن آبهای دریا به‌سفره‌های زیرزمینی و بالارفتن میزان نمکك آن» 
شده است. 


پژوهش انجام شده اسرائیلی تأ کید می‌کند که داین شرایبط؛ مسمکن است اسرائیل را 
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ه‌استفاده پیشتر از منابع آپی سفره‌های گچی (جای گرفته در بهودا؛ سامره [منظور ساحل غربی 
است ] و دشت ساحلی)؛ وادارد و این کار نا گزیر خوده به‌ایجاد بحران سیاسی و اختلاف میان 
طرفهای ذیتفع» خواهد انجامید» (۱۰). و این خود اشاره‌ای است غی رآشکار به‌وضعی که سیطرژ 
اسرائیل بر منابع آبی کرانه غربی فلسطینی و استفاده از آن» به‌شکلی غیرقابل پذیرش؛ به‌وجود 
آورده است و ما در ادامه به‌شرح آن» خواهیم پرداخت. 

راه‌حل اسرائیل برای مشکلات آب کرانه غربی و نوار غرّه» در مواردات آب از منابع 
خارجی نظیر: برموکثه نیل یا لیطانی ... خلاصه می‌شود؛ بدین اعتبار که وارد نمودن آب از منابع 
یاه شده؛ از جنبه فّی» ممکن است و از لحاظ اقتصادی؛ هزينة زیادی نمی‌برد». و حسب منابع 
اسرائیلی؛ کرانه غربی؛ «حدود ۱۲۰ میلیون متر مکعب (آب) در سال؛ مورد استفاده قرار می‌دهد 
که پیشتر آن» در بخش کشاورزی» مصرف می‌شود؛ و افزایش این میزان: مگر به‌اندازه محدود از 
دهها میلیرن متر مکعب از منابع محلّی» غیرممکن است» از سویی» نوار غرّه: به‌وارد نمودن آب: 
نیازمند است تا این برداشت زیاد را به‌نصف آلچه که در حال حاضر است» کاهش داده نبازهای 
فعلی و آینده را پاسخ گوید. همین منابع انتظار دارند نیاز نوار غرّه به آب به‌سالانه ۲۰۰ میلیون 
متر مکعب؛ در آغاز قرن بیست‌ویکم برسد (۱۱). 


ب) راه‌حلهای اسرائیل برای بحران آب 


طرح منطقه‌ای آپب اسرائیل (چنانکه از دیگر طرحهای اسرائیل نیز برمی آید)؛ از این نگاه 
بر می‌خیزد که صلح اعراب و اسرائیل» اجازة اجرا دو نوع از این طرحها را در موضوع آب 
می‌دهد: طرحهای ضروری و طرحهای ممکن. و هر دو نوع» العقاد پیمانهایی دوجانبه» میان 
اسرائیل و هریکک از هسایگانش را ایجاب می‌کنده ضمن آن که برخی از این طرحهاء مستلزم 
عقد قراردادهایی میان بیش از دو کشور است (۱۲): 

|- اسرائیل - مصم: طرح اسرائیل؛ از اين ضرورت سرچشمه می‌گیرد که همکاری میان 


اسرائیل و مصر؛ دوجانبه است و برمبنای بهره‌وری از متابم مصر -اعم از زمین و آب -در مناطق 


۱۷۰ استراتزی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 


اقلیمی مصر و انتقال آب نیل به اسرائیل استوار می‌باشد. اسرائیل» در وهله نخست؛ چنین مطرح 
می‌کند که: «کنار یکدیگر آوردن آب» زمین و نیروی کار مصر از سویی و دانش فلی و مدیریت 
حرفه‌ای اسرائیل» از دیگر سوی؛ یک امر اجتناب‌ناپذیر است» به‌عبارتی دیگره این «همکاری» 
پیشنهادی» مستلزم اعزام کارشناسان کشاورزی اسرائیل به‌مصر؛ با مدق متحول ساختن فن آوری 
آپیاری‌است. اقا طرح‌مهمتر -برابر همان‌پیشنهاد اسرائیل - درفروش آب‌نیل و انتقال 
آن‌به شمال شرق؛ یعتی به وغژه؛ اسرائیل: کرانه غربی و یا اردن؛ از طریق اسرائیل است.» به‌موجب 
اين طرح آسرائیلی» محجم آب انتقالی؛ از ۱ آبهای مصرفی؛ که فعلاً سیزان مصرف نشمده 
می‌باشدء تجاوز نخواهد کرد که می‌توان آن را در قالب قمراردادی اقتصادی؛ به‌نوار ضرّه و 
صحرای نقب اسرائیل منتقل کرد همچنین -برابر شروطی خاص -می‌توان آن را به کرانه غربی و 
اردن برد.ه اين طرح همچنین پیشنهاد می‌کند که مبادلً آب اینگونه باشد: به‌صورتی که صحرای 
نقب اسرائیل» از رود نیل بهره برده و در مقابل» کرانه غربی» از آب دریای جلیل برخوردار شود. 
و چه‌بسا بهتر آن باشد که آب دریای جلیل به‌ادرن [طرح کانال الفور] انتقال یابد و در برابر» آب 
نیل» به‌نقب [در اسرائیل] منتقل شوده و این مبادله؛ از جنبةٌ اقتصادی؛ پر سودتر خراهد بوده (۱۳). 

۲- اسرائیل - اردن: گمانه زنیهای اسرائیل در خصوص آب بر این اصل استوار است که 
«همکاری» اسرائیل و اردن؛ یک «همکاری همه‌جانبه» در مدیریت حوزه‌های آبی مشترکه 
(رودهای اردن و یرموکك) و به‌طور خاص, ذخیره‌سازی مازاد آب پرموکك در دریاچه طبربا 
باشد. این به‌علاوة طرح مشترکث بحرین (دو دریا) (یعنی انتقال آب از دریای سرخ یا مدیترانه 
بهبحر میت) می‌باشد. همان گمانها؛ اشاره می‌کند به‌اين که شرایط طبیعی برای همکاری دوجانبه 
در زمينة آب» (به‌دلیل وجرد یکت مرکز هید رولوژیکک در محدوده مرزهای دو کشور و مشارکت 
دو کشور در برخی آبهای زیرزمیلی)» فراهم شده است. 

براساس ضرورت جبران کاهش روزافزون آب در بحر میت نیز» اسرائیل پروژه متصل 
نمودن دریای سرخ به‌بحر میت را مطرح می‌سازد. این کاهشء از یک سوء نتیجة استفاده از آبهایی 


است که در گذشته وارد آن می‌شده و از دیگر سو» تولید برق و بالاخره» توسعه پرورش ماهی و 
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دست آخره گسترش امکانات گردشگری در اطراف آن (بحر میت) است. ضمن آن که شیمون 
پرز؛ به‌صورت غیرصریح؛ به‌این نکته اشاره می‌کند که اجرای اين طرح می‌تواند در اسکان‌دادن 
فلسطلینی‌ها؛ مورد استفاده قرار گیرد» زیرا به‌موجب آن؛ زمینهای کشاورزی» افزایش خراهد 
یافت, از سویی» اسرائیل؛ این طرح را به‌جای طرحهای قدیم خود در خصوص مرتبط کردن 
دریای مدیترانه به‌یحر میت و به‌جای طرح اردن در خصوص متصل نمودن دریای سرخ به‌بحر 
میت مطرح می‌سازد (۱۴). 

از دیگر طرحهای آبی مشترک میان اسرائیل و اردن» طرح انتقال آب از مصر است» این 
طرح - چنانکه گفته آمد -مستلزم انتفال آب از دریاچه طبریا به کانال الغورء یا نتقال آب از لبنان 
به کانال یاد شده است. اسرائیل» اجرای طرح اخبر را از طریق انتفال بخشی از آب رود لیطانی 
به‌حوزه رود اردن و از آنجا به‌دریاچه طبریا؛ ممکن می‌داند. از دیگر طرحها نیزه طرح باران 
مصنوعی؛ بر فراز حوزه رود یرموکث و تحویل مازاد کانال الغور به «مشتریان تازه در غرب رود 
اردنه می‌باشد (در اینجاء مقصود از واژه «مشتریان» ترجیحاً شهرکهای اسرائیلی است) (۱۵). 

۳- اسرائیل -لینان: اسرائیل؛ پیشنهاد می‌کند که پیمانی میان اسرائیل و لبنان منعقد شود که 
براساس آن؛ طرحهای مشترکث برای استفاده از آب رود حاصبانی به‌اجرا درآید اين طرحهاء 
می‌تواند از بکك سو تولید برق؛ و از سوی دیگره انتقال آب حوزه لیطانی برای تولید انرژی و 
کشیدن آن به‌دریاچه طبریا را که بهنفع بهره‌وران اين دریاچه است» در پی داشته باشد. بنا به این 
طرح اسرائیلی؛ تولید برق می‌تواند از طریق استفاده از آسهای «سرازیر شده به‌اسرائیل» 
(در چارچوب سهم مشخص شده در طرح جان استون, به‌اضانه آنچه که عملاًانزوده خواهد شد) 
ممکن شود. چنانکه همین طرح؛ انتقال آب از لبنان به‌اسرائیل را «باهدفی دوگانه» یعنی تولید برق 
و تأمین آب مشتریانی را مطرح می‌سازد که می‌تواند از اسراثیل اردن یا کرالة غربی»: مطرح 
می‌سازد. همچنین» اشاره می‌کند که «بردن آب لیطانی [برای تولید برق] به‌دربای جلیل؛ موثر تر از 
وانهادن آن است تا به‌دریای مدیترانه بریزد» زیرا سطح دریای جلیل حدود ۲۰۰ مترء از سطح 
دریا کمتر است (۱۳). 
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۴- اسرائیل -کرانه غربی نوار غز»: طرح آیی اسرائیل ( که در اواخر دهه هشتاد طراحی 
شد)» انتظار دارد که پیمانهای صلح اعراب و اسرائیل» به کرانه غربی و نوار غزّه از آبهای منایع 
خارج باری رساند. به‌همین دلسل برقراری «صلح» مسنطقه‌ای: با ایسجاد «نوعی حکومت 
خودمختار؛ را در این دو منطقه شرط می‌کند. زبرا برابر پیش‌بینی‌های اسرائیل؛ «تأمین هزینه‌های 
بالای سا کنان مناطق یاد شده از طریق کشاورزی» به‌دلیل محدود بودن زمین [قابل کشت | و آب» 
غیرممکن است» و به‌همین دلیل: حسب برنامه‌های اسرائیل» سا کنان منطقه را باید از طریق صنعت 
و خدمات ( گردشگری از میان دیگر زمینه‌مای فعالیت)» تأمین کرد. از آنجا که» کشاورزی: تتها 
حرفة ستی سا کنان مناطق «حکومت خودمختار فلسطینی» است؛ طرح یاد شده؛ پيشنهاد می‌کند که 
اضاخه محصول ناشي از واردات آب؛ صرف توسعه اراضی کشاورزی شود تا بتواند نیاز داخلی 
به‌میره و سبزی را برآورده سازد و وارد صحنه صادرات به کشورهای خلیج و اروپا شود. این طرح 
می‌افزاید که عواملی «مادی و سیاسی»؛ می‌تواند رود نیل را بهترین منبم خارجی» برای کمکك آبی 
به‌نوار غّه قرار دهد. ماه هرچند نیل «نسبت به کرانةُ غربی؛ منبعی غیرآشکار و دشوار می‌نماید» 
اما نا گزیر از امدادرسانی به‌نوار غرّه» از طریق دو رود یرمول و لیطانی از گذر دریای جلیل»» 
می‌باشيم. این طرح؛ میزان زمینهای کشاورزی قابل آپیاری در کرانه غربی را حدود ۵۳ هزار 
هکتار (به‌جز زمینهای مصادره شده و تحت نفوذ در آمده از سوی ارتش اسرائیل و اراضی قدس 
عربی) و در نوار غرّه را حدود ۲۰ هزار هکتار تخمین می‌زند. و این در مقایسه با زمینهای فعلی 
دارای آب کافی است که سطح آن؛ ۰ هزار هکتار در کرانه غربی و ۱۵ هزار هکتار در نوار غژه 
است (۱۷). 

این طرح» همچنین اشاره می‌کند که برخی پروژه‌های آبی؛ یکدیگر را کامل مسی‌کنند. 
به‌عنوان مثال, می‌توان از مازاد پروژه اسرائیلی -اردنی؛ وسژه بهره‌برداری از آب یرموکده 
زمينهای بخش «حکومت خودمختار فلسطین» را آبرسانی کرد. همچنین اجرا و واقعیت برخی از 
طرحها؛ تغییراتی را در مسیر اجرای خود پذیرفته با طرحهایی دیگر جایگزین آن شود را انتظار 
داشت. به‌عنوان نمونه» مشابهتهایی میان کارکرد طرح انتقال آب از نیل به‌اسرائیل و کارکرد طرح 


طرحهای متطقه‌ای و شبه‌منطقه‌ای اسرائیل: ... ۱۷۳ 


انتقال آب از لبتان به اسرائیل؛ دیده می‌شود. این؛ بدان معنی است که اگر اجرای یکی از دو طرح» 
به‌دلیلی با مشکل روبه‌رو شدء انگیزه اجرا و انتظار از کارکرد طرح دوم» بیشتر خواهد شد. 

پژوهشی اسرائیلی؛ اهتمام ویژه اسرائیل به‌دست یازدیدن و رسیدن به‌پیمانهای آبی 
دوجانبه پا منطقه‌ای را خلاصه‌وار» مانند آنچه در ادامه می آیده نشان می‌دهد: 

:در عنگامی که ابعاد همکاری اقتصادی؛ بی‌هیچ پیرندی اساسی با زیرساختها؛ حسب 
قواعد حا کم بر بازار آزاده مشخص می‌شود؛ همکاری در قضایای مربوط به‌نابع آب؛ ضرورتا و 
در چارچوب پیمانهای خاص بین‌الملیء مورد تکیه و تأ کید فرار می‌گیرد. به‌یانی دیگر: شایسته 
است همکاری دراین زمینه: درمعاهدات صلح دیده شود. ضرورت این شرط ( که بر شاخه‌هایی 
دیگر برای طرحهای زیربنابی تظیر انرژی و حمل و نقل نیز قابل تطبیق است)؛ به‌ایین اصل 
بازمی‌گردد که مالکیت آب؛ مربوط به‌ملتها و نهافراد بوده و بسته به‌اين است که طرحهای آبی» 
طرحهایی پرهزینه‌اندء (۱۸). 


ج) داده‌های طرحهای آبی اسرائیل 

طرحها و تلاشهای اسرائیل در زميتة آب» نمونه‌ای پیراسته را برای به کارگیری پوشش 
,همکاری, منطقه‌ای» «اقتصاد صلح؛» «اعتماد متقابل: و «تقویت منافع مشترکله»: با هدف رفم 
نیازهای فعلی و آینده اسرائیل به آب» عرضه می‌دارد. و همه اینهاء در کنار نادیده گرفتن اصول 
برابری و تبادل منافع و به‌رسمیت شناختن حقوق مصالح «طرف مقابل: است. همزمان با 
طرح‌ریزی اسرائیل برای تأمین منابع جدید آب و اثرژی برای خود (از گذر بهره‌برداری از آب 
نیل؛ لبطانی» بر موکث و ...) و دستیابی به‌وامهای بین‌المللی» با شرایطی آسان؛ از طریق طرحهای 
همکاری منطقه‌ای» برای طرفهای عربی ذی‌نفع» هیچ توجیهی وجود ندارد که بتواند با تکیه پر آن؛ 
به‌اين طرحها اعتماد کند. اين واقعیت» به‌شکلی آشکار در لبنان قابل دریافت است که دربارة 
مرضوع حجم آب آن اختلاف نظر وجود دارد .)۱٩(‏ چنانکه در مورد مصر نیز صادرات آب: 


که در صورت صدور آبش به‌اسرائیل» تناسبی با مابه‌ازای آن وجود ندارد (چه‌بسا ارزش پولی 
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میزان آب صادراتی مصر به‌اسراثیل -بنابه گزارش برنامه‌ریزان اسرائیلی آن -از ده میلیون دلار 
در سال» تجاوز نکند). طرحهای اسرائیل در برابر سوریه نیزء با هد چیره‌شدن اسرائیل بر آبهای 
حوزه جبل الشیخ (حرمون) و منابع رود علیای اردن (که آبریز این حوزه» در نیمه دوم ده 
هشتاد» حدود ۴۰۰ میلیون متر مکعب در سال بوده است): که اسرائیل؛ این موفقیت را با حا کمیت 
نظامی بر بلندیهای جولان کسب کرد دنبال می‌شود (۲۰). 

اما در مورد کرانه غربی و نوار غرّه» طرح اسرائیل برای حل میکل آب هر دو ناحیه» 
وارد نمودن آب از کشورهای عربی (لبتان و مصر) را پيشنهاد می‌کند به‌علاوه؛ مطرح می‌بازد 
که طرح کانال یرموکث -غور غربی نیز؛ با هدف مشروع جلوه‌دادن غارت آب اراضی فلسطینی» 
به‌موقع اجرا گذاشته شود. این تلاشها؛ برمبنای تحویل بخش بزرگی از آن منابع به‌نفع اسوائیل؛ از 
یک سوء و هدایت بخشی دیگر از آن, به‌نفع ارودگاهها و شهرکهای بهردی‌نشین؛ از دیگر سو 
می‌باشد. 

تأیید و حمایت اسرائیل از طرح معروف ترکیه؛ب‌نام«لولههای صلح» نیزه این شا خص عاٌ 
طرحهای آب اسراثیل در منطقه را اثبات نمی‌کند؛ چا که اسرائیل در ان طرح» طرف مستقیم؛ 
اصلی یا تصمیم‌گیر هم نیست (۲۱). 

اما بعد اقتصادی و سود آور (و خودمحور) اين طرح؛ عدی یکك جانبه -هرچند بسیار مهم 
- به‌طرحهای آبی «منطقه‌ای» اسرائیل می‌دهد. چرا که همه اين طرحها (همچون دیگر طرحهای 
اسرائیل در زمینه امور زیرساختی - منطقهای): دارای پهدی سیاسی» ناشی از درگیری شدید 
اسرائیل و هریکك از کشورهای عربی می‌باشد؛ نزاعی که اسرائیل را مرکز همه درگیریها در تعامل 
با محیط در منطقه قرار می‌دهد؛ و در همه اين روابط غیرمتوازن با کشورهای عربی تأثیرگذارتر 
است: به‌تعییری دیگر: پيشنهادها و طرحهای اسرائیل» حداقل در زسینه طرحهای زیسربنایی» 
به «ادغام» اسرائیل در ترکیب منطقه؛ منتهی می‌شود» :ادغامی» ابراب رکه ویژگیهای مهم و خاصی 
به‌او می‌دهد. همچنین مقدمات و اصول مورد استناد در این ترکیب نایرابر» با سنجش طرحهای 
ارائه شده از سوی اسرائیل در زمینه‌های مختلف» آشکار می‌گردد. 
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با زخوانی طرحهای آبی اسرائیل با توجه به‌نکات زیر» مفید خواهد بود: 

۱ - مبالغه در بیان جنبه‌های فنی مشکلات آب که روباروی بیشتر کشورهای منطقه است؛ 
ال میتی مان یی ایک نو نارق سای و نی مس ولآ 
مشکلات است. اما راه‌حلهای «فنی» مطرح شده» متضئن ابزاری است که با روابط «نابرابر؛ و 
یا روابطی منتهی به‌عمیق شدن شکاف موجود در نوزیع ثروت آب در منطقه به‌نفع اسرائیل را 
رقم می‌زند. 

به‌عنوان مثال برای آن» دو اقتباس را ذ کر می‌کنیم: نخستین اقتباس از جزوه متعلق به‌پیلین 
بوده که چارجوب کلی موضع اسرائیل نسبت به امور زسان‌بندی شده در جدول گفتگوهای 
چندجانبه را عرضه می‌کند» آنجا که می‌گوید: 

«ما تصور می‌کنیم همکاری به خاطر ایجاد حجم مطلوب و ادار؛ منطقه‌ای آب» موجب 
به کارگیری حدا کثر منابع آبی موجود؛ در جهت برآوردن نیاز همه خواهد بود. همچنین این 
میزان» با استفاده از فن آوربهای پیشر فته: نزونی خواهد بافت تا آب کافی رابرای رفع نیاز سا کنان 
منطقه تأمین کند. هدف ماء به‌دست آوردن توان برای تأمین آب؛ حسب نیاز و به‌شکلی اقتصادی 
است. ما در نختین گام» توان ذخیره‌سازی را انزایش داده و منابع موجود آب را زیر نظر 
می‌گيریم. کشورهای منطقه نیز با تصفیه آبهای سطحی؛ آن را بهآبی قابل شرب تبدیل می‌کننده 
لوه‌ها و کانالهای آب» بازسازی شده و مطالعات علمی؛ پیرامون منایم احتمانی آب» توسعه 
می‌بابد. در مرحلً بعد؛ قادر خواهیم بود حجم زیادی از آب را شیرین کرده؛ به‌دیگر مناطق منتقل 
کنیم و اين [کارها]» خود. انقلابی در حاورمیانه خواهد بوده (۲۲). 

اقتباس دیگر؛ از سند منتشر شده از سوی وزارت امور خارجه اسرائیل است که هیأت 
اعزامی اسرائیل به‌بازار مشترکك اروپا در بروکسل (اواخر ژوئن ۱۹۹۴) آن را منتشر کرد. این 
سند نیز هد تبیین موضم اسرائیل نسبت به مسائل طرح شده در گفتگوهای چندجانبه رابر عهده 
داشت: 


«مشکل کمبود آب» مشکلی زیربنایی در هم خأورمیانه است. بنابراین؛ بسیاری از 
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کشورهاء باید بهشکل ی گسترده در استفاده از منابع موجود؛ با یکدیگر سهیم شونده زیرا مرزهای 
سیاسی؛ اعتبار خود را در آلچه که به‌پهره‌برداری مشترکک از منابع موجود مربوط است؛ از دست 
می‌دهد. بدین ترتیب این امکان نیز فراهم می‌آید که آب؛ عاملی باریگر در ایجاد همکاری و 
همبستگی» با هدف محقق ساختن صلح در منطفه و متحول ساختن چهرة آن باشده به‌جای آن که 
عاملی برای درگیرپها؛ بحرانها و تیرگی روابط تلقی شوده (۷۳). 

اقتباس (برداشت) اول؛ رساننده این پیام است که کلید حل مشگل آب در منطقه» تصاحب 
مجموعه‌ای از فن آوریها و به کارگیری آنها می‌باشد و تنها اسرائیل است که می‌تواند این فن آوریها 
را تین نموده و اداره آن را بر عهده گیرد. اقتباس (برداشت) دوم نیز؛ چنین مطرح می‌کند که 
همکاری در امور آب (بدون توجه به‌مرزهای سیاسی)» عاملی پر اهمیت» در حل بحران آب 
خراهد بود. مشارکت یاد شده؛ خاص مشارکت اسرائیل» در تقسیم آبهای کشورهای عربي مجاور 
است». 

۲- علی‌رغم کاستی اطلاعات ( که الیته بی ارتباط با مساتل سیاسی نیست) در زمیله منابع 
آبي کرانه فلسطین و نوار غرّه و وجره مختلف به کارگیری این آبهاء در این ادبیات جدیده چنین 
اجماعی وجرد دارد که اسرائیل: حتی پیش از اشغال» میلیونها متر مکعب از آبهای زير سطحي 
دو بخش شمالی و غربی کرانه فربی؛ برداشت نموده است. ضمن آن که با تا کیدی کمتره منبع 
حجم زیادی از آبهای استفاده شده در طول سالهای ۱۱۹3۹ 1۹۷۰ و ۱۹۷۵ تا ۱۹۷5 از آبهای 
رود اردن که به‌شبکه آبی اسرائیل» پمپاژ شده؛ بوده است. 

و در هر دو حالت» اسرائیل بر این گفته پای می‌نشارد که در چارچوب «حقوق خرد»ه 
دست به‌چنین تصرفاتی زده است. الیشم کالی در خصوص اختلاف موجود میان فلسطینی‌ها و 
اسرائیل در حصوص آب معتقد است: « کمبود آب در اين مناطق ( کراته غربی و وار غزه) 
مشکلی خطرنا کث و دارای ابعاد سیاسی است». او همچنین تا کید م‌کند:«به طور قطع؛ با آغاز قرن 
جدید: آب کافی» حتی برای مصرف خانگی و صنعتی» چه رسد به کشاورزی؛ در نوار غره وجود 
نخراهد داشت». او بر آن است که: «مشگل دیگره در کرانه غربی است اگرچه این مشگل» نسبت به 
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همانند خود در نوار غزّه» از شدّت کمتری برخوردار است». و در پایان چنین نتیجه گیری می‌کند 
که: «هریکک از این دی راه‌علی مشخص را می‌طلبد. | گرچه وجه مشترکی میان آن دو وجود دارد 
که همان دستیابی به‌صلحی منطقه‌ای است ... و اين» بر عهده مصر است که مشکل آب غرّه را 
حل کند. زیرا مصر؛ سرگرم برنامه‌ریزی برای آبرسانی به‌منطقه ساحلی سیناست که سالانه 
به یکک میلیارد متر مکعب آب نیاز دارد. 7:1۰ از آن میزان؛ برای حل همه مشکلات آبی نوار 
غزّه» کافی است ..». 

در مورد کرانه غربی؛ کالی؛ به «جداسازی دو موضوع» فرا می‌خواند: موضوع اوّل؛ 
به مشکلات‌ناشی از محدو دیتهای برمیگردد که به‌دستگاههایاسرائیلی؛ پرای‌استفاده از آب: نظیر 
حفر چاه تحمیل می‌شود و مشکل‌بعدی» مربوط به‌مسائل درازمدات و ناشی‌از وضع‌هیدرولوژیکی 
منطقه و قوانین بین‌المللی؛ در حصوص استفاده از آب است ...». او؛ در پاسخ به‌درخواست 
فسطینی‌ها برای یافتن حق حا کمیت بر منایع آبی زیرسطحی با نام «یرکون |العو جا| - تنییم» که 
در زیر کرانه (قسمت بیشتر آن) و اسرائیل قرار دارد و آب آن از بارانهای فصلی ته‌های کراله 
غربی تأمین می‌شود؛ می‌گوید: «قوائین بینالمللی؛ مید خواسته‌های ایشان نیست. زیرا این گفته که 
آب باران؛ سفره‌های زیرزمیلی را در مناطق ایشان تأمین می‌کند؛ ارزش قانونی ندارد ... و قوانین 
بین‌المللی؛ اولویت حق استفاده را به‌استفاده کنندگان قعلی؛ نسبت به کسانی که در آینده مذعی آن 
شوند؛ می‌دهد. و استفاده اسرائیل از این منبع آبی از ده پنجاه؛ به‌او حق ادامهٌ استفاده از آن را یز 
خواهد داد». رئیس «حرکت حفظ آبهای اسرائیل»» -کارشناس ایتمار مارکوس -در توضب 
می‌گوید: 

«اسرائیل 7/۴۰ از آبهای کشاورزی و حدود ۸۵۰ از آب آشامیدنی خود را از این منبع 
زیرزمینی آب؛ به‌خاطر خوبی آبش تأمین مي‌کند [که در اسرائیل معروف به «یرکون - تنینیم» 
می‌باشد | ... و خوشبختانه؛ ضرورتی ندارد که اسرائیل؛ همة بهودا و سامره (ساحل غربی رود 
اردن) را برای حفظ حا کمیّت بر بخش اعظم این آب» حفظ کند ... زیرا سه منطقه در ساحل غربی» 


(بپودا و سامره)» کار پمپاژ آب را به‌ چاههای اسرائیل انجام دهند. این مناطق, تنها 7۸۲۰ از کل 
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مساحت این منطقه را فراگرفته و در کنار خطر سبز در شمال و غرب ساحل عربی (سامره) و 
دربرگیرنده تپه‌های قدس به‌طرف جنوب است ... و برای پیشگیری از زیانهای نابودکنندهاش 
نسبت به این آب؛ بر اسرائیل فرض است که حا کیت خود را به‌طور کامل بر مناطق یاد شده» 
در طول مت خودمختاری حفظ نموده و به‌عنوان بخشی از موافقتنمة دائم» بهاسرائیل ضمیمه 
سازد» (۲۴). 

بدین ترتیب» چگونگی استفاده از زور که از طریق آن» حا کمیّت بر آبهای فلسطین عملی 
گردید» نادیده گرفته می‌شود. همچنین است نادیده انگاشتن کامل یکك ملاحظ دیگر که در قوانین 
بین‌المللی نیز آمده است یعنی «تقسیم عادلانه؛ یا «مساوي: منابع آبی. اوج همه اين تلاشهاء دعوت 
به‌ضمیمه نمودن کامل بخشهای وسیع کرانةً غربی؛ با هدف بازداشتن این آبها از فلسطینیان است. 

و بار دیگ برای مشکل آب کرانة غربی (که علت آن» غارت اسراثیل است) راهحلی 
رخ می‌نماید و آن از «احیای طرح گذشتة اردن جهت احداث مسیری انحرافی در غرب کانال 
پرموکك - غور: که موجب بهره‌برداری بیشتر از رود برموکث و ارائه کمکك به‌اسرائیل از طریق 
ذخیره‌سازی آبهای زمستانی این رودخانه در دریای جلیل و در نتیجه» بی‌نیاز شدن از ساختن چند 
مد است» فراتر نمی‌رود. این» «راه‌حلی» است که توان آبی اسرائیل و حا کمیت او بر منابعی 
جدید را تقویت می‌کند. و با انجام آن؛ بار مشکل آب زمینهای فلسطین از اسرائیل؛ به‌دولتهای 
عربی؛ منتقل می‌گرده و ملاح مشکل غزّه؛ بر عهد؛ مصر و حل مشکل کراناً غربی؛ بر عهدة 
اردن نهاده خواهد شد. و اسرائیل؛ حق خواهد داشت استفاده از آبهای کرانةٌ غربی را به‌اعتبار 
استفاده‌اش از آن در مدتی طولانی در گذشته؛ ادامه دهد؛ صرف‌نظر از چگونگی شرابطی که این 
(سوء) استفاده در آن تحمیل گردیده و برمبنای آن استوار شده است. چنانکه دیدیم» طرح 
اسرائیل برای حل مشکل آب اردن؛ اسرائیل را به‌واسطه‌ای برای انتقال آب لبتان» با همة 
پیامدهای آن: نظیر حا کمیّت یافتن بر متابعی جدیدی از آب» تبدیل می‌کند (۲۵). 

همزمان اسرائیل خود را به‌عنوان واسطه‌ای برای تنظیم مسیر آبهای کشورهای همجوار» 
از طریق «چند رود و دریای خود» پيشنهاد می‌کند. و اين» کاری است که زیرساختهای حیات این 
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کشورها ره عملاً تحت حا کمیت اسراثیل در می‌آورد. 

۳ مثیر بن مثیر (مدیر سابق سازمان آب اسرائیل) و دیگران, تا کید می‌کنند که اسرائیل» 
از حدود ۹۵ آبهای «واقع در حدفاصل رود اردن و دریای مدیترانه,» استفاده می‌کند؛ که این 
امس به‌حا کمیّت نظامی اسرائیل پس از جنگ ۱۹۹۷ بر رود اردن و بخشهایی از جنوب لبنان 
(متعاقب اشغانش توسط اسرائیل در سال ۱۹۷۸) برمی‌گردد. همچنان که به قیود سختی که مقامات 
اشغالگر اسرائیلی در استفادهٌ از این آبها از سوی فلسطینبان در کرانه غربی و نوار غژه بر آنان 
تحمیل نموده‌اند؛ برمی‌گردد. در سال ۱۹۸۰بن مثیر رسماً اعتراف نمود که: «یک سوم آبهایی که 
به آشپزخانه‌ها و مزارع اسرائیلی می‌رسد از کرانً غربی است». به‌همین دلیل - در چارچوب 
گفتگوهای مربوط به خودمختاری فلسطینیان که در پیمان کمپ‌دیوید بدان تصریح شده بود - 
بر «لزوم استفادة انحصاری اسرائیل از آبهای کرانة غربی» فرا خواند. اوء همچنین درخواست 
کرد که اسرائیل؛ در بازگشت فلسطینیان به کرانة غربی؛ با فرض «برقراری حکومت خودمختار» 
دارای نقش باشد. بنا به گفتة اوه اسرائیل می‌بایست با توجه بهنیاز شهری‌اش به‌این آبها» (میزان 
مصرف این آبهاء بین ۵۵۰ نا ۷۰۰ میلیون متر مکعب در سال تخمین زده می‌شود)» علاوه بر نیاز 
سا کنان شه رکهای پهو دی‌نشین: حا کمیّت خود را بر آبهای کرانه غربی اداعه دهد (۲3). 

در سال ۱۹۹۰ تیز رافائل ايتان -وزیر کشاورزی اسرائیل - نظیر دیدگاههای بن مثیر را 
ابراز داشت (۲۷). 

اسرائیل» در برابر خود برای محدود کردن منابع آبی‌اش» جز برخی انتخابها ( که ممکن 
است همانگونه که اکنون تا حدودی در واقعم پین آنها ادغام» یا امتزاج است) که مانع او از حا کیت 
بر منابع آبهای خارجی می‌گردد؛ نمی‌بینید که بارزترین آنها عبارت است از: 

الف) کم‌کردن از میزان مصرف آپهای مررد استفاده در کشاورزی به‌تفع بهره‌برداریهای 
خانگی (مصرف شهری) و این» انتخابی است که با مشکلات سیاسی - اقتصادی و حتی عقیدتی 
بسیاری روبه‌روست زیر به‌اسطوره «شکوفا نمودن بیابان»» نزدیکه شده» همانگونه که با سیاست 


«پرا کندن جمعیت»؛ در تعارض است؛ سیاسی که در اسرائیل» به‌شدّت از آن پیروی می‌شود (یعنی 
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پایین آوردن فشار جمعیت در مناطق ساحلی شهرکها به‌نفع «بهودی‌سازی» مناطق خالی از سکنه یا 
کم جمعیّت)» که با مقاومت «لابی» ( گروه فشار) کشاورزی نیز: روبه‌روست. با این وجود؛ بخشی 
از آبهای کشاورزی به حاطر مصلحت به‌طرف خانه‌ها سرازپر شد. و کاهش سطح زیر کشت آبی» 
یک عنصر محوری در طرح آبی اسرائیل برای دهةٌ نود گردید. همچنان که از کشت محصولاتی 
نظیر پنبه و مرکبات که به آب زیادی نیاز دارند» فاصله گرفته شد. عواملی نیز در تقییر سپاستهای 
آبی اسرائیل تأثیر گذاشت. که برخی از آنها عبارت است از: حدود دوسوم از آبهای اسرائیل 
(در سال ۰ ۱۹۹) برای کشاورزی مصرف گردید؛ در حالی که علی‌رغم تحوّل گسترده در کیفیت 
محصولات و برآوردن نیاز داخلی؛ سهم کشاورزی: از 1۷/٩‏ از تولید ناخالص ملّی: در اواخر 
ده هشتاد تجاوز نکرد و سهم آن؛ از مجموع نیروی کار: بیش از 7.۵ در همان زمان نبود. و 
در آغاز تحوّل در سیاست آبی: کاهش فراوانی که اسرائیل در آغاز ده نود شاهد آن بود» بویژه 
به دنبال دورة خشکسالی در اواخر دهة هشتاد که با مرج جدیدی از مهاجرت به‌اسراثیل همراه بود؛ 
حکومت را وادار نمود تا سهم کشاورزان از آب را در تابستان سال ۱۹۹۱ به‌نصف کاهش 
دهد (۲۸). 


ب) تکیه بر تجهیزات فلی (تکنیکی) برای بالابردن میزان آبهای مرجود از یکك سر و 
کاستن از هرز رفن آبها از سویی دیگر. (بویژه امکانات شیرین‌سازی آب؛ تصفیه پس آبسها؛ 
به کارگرفتن گستردة تکنولوژي در اختیار؛ برای آبیاری قطره‌ای و ...). اما انتظار لمی‌رود که این 
وسایل بتوانند - پیش از پایان قرن حاضر (ییستم)» در زمان کوتاه - آب مورد نیاز را (با بهای 
اتتصادی) و مقرزن به‌صرفه» برای رفع نیازهای فعلی و آینده اسرائیل تأمین کنند. در حال حاضره 
اسرائیل؛ استفاده از منابع آپی غیراصلی |حاشیه‌ای] (سیلها؛ فاضلاب آبهای شور ...) و وسایل 
آب شیرین‌کن را آغاز نموده است» که البته استفادة از آنهاه به‌دلیل هزینه‌های بسیارش» محدود 
است. همچنان که؛ اسرائیل از سال ۱۹۷٩‏ استفاده از تکنولوژی باران‌زایی مصنوعی را در عنطقه 
دریاچه طبربا آغاز نموده است. تخمین زده می‌شود که اسرائیل توانسته است از طریق باران‌زایی 
مصوعی (باروری ابرها) حدود 2۱۰ به‌معدل سالانه بارش باران بیفزاید ولی کارشناسان 
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بین المللی؛ از نتایج این فعالیتهاء از دو زاویه ابراز نگرانی می‌کنند: نخست» بیم از آن که باران‌زایی 
مصنوعی در شمال اسرائیل» مانع بارش در کرانهةٌ غربی شود. دوم؛ بیم ناشی از آثار جنبی مواد 
شیمیایی به کار گرفته شده در این فعالیتها. 

ج) انتخاب برتر از نظر اسرائیل؛ از سویی استفاده از آبهایی است که در خارج محدودة 
حاکمیت فعلی او فرار دارد؛ و از سوي دیگره پیش‌بینی برنامه‌ها و اقدامسات ضروری؛ بسرای 
پیشگیری از هر نوع تغییری در منابع آبی فعلی تحت سیطره‌اش» اعم از منابع آبی فلسطینی» اردنی 
(ر برخی منابع آبی لبنانی و سوری) در چارچوب تسویه‌حسابهای جاری سیاسی با 
تسویه‌حسابهایی که در منطقه. امکان جریان یافتشان) وجود دارد. 

دیدیم که چگونه پیشتر طرحهای آبی اسرائیل؛ بر تأمین حدا کر ممکن کمیت آب, با 
به کارگیری منایع خارج از مرزهای خود تا کید دارد. و انتظار می‌رود اسرائیل؛ بر استفاده از آبهای 
رود لیکانی در لبنان نیز پافشاری کند؛ چون می‌داند که پیشروهای مخالف دولت در مصرء با 
فروش مقادیری از آب نیل به‌اسرائیل» مخالف هستند. علاوه بر اینهاه سوالاتی از جانب برخعی 
کارشناسان اسرائیلی در خصوص نوع آب نیل و هزین تصفیةٌ آن؛ مطرح است. نشانه‌هایی نیز 
وجود دارد که اسرائیل» در پی جایگزینهایی است. از جملً این نشانهها: رهاندازی طرح مشت رکه 
آب شیرینکنی و تولید برق در مرزهای مصر و اسراثیل است. و این؛ در حالی است که استفاد؟ 
انحصاری اسرائیل از آبهای اردن و آبهای سرریز پر موکده بویژه پس از طرحهای کشاورزی اجرا 
شده توسط سوریه در دههٌ هفتاد و هشتاد» برای بهره‌برداری از آبهای پر موکف برای راه‌اندازی 
هر طرح آبیاری جدیدی در سمت اردنی با فنلسطینی رود اردن» کافی نبود. ضمن آن که 
بهره‌برداری از «لولها صلح: به‌سالهای درازی نیاز دارد؛ در حالی که طرح ترکیه؛ با موافنقت 
دولتهای منطقه روبه‌رو گردیده و در شرایطی قرار دارد که تأمین بودجهُ آن؛ ضروری می‌نماید. 
ین دلیل» بدیهی است که اسرائیل؛ ترجیحاً اصلی‌ترین منبع خارجی آب خود را لیطانی؛ که 
آب بیشتر و هزین کمتری دارد؛ بداند. اعتقاد عمیقی هم وجود دارد که اسرائیل» از مدّتها پیش؛ 
آبهای زیرزمینی لبنان را پمپاژ می‌کند و با استفاده از تلمبه‌های سطحی؛ آبهای رود حاصبانی را 
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نیز مورد استفاده قرار می‌دهد (۳۰). 

۴ تلاشهای آبی اسرائیل در کرانه غربی و نوار غرم نمونهای کامل از وفشاره و غارت 
سازمان‌یافته است. در واقع» می‌توان‌مناطق مختلف فلسطین اشغالی از سال ۱۹1۷ را آزمایشگاهی 
برای آزمایش نظریه‌ها و طرحهای اسرائیلی در زمینه «همکاری اقتصادي» منطقه‌ای دانست. 
اکنون؛ آثار عقب‌ماندگی اقتصادی در کرانه غریی و نوار غه» حتی برای مسانی نظیر بانکه 
جهانی؛ بسیار آشکار شده است. این روند؛ بر پیشگیری از توسعة کشاورزی» صنعت؛ امور 
زیربنایی و انساني اين‌دو منطقه استوار بوده؛ آن را ب‌بازاری برای کالاهای اسرائیلی و منبعی برای 
کار ارزان یدی؛ درآورده است. همچنین اصل حا کمیت اسرائیل بر منابع طبیعی فلسطین (بویژه 
منابع آبی)» از عوامل زیرساخت آن می‌باشد. و سیاست اسرائیلی؛ نوعی دوگانگی و حشتنا ک از 
معیارها و تلاشها را موجب گشته است؛ آنچه در ادامه می آید؛ نمونه‌هاپی از آن است: 

الف) میزان آبدهی سالانه منابع آب زیرزمینی کرانه غربی (صرف نظر از سهم اختصاصی 
آن از آبهای اردن يا از در باچه‌ای که در زير رود اردن قرار دارد و همچنین بدون لحاظ آبهای 
بازیافتی و سطحی)» حدود ٩۰۰‏ میلیرن متر مکمب» تخمین زده می‌شود. از این مقدار (از طریق 
کانال یرکون - تنینیم) ۳۳۵ میلیون متر مکمب به‌دشت ساحلی اسرائیل سرازیر می‌شود. و تنها 
۰ ملیون متر مکعب از آن؛ برای فلسطینی‌ها در کرانه غربی باقی می‌ماند. به‌عبار تی» اسرائیل» 
هرگز به‌سا کنان کرانه غربی اجازه نمی‌دهد که بیش از 4۱۸ از منابع آپی خود راء مورد استفاده 
قرار دهند. اسرائیل؛ همچنین منابع آب موجود در غرب و شمال کرانة غربی را به شبکة آیی خوده 
متصل نموده است. 

و پیوسته» دستگاههای (سازمانهای) آبی اسرائیل معادل 4۴ از مخازن سألیانه آب را 
در غرب کرانه و ۸۵ از ذخیره سالیانه منابع را در شمال کرانه» به کار می‌گیرد و سالانه 
شهرکک‌نشینان اسرائیلی» حدود ۳۰ میلیون متر مکعب از منابع زبرزمیلی شرقی را برای کرانة 
غربی» به مصرف می‌رساننده [و نکته جالب توجه اين که] و اسرائیل؛ این منابع را به شبکه آب 


خود؛ متصل ننموده است (۳۱). 
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ب) اسرائیل (حسب دستور نظامی شماره ۰۱۵۸ صادر شده در اکتبر ۱۹۷ سرانع 
سختی را بر سر رآه حفر جاههای عمیق جدید؛ از سوی فلسیطنی‌ها» ایجاد نموده است و اجازةٌ 
حفر حتی بکک چاه جدید را برای آبیاری زمینهای کشاورزی نمی‌دهد؛ امری که به کاهش نسبت 
مساحت زمنهای کشاورزی غیر دیم از مجموع زمینهای کشاورزی: در کرانه غربی در آغاز دهه 
نود تنها بین ۳/۵ تا "4 به‌تر تیب بوده است. همزمان با اين امر که مقامات اسرائیلی؛ سیاست منم 
را در برابر فلسطینی‌ها اجرا می‌کر دند؛ به‌شهروندان اسرائیلی اجازه می‌دهند که برای استفاده 
کشاورزی و شرب خرد؛ به‌حفر چاه دست زنند. استخراج آبهای زیرزمینی توسط اسرائیل؛ 
به‌پایین آمدن سطح این آبها در مناطق وسیعی از روستاهای اين منطقه منجر گردید. چنانکه آثار 
آلودگی» در آبهای زیرزمینی یرکون - تیلم در منطقهلقلّة و کر سابا آشکار شده است که 
علت آن؛ پسایهای شهروندان اسرائیلی در این منطقه است. 

بازرس رسمی دولت اسرائیل» به‌همین دلیسل؛ توبیخ شدیدی را متوجه شرکت آب 
«مکوروت» به‌دلیل پمپاژ زیاد آب از منابع یاد شده در طول این بیست‌وپنج سال نمود. سال 
۵ شان می‌دهد که شهروندان اسرائیلی» حدود 7۳۵/۵ بش از میزان تعیین شده» آب 
کشیده‌اند؛ در حالی که محدودیت حفر چاه از سوی آنان؛ مگر در آغاز دهة نود» (عمال نشده 


است. 


چه‌بسا وضع دشوار آب در نوار غرّه اسرائیل را از مصل ساختن این منطقه به‌ثبکة آبی 
خوده منصرف نموده است. و تأمين آب شهر وندان نوار غژه» از طریق لول‌هایی است که حدوداً 
از سال ۱۹۴۸ کشیده شده است. با این همهء منابع هیدرولوژی فلسطینی؛ تأً کید دارند که شه رکهای 
ساخته شده در نوار غرّه سالائه حدود ۲۰ میلیون متر مکعب از آبهای آن را مورد استفاده قرار 
می‌دهند. آنچنان که تا کید می‌کنند که اسرائیل جلو آبهای جلگه غژه را در پشت مرزهای خوده 
گرفته است. میزان ورود آب به‌نوار غرّه» سالانه ۱۳۰ میلیون متر مکعب تخمین زده می‌شود که 
اساسا از آبهای زیرزمینی و ساحلی» تأمین می‌شود. واردات قطعی منابع ساد شده» ببه‌حدود 
۵ میلیون متر مکعب می‌رسد» اما پمپاژ زیاد» موجب کاهش مقدار معتنابهی از آبهای یاد شده 
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گردیده و میزان نمک و آلودگی آن» بشدت افزايش یافته است. وضع موجود؛ خطرهای فراوانی 
را متوجه بهداشت و کشاورزی» در غرّه نموده است (۳۲) 

ج) منابع اسرائیلی» متوسط مصرف آب سالانه یک خانواده را در کرانه غربی» در اواخر 
ده هشتاد حدود ۱۵ متر مکعب» در برابر ۸۰متر مکعب در اسرائیل تعیین نمودند. یعنی متوسط 
مصرف یک خانواده اسرائیلی پنج برابر یک خانواده فلسطینی است. این وضع؛ نتیجه حا کمیت 
طرف اسرائیلی» بر منابع آب طرف دیگره یعنی فلسطینی‌هاست. برابر داده‌های اطلاعانی میرون 
بنوزیستی؛ طرح اسرائیلی برای مصرف آب در کرانة غربی» در سال ۱۹۹۰ معادل ۱۳۷ میلبون 
متر مکعب را برای سا کنان این منطقه که حدود یکك میلیون نفر هستند؛ تعیین نموده است و معادل 
۰ میلیون متر مکعب برای سا کنان فلسطینی (خارج قدس)» که در آن هنگام» تعدادشان به حدود 
یکصد هزار نفر می‌رسید؛ تعیین کرده است و از آنجا که شهروندان» نمی توانستند بیش از اين‌سهم 
(برابر اطلاعات ناظر رسمی دولت اسرائیل)؛ یعنی حدود 4۳۵/۵ بهره ببرند» در مصرف آب 
فلسطینی‌ها و سا کنان کرانهة غربی؛ تفریباً یک همگرایی می‌رسیم و اين: بدان معنی است که سهم 
یک اسرائبلی: عملاً ده برابر سهم یک شهروند فاسطینی است. 

موضوع» در این حد متوقف نبوده؛ نرخ‌گذاری آب را نیز شامل می‌شود. آب؛ 
به فلسطینی‌هاء بین سه تا چهار برابر بهایی که در اختیار شهروندان اسرائیلی قرار می‌گیرد؛ فرو خته 
می‌شود و این ناشی از حمایت و کمکهای‌و سیعی‌استکه سازمان‌جهانی صهیونیست به‌اسرائیلی‌ها 
می‌نماید (۳۳). 

دلایل بسیاری وجود دارد که حا کی از فشار بیشتر اسرائیل در آینده برای دست‌یافتن 
به‌شکلهایی نو در حا کمیت بیشتر بر منابع عربی آب و قراردادن آنهاء زیر چتر قدرت نظامی 
اسرائیل است: این ام در موافقتنامه‌هایی که با دولتهای عربي همجوار در حال انعقاد است و 
مراحل نهایی خود را می‌گذراند: صورت می‌پذیرد. و شامل این موارد است: منابع اصلی 
زیرزمینی و سه گانٌ آب در کرانة غربی» صحرای اردن اعلی (از طریق اعمال سلطة نظامی 
بر جولان)؛ و منایع اردن اعلی (از طریق سیطره بر جنوب لبنان). به‌همین دلیل؛ انتظار می‌رود که 
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اسرائیل -در هر قرارداد آبی با کشورهای مجاور عربی -بر حفظ حداقق متوسط مصرف فعلی که 
معادل (به‌عنوان متوسط مصرف سرانه و برابر ارقام موجود) پنج برابر مصرف در دولتهای عریی 
مجاور است» اصرار ورزد (۳۴)- 

در اين خصرص: قابل ملاحظه است که حتی در امضای موافقتنامة أسلی نام طرف 
فلسطینی» به‌علوان یکی از طرفهای هر طرح مربوط به آب» که به‌حوزه رود اردن و بحر میّت 
مربوط می‌شود» نيامده است. و هنوزه موضم طرف فلسطینی در ترتیبات آبی» کاملاً امشخص 
است و مشروط به‌شروط اسرائیل است و شاید یکی از عوامل آن به‌این مسأله بازگرده که 
اسرائیل, هنوز به کر غربی؛ به‌عنران یک منبع حياتي آب می‌نگرد: همچنان که به‌همکاریهای 
آبی خود با اردن؛ اولویت می‌دهد. بیانیه مشترکی که پس از گفتگوهای اردن و اسرائیل» 
در صحرای عربه در ژرئیه ۱۹۹۴ منتشر شد به‌این نکته اشاره می‌کند که در «حقوق مشترکک دو 
کثور در آبهای دو رود اردن و برموکك» هیچ سهم و یادی از طرف فلسطینی: وجرد ندارد (۳۵). 

در نگاه بسرخی» سوضوع آب درسنطقه: مناسبات‌سیاسی و استراتژیکمربوط 
به تسویه‌حسابهای فیما بین را تحت‌الشعاع قرار داده است (۳). این دیدگاه» نتیجةٌ مطالعات 
شه‌رسمی امریکا در خصوص مشکلات آب منطقه خاورمیانه را نیز نشان می‌دهد (۳۷). این 
مطالعات» اساسا اند يشة اسرائیلی‌ها دربار محوریت اسرائیل درهر طرح آبی -منطقه‌ای در آینده 
را نیز پی‌ریزی کرد؛ بی آن که به لبازهای عملی منطقه: به عنوان يکك مجموعه و ضرور تهای 
توزیع و بهره‌برداری عادلانه نسبت به اين منیع حیاتی» توجه داشته باشد؛ منبعی که برخی؛ آن را 
موجب آنفجار جنگهایی در منطقه؛ برمی‌شمارند (۳۸), 


۳- طرحهای منطقه‌ای اسرائیل در زمينة انرژی 


اسرائیل» چند پروژه» در خصوص انرژی مطرح نموده است. برحی از ايين پروژه‌هاه 
به‌صورت تفصیلی (از نقطه نظر فاید؛ اقتصادی و جنبه فّی)» فراهم آمده و تعدادی دیگر: هنوز 
در دست تهیه با مرحلةٌ فکر عموم است. از مهمترین پروژه‌های فراهم آمده و مفصّل: پروژه تولید 


۱۶ استراتژی اتتصادی اسرائیل در خاورمیانه 
برق و شیرین‌سازی در آبهای مرزی مصر و اسرائیل؛ پروژه احداث خط لوله گاز طبیعی میان 
مصر و اسرائیل و طرح احداث خط لوله نفت» از خلیج به‌غژّه استت. 

یک کتابچه از عمکاریهای منطقه‌اي اقتصادی اسرائیل می‌گوید: 

«اسرائیل و چهار دولت عریی مجاور آن» خارج با د رکنار کمربند نفتی‌ای قرا دارند که از 
ایران تا عراق و از آنجا تا خلیج فارس» امتداد می‌یابد. در حالی که در اسرائیل» لبنان و اردن» 
نفتی وجود ندارد. مصر نیز تنها به‌اندازه‌ای نفت دارد که نیازهای داخلی خود را برآورد و تنها 
در درازمدت. می‌تواند به‌جرگه صادرکنندگان آن پیوندد؛ اما نفت مصی به‌اندازه‌ای نیست که آن 
را در ردیف دولتهای نفتی منطقه قرار دهد. سوریه نیز» تا اندازه‌ای دارای نفت است ولی میزان 
آن؛ برای صادرات حتی برای لحظه‌ای در درازمدّت» کافی نیست. این کتابچه می‌افزاید: 
«اين دولتهای پنج‌گانه» بزودی؛ از همکاری در استفاده از منابع مربوط به‌انرژی؛ بهره‌مند خراهند 
شد و اين موضوع» برای دولنهایی که قاقد نفت با دیگر سنابع مهم انرژی هستند» روشن و در مورد 
مصر نبز؛ صادق است. به گونه‌ای که با اين بهره‌برداری» علاوه بر تأمین نیازهای داخلی؛ توفیق 
صادرات را نیز خواهند یافت. در میان دیگر پروژه‌ها؛ اي عرصه برجستگی خاصی دارد؛ زیرا 
منافع اقتصادی طرح سراسری‌نمودن شبکه برق میان اسرائیل» مصرء اردن و لبنان» قابل توجه 
است». طرح سراسری نمودن شبکه یاد شده برق» سالانه ۷۰۰ میلیون دلار برای اسرائیل» سود 
دارد (۳۹). 

آنچه در ادامه می‌آید» شاخصیرین پروژه‌های اسرائیل در زمینه انرژی؛ که دارای بعد 


متطقه‌ای است» می‌باشد: 


الف) اتصال شبکه برق مصر ر اسرائیل به‌یکدیگر 
فراهم نمودن شرایط برای اتصاد در شبک؛ برق اسراشیل و مصر؛ از جمله زسینه‌های 
همکاری میان د و کشور» شمرده می‌ شود زیرا «مبادلهً انرژی برق و کاستن از خسارتهای ناشی از 


قطع جریان برق را ممکن می‌سازد. و نیز از خسارتهای ناشی از فعال نمودن مولدهای ذغیره با 
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هزین بالا در هنگام قطع برق با اوج مصرف» جلوگیری می‌کنده. این طرح» همچنین؛ وجود «مازاد 
در انرژی الکتریکی در مصر؛ در طول تبسن ه‌هنگام شب و تعطیلات پایان هفته و دیگر 
تعطیلات» که مصرف برق در آنها به‌حداقل می‌رسد را موجب می‌گردد. و از آنجا که در اسرائیل» 
شنبه» و در مصرء جمعه روز تعطیل است؛ و دیگر تعطیلات نیز با یکدیگر متفاوت است» مطح 
همکاری میان این دو کشور افزایش می‌پابده (۴۰). 


ب) اتصال شبکه برق لبنان و اسرائیل به یک یگر 

در اینجا نیزه همان ملاکها و ملاحظاتی به‌چشم می‌خورد که در ارتباط با شبکة برق میان 
مصر و اسرائیل؛ وجرد داشت. تحقیقات اسرائیل در این خصوصء نشان می‌دهد که: «حجم ممکن 
برای تبادل انرژی الکتریکی را طرفی (شریکی) تعیین می‌کند که قدرت بیشتر و مصرف و 
درخواستی کمتر دارد. به‌همین دلیل و از آنجا که شبکه برق لبنان» بهاسرالیل نزدیکتر از شبکه برق 
مصر است بهره‌برداری مورد درخواست؛ بسیار کمتر از آمیزان مورد انتظار در طرح همکاری با 
مصر ۲» خواهد بودآ.. در زمینه تولید برقی آبی» دستگاههای اسراشیلی» دو طرح را پيشنهاد 
می‌کنند: یکی از آنها با استفاده از رود حاصبانی است‌که‌این‌رود؛ از لبنان‌سرچشمه می‌گیرد: ولی 
«آب آن؛ بهاسرائیل می‌ریزد و اسرائیل آن را مخصوص خود می‌کنده. پروژه دیگر که بزرگتر 
نیز هست. براساس استفاده از آب رود لیطانی آدنی است. مقتضای اجرای این طرح؛ آن است که 
دلبنان با فروش آب لیطانی به‌اردن یا کرانه غربی» مواققت نمایده. همین منابع اسرائیلی می‌گویند: 
«منافع اقتصادی حاصل از سرازیر شدن آبهای لبنان به‌حوزه رود اردن؛ پیش از منافع ناشی از 
استفاده آنها در داخل لبنان است» (۴۱). 


ج) اتصال شبکه برق اردن و اسرائیل به‌یکدیگر 


برنامه‌ریزان اسرائیلی معقتدند: «به‌طور کلی طرح ارتباط برقی اردن و اسرائیل؛ عمومً 
همانند طرح مشابه میان لبنان و اسرائیل است؛ اما آنهاء استفاده از جزر بحر میت را (۴۰۰ متر 


۸۸ استراتژی اقتصادی اسراثیل در خاورمیانه 
پایین تر از سطح دریا) برای تولید انرژی برق آبی نیز مطرح می‌کنند. اين امرء از این حسقیقت 
سرچشمه می‌گیرد که «هر یک از دو دولت [اردن و اسرائیل آ» برای استفاده از این تفاوت اختلاف 
سطح و توان تبخیری بحر میت؛ برای تولید یک میلبارد کیلو وات برق در تا بش وت 
نموده‌اند و هریکک از دو پروژه بر استفاده کامل از توان تبخیری بحر میت؛ تا کید دارد (عاملی 
که میزان آبهای ورودی به آن و در نتیجه تولید برق آن را محدود می‌سازد)»» تا از اين مقوله که 
«اجرای یکی از این دو پروژه؛ باعث دورشدن دیگری از صحنه می‌شود»؛ رهایی یابد. بههمین 
دلیل» اسرائیل؛ در سال ۱۹۸۵ پروژه خود را متوقف کرد (پس از آن که گامهایی را در جهت 
اجرای آن برداشته بودء که اساس آن؛ حفر کانالی بود برای متصل نمودن دریای مدیترانه به‌بحر 
میت) در سالهای اخیر نیز؛ پروژه کشیدن دریای سرخ به‌بحر میت را شروع کرد (این» همان 
طرحی است که اردن؛ برای انجام آن؛ برنامه‌ریزی کرده بود) پس از آن که تعد پلهایی را در سییر 
کانال میان دو دریا انجام داده بود تا بخشی از آن؛ از داخل خا کف اسرائیل و بخشی دیگر» از 


اراضی اردن عبور کند (۴۲). 


د) پروژه انتقا لگاز طبیعی از مصر به‌اسرائیل 

این طرح اسرائیلی» متضئن انتقال گاز طبیعی: از طریق خط لوله‌ای است که از سنطقه 
دلتای نیل در شمال شرق مصر آغاز و تا منطقه بثرالسبع در اسرائیل» کشيده می‌شود. این طرح» 
همچنین پیشنهاد می‌کند که گازی معادل دو میلیون تن از سوختهای تفتی» با مسعادل 1:۲۵ از 
مصرف انرژی سالانه اسرائیل» متفل شود. خبرهای روزنامه‌هاه به‌اين نکته اشاره دارد که ایسن 
طرح» از پاییز سال ۱۹۹۴ مراحل اجرایی خود را آغاز نموده است. 

منشأً ارائه این‌طرح از سوی اسرائیل؛ به‌این امر باز می‌گردد که اروابط پنهان و رو به 
توسعه‌ای» میان مصر و اسرائیل؛ در خصوص فروش گاز طبیعی: وجود دارد. زیرا مصرء میزان 
قابل توجهی گاز طبیعی زاید داردء و اسرائیل واردکنندة بزرگی برای انرژی سبک تشکیل یافته از 
نفت خام و زغال سنگه تفریباً تاکنون بوده است؛ و به‌همین دلیل؛ پروژه احداث خط لوله گاز 
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طبیعی میان مصر و اسرائیل؛ موجب تأمین منافع متقابل می‌شوده. همچنین: اسرائیل بر آن است که 
این طرح؛ توجهات خاضی را در دو کشور: نست به مصالح سیاسی و تبادل انرژی میان طرفین 
بر می‌انگیزاند. چه این که فروش گاز به‌اسرائیل از سوی مصر سابقه نداشته است» مصرء طی 
سالیانی دراز؛ تنها نفت به‌اسرائیل صادر می‌کرد. و سیاست کنونی مصر در مورد انرژی بر استفاده 
از گاز طبیعی در بازار داغلی مصره با هدف یافتن امکان پیشتر برای صادرات نفت و ممنوعیت 
صدور گازه تا رسیدن به‌سطح مشخصی از تولید متکی است. و اینکد» تولید گازه به آن سطح 
مورد نظر رسیده است (۴۳)- 

همچنین پیش‌ویس این طرح می‌افزاید که اروپاء نزدیک‌ترین بازار به‌مصر؛ پس از 
اسرائیل است؛ اما صدور گاز طبیعی بهآنجاء دارای هزیة بالای انتقال و نصفیه و تبدیل به‌مایع" 
است. و از این امر نیز؛ پرده برمی‌دارد که دلبل اصلی اسرائیل برای وارد نمودن گاز طبیعی از 
مصرء تنوع بخشیدن به‌متابم انرژی اسرائیل است. با این همه خطر «متوقف شدن ارسال از ۱ 
طیعي لبه‌اسرائیل] در هر لحظه و تحت تآثیر عوامل سیاسیء را نیز گوشزد می‌کند. و دور بودن ‏ 


اسرائیل از هر نوع وابستگی احتمالی» از طریق حفظ توان تغییر سریم مصرف از گاز به‌نفتز را 


توصیه می‌نماید (۴۴). 


ه) طرح مرزی اسرائیل - مصر برای شیرین‌سازی آب و تولید برق وه 


اسرائیل؛ چنین طرحی را در سال ۱۹۹۹ (دو سال پس از جنگ ۱۹۷ پيشنهاد کوده : 
که در آن هنگام به‌دلایل سیاسی؛ اقتصادی و تکنولوژیکی؛ مورد پذیرش فرار نگرفت. اين طزح: .. 
در سال ۱۹۹۷ مجددا مطرح شد. طراحان اسرائيلي پروژه جدید؛ معتقد هستند که شرایط؛ بف.. 


یافته و فضای گذشته؛ دیگر وجود ندارد با چندان دارای اهمیت نیست. همچتین بنابر پژ وهشهای 
اسرائیلی» ضرورت ایجاد یک منبع جدید آبی از اراخر دهه شصت؛ رو به فزونی گذاشته ود" 
تکنولوژی: پیشرفت چشمگیری یافته است؛ امروزء هزبنه‌های انتقال؛ بسیار کمتر از گذشته است 


ضمن آن که «تردیدهای مائع در برابر همکاری» با هدف تحقیق منافع مشت رکف و همزیستی 


۱۹۰ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمياته 
مسالمت آمیز» بشدٌت کاهش يافته است» (۴۵). 

اين تحقیق؛ پيشنهاد می‌کند که این طرح در مرزهای مصر -اسرائیل» راه‌اندازی شود تا 
تسهیلات توزیع را فراهم آورد» و به‌سبب ارزش استراتژیکیاش؛ «به‌عنوان حلقه‌ای پیشرو از 
حلقه‌های شبکهة برق و سازمانهای آب» در همه خاورمیانه و به‌عنوان یک مجموعه واحد»» تلقی 
شود. اين طرح» «استفاده از فواید (حجم) (عاههه 0۲ جعننمدهمع) بالای این تجارت و تولید 
میزان قابل توجهی برق و بازيافت آب. برای رفع نیازهای نوار غرّه و جنوب کرانة باختری و 
شمال صحرای سینا و منطقةٌ نقب غربی در اسرائیله را نیز مطرح می‌سازد .)۴٩(‏ این طرح؛ 
پيشي‌بینی می‌کند که اجرای پروژه بتوائ. ٩۰۰‏ تا ۸۰۰ مگاوات برق و معادل ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون 
مقر مکعب آب را در سال تولید کند. حسب ادعای این طرّاحان؛ بزرگترین پروژه از اين نوع» 
(یعتی. پروژة تولید همزمان برق و شیرین‌کردن آب) در خاوربانه؛ در خلیج وجود دارد که 
بالاترین میزان تولید آب شیرین آن؛ از ۰/۷ میلیون متر مکعب در سال» تجاوز نمی‌کند. آنها 
انتظار دارند که در مرحلهٌ اول طرح سالائه ٩۰‏ میلیون منر مکعب آب شیرین تولید شودء ضمن 


آن که امگان افزودن واحدهای جدید به‌پروژه» حسب نیاز وجود خواهد داشت. هزین این طرح» 


۱ حنازد نیم میلیارد دلار و زمان اجراء تقریاً بنج سال خواهد بود. 


و پروژ: احداث خط لول نفت؛ از خحلیج به‌غزّه و اسرائیل 
7 هوامل و جنههای این طرح اسرائیلی» عبارت است از: ۱) «ماهبت پروژه» چندملیتی 
سته راز رامیب تا جهای کقوز رام گیگ برد داوای نوج شکب آمعتاه 
متبادل» طرفهای قرارداد می‌شرد. ۲) زمینً «جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی‌ها را ضراهم 
می آورد و فرصتهای کار در منطقه:» بخصوص در نوار غرّه ایجاد می‌کند غزه‌ای که «شاهد 
بیشترین میزان ققر و بینوایی؛ در منطقه است؛ و «بهایی گزاف؛ در درگیربهای عربی - اسراثیلی»» 
پرداخته است. ۳) اجرای طرح؛ «تعصب نی و قومی اعراب را سخدوش نمی‌سازد» زیرا 
صادرات نفت از طریق یک بندر نفتی عربی؛ ادامه خواهسد بافت؛. ۶) استفاده از خط لولة 
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پیش‌بینی شده» هزینه‌ای کمتر و سیری کوتاهتر را برای انتقال نفت؛ از خلیج بهاروپاء دربر خواهد 
داشت و خاورمیانه: جایگاه خودش را به‌عنوان صادرکنند؛ اصلی نفت در جهان برای چند نسل 
آینده حفظ خواعد کرد. ۵) در حال حاضر بخش عظیمی از نفت؛ از طریق دریا و به‌وسیله 
نفتکشهای بزرگ (با حجم حداقل ۳۰۰ هزار تن)» جابجا می‌شود و اخبراً یم از به کارگیری اين 
کشتیهاء به‌دلیل حوادث زیست محیطی؛ جدّی‌تر شده است. 

این تحقیق اشاره می‌کند که فعالیتهای نظامی در خلیج؛ در ده اخیر (جنگه ایران و عراق 
در فاصله سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۷ و جنگک خلیج فاصلة اگوست ۱۹۹۰ تا فوریه ۱ ۱۹۹ «نباز 
به خطوط و راههای جایگزین برای صادرات نفت از دولتهای صادرکننده نفت در غلیج» از جمله 
عریستان سعودی» را آشکار [و ضروری] نموده است (۴۷). 

طرح مزبور» همچنین» ضمن ارزپابی جوانب اقتصادی استفاده از بندرهایی در نوار غزه و 
اسرائیل» (بندر حیفا) برای صدور نفت از خلیج به‌جنوب و غرب ارو په به‌نتایج زیر می‌رسد: 

«محاسبات اولیه در اين عرصه کسب حداقل ۳ تا ٩‏ دلار در هر تن نفت خام را نشان 
می‌دهد - مشروط بر آن که از خطوط لول موجود و جدید نفت» استفاده شرد - همچنین انتظار 
می‌رود که سالانه؛ از بندر غرّه ۰ تا ۷۰ میلیون تن نفت خام و از طریق اسرائیل؛ ۱۰ تا ۱۵ میلیرن 
تن نفت خام صادر شود. اين محاسبات؛ سنجیده و صحیح بهنظر می‌رسد؛ اگر درپأييم که مجموع 
صادرات نفت خاور میانه؛ معادل ٩۰۰‏ میلیون تن در سال و به‌عبارتی 4۲۰ از کل مصرف جهانی 
است. بنابراین کسب درآمد لازم از طریق این لوله‌ها و هزینه نمودن آن برای پوشش دادن کامل 
به‌بهره‌برداری مطلوب و بالابردن رشد منطقه‌ای؛ کافی به‌نظر می‌رسد» (۴۸). 

اين طرح اسرائیلی» حکایت از آن دارد که فکر انتقال نفت از طریق لوله؛ اندیشه‌ای نو 
نیست؛ چه این که بیش از ۵۰ سال؛ مورد تجربه قرار گرفته است. (از زمان احداث خط لوله شرکت 
نفت عراق (1۳0) که تا حیفا و از آنجاه توسط خطی دیگر تا طرابلس در لبنان و دیگر بنادر 
در دریای مدیترانه؛ امتداد می‌یافت). براساس این پروژه اسرائیلی» مسیر رساندن نفت از کویت» 
امارات و عربستان به‌شمال خلیج ایلات - عقبه و از آنجا به‌بنادر دریای مدیترانه از طریق خط 
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ایلات - عسقلان را پيشنهاد می‌کند. این طرح؛ همچنین پيشنهاد مي‌کند که بندری در غزه ساخته 
شود تا ب‌صورت بندری نفتی با بازرگانی - نفتی مشترکك» د رآید. همچنین؛ به کارگیری مجدد 
لوله‌های بلااستفاده و اتصال آنها به خطوط جدید را توصیه می‌نماید. ضمن آن که احداث پنج خط 
زير یا ادامه آنها را مورد تأً کید قرار می‌دهد :)۳٩(‏ 

۱) متصل نمودن خط ینبع (دریای احمر -عربستان سعودی) به‌یدر عقبه. 

۲) احداث یک حط مستقیم میان رس تنوره (در خلیج قارس) و عقبه. 

۳) کشیدن یکك خط ستقیم میان کویت و عقبه, 

۴) متصل نمودن خط شرکت نفت عراق به خط کویت -عقبه. 

۵) امتداد خط تاپلاین ( که از خلیج شروع شده و از عربستان و اردن عبور می‌کند) به حیفا. 

بنابر دیدگاه این پروژه اسرائیلی» اتصال خط تاپلاین به خط سوم (خط کویت - عفبه) 
نیز ممکن استه» این‌موضوغ» در مورد خط دوم (خط رأس تنوره -عقبه) و خط سوم (خط 
کویت -عقبه) هم» قابل اجراو مورد توصیه است. و چنین ادامه می‌دهد که اتصال حط شرکت نفت 
عراق به خط تاپلاین» در محل تقاطم خط پیشنهاد شدة عراق -عقبه ممکن است طرح:؛ این پیش د‌ 
را قابل «کنار گذاشتن» می‌داند» البته با حفظ این بخش از خط و «متصل کردن آن بهادامةٌ خط 
تابلاین به‌حیفا»؛ و یادآور می‌شود که توان هر خط؛ پس از اتمام برنامه‌ریزی کل سیستم» تعیین 
خراهد شد. طرح اسرائیلی» توصیه می‌کند که ظرفیت انتقال خط دوم و سوم» ۷۰ میلیون تن 
در سال باشد» ضمن آن که معتقد است که امکان دیگر؛ احداث خط اول؛ با ظرفیت ۲۵ میلیرن تن 
در سال است؛ مشروط بر آن که ظرفیت خط دوم با سوم؛ ۵ میلیون تن در سال باشد. اما خط 
چهارم ثیز؛ خواهد توانست خط سوم يا خط تاپلاین را در هم این حالات: تغذیه کند. پروژة یاد 
شده» افزایش ظرفیت خط ناپلاین» تا مرز ۵۰ میلیون تن در سال را ضروری می‌شمارد» تا ان 
به‌صید! و 2 آن به‌حیفا برود. و به‌توسعه یا بالابردن ظرفیت خحعد ایلات - عقبه» فرا می‌خواند» 
به گونه‌ای که به‌سقف ۷۰ ا ۸۰ میلیرن تن در سال برسد. بدین ترتیب که ۱۰ میلیون نن آن» 


به‌عستلان و ۷۰میلیون تن به‌بندر نفتی که ساخت آن در غژّه توصیه شده بود» فرستاده شود. این 
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طرح اسرائیلی؛ جدا نمودن رود ایلات را از آن بندر نفتی؛ پيشنهاد می‌کند» یعنی تغییر آن بند از 
پیمان کمپ‌دیوید که به کمک نفتی مصر به‌اسرائیل مربوط می‌شزد. 

میزان نفت صادر شده از بندر حیفا؛ عسقلان و غزّه به‌اروپاء حدود ۷۰ میلیون تن در سال» 
یعنی معادل 7.۴۰ واردات نفت اروپا از خاورمیانه: - حسب این طرح - تخمین زده می‌شرد. 
چنانکه میزان سرمایه گذاری و امکانات لازم برای صدور نقت از پنادر دریای مدیترانه هامریکا را 
نیز تخمین زده است (۵۰). 

جدعان فیشلزون -سرپرست تیم تحفیقاتی طرح باد شده -معتقد است: امتداد خطوط لوله 
نفت» زمینه پروژه خاورمیانه‌ای دیگری را فراهم می آورد؛ یعنی پروژه» راهی که درریای مدیترانه 
را به خلیج» مرتبط می‌سازد. در پرتو اين طرح؛ تکیه بر خط دوم ( که کویت را به‌عقبه و سپس 
دریای مدیترانه» از طریق اسرائیل متصل می‌کند)؛ یا مسیر سوم ( که سواحل عربستان را در خلیج 
به‌عقبه و از آنجا؛ از طریق اسرائیل به‌دربای مدیترانه» مربوط می‌سازد)» توصیه می‌شرد. بنابر 
محاسبات فیشلزون» آثاری چون بازنمودن راه برای انتقال لرله‌ها و نجهیزات مورد نیاز تلمبه و 
دیگر خدمات جانبی: بر احداث خط لوله؛ متر لب است. و از آنجاکه هزین این راء در ردیف 
هزینه‌های کشیدن لوله‌های نفت قرار می‌گیرد: پبخش عمده پروزهٌ راه خلیج دریای مدیترانه» 
بی‌هیچ عزینه‌ای؛ انجام می‌شرد. به‌همین دلیل» فیشلزون؛ بحث درباره هر دو طرح را به‌صورت 
همزمان پيشنهاد می‌کند. (طرح خطوط نفت و راه خلیج -دریای مدیترانه» این طرح؛ بدون تأ کید 
بر اين که «اين پروژه» تعهدی بلندمدت را در زمینه همکاری اقتصادی در خاورمیانه؛ در کتار 
پایبندی جامعه بین المللی اقتصادی ب‌بهره‌برداری از منابع منطقه؛ موجب می‌گردده پایان نمی یاید. 
بنابراین» پروژه مورد نظ طلیعه طرحهایدیگری را درابعاد متفاوت و سطرح (منطقه‌ای» 
چندملیتی و بین المللی)» نوید می دهده (۵۱). 

طرّاح این پروژه‌های اسرائیلی» از اشاره به‌اين نکته نیز غافل نبوده است که اسراثیل» 
در به کارگیری انرژی خورشیدی؛ دارای تخصص است و همکاری اعراب و اسرائیل» باید شامل 
«دستگاههای شخصي انرژی خورشیدی] و یروگاههای حرارتی فمّال با تعطیل شده؛ از آبهای 
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دارای خواص معین باشد و همکاری در ساخت این یروگاهها و راه‌اندازی آن راه» دربر گیرد. 
تخصصان اسرائیلی؛ امکان همکاری در زمینه استفاده از آبهای گرم زیرسطحی (موجود 
در منطقه عریه) را در گرم کردن کشت (محصولات غلاف‌دار)» در دو کرانه رود اردن: مورد 
-شاره قرار داده‌اند (۵۲). 


هدفهای منطقه‌ای طرحهای اسرائیل در زمینة نیرو 


روشن است که دو هدف اصلی» اگرچه مربوط به یکد یگرند» به‌طرحهای منطقه‌ای اسرائیل 
در زمه انرژی؛ جهت می‌دهند: ۱) ایجاد ارتباط مبان توان زیربنایی اسرائیل در اثرژی -مانند 
دیگر عرصه‌ها همچون آب و ارتباطات -با همان زیرساختها؛ در کشورهای مجاور. و این 
موضوع؛ دارای‌اهمیتی سیاسی (درکنار منافعاقتصادی) استکه ازطریق تعمیق ر یشه‌های اسرائیل 
به‌عنوان یکی از عوامل تثبیت در منطقه مسیر خواهد شد و اين امرء تلها از طریق وسایل سیاسی» 
دیلماتیکده تبلیغی و فرهنگی» حاصل نمی‌شود؛ بلکه همچنین از راه ایجاد پیوندی عمیق با منایع 
اساسی و زیرساختی: در منطقه خواهد بود که یا در حال حاضر وجود داشته و یا احداث خواهد 
شد و نیزه از طریق برپایی هی نها و موسسات مشترکی که در سطوح مختلف به وجرد خواهند آمد. 

از سویی» این امره خود نمایانگر وجود مفهومی استیتی -استرانژیکی؛ با ساهیت 
«عادی‌سازی»» پر پایةُ انديشه حضور تخبگان بانفوذ در اسرائیل است. یعنی واقعیتی که زیرساخت 
آن را ادغامه اسرائیل در منطقه؛ به‌شکلها و در قالب ابزاری که اقتصاد او را در زمینه‌های 
مختلف تقویت نموده» از تفوق نظام و تکنیکی او نخواهد کاست؛ تشکیل می‌دهد. هدف دیگر» 
تأمین نیازهای اسرائیل به‌انرژی و متنوع نمودن آن به‌ارزاتترین و آسانترین راه ممکن است. گاز و 
نفت (از طریق خط لوله) از مصیء نفت و فراورده‌های آن از خلیج (از طریق لوله) و پایین آوردن 
هزینه تولید برق از راه متصل شدن شبکه‌های برق کشورهای مجاور عرب به‌شبکه اسرائیل. 

ملاحظه می‌شود که تأ کید فراوانی در این طرحهای اسرائیلی بر تبدیل اسرائیل به‌یک مرکز 
یا تکیه گاه بسیار بااهمیت: تا حذ امکان» برای منابعی چون انرژی» ترابری و آب در منطقه: وجود 


طرحهای منطقه‌ای و شبه‌منطقه‌ای اسرائیل. ... ۱۹۵ 
دارد. و چه‌پسا این تا کیداِ توأم با مبلغه؛ به کوششهای هدفداری بازگرده که جمع پین اعداف 
سیاسی اسرائیل (عادی‌سازی سیاسی و دیپلماسی) از سویی و هدفهای اقتصادی (تأمین انرژی 
ارزان؛ جلب سریایه گذاریهای خارجی و به‌دست آوردن بازارهای جدید)» از سوی دیگر را 
در نظر دارد. و از سویی دیگره در پی تحفق اهداف امنیتی (حمایت از وجود دولت اسرائیل 
به‌سبب نقش ریشه‌ای آن در منطقه و استقرار و به‌رسمیت شناختن سرزمین اوه حسب دیدگاههای 
هیأت حاکمة اسرائیل) است. 

ضمن آن که عملاً درآمدهای اقتصادی» زیست‌محیطی و اشتغال‌زایی» حاصل از احداث 
خطوط لوله جدید و متصل نمودن آنها به‌بنادری در دریای مدیترانه (صیداء بیروت» طرابلس» 
طرطوس؛ لاذقیی اسکندریه؛ غرّه و ...4 به‌دست خواهد آمد. در حالی که ممکن است ایین 
اقدامات» بدون استفاده از بنادر اسرائیل نظیر حیفا؛ اشدود و مانند آن انجام پذدیرد؛ زیرا استفاده 
از بنادر عربی و تجهیز آنها» هرگز از نظر اقتصادی» کم‌سود تر از به کارگیری بندرهای اسراثیل 
نیست دقیقً همین وضع در خصوص پروژه‌های صدور مازاد گاز طبیعی از مصر به‌اسرائیل» 
به‌چشم می‌خورد. چرا که از جنبه اقتصادی - هیچ مانعی در برابر فروش مازاد گاز طبیعی مصر 
بهاردن پا حکومت نوپای فلسطین یا لبنان و ترکیه وجود ندارد. به‌طور قطع؛ این موضوع» قابل 
انطباق بر همه طرحها نیست؛ و اما حدّاقل و به‌صورت اوّلیه؛ در مورد مهمترین آنها صادق است. و 
چهبسا اسرائیل» در بازاریابی طرحهایش بر روی اين حقیقت شرطبندی کرده باشد که طرحهای 
مشترکث عربی یا حتی طرحهای منطقه‌ای» در صررتی که اسرائیل را از عرص فعالیتهای خود 
خارج کننده بسختی خواهند توانست از سرمایه‌های بین‌المللی» استفاده کنند و اساسا سرمایه‌های 
عربی؛ طبق معمول دهه‌های اخیر؛ به‌هیچرجه به‌اين امر تن نخواهند داد؛ چرا که سرمابه گذاری 


در خارج از منطقه را ترجیح می‌دهند. 


۴- پروژه‌های زیربنایی در امور ارتباطات و ترابری 


پروژه‌های منطقه‌ای اسرائیل در خصوص ترابری کالا و راعهای مواصلاتی» بر اين اصل 
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استرار است که ایجاد یکك زیرساخت و کارآمد نمودن آن در اين عرصه «شرط ضروری و 
غیرپنهان در همکاریهای دوجانه و ضروری‌تر برای توسعه همکاری سنطقه‌ای است» (۵۳)- 
هبانی دیگر: کارآمد ماختن و بالابردن توان یکک زیر ساخت مدرن» برای توسعه سرمایه گذاری» 
رشد بازرگانی و جهانگردی و زمینه‌ساز ایجاد پروژههای اقتصادی» تکنولوژیکی و منطقه‌ای با 
همه تنوع آن» ضروری است. اين طرحهاءه مستند بهاین است که تنهاً برحی از زمینه‌ها می‌تواند 
بتدریج, کامل و روزآمد شود» در حالی که بخش وسیعی از آنهاء پیش از اتمام کامل: سودی را 
عاید نمی‌کند. به‌عنوان مثال؛ راو تکمیل نشده و نیمه‌تمام؛ هیچ فایده‌ای ندارد. 

طراح اصلی پروژه‌های اسرائیل در این زمینه» به‌وضعیت موجود میان فلسطین با کشورهای 
همجوار تا پیش از تأسیس اسرائیل در سال ۱۹۴۸ و آثار مترتب بر آن» یعنی کنار گذاشتن 
اسرائیل از منطقه خود و منزوی نمودن آن» نظر داشنه است. این انزوای کامل تا جنگ ۱۹۱۷ که 
اسرائیل؛ روابطی اجباری را بر مناطق فلسطین اشغالی تحمیل کرد و میاست «پلهای بازه پا اردن را 
مبنای سیاست خود قرار داد؛ ادامه داشت. این روابط میان اسراثیل ‏ و کشورهای پیراموش؛ پس از 
امضای موافقتنامة صلح با مصر در سال ۹ وارد مرحلهٌ جدیدی شد که پيامد آن؛ اقدامات 
عادی‌سازی بین دو کشور بود. 

اقا بازگشت اسرائیل به‌نمونهٌ روابط فلسطین با کشورهای عربی پیرامونش (در سطح 
خطوط ترابری و مواصلاتی)؛ مسأل‌ای است هدایتگر به‌سطحی که سلاش آن؛ برای دادغضام؛ 
در منطقه است. جوهر طرحهای اسرائیل در آیين عرصه؛ پیوند دادن اسراشیل به‌دولتهای 
همجوارش می‌باشد برمبنای همان شبکهُ ترابری و مواصلاتی‌ای که فلسطین را به‌اردن؛ لبنان و 
مصر از طریق به کارگیری و تقویت خطوط آهن, راههاه بنادر و خطرط لوله نفت» که پیش از سال 
۸ داير و فتال بوده است؛» پیوند می‌داد. 

اکنرن؛ سندی اسرائیلی وجود دارد که خلل واقع شده پس از سال ۱۹۴۸ در شبکه راهها و 
خطرط مواصلاتی پیونددهنده فلسطین با محیط عربی‌اش را نشان می‌دهد» همچنین؛ میزان اهمیت 
این خلل (نسبت به اسرائیل) را چنین بیان می‌دارد: ؛بازسازی شبکةٌ مواصلاتی» در شرابط تحقق 


طرحهای متطقه‌ای و شبه‌منطقه‌ای اسرائیل» ... ۱۹۷ 
صلح و با فرض دست یافتن اسرائیل به‌موقعیتی محوری (استراتژیکک)؛ نهتنها برقراری روابط 
دوجانبه اسرائیل و همسایگانش را تسهیل می‌کند؛ بلکه در پی‌ریزی روابط منطقه‌ای میان همه 
دولتها اين مجموعه؛ دارای سهم به‌سزایی استه (۵۴). یکك سند دیگر اسرائیلی» همین انديشه را 
مورد تا کید قرار داده و معتقد است: «تحقق صلحی فرا گیر» بازسازی شبکة مواصلانی‌ای که 
اسرائیل؛ در آن نقشی محوری و استراتژیکک داشته باشد را ممکن می‌سازد. همچنین» این توان و 
زیر ساخت؛ پیوندهای منطقه‌ای میان همه دولتهای ذی‌نفم را فراهم خواهد ساخت و روابط 
بازرگانی» با دولتهای خارج از منطقه را بهود خراهد بخشید» (۵۵). 


ذیلاً عنوانهای برجسته‌ترین طرحهای اسرائیل در این عرصهء مورد اشاره قرار می‌گیرد: 


الف) راههای زمینی 

صیفهٌ غالب در طرحهای مربوط بهراهه روزآمد کردن و تجهیز توان زیرساختی 
مواصلاتی میان اسرائیل و مصر است که دلایل آن» عبار تست از: نخست. وجود معاهده صلح 
میان دو کشور» دوم: وجود تحقیقات به‌عمل آمده در اسرائیل در خصرص خطوط ار تباطی ای که 
پش از برگزاری کنفرانس صلح خاورمیانه در مادرید» یعنی پیش از بروز امکان عادی‌سازی 
روابط اعراب و اسرائیل؛ انجام شده است. این تحفیق» بر فعال و گسترده نمودن راههای سه گانه 
زمینی اصلی» که مصر را از طریق صحرای سینا هاسرائیل متصل می‌سازدتاً کید دارد. این راههاه 
عبار تست از: 

) راه شمالی» به‌عنوان تنها راهی که به‌موازات ساحل از قنطره تا شرق نقب و پس از 
عبور از عریش» امتداد می‌یابد» طول‌این‌راه» حدوداً ۲۰۰ کیلومتربوده‌و شنها بسخشیازآن: 
هباز سازی‌نیا زدارد. 

۲) راه میانی» که از اسماعبلیه تا یتساناء با عبور از جفجافه امتداد می‌بابد و قسمتی اندکت 
از آن نیازمند ترمیم است. 


۳) راه جنوبی یا راه سوئز -نخل - ابلات که به‌موازات «درب الحج» امتداد یافته: طول 


۱۹۸ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاررمیانه 


تقریبی آن ۲۵۸ کیلومتر است. و معاهده صلح مصر و اسراثیل؛ از اسرائیل می خواهد که امنیت 
گذرگاه مصر -اردن (و سپس عربستان سعودی)؛ در نزدیکی ایلات را فراهم نماید. 

این طرح اسرائیلی؛ در این زمینه» متوقم آن است که حجم تجارت کالا بين سصر و 
اسرائیل» به ۸۰۰ هزار تن در سال (بدون لحاظ کردن سیمان و کودهای شیمیایی)؛ برسد. این 
حجم از طریق خشکی؛ دربا و هواء جابه‌جا خواهد شد. همچنین» پیش‌بینی می‌کند که تعداد 
مسافران هر دو طرف» به‌حدود ۴۰۰ هزار نفر؛ معادل ۵۰۰ مسافر در روزه افزایش یابد. و این 
رقم» شامل جهانگردان اسراثيلي مایل به‌سفر بهمصر و نیز جهانگردان مصری‌ای که قصد دیدار از 
اسرائیل را دارند به‌اضافه جهانگردان خارجی که از هریکك از دو کشور؛ قصد کشور طرف مقابل 
را می‌نمایند و همچنین دانشجویان و سافران» به‌نوار غرّه می‌شود. 

این رقم» شامل «متخصصان اسراتیلی که برای کار به‌مصر می‌رونده يا سسافرانی که از 
هریکك از دو کشور؛ قصد کشوری ثالث را می‌نمایند» نمی‌شود؛ البته؛ اين در صورتی است که 
صلح در مرزهای شرقی اسرائیل؛ برقرار شود» (*۵). 

در خصوص راههای زمینی میان اردن و اسرائیل اين طرح متضئن آن است که هریکک 
از دو کشرر از نظام راههای پیشرفته پیروی کنند» که در اردن» تنها دو راه اصلی شمال -جنوب و 
چند راه شرقی - غربی را که راههای یاد شده را به‌یکدیگر مرتبط می‌سازد؛ شامل می‌گردد. 
در حالی که شبکه راههای اسرائیل از چهار راه اصلی شمالی - جنوبی و چندین راه شرقی -غربی» 
تشکیل مي‌یابد. 

این پروژه» نشان می‌دهد که انتقال تولیدات وکالاها از دو راهی‌ای که کرانه غربی را قطع 
می‌کنند منطبق با سیاست «پلهای بازی» خواهد بود. و معتقد است که راههای کنونی» توان پوشش 
دادن بهحجم بازرگانی موجود میان دو کشرر را دارد» بهاضافه کالاهایی که با امضای یکک قرارداد 
همکاری» به‌اردن اجازه می‌دهد که از بنادر اسرائیل استفاده کند و در صورت انعقاد چنین 
موافقتنامه‌ای» حسب این طرح؛ تجهیز و توسعه راههای زیر انجام خواهد پذیرفت: 


التف) اشدود - قدس -عمان: طول این راهه حدود ۱۷۰ کیلومتر بوده و قطعاتی در آن» 


طرحهای متطقه‌ای و شبه منطقه‌ای اسرائیل» ... ۱۹۹ 
(به‌طول ۱۱۰ کیلومتر) در صورت استفاده اردن از بنادر اسرائیلی» نیاز مند توسعه است. 

ب) غزّه - اشدود - قدس -عمان: اين پرو؛ اسرائیلی؛ توسعهٌ قطعة غّه - اشدود را 
در صورت احداث بندری در غرم پيشنهاد می‌کند. 

چ) حیفا -عمان: طول این راه ۲۹۰ کیلومتر می‌باشد. از آنجا که راه حیفا - جطگه اردن. 


بسبار پر رفت و آمد است» این طرح؛ توسعة بخش انتهایی آن راء برابر انتظار بهره‌برداری فراوان 
از آن» توصیه می‌کند. این توصیه» در مورد بخش اردنی راه نیز جاری است. پروژه یاد شده» ححم 
تجارت اردن از طریق بنادر اسراثیلی را بیش از سه میلیون تن در سال پیش‌بینی می‌کند؛ که با توجه 


به‌طول سیر از طریق بندر عقبه یا بندر لاذفیه» تعیین شده است. 


ب) خطوط آهن 

شبکه خط آهن فلسطین به شبکة مصر از طریق سینا منصل بود؛ و تا سال ۱۹۹۷ که بر اثر 
جنگ متروکه ماند» همچنان: دایر بود. مصر و اسرائیل» در سال ۱۹۸۰ طی موافقتی اصولی؛ 
مقر داشتند که همزمان پا دیدار رئیس جمهور سابق اسرائیل - اسحاق ناوون - از مصر؛ این 
ار تباط را مجدداً برقرار سازند. تحقیقات اسرائیلی» هزیته ترابری کالا میان دو کشور از طریق 
خط آهن را کمتر از هزینه استفاده از راههای آبی و خشکی؛ پیش‌بینی می‌کنند» ضمن آن که خط 
آهن. خراهد توانست برخی از تولیدات را ب‌طور مستقیم از کارخانه‌ای به کارخانهة دبگر» متقل 
کند که اين خود؛ موجب کاهش چشمگیر هزینه خواهد بود. این تحقیق؛ انتظار دارد که «توسعه 
روند صلح و تجدید ارتباط خطوط آهن مصر و اسرائیلی به‌ادامة منیر آن پا هدف مرتبط شدن 
به ختلوط اردن و لبنان و بهدنیال آن, دیگر حطوط کشورهای خاورمیانه و خارج آن؛ بیانجامد(۵۷). 
همچنین تحقیق پيشنهاه می‌کند که امتداد و احداث خطرط سه گانة زیر» در دستور کار قرار گیرد: 

۱- خط قدیم (خط قنطره - عریش - رَفْح)؛ که پس از جنگه ۱۹3۷ قطع شده است و 
بدموازات ساحل؛ از قنطره تا غژه» با عبور از عریش» امتداد می‌یابد. اي خطه در مرز نوار غژه» 
بهاسرائیل می‌پیونده یا از طریق امتداد شبکه رفح تا تقاطع این راهها در تقب الاوسط, استداد 


۳۰۰ استراتژی اتتصادی اسرائیل در خاورمیانه 


می‌یابد. طول مطلوب این خط. که انتظار احداث آن می‌رود» حدود ۲۲۰ کیلومتر است و با 
هزینه‌ای حدود ۱۳۰ میلیون دلار (با در نظر گرفتن نرجهای اواسط دهد هشتاد)؛ انجام خواهد 
پذیرفت. 

۲- خطی که از گذرگاه میانی سین تا تقاطم راهها در نقب الاوسط امتداد می‌یاید؛ جابی 
که به‌شبکه اسرائیل در یثر سبع» بعنی خط سوئز -تیتسانا -بثر سبع» متصل خواهد شدء هزینه این 
خطء حدود ۲۵۰ میلیون دلار با ترخهای اواسط دهه هشتاد)» پیش‌بینی می‌شود. 

۳- سیر سوئز -ایلات -عقبه: این خط؛ سینا را ‌نخل و ایلات» مرتبط ساخته؛ با مداد 
شبکه طراحی شده برای آن در اسرائیل» به‌ایلات می‌رسد و از آنجاء تا اتتصال به‌شبکه اردن 
در عقبه؛ امتداد می‌یابد. هزينة احداث این خط (با نبرخهای اواسط دهه هشتاد)؛ حدود 
۵ ملیون دلار تخمین زده می‌شود. 

این تحقیق» ضمن نتیجه گیری بیان می‌کند که ارتباط شبکه خطرط آهن مصر و اسرائیل 
بهیکدیگره منافع هر دو طرف را تأمین می‌کند. :| گرچه منافع مستقیم اقتصادی» آن را ترجیه نکنده 
زیرا بهره‌برداری از خط آهنی که (اين دو کشور را به‌یکدیگر مرتیط سازد)؛ سهم بسزرگی 
در تعمیق ریشه‌های صلح) در میان آن دو خواهد داشت. ضمن آن که دیگر دولتهای عربی؛ از این 
صلح بهره‌مند خواهند شد و اسرائیل خواهد توانست به‌جای قرار گرفش به‌عنوان نقطة فصل میان 
آنهاء بهنقطة وصلشان تبدیل شود» (۵۸)- 

این تحقیق؛ اتصال خطوط آهن دو کشور به‌یکدیگر را تضمین‌کنند؛ منافع اقتصادی ناشی 
از دافزایش حجم بازرگانی میان اسرائیل -مصر يا مصر - دولتهای عربی؛ ترانزیت به‌اروپا» 
از طریق لبنان و ترکیه و نحقق طرحهای تجاری؛ جهانگردی و دیگر طرحهاء در حاشیه خطوط 
آهن»» برمی‌شمارد. 

در زمینه اتصال خطوط آهن میان اسرائیل و اردن» این طرح؛ پيشنهاد می‌کند که 
در صورت امضای معاهدة صلح میان اسرائیل و اردن, اسرالیل بهاردن اجازه خواهد داد برخی» 


یا همه بنادر اسرائیل [در دریای مدیترانه | را برای مقاصد تجاری» مورد استفاده قرار دهده. ضمن 


طرحهای منطقه‌ای و شبه‌منطته‌ای اسرائیل» ... ۲.۱ 
آن که انتظار دارد «رقابتی میان صادرات فسفات و پتاسیم اردن و همین کالاها از سوی اسرائیل» 
رجود نداشته باشد» زیرا بازارهای هریکک از این دو کشور؛ متفاوت است». و پیشنهاد می‌کند 
علاوه بر احداث خطی ویژه پتاسیم» خط آهن اسرائیل داردن؛ یکی از مسیرهای زیر را 
بپیماید :)۵٩(‏ 

۱) سیر قدس -عمان: با آن که سافت هوایی میان این دو شهره به‌حدرد ۱۷ کیلومتر 
می‌رسد؛ طول خط آهن میان آنها» به حدود ۰ کیلومتر بالغ می‌شود» زیرا حدود ۱۲۰۰ متر از 
شهر قدس (به‌سمت ناحیه پست اردن)» پایین؛ و حدود ۱۴۰۰ متر به‌طرف عمان: بالا می‌رود. این 
تحقیق؛ پش‌بینی می‌کند که هزینه احداث این خط به ۳۰۰ میلیون دلار (با نرخهای اواسط دهه 
هشتاد)» برسد. 

۲) سیر زین -سدوم -الصافی: فاصله هرایی این مسیرء که در جنوب بحر میت واقع است» 
۱۰۵ کیلومتر می‌باشد؛ اما شیبهای تند» طرل آن را به حدود ۲۰۰ کیلومتر می‌رساند. اسرائیل» 
هزینه این خط را حدود ۲۰۰ میلیون دلار (با نرخهای نیمه دهةٌ هشتاد)» تخمین می‌زند. 

۳) مسیر وادی برموکث: مسیری است آسان‌تر و کم‌هزینه‌تره اما اين تحقیق, امکان اجرای 
آن را به‌دلیل عبور پخشی از آن از سوریه؛ (یعنی به‌دلایل سیاسی)؛ ضعیف می‌داند. اما حسب 
همان منیع» می‌توان با تأمین سیری در حاشیه اراضی سوریه؛ بر اين مشکل فاثق آمد. این مسیر» 
در منطقه حیفاء به‌شیکه اسرائیل می‌پیوندد. طول آن (از حیفا تأ (رید)» حدود ۱۸۰ کیلومتر و 
هرینهٌ آن ۱۳۰ میلیون دلار خواهد بود. 

۴) مسیر الصافی - سدوم؛ ویژه پتاسیم: اين مسیر+ کارخانه پتاسیم در اردن را به‌راه آهن 
سدوم -ایلات ( که طرح احداث آن تهیه شده است): مرتبط می‌سازد. ساخت این خط, که طرل 
آن تنها ۲۰ کیلومتر و از کارخانه الصافی تا سدوم می‌باشد؛ یک میلیون دلار هزینه دارد. 

حسب پش‌یینی این طرح اسرائیلی؛ مسیر اسرائیل -اردن؛ جز در صورت اثصال به‌شبکه 
خط آهن مصر - اسرائیل و افزایش حجم میادلات بازرگانی مصر - اردن تا سطح دو میلیون تن 


در سال؛ سودمند نخواهد بود. اما مسیر پتاسیم سیری پرسود خواهد بوده زیرا خواهد توانست 
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یکث میلیون تن پتاسیم را از کارخانةٌ آن در اردن در کناره بحر میت به‌ایلات و از آنجا به‌شرق 
افریقا و خاور دور» حمل کند. 

این طرح» چنین ادامه می‌دهد: «با آن که مسیر خط آهن اردن -اسرائیل» از جنبه تجاری» 
چندان سودده به‌نظر نمی‌رسد اما متافع جنبی توسعه‌ای را دربر خواهد داشت (1۰). 

اسرائیل معتقد است: انصال خط آهن اسرائیل به عطوط آهن لبنان» پس از ارتباط این خط 
به‌مصرء امکان اتصال این سیر به‌اروپا را در آیندة دور و از طریق سوریه و ترکیه؛ فراهم خواهد 
نموده. و انتظار دارد «با پایان یافتن درگیریها در خاورمیانه - از جمله درگیری میان اسرائیل و 
لینان -و فروکش کردن شعله‌های درگیریهای داخلی در لبنان؛ گایشی قابل توجه در مناسبات 
تجاری اسرائیل -لبنان به‌وجود آید. همچنان که این مسیر جدید» خواهد توانست فرصتهای 
بازرگانی میان مصر و لبتان را فراهم آورده. این پروژ؛ اسرائیلی؛ چنین خلاصه گیری می‌کند: 
«علاوه بر تشویق مناسبات بازرگانی میان اسرائیل و لبنان -بویژه در دورة بازسازی لبنان - 
راه‌اندازی مجدد این سیر [میان اسرائیل و لبنان] ؛ حرکت مسافران اعع از کارگران و بازرگانان و 
متخصصان را در کنار روتق جهانگردی مصر از طریق اسرائیل سیب خواهد گشت. ... و ان 
مناسبات متعدد در ابعاد گونا گون؛ سهم بزرگی در تقویت روابط میان کشورهای ذی‌نفم و تحقق 
صلح میان آنها خواهد داشت» (1۱)- 


ج) خطوط هوایی 

تصور اسرائیل آن است که: «شروع همکاری در عرصه سفرهای هوایی و ترابری هوایی 
کالا [میان کشورهای منطقه]» به محض رسیدن به‌توافق طرفین؛ امکان‌پذیر است» زیرا عرامل و 
زیرساختهای برفراری خطوط هوایی؛ در حال حاضر در منطته وجود دارد؛. همچنین می‌افزاید: 
«سیاری از مسافران ترانزیتی؛ از کشورهای عربی می‌گذرندء در حالی که جز تعدادی محدود از 
اين گروه؛ از اسرائیل عبور نمی‌کنند» زیرا اسرائیل: مقصد سفر است نه ایستگاه عبور مسافران. 
به‌همین دلیل» خاورمیانه در صورت تحقق صلح در منطقه؛ پراهمیت‌ترین نقطة توقف بیان اروپا و 
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خاور تزدیکل» خواهد شد؛ (0۲). 

این پیش‌بینی» انتظار دارد که در صورت برقراری صلح؛ حجم جهانگردی» افزایش یابد: 
همچنان که حدس می‌زند بیشتر جهانگردان؛ به‌وسیله هواپیما جابه‌جا شوند؛ موضرعی که 
به‌استفاد پیشتر از فرودگاههای مرجود خواهد انجامید و تخمین می‌زند که ایسن مرضوع؛ 
به‌بازرگانی کالا بویژه کالاهای گرانقیمت نیز تسرّی یابد. 

پیش‌بینی این آمر دشوار نیست که برخوردار ترین طرف از منافم اقتصادی گشايش فضاهاي 
هوایی عربی بر روی اسرائیل» چه در عرصه جهانگردی و چه عبور ترانزیتی سافر یا کالاهای 


گرانقیمت. خود اسرائیل باشد. 


د) بنادر 


دیدگاه رایج اسرائیل در این خصوص» چنین است که پیمان صلح با اردن؛ راهگشای 
به کارگیری بنادر اسراثیل توسط اردن؛ با هدف تأمین بخشی از بازرگانی خارجی آن باشد» زیرا 
موجب صرفه‌جویی قابل توجهی در ترابری دریایی کالا می‌شود (در حال حاضر و حسب این 
تحقیق اسرائیلی» این مبلغء به حدود ۲ دلار در هر تن می‌رسد). همین نحقیق تخمین می‌زند که 
بهره اقتصادی‌ای که عراق از استفاده از بنادر اسرائیل خواهد برد» حداقل ۸دلار در هر تن؛ حتی 
پس از بازگشایی بندر بصره ( که در آن هنگام به‌دلیل جنگگ ایران و عراق بسته بود) خواهد بود. 

برابر داده‌های اسرائیلی» حدود بط واردات اردن -به جز نفت -«از اروپا و امریکای شمالی 
و دیگر کشورهاء باید از دریای مدیترانه و از طریق یک بندر مدیتراه‌ای» بگذرده, همچتان که 
حدود نیمی از صادرات این کشور بهاروپا و امریکای شمالی در دعةٌ عشتاد» از طریق بندر عقبه و 
از دریای مدیترانه صادر شد. به‌عبارتی» حدود سه میلیون تن از صادرات اردن در سال 1۹۹۵ با 
هزینه‌ای کمتر» از طریق بندری مدیترانه‌ای» بارگیری خواهد شد. حسب عمین تسحقیق؛ انتظار 
می‌رود که واردات عراق از طریق بنادر دریایی؛ در شرایط عادی؛ به‌حدود ۱۵ میلیون تن 
در سال» در آغاز دهةٌ نود رسیده باشد. اين پژوهش» چنین نتیجه گیری می‌کند که حتي با وجود 
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راهاندازی بندر بصره و به کارگیری هم توان آن «استفاده از بندری مدیترانه‌ای برای بازرگانی 
خارجی عراق؛ منافع اقتصادی بیشتری خواهد داشت ... زیرا تعیین جایگزین؛ هزینه‌ای پیشتر دربر 
خواهد داشت؛ و به‌عبارتی» مستلزم دور زدن شبه‌جزيرة عربستان و طیْ پنج هزار کپلومتر و 
پردات عوارض گزاف عبور از کانال سوئزه خواهد بود (0۳). 

تحقیقی اسرائیلی حکایت از آن دارد که پیش از جنگ ایران و عرا» بیش از 41۰ 
(معادل ٩‏ میلیون تن) از واردات عراق؛ از اروپا؛ و امریکای شمالی و دیگر کشورهاء از طریق 
دریای مدیترانه می‌گذشته است. بنابراین؛ تحقیق نتیجه می‌گیرد که عراق می‌تواند از یکث بندر 
مدیترانهای» استفاده کند. با اين که همین پژوهش, این نکسته را بساد آور می‌شود که بنادری» 
در سوریه و لبنان وجود دارند که عراق می‌تواند به‌جای حیفا و اشدود از آنها استفاده کند اما 
توضیح نمی‌دهد که چرا باید عراق استفاده از این‌دو بندر اسرائیلی‌را بر استفاده‌از بندر لاذقیه 
(یا بندر غرم درصورت تکمیل آن)» ترجیح دهد. و همة اینها؛ با فرض این امر است که بندر 
عقبه یا مسیر بصره - سوثز؛ به‌دلیل طول مسافت» پرهزین‌تر است. و اين ابهام» هنگامی فزونی 
می‌یابد که همین تحقیق» اقرار می‌کند که خسارتهایی به‌بندر عقبه وارد خواهد آمد و هزین ترابری 
کالا از بغداد از طریق بندر پیروت؛ ارزانتر از استفاده از بنادر اسرائیلی یا از مسیر پیشنهادی بندر 
غرّه است (۴). 

این پژوهش؛ روشن می‌ساز د که ئ صورت استفاده عراق و اردن از بتادر اسرائیلی یا بندر 
غزه» مصر زیان قابل توجهی ناشی از عدم دریافت عوارض عبور از کانال سوئز را تحشل 
خواهد کرد. البته می‌افزاید: « کانال سوئز در حال حاضر با حدا کثر توان خود کار می‌کنده به‌همین 
دلیل: که عدم تردد کشتیهای اردن و عراق؛ از مدت انتظار کشتیهای دیگر کشورها کاسته و 
استفاد؛ بیشتر از اين کانال را برای آن دولتها؛ فراهم خواهد ساخت». این تحقیتق» پیش‌بینی می‌کند 
که حدود :۷۵ واردات اردن از طریق دریای مد یترانه به‌اشدود خواهد رسید» مگر آن که بندر 
غرّه» ایجاد و فعال شود؛ که در آن صورت: اين میزان؛ ها به 9۱۵ می‌رسد». همچنین؛ تخمین 
می‌زند که 1:۸ حجم کالاها از بندر اشدود یا غژه» عبور خواهد کرد .)٩۵(‏ 
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ه) ایجاد بندر و منطقه آزاد تجاری در غژه 


تاریخ اژلین پژوهش اسرائیل برای ایجاد بندری عمیق در غرّه؛ به‌نيمةٌ دهه هشتاد و تاریخ 
دومین تحقیق؛ به‌اوایل دهه نود می‌رسد. برابر دیدگاه اسراثیل» بلاحظات سیاسی» جایگاه مهمی 
را در ساختار اين پروژه دارد؛ جه این که استفاده از بنادر اسرائیلی» از جنةٌ صرفاً اقتصادی: 
سودمندتر از احداث بندری جدید در غرّه» با عنایت به‌سرمایه‌ای که می‌طلبد» می‌باشد. مقدمه این 
طرح ( که در سال ۱۹۸۸ انتشار یافت)» می‌گوید: 

«میراث بیش از چهار دهه دشمنی؛ و محوریت مشکل فلسطین در نزاع اعراب -اسرائیل و 
نیاز به‌سرمایه گذاری برای افزایش توان بنادر اسرائیل با هداف توانا ساختن آنها در جابه‌جایی 
کالای بیشتر» اعراب را در چارچوب روند صلح - واداشته است تا وجود بندری در غژه راکه 
فراهم آورنده منافع مستقیم فلسطینی‌های کرانه غربی و نوار غژّه است» بر استفاده از بنادر 
اسرائیلی؛ ترجیح دهند. منافع اقتصادی و سیاسی حاصل از ایجاد بندری در غرّه» یش از تحقق 
صلحی فرا گیر» می‌تواند در پیشبرد این روند سیاسی» سهیم باشد. و در حقيقت؛ بخشی از 
بازرگانی فعال» از سیر بندر غرّه به سوی کشورهای دورتر عربی را تشکیل خواهد داد» تجارتی 
جدید که در سایه روند صلح؛ به‌وجود آمده و بتدریج» پیش می‌روده (07). 

این تحقیق اسرائیلی: در نتبجه گیریهای خوده بر امکان پیشرفت در اجرای طرح بندر غرّه» 
کید می‌ورزد: «وبا فرض آن که فرصتهای شغلی و دیگر منافع آن در نوار غّه؛ اهمیتی بایسته 
يافته» با در حال یافش اهمیت است. برای اسباب سیاسی مبالغ مورد نیا طرح برحسب نرخهای 
تضمینی سود؛ فراهم می آیده (60۷. 

تحفیق» همچنین می‌افزاید که ایجاد گذرگاهی برای عبور از «اراضی اسرائیل» شامل راه 
آهن و جاده آسفالته و نیز ترجبحاً یک خط لوله.» که کرانه غربی و اردن را به‌غژه متصل می‌کند؛ 
فرع بر ایجاد بندری؛ در غّه است؛ براساس این تحفیق» کوتاهترین و مناسبترین مسیر سرای 
رسیدن به‌مرا ک ز کرانة غربی و اردن راه غرّه عسقلان -اشدود -قدس -پل ملکک عبداله و عمان 
است. یکی از وظایف مهم این طرح» فراهم نمودن فرصتهای شغلی (حدود ۱۰۰۰ فرصت 
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شغلی)» در نوار غرّه خواهد بود. طرح؛ همچنین پيشنهاد می‌کند که برحسب داده‌های آماری: 
در مورد حجم کالاهایی که انتظار می‌رود از مسیر (چه واردات و چه صادرات: به کرانه غربی و 
غرّه و چه واردات و صادرات احتمالی به‌اردن و عراق): بگذرد» در مرحلة نخست» و با شرط 
یافتن توان لازم» این بندر (در جابه‌جایی کالا)؛ حدود چهار میلیون تن در سال خواهد بود؛ که 
باید قابل توسعه به‌هشت میلیرن تن باشد. و گمان می‌رود که حجم بهره‌برداری مطلوب 
از این پروژه پیشنهادی با توان اوئیه» چهار میلیون تن در سال» ۳۰۰ میلیون دلار (با نرخسهای 
سال ۱۹۸۴) باشد. 

از بارزترین نتیجه گیربهای طرح تفصیلی دوم (انتشار يافته در سال 0۱۹۹۱؛ در خصوص 
ایجاد یک بندر و منطقه آزاد تجاری در غرّه» عبار تست از (0۸): 

الف) «اصلی‌ترین انگیزه از احداث بندری در غرژه» از دیدگاه عربی؛ انگیزه‌ای سباسی 
است. چه این که توان قابل توجهی در بنادر اسرائيلي وجود دارد توسعةٌ آنهاء با هزیه‌ای اندکک 
ممکن بوده و استفاده از د رآمدهای گسترده آنها را موجب می‌شوده. با این وجود؛ تحقیق مزبور» 
توجیهات اقتصادی احداث این بندر را باد آور می‌شود» چراکه نوار غرّه» با مشکلات اقتصادی 
سختی روبه‌رو است که تجدیدی فرا گیر را می‌طلبد. و از آنجا که نمی توان کشت سنتی و معمول را 
به‌دلیل کمبود زمینهای قابل کشت آبی و کاهش حجم آبهای شیرین؛ مبنای رشد اقتصادی این 
منطقه قرار داده شایسنه است نگاهها عموماً ب‌صنعت و به‌طور خاص معطوف صادرات شود و 
این امر» مستلزم تقویت بنیه و زیر ساختهایی نظیر: وا بندر و ارتباطات بی‌سیمی خراهد بود. این 
تحفیق؛ پیش‌بیتی می‌کند که کار توسعه اقتصادی در نوار غرّه علی‌رغم حجم عظیم دشواریها» 
به‌دلیل موفقیت مناطقی شبیه غژه همچون هنگککنگ و سنگاپور» قابل تحقق است. زیرانوار هه 
همچون مناطق یاد شده. از نیروی کار تسبتاً آمرزش دیده و ماهر صنعتی؛ برخوردار است؛ که آن 
را از کار در کارگاههاء کارخانه‌ها و کشتزارهای اسرائیل» به‌دست آورده است. 

ب) این تحقیق اسرائیلی؛ ایجاد منطقه تجاری آزاد در نوار غرّه را به گونه ای که به‌عنوان 
یکث وظیفهٌ اصلی: متولی جذب سرمایه‌هابه‌سوی پروژه‌های صنعتی شود؛ مطرح می‌کند .)1٩(‏ و 
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پيشنهاد می‌کند نقطة تقل این طرح» صنابع صادرانی باشد زیرا تقاضای داخلی؛ تنها برای ادامة 
کار تعدادی محدود از این صنایع» کافی به‌نظر می‌رسد. تحقیق مزبور؛ چنین برآورد می‌کند که 
رشد اقتصادی منطقه آزاد و پیرامون آن» بر تجارت پین‌المللی؛ از جمله برخی کشورهای عربی» 
استوار خواهد بوده از اين رو اهمیت وجود بندری در نوار غرّه» به‌عنوان بخشی از این منطقه 
"راد و با هدف ایجاد تسهیلات برای این داد و ستدهاء قابل ملاحظه است. 

ج) برابر برآورد اين تحقیق کشورهایی که ممکن است از بندر غرّه استفاده کنند؛ عبار تند 
ز:کرانه غربی و نوار غزه (حکومت خودگردان): مصر (و به‌طور مشخص منطقه سین اسرائیل» 
ردن و عراق. 

امّا همین پژوهش با مطالعه دقین موقعیت هر منطقه؛ به‌این نتیجه می‌رسد که هرگز برای 
مصر «انگیزه‌های سیاسی یا اقتصادی» برای حمایت و پشتیبانی بندر غرّه»: فراهم نخواهد آمد. 
زیرا ین بندر فلسطیلی؛ رقیب دو بندر پورت سعید و اسکندریه و دیگر بنادر کرچکك مصری در 
حاشیه دریای سرخ خواهد بود. به‌اضافه این که مصرء بخشی از درآمدهای خود از کانال سوئز را 
از دست خواهد داد» چه این که اردن و دیگر کشورهای خلیج» بندر غرّه را به‌جای کانال سوئزه 
برخواهند گزید. 

در خصوص موضع اسرائیل» اين تحقیق» بر آن است که این بندرء در صورت ایسجاد 
وحدتی اقتصادی میان حکومت خودمختار فلسطین و اسرائیل» سودبخش خواهد بود. در چنین 
شرایطی» «بندر حیفاء به‌ارائه خدمات به‌بخش شمالی اسرائیل خواهد پرداخت و بندر اشدود؛ 
پاسخگوی نیاز بخشهای میانی خواهد بود و بندر غژه برآورندة بازهای بخش جنوبی خواهد 
بود» (۷۰). تنهاء بندر اپلات» به‌عنوان راه نفوزی به‌بنادر شرق سوئز باقی می‌ماند. از دیدگاهی 
دیگرء این تحقیق نشان می‌دهد که بندر اشدود» توان بالایی دارد که می‌توان آن را بدون نیاز 
به‌بندری جدید و پرهزینه» مورد استفاده قرار داده ضمن آن که با سر مایه گذاری اندکی؛ دارای 
توان توسعه است. همان‌طور که اين حقیق بر آن است» موج سهاجرتِ گسروهی به‌اسرائیل 
(آغاز شده از سال ۱۹۸۹ که به‌دنبان بهره‌مندی از خدمات این بنادر نیز رو به فزونی است؛ 
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زمان احدات بندری جدید در غرّه به‌عنوان یکث پروژه سود آور اقتصادی؛ نزد یک شده است. 

در مورد آنچه به‌اردن مربوط می‌شود؛ یعنی عدم بهره‌مندی آن از راهم به‌مدیترانه 
مرضوع: متفاوت است. کالاهای صادراتی این کشور به‌اروپاه امریکای شمالی و شمال افریقاء يا 
وارداتی از آنجاء از طریق کانال سوئز می‌گذرد و بارگیری و تخلیه این کالاها در بندر عقبه 
صورت می‌گیرد. به‌همین دلیل» وجود بندری در مدیترانه (که بیش از ۲۰۰ کیلومتر از عمان: 
فاصله نداشته باشد)؛ به‌معنی کاهش هزینه‌ها و کوتاه نمودن زمان (نسبت به سفرهای دریایی یا 
زمینی به‌طور مساوی)» خواهد بود. این پژوهش معتقد است: «وجود درصد بالایی از شهروندان 
فلسطینی در اردن» انگیزه‌های سیاسی استفاده از بندر غّه را فراهم خواهد کرد. جز این که مرضع 
اردن در استفاده از بندر یاد شده» «ستاًثر از این حقیقت است که استفاده از یکك بندر فلسطینی» 
اندکی به‌ضرر بندر عقبه»؛ که تنها راه اردن به‌دریا را تشکیل می‌دهد؛ خواهد بود و پایان جنگ 
ایران و عراق و فعال شدن مجدد بندر بصره» تأثیر منفی بر آن گذاشته است و اینککه تا حدودی 
کمتر از توان و امکانانش مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

این تحقیق» حدس می زند «استفاده عراق از بندر غژه؛ به‌دلایل اقتصادی غیرممکن 
است» (۷۱). و پر آن است که بندر غرّه» نخواهد توانست از نظر اقتصادی با بندر بصره رقابت 
کند. البته این نتیجه گیری؛ به‌اعتقاد ماه با نتایج پژرهشی دیگری که در همین زمینه در نيمة دهة 
هشتاد انجام شده؛ متناقض است. همان طور که این دو تحقیق؛ در برشمردن دیگر نکات مهم 
(مانند توان‌اشتغال‌زایی بندر که‌دراژلی؛ دو برابر دومی وجود دارد)» با یکدیگر: متفاوت هستند. 
به‌همین دلیل: تنها فایده اقتصادی بندر غزّه» در بهره‌برداری آن از سوی مناطق فلسطینی و اردن 
خواهد بود. همچنان‌که معتقد است این بندر؛ خواهد توانست در ارائه خدمات» با بندر عقبه بویژه 
در جایه‌جایی کالاهای رارداتی با صادراتی به‌اروپا؛ امریکای شمالی و شمال افریقا؛ رقابت کند. 

پژوهش مذکوره ترجیح می‌دهد که این بندر» همچنان از نظر اقتصادی» سود آور بماند؛ 
خی در صورتی که تنها متصدی ارائه خدمات به کرانه غربی و توار غزه باشد» و می‌افزاید: «طرح 
بندر غرّه: از جنبه سیاسی؛ برای همة اسراثیلی‌ها و فلسطینی‌ها؛ پرجاذبه است زیرا منافع اقتصادی 
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حاصل از آن؛ به‌رسیدن به‌نتیجه‌ای معيّن در گفتگوهای سیاسی ارتباط نمی‌بابد؛ بلکه برای 
فلسطینی‌هاء کانالی را برای ایجاد ارتباط با جهان خارج به‌وجود خواهد آورده (۷۲). 

این تحقیق تأ کید دارد که پروژه احداث بندری در نوار غژه» تأثیری ملفی بر بنادر 
اسرائیلی نخواهد داشت بلکه منافع غیرستقیم زیادی را عاید اسرائیل می‌کند. همین اسر نیز 
موجب گردیده است تا حکومت اسرائیل» آن را به‌طور رسمی بپذیرد. از این روه سومین ضمیمه 
پیمان «اعلام مبادی: (بند پنجم)» امضاء شده توسط اسرائیل و سازمان آزادی‌بخش فلسطین؛ 
بر «همکاری طرفینء در عرصه ترابری و ارتباطات. تا کید می‌ورزد. یکی از موارد این همکاری» 
برنامه‌ای است که خطوط کلّی احداث بندری را در غرّه و اهمیت خطوط ارتباطی کرانه غربی و 
نوار غزّه به‌اسرائیل و دیگر کشورهاه ترسیم می‌کند (۷۳). اسرائیل» چنانکه بندهای مواققتنامة 
اتتصادی میان آن و سازمان آزادی‌بخش (امضا شده در ماه می ۱۹۹۴) نشان می‌دهد؛ می‌کوشد 
این طرح و دیگر طرحهای زیربتایی؛ در درازمدت» وابستگی حکومت فلسطین را موجب شود. و 
این امره نهتنها مانع ایجاد اين بندر و فعال نمودن آن نمی‌شود؛ بلکه فرصت مناسب‌تری را برای 
جلب بازده اقتصادی بیشتر و با هماهنگي کشورهای عربی (اردن» مصر؛ عراق» سوریه و ...)» 


به‌عنوان ضمانت اجرایی آن» فراهم می‌سازد. 


۵- طرحهای منطقه‌ای اقتصادی 


ادییات اقتصادی اسرائیل سه طرح افلیمی -منطقه‌ای به‌شرح زیر را مطرح می‌سازد (۷۴): 
الف) ایجاد منطقه آزاد گردشگری در ساحل دریای سرخ (ریو یبرای دریای سرخ). 
ب) پروژه مشت رکك مصر - اسرائیل؛ برای صنایع بافندگی و پوشا ک. 

ج) ایجاد یک مرکز پزشكي منطقه‌ای -خاورمیان‌ای. 


الف) طرح «ریوییرای» دریای سرخ 
این طرح مستند بهاندیثة «منطقة آزاد گردشگری» است و این فکره بر گمانة «منطقه آزاد 
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تجاری؛ استوار است. این دو فکرء از نظر اهداف و پیامدها: به‌خاطر تعیین منطقه‌ای مشخص و 
اعطای تسهیلاتی تشویقی برای سرمایه گذاری انبوه در یک یا چند زمینه؛ از سوی سرماية خاص» 
ماتند یکد یگر هستند. از آثار متر لب بر ایجاد «منطقه آزاد گردشگریه در ساحل دریای سرخ؛ از 
بین بردن «مرزهای سیاسی و اقتصادی میان این سه کشور و تبدیل این‌ساحل به‌منطقه‌ای واحد از 
نظر رفت و آمد اشخاص و کالا می‌باشد.» اين پروژه اسرائیلی» مبتنی بر سه «فرض» است: 

-اهمیت ویژه گردشگری در توسعٌ اقتصادی در منطقه خاورمیانه. 

-برخورداری منطقه دریای سرخ از امتیازاتی که آن را رای احراز محوریت گردشگری 
منطقه‌ای در سطحی گسترده؛ مطرح می‌سازد. 

-اهتمام به‌همکاری با هدف توسعة گردشگری منطقه‌ای. کارسازتر از محدودیتهایی است 
که واقعیتهای ژئوسیاسی (جغرافیایی -سیاسی) موجود؛ تحمیل می‌کند. 

می‌توان این «فرضهاه به‌عنوان فرمولهایی «تکنوکراتی» برای ابدئولوژی «همکاری 
منطقه‌ای» در اجراهای مشخص آن: مورد توجه قرار داد. همچنین از این پروژه اسرائیلی آشکار 
است که بخربی روابط نزدیکك و متعددی راکه اين طرح به‌وجود می آورد؛ درکگ می‌کند. به‌عنوان 
مثال؛ طرح پیشنهادی گردشگری» ویژه منطقه‌ای خواهد بود که مرزهای سه کشور عربی (مصر؛ 
اردن» عرستان) و اسرائیل در آن به‌یکدیگر می‌رسد. به‌علاوه؛ این طرح» افزون بر ترتیبات 
خاص در زمينهٌ گردشگری و ساماندهی «منطقهٌ آزاد گردشگری» مقتضی همکاری و هماهنگی 
نزدیکك محلی (شهرداریها)» در فراهم آوردن خدمات زیربنایی (نظیر برق؛ آب شیرین‌کنی 
و ..)» خواهد بود. زمينة ترابری کالا و ارتباطات بین‌المللی نیزه بر دامن این همکاریها» خواهد 
افزود؛ همچنان که در زمینه محیط زیست و برنامه‌ریزی عمومی برای اين منطقه گردشگری» و 
دیگر عرصه‌های وابسته به آن» نظیر بنادر و فرودگاهها نیزه همکاربهای نزدیکی را می‌طلبد. 

این طرح» ایجاد یا احداث دریوییرای» سیاحتی» در ساحلی به‌طول تقریبی ۵۰ کیلومتر 
(تا مرزهای عرستان) را پیشنهاد می‌نماید که به‌صورت زیر تقسیم خواهد شد: ۱۲ کیلومتر از 
ساحل مصره ۱۲ کیلومتر از ساحل اسرائیل و ۲۴ کیلومتر از ساحل اردن. همزمان با این طرح؛ 
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طرح متفصل دیگری برای احداث بندری داخلی و مشترکک (اردنی - اسرائیلی) به‌جای دو بندر 
عقبه و ایلات» برای تضمین «ساحلی به‌طول ۰ ۵کیلومتر» عاری از آلودگی و ویژه ارائه خدمات 
رفاهی - تقریحی» پیشنهاد شده است». مطایق طرح پیشنهادی اسرائیل» ظرفبت ساحل «ریوییراا 
حدود یکصد هزار حمام آفتابی خواعد بود که معادل ده میلیون روز جهانگردی (از نوع 
درجه یک و متوسط) برای منطقه ایلات -عقبه را فراهم می‌سازد. این پروژه: حجم سود سالائه 
را حدود یک میلیارد دلار تخمین می‌زند (۷۵). 

این طرح» همچنین متضین حفظ حق حا کمیت هربکت از دولتهای سه گانة شریکه در منطقة 
آزاد گردشگری؛ بر بخش ویهٌ خود است. البته پيشنهاد می‌کند که این سه دولت» از اصرار 
بر برخی از شون حق حا کمیت خود بپرهیزند تا جهانگردان بتوانند آزادانه و بدون هیچ مشکلی؛ 
از قبیل نیاز به‌نشان دادن اوراق هویت در گذرگاههای مرزی» در این منطقه به گردش بپردازند. 
از سریی؛ مناسب می‌بیند که پول قانونی این سه دولت» شکلی هماهنگ یافته و با همکاری 
پکدیگر: به‌سوی نحل و تغییری مشترکت گام بردارند. این اقدامات می‌تواند در عرصه اجرای 
قوائین؛ مبارزه با جرایم» ارائه خدمات فوق‌العاده و ... ظهور یابد. به‌علاوه» هریکد از سه کشور؛ 
اجرای طرح در بخش یا منطقةٌ خود را بر عهده گرفنه» کار هماهنگی با دیگر طرفها را بهیکک بنگاه 
بین‌المللی متخصص در امور توسعه؛ وانهند (۷۰). 


ب) طرح مشترک مصر اسرائیل در صنعت بافندگی و پوشاک 

این طرح اسرائیلی؛ مستند به تخصص مصر در تولید و صدور پبه و پارچه‌های پنه‌ای و 
نیز تخصص اسرائیل در تولید لباس است. امّا آنچه که در اینجا جلب توجه می‌کند» فراوانی «سنابع 
فراوان کار ارزان: در مصر بوده که اسراثیل؛ بشدت از آن جهت» فقیر است. طرح کی این پروژه؛ 
حکایت از آن دارد که اسرائیل؛ به‌سبب داشتن نیروی متخصص و «توان دستیابی به‌بازارهای 
اروپا و امریکاء متمایز است و معتقد است و جود صنعت بافندگی در مصر و صلعت تولید پوشا کث 
در اسرائیل؛ مکثل یکدیگر خواهند بود. و چنین نتیجه گیری می‌کند که تولید مشت رکك بین آن دوه 
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براساس تقسیم کار و توزیع مراحل تولید؛ به‌نحوی که هریکك بر عهده گیرنده جزئی باشد که 
برايش کمترین هزینه را دارد (۷۷). 

برابر پیش‌بینی اسرائیل در اين طرح؛ مصر حدود 70۴۰ از پبه خام خود را صادر خواهد 
کرد که بخش عمد؛ این صادرات (04۰) روانة بازارهای اروپا و امریکای شمالی می‌شود و تنها 
۰ باقی‌مانده؛ به کشورهای عربی؛ صادر می‌شو د. این تحقیق؛ معتقد است تغییر سیاست مصر از 
صدور پنبه به‌تولیدات صنعتی؛ این کشور را در «ایجاد فرصتهای شغلی جدید و بالابردن ارزش 
افزوده آن و جلب ارزهای خارجی»: یاری خواهد رساند. اسرائیل نیز حدود ۲۷ از تولیدات 
پارچه و لباس خود را صادر می‌کند که غالب این محصولات» به کشورهای عضو اتحادیه اروپا» 
جایی که اسرائیل می‌تواند بدون پرداخت عوارض گمرکی و محدردیت در حجم کالا» 
به‌صادرات پردازد» می‌رود. همچنان که پیمان تجارت آزاد میان اسراثیل و امریکاء به‌اسرائیل 
اجازه می‌دهد که صادرات پارچه و لباس خود رابه‌صورت پیوسته و با روند صعودی به‌بازارهای 
امریکا توسعه دهد. چرا که اين پیمان» هیچ شرطی برای ورود کالاهای اسراشیلی به‌بازارهمای 
امریکایی نگذاشته است: به‌استشنای این شرط که اسرائیل؛ عامل 1/۳۵ ارزش افزودة آن باشد با 
این که آن کالاهاء از خود اسرائیل صادر شود. 

پیشنهاد این طرح؛ تکیة اسرائیل؛ بر «توجهی منطقه‌ای» در همکاری اقتصادی با کشورهای 
عربی و اجرای زمان‌بندی شد؛ «تجارت آزاد منطقه‌ای؛ است. و حدس می‌زند مخالفت امریکا و 
اتحادیه اروپا با چنین توافقنامه‌ای» قابل انتظار (محتمل) نیست» زیرا همپیمانی میان اسرائیل و 
هریکک از آن دو» زمينة نظیر چنین تحوّلی را فراهم می‌سازد. همچین بر آن است که «مجموعه 
کشورهای اررپا؛ همکاری میان کشورهای پیرامون دریای مدیترانه را تشویق می‌کنند: که ممکن 
است این نشویق؛ از طریق مواففت با وضع قوائینی مبتنی بر میزان لیبرال بودن این کشورها 
در هم‌پیمانیشان با اسرائیل؛ صورت پذیرد» همان گوه که نولید مشترکت با مصر را مجاز بداند. کما 
این که ممکن است ایالات متحده با هدف ابراز علاقةٌ خود بهبرقراری صلح در منطقه» از طریق 
همکاری اقتصادی: دست به‌اقدامی مشابه بزنده (۷۸)- 
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علاوه بر تولید مشترکت در صنعت بافندی و پوشا ک» اين طرح اسرائیل؛ متضتن پیشنهادی 
با تا کید بر بازرگانی آزاد میان اسرائیل و مصره در زمي اقتصاد است. همکاری‌ای که مبادلات 
بازرگانی میان دو کشور را در خصوص انواع مسوجات و پوشا کده فراهم آورد. بدین نحو که 
مصرء علاوه بر پنه حلاجی شد؛ نیمه صنعتی به‌اسرائیل» پنیه‌ای از نوع «بلند رشتهو بفروشد که 
برای رشتن و تولید پارچه‌هایی با بالاترین کیفیت» مناسب است و در برابر» از اسرائیل» الباف و 
نخهای مصنرعی؛ وارد کند و اين توافق پیشنهادی, زمینه‌ساز مبادلات انبوه کالا در شاخه‌های 
مختلف پارچه و پوشا کله خواهد بود. این تحقیق» همچنین بر آن است که «در صورتی که 
هر دو کشور بخواهند بخشی از بازار طرف مقابل را به‌دست آورند باید در تولیدات خود؛ 
تعدیل نمایند و حکومت هر دو کشور؛ خواستار وضع تمهیداتی بنیادین شوند که آزادی 
جابه‌جایی کالا: سرمایه و متخصصان میان دو کوشر را تسهیل می‌کند که نتیجة آن» نجارتی 
دوسویه خواهد بود. همچنین؛ موضع رقایتی و ابزار صادراتی آن دو؛ بهبود می‌یابد و سطح 
سرمایه گذاری محلی و خارجی را در هر دو کشور: بهبود می‌بخشده (۷۹. 

صرف‌نظر از دیگر امور مترئب بر اين طرح مشترک و پیشنهادی» اين نکتة برجسته 
در طرح باقی است که از سر تعتد؛ بر آن است تا در تقسیم کار» آن بخش از تولید و بازاریابی را 
که دارای ارزش افزوده بیشتری هستند» ویژه اسرائیل بداند. 

همچنین تحقیقی از سوی موسبه آرمند هومر در سال ۱۹۸۲ ننتشر شد: که حباوی 
«همکاری» مصر و اسرائیل؛ در صنعت کود؛ همانند همکاری پیشنهادی در عرص پارچه و لباس 
است (۸۰). و هر دو دولت» به‌اضافه یک شرکت چندملیتی با مبنای امریکایی؛ درباره طرح تولید 
کود به‌صورت مفصل؛ در سالهای ۱۹۸۱ و ۱۹۸۲ گفتگو نموده‌اند. که البته این گفتگوها» به‌دنبال 
جنگ لبنان با اسرائیل منوقف شد. هدف این گفتگوهاء ایجاد پروژه‌ای مشترکث بود که به‌موجب 
آن کارخانه‌ای در مصرء برای تولید کودهای نیتروژنی و کارخانه‌ای در اسرائیل» برای تولید 
کودهای فسناته؛ احداث می‌شد و گمانة اصلی آن بود که این شرکت چندملیتی: در هر دو کارخانه 


شریکک بوده» همکاریهایی با آنها در زمینه فلی و بازاریابی» داشته باشد. 


۴ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیاته 


ج) ایجاد یک مرکز پزشکی منطتقه‌اي خاورمیانه‌ای 

اندیشة تأسیس یکف مرکز پزشکی - منطقه‌ای در خاورمیانه» به‌(ین فرضیه بازمی‌گردد که 
«صلح در خاوریانه تقاضای توجه به‌امور پزشکی را افزایش می‌دهد که از گذر تغییر مسیر 
اموالی که در حال حاضر صرف ایجاد امنیت می‌شود؛ به‌صرف آنها در توسعه اقتصادی» حاصل 
خواهد شد و در ثتیجه؛ بهبالارفتن‌سطح زندگی منتهی خواهد شد» همچنین به‌تغییر توقعات 
عمومی» از نظام مراقبتهای پزشکی» منتهی خواهد بود؛ (۸۱). صرف‌نظر از دقت این فرضیه» این 
مرکز پزشکی منطقه‌ای» هدف دیگری» يعنی سازگار شدن با متفیرها و نیازهای آینده به‌خدمات 
پزشکی پیشرفته را دنبال می‌کند. به‌همین دلیل» طرح ایسجاد چنین سرکزی؛ تجهیز آن 
به «پیشر فته ترین وسایل پزشکی و پرسئلی ورزیده و نیمه‌ورزیده؛ در تخصصهای مختلف را نیز 
می‌طلبد.. طرح» همچنین» متضت لحاظ مرکزی برای ترییت کادر و پرسنل فّی: با هدف تأمین 
نیاز خود مرکز و کشورهای شریکك است؛ و البته این روشن است که اسرائیل» در تولید نجهیزات 
و وسایل مخصوص پزشکی: دارای تخصص و آوازه می‌باشد. 

این طرح؛ فواید ایجاد چنین مرکزی را به‌شرح زیر برمی‌شمارد: ۱- گسترش و تنوع. 
چه این که مراجعاتی با انتظارات مختلف و در چارچوبی وسیع؛ برای دریافت خدمات ستنوع 
پزشکی» بدان روی می آورند؛ خدماتی که مراکز محلی یا ملی»ب‌دلیل کمی تقاضا قادر بهتأمین 
آن نیستند, 

۲- فراهم آوردن منافع چشمگیر» که به‌مرکز اجازه خواهد داد به‌تنوع فعالیتهای خود و 
حجم مرکز خود؛ (مانند بر ترین و پیشترین تجهیزات برای مرکز جدید» با کمترین هزینه برای 
موارد فتّی و انبار کمکهای متنوع پزشکی) بپردازد. 

۳- تمرکزء به گونه‌ای که یکث بیمار با بیماربهای مختلف» خواهد توانست که همزمان» همه 
آنها را درمان نموده؛ از شاخه‌های گونا گون خدمات پزشکی؛ در کنار بهره‌سندی از کادری فنی و 
دانشی جدید» سود جوید. 


۴ لقش موثر منطقه‌ای. چنین مرکزی خواهد توانست به‌عنوان مغز مرا کز پزشکی محلی و 
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ملی؛ عمل موده؛ و از نقشش در به کارگیری خدماتی عالی را از طریق به کارگیری کامپیوتر 
و تجهیزات پیشرفتٌ ارتباطی ارائه دهد همجنان که خواهد توانست مسخصّصان مورد نیاز را 
تربیت کند. 

این پروژه» احداث مرکزی در شهر فلسطینی راءالّه را توصیه می‌کند و معتقد است که 
انتخاب راءله با «خط ایجاد شکلهایی نو در همکاریهای خاورمیانه‌ای:؛ هماهنگه است. 

همچنین بر آن است که مکان یاد شده؛ با معیارهای لازم در طرحهای مشارکتی سازگاری 
دار د که مهمترین آنها عبارت است از: دارائه خدمات به‌چند دولت منطقه‌ای؛ بردن از کار انداختن 
منافع دیگر دولتهاه تکیه بر پروژه‌های اقتصادی سود آور؛ تشویق «برقراری روابط فعال سیان 
دولتهای شریکت». و معتقد است که بیشترین و نخستین استفاده کنندگان از آن -فلسطینی‌ها -به‌دلیل 
وجود مرکز در منطقه‌ای فلسطینی؛ خواهند بود. همچنین به‌ایین نکته اشاره دارد که مرکز 
پیشنهادی؛ از انگيزش بیمهای «احساسی - قومی»» که ایبجاد چنین مرکزی در داخل «مرزهای 
اسرائیل پیش از سال ۱۹7۷ موجب آن خواهد بود؛ پیشگیری می‌کند» ضمن آن که همزمان؛ 
موقعیت آن استفاده از واردات پزشکی اسرائیل را که در منطقه قدس به‌فور یسافت می‌شرد؛ 
(با اين فرض که قدس؛ در اشغال اسرائیل باقی بماند)» فراهم می آورد. به‌علاوه» نزدیکی رامل» 
به « کشورهای شرق مدیترانه و منطقه بین‌التهرین و حوزة دریای سرخ رامل با راههایی خوب 
به‌عمان؛ قدس و تل آویو سصل است. همچنان که راهی نیز به یک فرودگاه محلی در قدس دارد و 
در نزدیکی آن دو فرودگاه بین‌المللی (فرودگاه عمان و فرودگاه تل آویر) وجود دارد (۸۲). ولی 
اسرائیل» که جز چند کیلومتر با راملّه فاصله ندارد؛ به‌عنوان نزدیکترین مرکز» خواهد توانست 
امکانات لازم در سطوح پزشکیی» بهداشتی» فنی و خدماتی را به آن ارائه نماید. 

با اين وجوده اين طرح» برخلاف دو طرح پیشین (گردشگری و صنعت بافندگی و 
پوشاکث)» آن اندازه» دستیابی به‌منافع اقتصادی را که باز شدن عرصه‌های کار در تسخصصهای 
پزشکی و تحقیقاتی مرتبط با آن را پی می‌گیرد؛ دنبال نمی‌کند. و اينها؛ تخصصهایی است که 
اسرائیل» در حدٌ بالایی از آنها (به‌دلیل سیاست آموزشی خود در کنار بهره‌مندی از مزایبای 


۷۹۶ استر تزی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 
بهاغزیی از قاطا ستن جهازبا ستطمهای مخت بدانجا)ه برتورداز مت همین ان 
مرکزه فرصت (ترجیحاً بدون بازده اقتصادی قابل توجه مناسبی) برای ترویج تجهیزات پزشکی 
اسرائیل در بازار» و چه‌بسا ترویج آن در بازارهای ویژه به وجود می آورد؛ و لیکن وظیفهٌ اصلی 
آن (بدون انکار امکان وجود وظایف صرثاً علمی و پزشکی دیگر)؛ تنها توسمة راهمهای 
عادی‌سازی است؛ تا زمینه‌های حیاتی مختلفی نظیر خدمات پزشکی را پوشش دهد. 


*- افقهای «عادی‌شدن» رژابط اقتصادی میان اسرائیل و کشورهای عربی 


پژوهشها و طرحهای اسرائیل (پیش از شروع گفتگوهای عربی -اسرائیلی در پاییز 
۱) افقها ر مفاهيم «عادی‌سازی» اقتصادی را در ذیل عنوانهای زیر مطرح ساخت: 

الف) توسعة بازرگانی میان اسراثبل و کشورهای عربی. 

ب) توسعه روابط اقتصادی میان اسرائیل و اردن. 

ج) تبدیل منطقه جولان به‌مرکز روابط اقتصادی منطقه‌ای. 

د) توسعه روابط اقتصادی میان سوریه و اسرائیل. 


ه) توسعه روابط اقتصادی میان اسرائیل و جنوب لبنان, 


الف) بازرگاتی اسرائیل و اعراب (۸۳) 

تحقیقات اسرائیل در اين خصوص انتظار دارد که مبادلات بازرگانی میان اسرائیل و 
کشورهای عربی؛ نخستین عرصه‌ای باشد که عادی‌سازی آن» پس از «بازگشت صلح به خاور میانه:» 
مشاهده شرد. برخی از این تحقیقات معتقدند: «شروع تجارت با دشمنی پیشین؛ به‌عنوان بکك 
تصمیم سیاسی؛ باقی می‌ماند و توسعه و تحوّل آن نیزه در گرو عادی‌سازی موره قبول طرفین 
خواهد بود». در خصوص حجم ممکن (قابل تحقق) مبادلات تجاری اعراب و اسرائیل» تحقیق 
مزبور؛ را بر عدم دخالت امور سیاسی در آن می‌گذارد و می‌کوشد که با به کارگیری دو مفهرم 
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«توسعهء تجاری و «تحول» نجاری» اين میزان را برآورد کند. 

توسعه بازرگانی میان کشورهای یاد شده؛ سه جنبه را در نظر دارد: ۱- گسترش حجم 
صادرات و واردات؛ همچنین تعیین کالاهایی که جابه‌جایی (و انتقال به کشرر ثالث)؛ کمترین 
هزینه را دارد. ۲- آفرینش بازرگانی» به‌عبارتی؛ در کشرری که سایق عداوت داردء بازار جدیدی 
برای کالاهابی که صادرانشان به‌دلیل بالابودن هزينهٌ حمل؛ سودآور نبوده است؛ ایجاد شود. 
۳ تولید یمنی شروع ب‌تولید کالاهایی که قیمت آنها در حدّی نباشد که پیش از «صلح»» اجازة 
واردات په آنها داده شرد» با آنچه که تولید آن؛ به‌سیب منافع ناشی از بالارفتن (حجم)؛ مقرون 
به‌صرفه می‌نماید که اين افزایش» ناشی از فعالیت بازارهای جدبد منطقه‌ای است. 

ولی در زمینه روند تحول بازرگانی میان کشررهای سابقاً متخاصمء آنچه مورد نظر و 
اشاره است؛ تغییر بازرگانی با دیگر کشورهایی که قبلاً در جریان بوده؛ به‌بازارهایی جدید که 
در اثر برقراری «صلح» به‌وجود میآیند: می‌باشد. تحول تجاری» به‌دلیل عدم نیاز به‌تفییر 
در شیوه‌های تولید و الگوهای مصرف» بسرعت ممکن می‌شود. آنچه برای ما و در اینجا 
فابل اهمیّت می‌باشده آن است که نتایج مورد نظر این تحقیق امرائیلی در خصوص بازرگانی 
عربی - اسرائیلی» تنها در سایه عادی‌سازی؛ مورد انتظار و توقع است. در این تحقیق» تنها 
پنج کشور زیر انتخاب شده‌اند: سوریه مصره اردن» عربستان و امارات. براساس تحقیق 
اسرائیلی» دیگر کشورها [به عمد] مورد غفلت قرار گرفته‌اند و این غفلت؛ ناشی از کمی اطلاعات 
تفصیلی و ضروری در خصوص آنهاست. این پژوهش: نکات زیر را به‌عنوان نتیجة بحث. ابراز 
می‌دارد: 

) در خصوص حجم مبادلات بازرگانی مورد انتظار از اسرائیل به کشورهای عربی 
(حسب داده‌های اواخر ده هشتاد): 

الف) کالاهای منأسب برای رساندن حجم مبادلات تجاری مرزی؛ ۷۲۵ میلیون 
دلار (يا برابر ۸۷/٩‏ از صادرات اسرائیل)» که شامل بازرگانی انواع گوشت: مواد 
خورا کی؛ انواع کود» پلاستیکك پوشا کک و ادوات صنعتی می‌شرد. 
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ب) کالاهایی که میزان سازگاریشان با امسر تجارت مرزی؛ نامحدود استه؛ 
۸ میلیرن دلار (یا برابر ۱۳/۸ صادرات اسرائیل)» که شامل میوه؛ انواع سبزی» 
مواد غیرآلی شیمیایی مولّدهاء تجهیزات صنعتی؛ ابزارهای مورد نیاز در دفاتر کاره 
محصولات الکترونیکی و اصالات؛ ناوبری هوایی و وسایل پزشکی می‌شود. 
ج) کالاهایی که با تجارت مرزی» کمتر تناسب دارند: ۱۱۱ میلیون دلار (۱/۲ 7 
از صادرات اسرائیل)» شامل: مواد شیمیایی آلی و مانند آن. 
و بدین ترتیب» مجموع مبادلات کالا از اسرائیل به کشررهای عربی مورد اشاره؛ به‌حدود 
۴ میلیون دلار یا معادل 4۲۲/۳ از کل صادرات اسرائیل» خواهد رسید. 
۲) در خصوص حجم صادرات مورد انتظار کشورهای عربی به‌اسرائیل: 
الف) کالاهای مناسب با تجارت مرزی: ۱۰۱5 میلیون دلار؛ یا برابر با ۰۳/۴ از 
کل صادرات کشررهای عربی که شامل: نفت» محصولات پتروشیمی» پارچه؛ پنبه و انواع 
فلزات می‌شود. 
ب) کالاهایی که میزان تناسب آنها پا تجارت مرزی امحدود است: ۳۹/۹میلیون 
دلار یا معادل 74۰/۱ از مجمرع صادرات کشررهای مورد نظرء که شامل مواد شیمیایی و 
پتروشیمی می‌شود. یعنی دراین‌صورت مجموع ارزش مبادلات مورد اتتظار میان اسرائیل 
و کشررهای عربی یاد شده؛ به ۳/۲ میلیارد دلار (با نرخهای سال ۱۹۸۸): خواهد رسید. 
یا آوری این نکته لازم است که فرضهای مطرح شده: تنها افقها و عرصه‌های مبادلات 
بازرگانی را دربر می‌گیرد و شامل مجمرع افقهای بازرگانی به‌طور کلی (نظیر آنچه با عنوان 
آفرینش يا تولید بازرگانی نامیده شد)» نمی‌شود. همچنین؛ بازرگانی خدمات و ترانزیت را دربر 
نمی‌گیرد. چنانکه شامل همةٌ کشورهای عربی شرقی نیز نمی‌گرده (به‌عنوان مثال, لبنان و عراق را 
شامل نمی‌شود): | گرچه بیشتر آنها را مورد نظر دارد. البته این تحقیقات؛ به‌عمد؛ از ذ کر حکومت 
خردگردان فلسطین؛ که حجم مبادلات با آن در آغاز دهه نود به‌يکك میلیارد دلار می‌رمید» 
غفلت نموده است (۸۵). اگر احتمال بازرگانی اسرائیل باکرانةً غربی» و توار غرّه و دیگر 
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کشورهای عربی: یاد نشده در طرح را در نظر بگیريم می‌توان بروشنی حدس زد که نسیت 
صادرات کالاها اسرائیلی به‌جهان عربی (در سایه عادی‌سازی فراگیر اقتصادی)؛ به‌مرز ۳۵ تا 
۴۵ از کل صادرات آن می‌رسد. 


ب)گسترش روابط اقتصادی میان اسرائیل و اردث 

مقدمهةٌ یک پژوهش اسرائیلی در خصوص آبندة «همکاری» اقتصادی میان اردن و 
اسراثیل؛ می‌گوید: این دو اقتصاد؛ از طریق کرانه غربی؛ با یکدیگر مرتبط بوده؛ «در استمرار 
توسان طبیعی همچون آب و هوا و منابم طبیعی؛ با یکدیگر مشترکند. همچنین» هر دو کشور» 
گرانترین منابم موجود در منطقه؛ یعنی: بحر میت؛ حوزه رود اردن و خلیج ایلات - عقبه را»» 
در اختیار دارند .)۸٩(‏ برجته‌ترین نتیجه گیریهای این پژوهش» عبارتست از: 

-٩‏ هر دو کشور با امکانات مشابهی در برخی شاخه‌های اقتصادی نظیر: صنعت و 
کشاورزی» روبه‌رویند. همان‌گونه که با مشکلاتی همانند؛ دست و پنجه رم می‌کنند. و اردن» از 
نظر موقعیت و روابط تجاری‌اش «بهترین کانال اسرائیل به‌دیگر کشورهای عربی» (۸۷)؛ شمرده 
می‌شود. این پژوهش» پيشنهاد می‌کند که اردن به‌همین دلیل باید زیرساختها و خدمات خود را 
متحول سازد؛ زیرا بازده انتصادی [قابل توجهی] را برایش در پی خراهد داشت و معتقد است که 
این کار؛ بدنفع بازرگانی ترائزیت هر دو کشور است. این تحقیق» در برابره اسرائیل را پ‌ایجاد 
تسهیلات (از طریق بنادر خود در دریای مدیترانه)؛ برای صادرات اردن به‌اروپا و امسریکای 
شمالی و ترانزبت واردات اردن از این کشررها فرا می‌خواند که نتیجة آن؛ بهره‌مندی هر دو طرف 
خواهد بود؛ اردن؛ صرفه‌جویی در هزینه حمل را در مقایسه با استفاده از کانال سوئز یا دور زدن 
افریقاء عاید خود خواهد ساخت و اسرائیل؛ منافع حاصل از جابه‌جایی؛ بارگیری» تخیه و 
انبارداری را به‌دست خواهد آورد. 

۲- تفاوت زیادی میان کارآیی اقتصادی اردن و اسرائیل وجود دارد. در سال ۰۱۹۹۱ 


سهم هر فرد از تولید ناخالص ملّی در اسرائیل» ده برابر سهم هر فرد اردنی بود. از نيمة ده هشتاد» 


۷۷۰ استراتژی اتتصادی اسرائیل در خاررمیانه 
اقتصاد اردن در حالت رکود به‌سر می‌برد. همین پژوهش اسرائیلی؛ پیش‌بینی مي‌کند: «همکاری با 
اسرائیل؛ خواهد توانست فرصت مناسب و اساسی را برای رشد و توسعةٌ روند کند اقتصاد اردن» 
فراهم آورد؛ (۸۸). 

۳- بازار داخلی اردن» کوچکک بوده و از کمی استفاده از سرمایه و بالابودن هیزینه 
خدمات بویژه در صادرات و واردات؛ رنج می‌برد. ضمن آن که «شرایط ناپایدار اقتصادی 
(و سیاسی)» در آن وجود دارد». و امکان کاهش برخی از این مشکلات به‌نفع اقتصاد اردن وجود 
دارد که از طریق «صلح و همکاری اقتصادی»» میسور مي‌شود. این پژوهش؛ بر آن است که باژار 
اسرائیل به‌برخحی از کالاهای اردن؛ نظیر پارچه» وسایل خانگی و فرآورده‌های پوستی: نیازمند 
است. همان‌گونه که این امکان وجود دارد که «در صادرات سبزی تازه؛ غذاهای نیمه‌صنعتی و ... 
به‌دیگر کشورهای خاور مان کشورهای خلیج و اروپا؛ اسرائیل و اردن با یکدیگر همکاری داشته 
باشنده. به‌علاوه» در عرص بحشهای کشاورزی» فرآوری محصولات کشاورزی و صادرات آن 
به‌جهان عرب نیز» می‌توانند بهیکد یگر کمک کنند. 

۴ امکانات گسترده‌ای برای همکاری در زمینه صنعت وجود دارد که مشحْصاً در زمینه 
پوشا کد» پارچه. فرآورده‌های پوستی و چوبی و وسایل منزل» از آن میان؛ قویتر است. عرص 
دیگر همکاری» تولید مصالح ساختمانی؛ اعم از سیمان و محصولات فلزی است. برمبنای پیشنهاد 
این پروژه اسرائیلی» تفضیم کار میان اسرائیل و اردن در صنعت پارچه و پوشا کك» به‌همان نحو 
پیشنهادی برای چنین ارتباطی میان مصر و اسرائیل ( که در گذشته بدان اشاره شد)» در همین 
صنعت خواهد بود. و دیگر شاخه‌ها نظیر: دارو؛ مواد خام و غداهای صنعتی را دربر خواه دگرفت. 

۵- این پژوهش» انتظار دارد که در زمینه خدمات» منافع اصلی این همکاری میان اردن و 
اسرائیل» بروز یابد. این طرح» پراهمیت ترین این زسینه‌ها راء گردشگری دانسته و شکلهای 
گونا گونی ا زگردشگری نظیر: فرهنگی: باستانی» پزشکی و تفریحی را مطرح می‌سازد و پیش‌بینی 
می‌کند که اين منطقةٌ گردشگری» پیشتر مساحت واقع در حدٌ فاصل رود اردن در شمال؛ تا خلیج 


دایلات عقبه» در جنوب را دربر گیرد. 
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دیگر عرصه‌های ممکن برای «همکاری» مبان دو کشور نیز» بدین شرح بررشمرده می‌شود: 
پزشکی, بانکها؛ خدمات زیربنایی (برق؛ ترابری و مشحصاً ارتباطات)» در کنار تجارت یا 
بازرگانی. و چنین می‌افزاید: «شرکتهای ساختمانی اردن؛ همم‌ا کنون پروژه‌های زیادی را 
در کشورهای مختلف عربی؛ بویژه عربتان و کشورهای خلیج» انجام می‌دهند. و شرکتهای 
اسرائیلی نیزه تجربه‌ای جهانی را در افریقاء ایران و دیگ رکشورها کسب کرده‌اند و به‌اين دلیل» این 
همکاری؛ برای هر دو کشور سود آور خواهد بوده (۸۹) 

*- آخرین عرص روابط اردن - اسرائیل در طرحهای منطقه‌ای مرتبط با دریای میت 
در (پروژه کانال میان دو دریا)؛ یا مرتبط با حوزه رود اردن و یا طرح آب بسرموکك - اردن» 
محدود می‌شود که البته به‌جز همکاری در پروژ؛ احداث خط لوله نفت؛ از خلیج تا غژه است. 

روشن است که مقصود پنهان اسرائیل» در پشت این پيشنهادهای همکاری اقتصادی میان 
اردن و اسرائیل؛ نزدیکک شدن به یکک اتحادبه گمرکی» یا همان انديشه «نبیلوکس» است که اردن 
اسرائیل و حکومت فاسطین را به یکدیگر ضمیمه می‌کند؛ اين تفکُر را مراکز پژوهشی اسرائیل» 
در دهة هشتاد نیز مطرح کردند و چنین به‌نظر می‌رسد که در اردن نیز سمت‌گیری‌ای وجود دارد که 
اتحادیه گمرکی با اسرائیل را به‌عتوان چارچوبی که به‌اقتصاد اردن خدمت خواهد کرد» 
می‌شناسد .)٩۰(‏ 

کارشناسان اسرائیلی برآنند که ورود کالاهای اردن؛ تأثیر چشمگیری بر اقتصاد اسرائیل 
نخواهد داشت» زیرا از پکك سو تولید ناخالص ملّی این اقتصاد (در سال ۱۹۹۳)» نمردیکک 
به ۷۰ میلیارد دلار بوده است (و ارزش واردات کالا در همان سال حدود ۱۱ میلیارد دلار بوده 
است). و از سوی دیگرء بسیاری از کالاهای اردن» نمی‌توانند بازاری برای خود؛ در اسراشیل 
يابند. با ان وجود؛ انتظار می‌رود که گشوده شدن بازار اسرائیل در برابر کالاهای اردن تأثیر 
قابل توجهی بر اقتصاد اردن (اقتصادی که در سال ۱۹۹۳ برابر ۲/۴ میلیارد دلار کسری داشته و 
واردات کالای آن در همان سال» حدود ۳/۴ میلیارد دلار بوده است)؛ بگذارد. اقتصاددان 


اسرائیلی و استاد دانشگاه عبری -نداف هلیوی -معتقد است: «اين همکاری؛ برای اقتصاد اردن؛ با 


۱ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 


اهمیت تر خواهد بود تا برای اسرائیل» و اسرائیل می‌تواند بدون بیم زیادی» بازارهای خود را 
در برابر آن کشور؛ بگشایده. اوه حدس می‌زند: «موافقتنامه‌های طرفین در زسینه بازرگانی؛ 
در وهله نخست؛ سیاسی باشد» .)٩۱(‏ ولی ملاحظات سیاسی در توافقنامه‌های اقتصادی و 
بازرگانی نقش مالی و تأثیر بازرگانی آن را از بین نخواهد برد. برخی پژوهشهای اسرائیلی از 
زمانی نه‌چندان دور (سال ۱۹۸۹)» بدین نکته اشاره دارند که لازم است سیستم بازرگانی آزاد؛ 
میان اسرائیل؛ مناطق فلسطینی‌نشین و اردن ایجاد شود زیر! از نظر اقتصادی» به‌نفع اسراشیل 
خواهد بود. تحقیق صندوق آرمند همر؛ منتشر شده در سال ۱۹۸۹ که مهمترین نکات آن؛ ذیلا 
مورد اشاره قرار خواهد گرفت؛ در همین خصوص بوده است: 

«کنار یکدیگر آوردن توان بازرگانی اسرائیل» اردن و فلسطین» امکانات متعددی را 
برای همکاری تجاری دو کشور و صادرات به کشورهای منطقه و جهان فراهیم میآورد. 
به‌عبار تی) شرایط به‌وجود آمده؛ این امکان را به‌وجود خواهد آورد که اسرائیل و اردن؛ در سایه 
این همکاری به‌دلیل برخورداری از توان هر دو اقتصاد بتوانند صادراتی پیشتر از واردات خود 
داشته باشند. ضمن آن که خواهند توانست از طریق پروژه‌های مشترکك خرد به‌سطح بالاتری از 
خودالکایی بررسنده .)٩۲(‏ 

لیکن اتحادیه گمرکی پیشنهادی میان سه طرف یاد شده؛ علی‌رغم مفاد بندهای موافقتنامه 
اسرائیل - فلسطین و اسرائیل - اردن» تنشهایی را به‌وجود خواهد آورد زیرا تفاوت آشکاری 
در سطح تحوّل اقتصادی میان اسرائیل و دو طرف دیگی به چشم می‌خورد» همچنان که هریکك از 
روابط موجود (سیاسی» نظامی و امنیتی) و رابطه مورد انتظار میان سه طرف؛ روابطی کافی و 
آماده؛ برای چنین همکاری‌ای شمرده نمی‌شوتد (چنانکه پروتکلهای «همکاری اقتصادی» میان 
اسرائیل و سازمان آزادی‌بخش فلسطین» از اين «نابرابری» به‌عنوان الگو و نمونه» نام می‌برد). 
همچنین این پژوهش اسرائیلی علاقه شدید اسرائیل به‌استفاده از اردن را به‌عنوان پل عبور 
به‌بازارهای بزرگگ عربی» انکار نمی‌کند و پنهان نمی‌دارد. علاقه‌ای که اسرائیل» در (پیمان اسلر): 


در خصوص خودمختاری فلسطین نیز ابراز نموده است. 


طرحهای منطقه‌ای و شبه منطته‌ای اسرائیل؛ ... ۱۲۳ 


ج) تبدیل منطقةٌ جولان به‌مرک اقتصادی منطقه 


منطقه مورد اشاره در پروژه اسرائیلی؛ دامته‌ای فراختر از آنچه را که به‌عنوان بلندیهای 
جولان شناخته می‌شودء شامل می‌گردد و بخشهای شمالی اردن؛ اسرائیل؛ مناطق جنوبي سوریه و 
لبنان را دربر می‌گیرد. این منطقه» از نظر اسرائیل» وبه‌دلیل ابراز دشمنی و رویارویی» از سالیان 
متمادی» از دیگر مناطق ممتاز است و همین موضوع موجب شده است که تنوع و فراوانی امکانات 
طبیم و اقتصادی آن؛ نادیده گرفته شرده .)٩۳(‏ این طرح اسرائیلی» در مورد این منطقه می‌گوید: 
«اگر تقسیمات تاریخی: سیاسی و نظامی موجود میان کشورهای مورد نظر را کنار بگذاریم» 
چهره‌ای کاملاً متفاوت از آن را خواهیم دید؛ به‌عبارتی» انعکاس تنوع منابع انسانی و طبیعی 
آنجاء امکانات وسیعی را برای رشد اقتصادی؛ اجتماعی و فرهنگی و دیگر زمینه‌ها؛ فراهم 
می‌آورد. این طرح پيشنهاد می‌کند که يکك همکاری و هماهنگی گسترده؛ با هدف توسعةٌ منطقه 
صورت پذیرد «همکاریای هصو با رشد استراتژی ملی» برای همه طرفهاء. برابر دیدگاه طرح 
مزبور دزمینه‌های فعالیت رو به رشد. که موجب عرضة تولیدات و خدمات مفید مّی: اجتماعی و 
فرهنگی برای هر کشوری گردد؛ به‌میزانی قابل ترجه وجود دارد؛ .)٩۴(‏ 

پیش‌بینی این پژوهش درباره جولان» آن است که خاورمیانه» از نظر جغرافیایی؛ قابل 
تقیم به سه دایرة تودرتو می‌باشد: بخش اژل که بلند بهای جولان؛ جبل الشیخ و شمال صحرای 
اردن را دربر می‌گیرد. دایره دوم (اطراف)» شمل کشورهایی که در بخشی از دایره اوّل 
(یعنی اسرائیل» اردن؛ فلسطین؛ ثبنان و سوریه): قرار می‌گیرند» می‌شود و دايرة سوم را 
« کشورهای صحراه؛ یعنی: عربستان کشورهای خلیج» مصر و تا حدودی عراق؛ تشکیل می‌دهند 
که در حقیقت» بازار مصرف فرآورده‌های «منطقه جولان» به‌شمار می‌روند. 

فرض این برنامهٌ اسرائیلی؛ فراهم آمدن تران و میل به‌از بین بردن موانع «سصنوعی؛ و 
برنامه‌ریزی توسعه‌ای «هماهنگک و فراگیره است. به‌علاوه: ایجاد ابزار تشویق برای فعالیتهای 
ابتکاری اقتصادی و سرمایه گذاربهای کلان می‌باشد. همچنین» به‌عنوان توجهاتی برای تسوسعه 
منطقه باد شدهء بر توسعه فعالیتهای ذیل» تأ کید می‌کند»کشاورزی و صنایع کشاورزی (در دشت و 


روز استراتذی اقتصادی اسرائیل در خاورمیائه 


ارتقاعات)؛ گر دشگری خاص و جهت‌دار (برای مشاهده آثار باستانی» طبیعت؛ ورزش» پزشکی 
و ...)؛ مرکز پزشکی منطقه‌ای» منطفَه آزاد تجاری» شهرکهای صنعتی غی رآلابنده» مرا کز درمانی 
و تفریحیء محله‌های دارای هویت وی (ایدئولوژی» دینی؛ فرهنگی و ...) و دانشگاه چندزپانه 
برای دانشجویان محلّی و خارجی. از سویی؛ تا کید می‌کند که عرصه‌های یاد شده؛ جنب نمرنه‌ای 
داشته و به‌معنی محدود کردن آن نیست. و معتقد است که هرگونه فعالیت اقتصادی» مشروط 
به «پا کسازی منطقه از آثار جنگ؛ نظیر (مین‌هاه سنگرها و خا کریزها) و بازسازی راهها و خعلوط 
آهن (ریل) و فعال نمردن مجدد بخشهای دریاچه الحوله و احیای ساختار ز بست محیطی‌اش برای 
تحقق هدفهای اصلی گردشگری می‌باشد. و البته در کنار آن؛ باید فعالیتهایی نظیر: بازسازی هتلها؛ 
نوسازی وسائط نقلیه: درختکاری و ... ملحوظ باش .)٩۵(‏ و دو شرط ضروری دیگر را برای 
دستیابی به توفیقات مورد نظر نیز مورد تا کید قرار می‌دهد که عبارتند از: نخست. از مبان بردن 
موائع سیاسی موجرد؛ و دیگری؛ تکیه به‌فراینند توسعه‌ای غیررمتمرکز که تحوّل مطقه را 
امکان‌پذیر می‌سازد. 

در منابع اقتصادی طرحهای مذکور و تأمین سرمایه‌های کافی برای شروع آنهاه هرچه گفته 
شود و هر اندازه که امکانات عملی برای تحقق برخی از طرحهای پیشنهادی این پروژه ایجاد 
شود این واقعیت را نباید از نظر دور داشت که پروژه امنیتی» همجنان پراهمیت باقی خواهد ماند. 
حجم طرحهای مشترکك پیشنهادی و قرار گرفته بر روی نوار مرزی اسرائیل و سه کشور عربی 
پیرامون آن» تصادفی نیست. بلکه به‌عمق اهمیت بعد امنیتی آن در استراتژی اسرائیل و تعیین 
محدودة عاص ارتباط اسرائیل با کشورهای عربی اطراف خود اشاره می‌کند. 


د) توسعاٌ روابط اقتصادی میان اسرائیل و سوریه 

مقدمةٌ یکك پژوهش اسرائیلی در خصوص «همکاری؛ اقتصادی میان سوریه و اسرائیل» 
بر این امر تصریح دارد که «چنین همکاری‌ای؛ امری ممکن و محتمل به‌اندازه‌ای که تحقیقی 
عمیق و فرا گیر را اقتضا کند» نیست. اما ایجاد روابطی اقتصادی میان مصر و اسرائیل و راه‌اندازی 


طرحهای منطقه‌ای و شبه‌منطقه‌ای اسرائیل ... ۷۵ 


طرحهایی مفصل در زمینه همکاریهای اقتصادی آینده در خاورمیانه و حاصل از روند صلح؛ 
کمترین بدیینی را نت به این موضوع» موجب گشته است» .)٩5(‏ 

تحقیقی که بیشتر آن, به‌شرح اوضاع اقتصادی سوریه و متفیرهای آن» در ده هشتاد 
می پردازد؛به جز چند پيشنهاد را مطرح نمی‌سازد که برجسته‌ترین آنهاء بهطور کلی عبارتست از: 

٩‏ همکاری در عرص راه و ترابری و گردشگری» اعم از ترابری زمینی؛ هوایی و دریایی 
و تحوّل گرد شگری منطقه‌ای. 

۲- همکاری در زمیٌ فرهنگه» آموزش؛ علوم و فن آوری و در عرصه‌هایی چون 
بهداشت عمومی؛ علوم کامپیوتر» تحقیقات در صنایع و زراعت؛ دریاوردی» مدیریت صنعتی و 
تبادل برنامه‌های آمرزشی -فرهنگی. 

۳ گسترش بازرگانی دوجانبه: این پژوهش معتقدا ست که اسرائیل و سوریه -به‌صورت 
اساسی - در واردات و صادرات» روابطی رو به توسعه دارند. همچنین انتظار می‌رود که سطح 
مبادلات بازرگانی میان دو کشور؛ حداقل در سالهای نخضست عادی‌سازی» پایین خواهد بود. و 
به‌همین دلیل پیشنهاد می‌کند که جولان؛ هرچه زودتر به‌منطقه‌ای برای تجارت آزاد تبدیل شود. 

۶- ایجاد طرحهای مشترکک تولیدی: این تحقیق بر آن است که مستافع هر دو کشور» 
در استفاده از پیروی کار ارزان در سوریه و سهرلت دستیابی اسرائیل به‌بازارهای اروپایی است. 
همچنین می‌افزاید «عرصه‌های گستردة دیگری برای همکاری میان دو کشور در جهت منافع 
طرفین» نظیر: حل مشکل بیکاری: تأمین اجتماعی؛ خدمات بهداشتی» اداری و ... وجود دارد. 
و نقطةٌ شروع در این همکاری اقتصادی؛ تنها تجارت دوجانبه است. با این وجود تجربه 
مصر - اسرائیل» ثابت نموده است که امکان شروع همکاری علمی: مانند در یانوردی؛ کاملاً 


مرجود داست. 


ه) توسعه روابط اقتصادی میان اسرائیل و جنوب لبنان 


برخلاف موضوع :همکاری» اقتصادی میان اسرائیل و سوریه که در انديشة اسرائیل» 


۶ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 


جدّی نبوده وبا تأخیر مطرح شد تر تیبات (تمهیدات) یکث «همکاری» اقتصادی در جنوب لبنان 
به‌صورت سبی» سریع و زودهنگام؛ یعنی دقیقاً در نیما دهة هشتاد مطرح شد (4۸). انگیزه اصلی 
این طرح؛ وضعیّت امنیتی در مرزهای اسرائیل با لبنان بود. به‌همین دلیل» پروژه مزبورء اهتمام 
ویژه‌ای به‌ایجاد صندوقی چندملیتی برای توسعهٌ اقتصادی دارد. وظیفه این صندوق» در جارچوب 
طرحهای اقتصادی سود آور و قابل دوام در لبنان و مرزهای اين کشور تعیین شد. این پژوهش 
اسرائیلی؛ جنوب لبنان را مواجه با مشکلات پیچیده اقتصادی می‌داند که آن را به‌عنوان «هدف 
تروریسمه قرار می‌دهد. این طرح معتقد است: «پایین آوردن سطح فقر؛ به کاهش مسألة سازمانهای 
تروریستی در آنجا خواهد انجامید». و برابر یکک سند اسرائیلی: 

«همکاری اقتصادی» تنها راه‌حل مشکلات موجود میان لبنان و اسراثیل است. اسرائیل» 
صندوقی برای فن آوری و دانش فنی در آبیاری کشاورزی» تولید مواد غذایی و پارجه‌های 
صادراتی فراهم خواهد آورد و در مقابل» جنوب لبنان می تواند در تولید مرکبات و تنبا کو: غنی 
شود. امّا لبنانی‌ها نخواهند توانست این تولیدات را به‌فروش پرسانند» زیرا به‌بازارهای اصسلی 
جهانی» راهی ندارند» در حالی که جنین امکانی برای اسرائیل فراهم است» .)4٩(‏ طرح» به‌لینان 
پيشنهاد می‌کند که اسرائیل؛ عهده‌دار وظیفه «فراهم تمودن فرصتهای کار در جنوب لبنان و فروش 
محصولات آن در بازارهای جهانی, شود و در برابر؛ لبنان بازارهای خود را دربرابر «فن آوری 
و دانش فنی اسرائیل؛ بگشاید. البته: هدف اسرائیل» تنها اقتصادی نیست» بلکه اساسا هدفی امنیتی 
یا سیاسی - امنیتی را به‌طور مشخص؛ دنبال می‌کند. این سند اسرائیلی معتفد است: :«هممکاری 
اقتصادی؛ به‌دلیل طبیعت سود آور و غیرسیاسی خود؛ راهها و فضایی جّاب برای سرمایه گذاران 
به‌وجود می آورد تا ای خود را در اجرای پروژه‌های جدید به کار گیرند و شروع فعالیت 
این پروژه‌ها: ثبات و پویشی و را در منطقه [جنوب لبنان] به‌وجود می‌آورد که خود: مجدداً 
عوامل جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی را فراهم می‌آورد. و بدیهی است که این طرحها؛ 
عرص همکاری سود آور و جدیدی میان دو هسایه را گسترده‌تر می‌نماید؛ به گونه‌ای که (موازنه 


وحشت و احساس ثاامنی) را به‌موازنة (آسایش و رفاه) تغییر می‌دهد». و تنها ابزار مطرح و مهم 


طرحهای منطقه‌اي ر شبه‌منطقه‌ای اسرائیل» ... ۷۳۷ 
برای رسیدن به‌هدفهای یاد شده ایجاد صندوق توسعٌ اقتصادی در جنوب لسنان است. حسب 
پیش‌بینی اسرائیلی؛ نخستین اعتبار این صندوق از جانب حکومت امریکاء اتحادیه اروپایی» 
شرکتهای چندملیتی» مات خیریه امریکایی (که موسسات بهودی نیز از جمله آنهاست)» 
به‌اضافة گروههای شیعه در خلیج و غرب افریقا؛ خواهد بود. اين طرح اسرائیلی» «امریکایی‌ها و 
لبنانی‌های علاقه‌مند به‌صلح و امنیت در لبنان؛ را به‌ایجاد این صندوق در ابالات متحده (با داشتن 
شعبه‌هایی در لبنان)؛ فرا می‌خواند. زیرساخت صندوق پیشنهادی» ارائه نمونه‌ای اقتصادی برای 
پایان دادن به تروریسم یا کنترل آن و با هدف «جادادن جنوب لبنان به‌عنوان يکك عضو در مرا کز 
منطقه‌ای و بین‌المللی بازرگانی و سرمایه گذاری است» (۱۰۰). و براساس تحقیق اسرائیلی» 
«امنیت منطقه‌ای و همکاری اقتصادی براساس تشویق جنوب لبنان در مرحله اوّل و در ادامه کل 
لبنان بهاین گنه فعالیتهای [اقتصادی | در مرزهای خود است». 

اين پروژه توصیه می‌کند که از طریق ایجاد «انبارهایی» در منطقه برای جمع آوری 
محصولات کشاورزی و خرید آن از کشاورزان؛ همچنین بهینه‌سازی و فرآوری آن» از نیروی 
کار ارزان در جنوب لبنان بهره جسته» آن را به‌بازارهای جهانی» عرضه نماید. همچنین پیشنهاد 
می‌کند که مرااکز محدودی برای تولید در طول مرزهای جنوب لبنان» به‌عنوان را‌حلی برای 
مشکل بیکاری ایجاد شود و از «اسرائیل به‌عنوان بکك توليدکنندة پیشرفته در تولید محصولات 
کشاورزی» استفاده شود. زیرا این کشور» فن آوری پیشرفته آبیاری برای بالابردن بازده 
کشاورزی را در منطقه در اختیار دارد» ضمن آن که به‌استفاده (البته در برابر پرداخت هزیته آن) 
از امکانات و خدماتی که شرکتهای اسرائیلی قادر بهارائه آن در چارچوب قراردادهابی می‌باشند 
(نظیر: مدیریت؛ تجهیزات صنعتی کردن» بسته‌بندی محصولات غذایی و مانند آن) نیز تشویق 
می‌کنند. وپیشنهاد می‌کند که باید کارخانه‌های پارچه‌بافی اسرائیل» در نزدیکی سرزهای لستان 
قرار گیرد تا از یروی کار ارزان در آنجا؛ بیشتر استفاده کند (۱۰1). 

طرحهای مشترکک ویژه‌ای نیز وجود دارد که گفتگو دربارة آنها؛ پس از پیمان أسلو و 


در چارچوب طرحی به‌نام «صلح ۲۰۰۰) شروع شده است. و شرکتهای صنعتی کورء از اسرائیل و 


۳۳۸ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 
اوناء از مفرب و بانکی بانستو از اسپانیا و چند شرکت فلسطینی؛ در این طرحها با یکدیگر هسکاری 
می‌کنند « کنگره جهانی اقتصاد خاورمیانه و شمال افریقاء نیزن حلقه‌ای مهم از حلقه‌های ار تباطی 
تلاشهای امریکا و اسرائیل را برای عادی‌سازی اقتصاد در منطقه و نشویق به‌سرمایه گذاریهای 
مشترکک منطقه‌ای تشکیل می‌دهد. از سویی تلاش امریکا در سازماندهی کنگره مزبور و اهتمام 
قابل توجه اسرائیل -در عالیترین سطوح -به‌این کنگره» بازگوکنندة درکث هر دو طرف از آن است 
که عامل موققیت ایجاد نظامی نو در منطقه خاورمیانه: در اصلیترین بخش خوده تأمین سرمایة 
لازم برای فعالیتهای بسیار در عرصه اقتصاد منطقه است تا بتواند زمينة مادی طرح را تثبیت تماید. 
بیانیه پایانی این کنگره؛ متضتن دعوت به: بایجاد موساتی برای فعال نمودن يکك مجموعةٌ 
اقتصادی؛ در خاورمیانه است که طی برنامه‌ای زمان‌بندی شده: سرازیر شدن کالا و سرمایه و 
نیروی کار را ه‌منطقه تحقق بخشد.ه تأمیس بانکك توسعه خاورمیانه و شمال افریقا و سوظف 
نمودن گروهی از کارشناسان بهیافتن توانمندیهای منطقه؛ ایجاد مرک ز گر دشگری منطقهای با هدف 
تسهیلگردشگریدرآن» و تشویق‌به‌ایجاد اتاقبازرگانی‌برای تسهیل مبادلات بازرگانی -منطقه‌ای» 
از حمهٌ کارهای قابل انجام است. 

پروژه‌های منطقه‌ای دیگری نیز مطرح شده و یا آن که طرح آن» از سوی اسرائیل در دست 
انجام است که در بخش دوم اين کتاب» مورد اشاره قرار گرفته است. نکن جالب توجه آن که 
مجال طرح پروژه‌های منطقه‌ای؛ گفتگو دربار؛ آنها و ظهور آنها به‌مرا کز تحقیقاتی اسرائیل یا 
امریکا محدود نمی‌شود؛ بلکه تا آنجاست که کمیته‌های فرعی کار در گفتگوهای چندجانبه (و 
بخصوص کمیته‌های توسعه اقتصادی؛ آب و محیط زیست) را نیز دربسر می‌گیرد؛ که بیشتر 
کشورهای عربی به‌اضافه اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه؛ در آن مشارکت خواهند داشت؛ 
همچنین ایالات متحده روسیه اتحادیه ارو پایی» ژاپن» کانادا و چین را هم دربر می‌گیرد. و چنین 
به‌نظر می‌رسد که کنگره‌های یین‌المللی اقتصاد؛ قراخترین عرصه برای طرح این پروژه‌هاء با 
مشارکت مستقیم سرمایه‌های خصوصی شناخته می‌شود (۱۰۲). 
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۳۰ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 


فعک دع(]-جع5 ۸۵4 نا امصه حمتاخطادهد] ۲ع۱۱/۵ ,ممعاعطوزط ممعاات ع «صایتع۱) مفطعی۴ ۱4 
عاعنو1" بصع طصمگ :(1992 امه ,وننجهجنا جزع۸ ۲۲۵۱ بق۳ عصما! فصعصتم عط؟ مذنیه ع۲) "منت 
4 ۲ ,1994 ,9 هماع ,افقصناگ دج اصعلمعم9۵] لین ممتاا معط عها ما تعناعه سیگ از احطا علتمت 
ارائه کنندگان طرح «بحرین (دو دریاا, (طرح کانال میان دریای سرخ و بحر میت) معتفدند که این طرح؛ چندین 
خایده دارد که عبارتند از: ال نجات دادن بحر میت از خشکی ناشی از مصرف آبهای سرازیر شده به آن. چه این که سطح 
آب از ۳۹۵ متر زیر سطح دریا در دمه شصت. به ۴۰۱ متر زیر سطح دریا در آغاز دمه هفتاد رسیده است؛ دوم» 
ین‌سازی آب برای استفاده در دشت اردن و دشت عربه و استفاده از آب شیرین تا حلٌ امکان: ,در دو طرف مرزهای 
اردن - اسرائیل برای کشت محصولات زستانی در سطح عالی برای صادرات,! سوم؛ استفاده از کانالی برای تولید برق از 
طریق ریزش (اختلاف سطح) میان دو دریا. حمچنین طراحان اسرائیلی طراح: اصرار دارند که این طرح؛ مشترکد (مسیان 
اسراثیل و اردن) بوده و به‌دنبال آن؛ بشرایط مالی آسان؛ نظیر کمی مبزان سود و بازپرداخنی درازمات» برای آن فراهم آید. 
طرل ملّت زیرسازی: حدود پانزده سال (صص ۱ تا ۱۴ پیش‌بینی می‌شود. همچنین نگاه کنید: ماجد ملحم, مشروع قفاة 
الحرین بین الحلم و التتفیذ: رصامد الاقتصادی ,: شماره ۸۸ می -ژولن ۲ صص ۱۵۲۷۱۲۹ سلجم معتقد است: 


هدف اصلی طرح دو دریا (بحرین)؛ بهودی‌سازی اراضی جدید است. 

دولت ابتالباه در آغاز سال ۱۹۹۴ مرمایه مطالعه بازدهی اقتصادی طرح گنودن کانال از بحر میت با طول 
۰ کیلومتر را پيشنهاد کرد. البته در صورتی که طرفهای مرتبط با طرح [اردن؛ حکومت خودهختار فلسطین؛ مصر و 
اسرائیل)؛ با آن مواففت کنند. هزینه جاری طرح (با پیش‌بینی ابستگاههای آب شبرین‌کن و تولید برق)؛ حدود ۲/۵ مبلیارد 
دلار برآورد می‌شود, (نگاه کنید به: روزنامه «الحباق,» ۰۱۱۹۹۴۲/۳ 

72-8 .وج ,یاوه ,ننمعلعطفز؟ بک لام ,16 

ررزنامه‌ای اسرائیلی؛ به‌طرحي با عنوان برود جدید اردن» پرداختند. این طرح: برپایه اتقال آب شیرین (تصفیه 
شدهاء از دریای مدیترانه به‌رود اردن استوار است. برابر خبرهای این روزنامه‌هاه اصل طرح. به‌رئیی دولت اسرائیل و از 
سوی دان شومرون -رئیس سابق ستاد ارتش -که در حال حاضر مسژولیت شُرکت «ناعاس, را بر عهده دارد؛ ارائه ده است. 
بنا به همین گزارشهای روزنامه‌ها سه شرکت آلمانی؛ يکث شرکت اردنی و ثرکت امرائبلی مزبوره در این طرح: با یکدیگر 
ملدارکت خواهند داشت. طرح یاد شده؛ حدود ۳ میلیارد دلار هزینه دارد و اجرای آن ده سال به‌طول خواهد انجامید. 
(بدیعوت احرونوت: ۱۹۹۴/۳/۲۸). 


:96-8 .وه .لط1 ,16 


یزنیاور رئیس جمهور وقت امریکا 


ن فرستاده و یژه 


هدف امریکا از طرح جان استون (منسوب بهاریکت جان 
به‌مطقه در طول سالهای ۱۹۵۳ تا ۱۹۵۵ استفاده از اندیشه تقسیم آبهای رود اردن برای رسیدن به‌هدفهای ذبل است: 
۱ تأمین وسایل لازم برای اسکان پناهندگان فلسطینی؛ ۲- بهره‌مند کسردن اسرائیل از حداکثر مسکن آببهای اردن؛ 
۳- بیبان‌گذاری نوعی همکاری فلی میان حکومت امرائیل و دیگر دولنهای عربی با هدف زمینه‌سازی گفتگوهای سباسی. و 
چنانکه همه می‌دانند: کشورهای عربی» بهدلایلی منعدد. این طرح را نپذیرفنند. از جمله: سهم بیشتری که طرح: از آبهای 


طرحهای منطقه‌ای و شبه‌منطفه‌ای اسرائیل» ... 1۳۱ 


اردن به‌اسرائیل می‌داد و در مقابل آن؛ اند بودن سهم سوریه و تقریبً میچ نبودن آن برای لبنان؛ با آن که سوریه و لبنان؛ 
تنها دو منبع اصلی حوزه جبل الشیخ (حرمون)؛ هستند. همچنین منابع اردنی معتقذ بودند که طرح جان استون؛ سهم سالیانه از 
آبهای این حوزه را به‌شکل زیر مشخص می‌سازد؛ اردن و کرانه غربی» ۷۲۰ ملیون متر مکعب آب: اسوائیل ۵٩۷‏ میلیون متر 
مکعب: سوریه ۱۳۲میلون متر مکعب: لبنان ۴۵ میلیون متر مکعب. همین منابع می‌افزایند: ماردن؛ در حال حاضر 
۰ میلیون شر مکعب در سال از رودهای اردن و یرم وک به‌دست می آورد؛ در حالی که اسرائیل ۷ میلیون متر مکمب 
و سوریه ۱۷۰ میلیون متر مکعب؛ از آن بهره‌مندی دارندم. [نگاه کنید به گزارش خبرگزاری رویتر از عمان در روزنامه 
مالحیاق,ه ۲۲ /۱۹۹۳/۹). اما اسراثیل نیز به‌طرح اعتراض نود؛ زیرا آبهای رود لیطانی را دربر نمی‌گرفت. این کشور؛ 
طرحي را پیشنچاد کرد که کارشناس امریکایی ‏ جان کوتون و حسب منافع اسواثیل آن را تقدیم داشته بود. طرح اخیر؛ سهم 
بینتری از آبهای اردن را نصیب. اسوائیل می‌کرد؛ و ۴۰۰ میلبون متر مکعب از آبهای لیلانی را نیز به آن می‌افزاید. 

در سال ۱۹7۴ اسوائیل اعلام نمود که نخستین مرحله از طرح تحویل آب از اردن آماده اجراست. کاری که 
|دفیقاً]| کشورهای عربی را به‌اتخاذ تصمیمهاپی عملی در حصوص شروع اجرای طرح تحویل آب اردن و رودهای اصلی 
سیراب‌کننده آن (حاصبانی» بانیاس و یرموک)؛ به‌زمیتهای سوریه و اردن واداشت. و در سال ۱۹3۵ اسرائیل» اقدام 
به‌بساران تأسیسات و کارگامهای فقال تحويلي [آب] باد شده نسود. از اطلاعات در دست: آن که بسانک جهانی 


سومایه گذاری برای اجرای وس وحدت»: که سوریه و اردن در سال ۱۹۷۵ طراح آن بودند را به‌دئیل اعتراض اسرائیل نسبت 
از آبهای رود اردن؛ نپذیرفت. نگاه کنید: پونس السید ,المشاریع السائية علی نهر الاردن و 


به آن. با هدف بهره‌مندی ب 
موقعها نی الصراع‌العربی - الاسرائیلی»؛ رصامد الاقتصادی» شماره ۰۸۸ می -ژوئن ۱۱۹۹۲ ص ۱۵۳ تا ٩۱۹۵‏ محمد 
ورد «مشکلة المیاه فی الشرق الاوسط,» روزنامه رالحیاقه: ۱۹۹۳/۱۲/۳۰ و ۱۹۹۳/۱۲/۳۱ همچنین نگاه کنید: 
۱ 
,98-9 روو بننوره بدا0کلعطاک۳ عک تالم .۱7 
۰(اع0ه دنمدوم‌هع) 117 .۲ .ارط1 .18 


برآوردها در خصوص امکانات آیی لینان: با یکدیگر بسیار متفاوت است. برآورد اسرائیل حکایت از آن 


دارد که: رتأمین آب در لبلان؛ برای رفع نیازهای داخلی و برای چند ده آینده ممکن است». به‌همین دلیل -بنا به این 
دیدگاه - طرحهای بسیاری: از دیرباز برای صدور آب جنوب لبنان: مطرح شده است. از جمله: طرح فعلی اسرائیل و نیز طرح 
صهیونیستی قدیم است که به‌دهه دوم این قرن؛ باز می‌گردد. و برخی طرحها عربی‌اند؛ نظیر طرح اتحادیه کشورهای عریی 
برای رساندن آب حاصبانی به‌اردن از طریق کانال سوریه که از شرق اسراثبل می‌گذرد و با عبور از جولان؛ به‌مقصد می‌رسد. 
منابع عربی» در رد درخواست اسراثبل مبنی بر استفاد» از سرریز (مازاد) آب لیطانی که به‌دریا می‌ربزد»: برآوردهایی را ارائه 
می‌دهند» این برآوردهاه برآن است که لبنان بزودی ,با کاهش شدید آب در آغاز سال ۲۰۰۰ و بویژه با استفرار صلح ر 
پایان یافتن جنگ داخلی ... » همچنین با بازگشت صدها هزار از سا کنان مهاجر به‌موطنشان که بی‌شکت. آبادانی» بهرهبرداری 
و استناده از زمنهای کشاورزی رابا خواهند داشت و علاوه بر رشد جمعیت قابل پیش بینی»؛ روبرو خواهد شد. همین 
گزارشهاه بهنقل از نابع لبنانی می‌افزایند: ,آنچه که امرائیل آن را مازاد آب لیطانی می‌نامد: نتیجذ جنگ تجاوزکارانه 


۷۳ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاررمیانه 


اسرائیل علیه لبنان از سال ۱۹۷۸ است». اقتصاددان مشهور لبنانی -مروان اسکندر - برآورد می‌کند که ولینان؛ سالانهه 
ده میلیارد دلار متر مکمب آب تولید می‌کند که می‌تواند نیاز آبی سوریه اردن و اسرائیل را برآورد». به‌اعتقاد امکندره 
آبپبای لبنان رمهمترین امکان موجود برای همکاری فتی میان اعراب و اسرائیلی‌هاست» مشروط به آن که جنگ آنان 


به صورت رسمی پایان پذبرد ...». او می‌گوید؛ باز طریق احداث سد‌ها جدید و چند نیروگاه برق و سرمایه گذاری چند میلیارد 


دلان مشروب ساختن زمینهای بسیاری در سوریه. اسرائیل و اردن» به‌اضافه تأمین برق لبنان» سوریه و اسراشیل؛ ممکن 
خواهد شدم. نگاه کنبد: 
۲۵ مرقتطا عضا ۲۵۵۵۲ ماد وز ممموظ عمط عاهز۳ ختمامظ :47 .۵ وه بهه‌عاعد(عز؟ ب ال 

3 ,13 ۷/۵۷ ادهنمهمعنو] 

همچنین نگاه کنید: محسد وردة منبع پیشین: 15۹۳/۱۲/۳۱ 

۰- منابع مطبوعاتی لنان؛ ه‌نقل از منابع آگاه سیاسی این کشور نقل می‌کنند که طرح اسراثیل» که حکو ست این 
رژیم اندکی پیش از بربایی نخستین نشست کميتذ چندجانبه آب؛ انحادیه ارو پایی؛ ارائه کرده است» در چارچوب حوزه‌های 
آبی در منطقه و مشکلات کمبود آب در آینده و کاهش سیم عراق از آبهای دو رود دجله و فرات مي‌باشد. همین منابع 
می‌گوبند: اسرائیل معتفد است بخش زیادی از این آبهاه در مردابها و باتلاقها به‌هدر می‌رود. اسراثیل پيشنهاد کرده است آب 
کاسته شده از سهم عراق؛ به‌سهم سوریه اضافه شود. مشروط بر آن که سهم اسرائیل از آب جیل ال 
پش يابد. نگاه کنید به: محمد وردةه منبع پینین؛ ۰1۹٩۳۱۲/۳۱‏ 


افزا 


۱ - ,لوله‌های صلحبه طرحی است که نخست وزیر وقت ترکبه - تورگوت اوزال -در فوریه ۱۹۸۷ در ضمن 


بازدیدش از ابالات متحده ارائه داد. این طرح؛ پیشنهاد می‌کند که آب در رود سبحون و جیحون (که به‌درپای مدیترانه 
می‌ریزندا» در ترکیه به کشورهای منعطقه و از طریق دو خط. یکی (لوله غربی)؛ به‌سوریه: اردن؛ اسرائیل و غرب عربستان 
سعودی و دیگری به‌سوریه و از آنجا به کویت؛ شرق عربستان سمودی:؛ بحرین» قطره امارات و عمان منتقل نود. همین طرح: 
پمپاژ روزانه حدود ٩‏ میلیون متر مکعب آب به کشورهای منطقه را دز برابر پرداخت حدود دو میلپارد دلار بهترکیه) پيشنهاد 
می‌کند. یک شرکت امریکایی نبز: مطالعات سود آوری انجام داد و هزینه اجرای طرح (دو خط لوله) حدود ۲۱ میلیارد 
دلار: در طول پین ۸ تا ۱۰ سال؛ پیش‌بینی کرد. (نگاه کنبد: مجددی صبحی ,بحران آب در گفتگوهای منعدد,: مجلة 
بالسيانة الدولية,» شماره ۰۱۱۴ اکتبر ۱۹۹۳), پی از امضای پیمان اسرالیل - فلسطین در سپتامبر ۰۱۹۹۳ منابع سول 
در ترکیه؛ به‌این نکنه اشاره کردند که ترکیه ممکن است. طرح ,لوله‌های صلح, را مجددآ مطرح کند. 


,۱5 ۵۲ هه ,م1 "راعفععا ۵۶ فاعا5 16 اعد عا ۷۱۵ عه زه جماهز ۷ ۰۵۸ بمتاتظ نععه ۷ :22 


(1993 

۳ از سند متشر شده از سوی وزارت خارجه اسرائیل با عنوان «مسائل چندجائبه, که توسط هیأت اعزامی 

اسرائیل به‌بازار اروپا [بروکسل) میان مجموعه کشورهای اروپایی در ۳۰ ژوئن ۰۱۹۹۲ ص ۱۷ از ترجمه عربی؛ توزیع شد, 
0۰ ,1993 رعمنال/روهاط بعاممالن0 فلا رای دشقناظ بعظ اه تعاطا جه اد مب ۱۷۷۵۲ :24 


6 .ایو عطا فان تعمنند۴ عطا عامعای افیا 4صفا رفظ ,کناهنه] هداز بز0ع20 فزدمطم‌تع) 16-17 


مه ۱ ۳۳۳ 


طرحهای منطقه‌ای و شبه‌منطقه‌ای اسرائیل. 


اه عوزتع۱ظ عطا ما معاننصهم عممنهلط قعتندنا :994 ,16 وگ ,(ممتانفظ آمممناسعاها) افو نهآ 
ارمزررزاه (۲۵ معتریهه0 مرا آه ععه و عف1 »مند ۳۷۷ رعاومع۳ هوزوتاعهاه۲ عطا ۵۲ عاطاهزه علحافهه‌تاهدز عو؛ 
۰ ۵ ,(1992 فلا عم دامع 

فا ۲ عن9۵ مین ۳۲ ,که 

222 جرج م۵۵ بععهاگ ,26 

گزارش منتشر شدهاز سوی سازمان ملل: که فوقا به آن اشاره شده سه منیع اصلی را برای آب کرانه غربی و نوار غرّ 
مشخص می‌کنند: 

۱- حوزه رود اردن: که بخش اصلی آن در شمال کرانه غربی واقم است. و سرچشمه‌های آن» در اسرائیل» لبنان و 
سوریه قرار دادر. این گزارش می‌گوید: «منابع این حوزه مشخصاً توسط اسراثیل مورد استفاده قرار می‌گیرد و نها بخش 
اندکی از آن؛ که آلوده نیز هست؛ به کرانة غربی می‌رسده,, برخی از منبع نیز پیش‌بینی می‌کنند که * 74۵ از «مصرف اسرائیل؛ 
از آبهایی تأمین می‌شود که از منابع واحد زیرسطحی برکون - تلنیم بودهء که آن هم از آبهای زیرین کرانه غربی: 
تغذبه می‌شودم. 

۲- «اسرائیل و شهرکهای آن, به‌شکل خوق‌العاده؛ حدود 12۹۵ از مایم آبی زیرسطحی: تغذیه‌شونده از منابع کرانه 
ربی را مورد استفاده قرار می‌دهند و اينء یعنی بافی نماندن جر 4۵ از منابم آبی که درج؛ شوری آن نیز پالا می‌باشد: برای 
فلسطینبان.. آبهایی که در کرانة غربی نیز بافی می‌مانده برای استفاده شهرکهای اسراثبل؛ پمپ می‌شود. 

۳ کیفیت آب شرب و تصفیه شده در نوار غرّه: بسرعت روبه کاهش است. و اين بحران از طریق به کارگیری مازاد 
آب توسط شهرکها (سرائیلی؛ تشدید می‌شود. نگاه کنید به: 

,0 هه 6 رو راهن کری. مممنموع بعاه/۲۷ ردممنادل لصاتت 

همچنین منایع رسمی اردئی ذ کر نموده‌اند که گفتگو بر سر چند طرح برای غلیه بر بحوان آب» آغاز شده است. از 
راههای حل این معضل» انتقال آب فرات از عراق به‌اردن و ایجاد یک حوزه بزرگه آبگیر در صحرای شرقی است. همین 
منابع گفته‌اند که اجرای این طرحها به‌دلیل هزین بسپار آن: بعید است. همچنین معتقدند؛ راهحل در «دست سیافتن اردن 
به حفوق آبی خود در حوزه رود اردن و ساختن سل وحدت بر روی رود یرموکد» است و نیزاین که موضوع, از موضوعات 
اصلی و زمانبندی شده در دستور کارهای اردن و اسراثیل است که در ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۳ مورد تأکید فرار گرفت: (نگاه کنید 
به! گزارشی با عنوان؛ ببحران آبی که اردن, به‌دلیل پایین آمدن آبدهی پرموکده با آن روبه‌رو خواهد شد,: روزنامه 
«اللرق الاوسط,: ۹/۴ /۱۹۹۴). 

برای آگاهی از دیدگاه مصلحت‌ببنانهبه‌نفع اسرالیل در خصوص آب, نگاه کیند به: 
۱ 

281-303 وج ,1994 ازبوق. .2 .۳30 ,20 .۷/۵ بمعتهنانک حادم 

۷ - نگاه کنید به: ,معاریوم؛ ۱۹۹۰/۹/۱۷ و در همین چارچوب است اظهارات اسرائیلی در مورد منطقه الحمه 


که سازمان آزادی‌بخش و سوریه: مر دو مذعی آن هستند. زئیو شیف «عاًرنس»: ۱۹۹۴/۵/۲۰) می‌گوید: یکی از عوامل 


۳۳۴ 


ای اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 


اهمیت الحمه برای اسرائیل» به‌اين امر باز می‌گردد که: رالحمةه در مجاورت منابع و سرچشمه‌های آبی مهمی در کنار رود 
پرموک وافع است» و به‌حمین دلیل» اسراثیل را برمي‌انگیزد تا حاکمیت شود بر منطقه الحسه را حفظ کند. (ترجسه 
:القدس العربی»: ۲٩‏ و ۲۲ نی ۱۹۹۴). 
۰ هط زطراعک "باعم۳ عافف 3 9 ها ازج معط له ۱/۵ بععتمهتاهعه13 فتعفرولح :28 
۱ 
این حانم نوپسنده» اشاره می‌کند که ترکیه ابران و سوربه؛ تنها کشورهایی در خاورمپانهاند که مازاد آب دارند, و 
این که حدود 2۷۰ از آبهای منطقه صرف آبباری می‌شود که میزان زیادی از آب ر به‌سبب طبیعت خشکك خود در بیشتر 
مناطق, جذب می‌کند. او معنقد است که تنها به کارگیری شیوه‌های ی پیشرفته؛ با هم امیت آن؛ بحران آب در خاورمیانه 
یژه در دو منطته کرانه غربی و نوار غرّه که از کمبود آب در رنجنده حل نمی‌کند زیرا اسرائیل حجم بالایی از آبهای 
سطحی ر زیرسطحی آن را جذب و صرف می‌کند. 


2 ۲ رنه ک... معمتطاهعع13 ۱۷۷۵۱۵۲ رهدماهاخ لعتنسا ,29 


همچنین از چیزهایی که بیسهایی را نسبت به آثار دور به کارگیری آبیاری قطره‌ای برمی‌انگیزد» نمکهایی است که از 
اين طربق در زمین رسوب می‌کند و ,بندریج موجب ابودی آن می‌شود, (نگاه کنید به: گزارش متفر شده در روزنامه 
الاهرام الدرلی»» ۹۳/۱۷/۸ ٩‏ ۱: با عنوان «پی 


یانت, 


بینی هایی از یکک کارشناس فرانسوی: جنگك آب؛ در آینده توسعه خواهد 


24 .2 ات0۳ بتهاگ .20 

برخی کارشناسان اسرائیلی پیش‌بینی می‌کنند که اسراثیل 148۵ از منابع آبی خود را در صورتی که کرانه غربی را 

به‌فلسطلینی ها و بلندبهای جولان را به‌سوریها باز گرداند و تعدیلاتی را در مرز حود با اردن اعمال کند: از دست خواهد داد. 
نگاه کنید به: .۵0۵11 ,نصا 

درباره فعالیتهای آبی اسرائیل در جنوب لبنان؛ از جمله سیطره بر رود الوزانی و شکهای فری شبت به سرقت 

آبیای لبلانی از سوی اسرائیل (حفر کانالها و پرداخت برای انتقال آب آن به‌اسرائیل: پس ار تجاوز سال ۹۸۲ ٩‏ نگاه کنید 

به: زمیر هواری؛ رال حتباج الا قتصادی الاسرائیلی للبنان» ابیروت: موسسة العربية للاراسات واللشر: ۰6۱۹۸۵ ص ۱۲ نا ۰۷۱ 

حمچنین نگاه کنید به‌روزنامه‌های لبنان در ۱۹۹۴/۲/۲ و اظهارات رئیس محلس نمایندگان لبنان -نییه بری -که گفته است: 


دولت لبنان؛ از شورای عبت خواهد خواست که گروهی رسمی را برای تحفیق اعزام کند تا از اطلاعات مربوط به ‏ آبربایی 
اسراثیل در منطته الخردلی لبنان,» اطمینان حاصل کند. در همین موضوع مو ضوع نگاه کنید به سخنان و زیر امور خارجه لبنال 
- فارس بویز -که می‌گوبد: ,نا کنون گزارشی رسمی از سرفت متفیم این آبها نداریم., (روزنامه والحباقبه ۱۹۹۴/۹/۲ 


۱- برآوردهای مربوط به‌منابم سالیانه آب در کرانه غربی و وار غرّه» بین ۷۰۰ تا ۰ ۸۵ میلیون مثر مکعب به‌جز 


آبهای اردن؛ دریاچه زیرزمینی واقع در زیر رودخانه و ذخبره‌سازی آبهای سطحی و آبهای تصفیه شده است. نگاه کنید 
۵ رون کی.. نها ما رحرمندلخ تعننا رکاحق1 روم شوه همه 


گاییر تسمان: اعتراف می‌کند که اسرائیل ۵۰۰ میلیون متر مکمب از مجموع آبهایی را که از آبهای 


طرحهای منطقه‌ای و شبه‌منطقه‌ای اسرائیل» ... ۲۳۵ 


زیرسطحی کرانه غربی امتخراج می‌شود: مورد استفاده قرار می‌دهد» که بالغ بر ۱۰۰ میلیون متر مکعب است. او پیشنهاد 
می‌کند که اسرائیل برای برخورد با خطرٍ درخواست فلسلینی‌ها از آب کرانه غربی» راه زیر را برگزیند: 

وسه منقطه حباس در یهودا و سامره [کرانه غربی ] وجود دارد که اسرائیل باید بافی بودن حاکمیت خود بر آنجا را 
مطاله کند. این سه منقطه عبارنند از: وش کفیش که سامره را فطع می‌کند (از سامره می‌گذرد) و می‌توان آن را خوش 
مکوروت هیرگون؛ یعنی مجموع منابع برکون [العوجا| نامید و از حمله کارهای انضمام آن؛ در تسویه دائمه ادامه برداشت 
آب از چاههای عمیق و به گونه‌ای» درست در رأس المین است. منطقه دوم» غوش یشوفی -معراو بنيامین است که می‌توان 
آن را غوش مکوروت هاپلون؛ یعنی مجموعه منابع آبلون نامید که در صورت انضمام آن در تسویه دالم: برداشت آب از 
چاحهای عمیق در اللد و مودیعین؛ تضمین خواهد شد. و منعطقه سوم؛ ارودگاههای غوش عتسبون شرفی است که عشرف 
بر چاههای عمبق دشت رعاة می‌باشد. و اهمیت ویژه‌ای برای اشراف بر چاههای عمیق در رأس المین؛ اللد و دشت الرعاة 
دارده زیرا آبهای خارج شده از آن؛ آماده مصرف شهری در فدس و حومه تل آوپو است؛ از سویی: کیفیت آب آن: 
در سطحی بالا و مناسب شهرهاست,. (حاییم گابیر تسمان؛ «هآرتی» ۱۹۹۳/۱۰/۱۳ و نگاه کنید به‌ترجمه همین مقاله 
در ,القدس العربی»» ۱۹۹۳/۱۰/۱۵ 

۲ به‌نظر می‌رسد که هیچ انتخاب (راه‌حلی) در کوتاه مت برای حل بحران آبی غّهه جز از طریق پابین 
آوردن میزان مصرف آب در کشاررزی: وجود ندارد (که خود: معادل ٩۱‏ میلیون متر مکعب در سال؛ در اوایل دمه هفتاد 
بوده است: در مقایسه با ۱۳ میلیون متر مکمب مصرف خانگی در سال و محددود کردن میزان اختصاص یافته برای کشت 


مرکبات. بهاضافة استفاده از دستگاههای جدید برای حفظ آب باران: بازیافت آبهای مصرفی» آبیاری بارانی و ثیرین‌سازی 


آبهای شور یا آب دریا: و جود ندارد. (نگاه کنید به: ,ما0۳ ,0650110۳06۲). همچنین نگاه کنید به: ریاض الخضری: 
,بمشکل آب در نوار غرّه و راه‌حلهای پیشنهادی, (در جزوه انتشار یافته از محموعه کارشناسان آب فلسطینی با عنوان 
«گزارشهای گروه کاری در حصوص آب در مناطق تحت اشفال,) القدس» سپتامبر ۱۹۹۱ ص ۵٩‏ نا .۱٩‏ و نگاه کنید 
در همین جزوه به‌مقالة: بوسف ابوصفیه» ومشکلات‌بهداشتی‌ناشیاز آلودگی و کاهش آب‌درنوار غرّهب؛ و هشام عوزتانی 
«چاههای درونی درکرانه غربی,؛ ص ۴۲ تا ۴٩‏ 

نت۲ ظ بفز )هت /۱۳) پیومتص امعنننژه۳ که نجلهمطل مها علمهل اده 1۷ ۲۳6 ,تاعنو»«۳عظ ومعه 3 :33 

1665 « اه ات0حع13 "رعممهظ عم] مجوند0 ۵اعفعط ردععت اجه سامتلا عب12 معاه عه3 :223 .م۵ ررمقوز 
۰ 7611۳۵۷ :14 بج ,یاه وه رععصح مه 13 201 رح ,1989 ,پویزممه‌ننوتا تشه 1۳8 مه اعت) ونمعم6 نگ 
انیم ,75 ۳5۵۰ ,معتق 50 لمعزانله ۳ ۶و امهصیهل "روعزه »۲6۳22 لعتجبعع0 عطا ما عاطو ۳۱۷۵۱۵۲ ررفصللط 
رت ۱ 
تعاح‌عیت ع56 ,(1992 ,عمه:۳ جمهءه12 تممادمق) ص13 اما عطا م1 جمتاد‌نعع0 ۵۲ معاهمهم‌تا عم ,عم‌مسة 
٩ ۰‏ بتل 5۳۵۱ فستادعله۳ که لیم رحعتمماز۲ 76۳ فعزم‌هع0 عط) ها داهن عاد8 رححصلازط .5 :7 


1989 انم 


و در همین حصوص: کارشناسان فلسطینی؛ هشدار داده‌اند که حکومت فاسطین (منطقه حودگردان در کرانه غربی 


۷۳۶ اتزی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 


و نوار غرّه): بی‌شکثه با يکك فاجعه؛ به سیب برداشت مد اوم اسرائیل از سفره‌های زیرزمینی و استراتژیکك حکومت فلسطین 
؛ در دست یافتن به‌نیازهای آمیشان از ذخیره‌های سرزمین فلسطین: روبه‌رو خواحد شد. به‌نظر 
می‌رساد که تشکیل حیأتی فلسطبنی برای نظارت بر آبهاء به‌توقث مدیریت شهری اسرائیل در تصرف این آبها؛ نمی نشده 
است, دکتر ریاض خضری -رئیس هیأت اعزامی فلسطین به کم آب در گفتگوهای چندجانبه -نیز از مفاد پیمان قاهره میان 
اسرائیل و سازمان آزادی‌بخش فلسطین (می ۱۹۹۴ به‌خاطر ادامه دستابی شهرک‌نشینان به آبهای مناطق فلسطین. انتقاد 
کرد. بربرپیشنهاد مکتوب هیأت فلسطینی در این نشست: ساکنان فلسطینی «از رسیدن به ۸۰ از آبهای زبرسطحیشان باز 
داشته شده آنده به‌اضاقه محرومیت از حق خود در آبهای جلگذ اردن». نیز در همین یادداشت آمده است: «میزان آبی که 
فلسطینی‌هاء اجازه استفاده از آن را دارند» کمتر از یک چهارم مبزان در اختبار داده شده به‌اسرائیلی‌ها است. و با همه اینها 
پولی که آنها می‌پردازند؛ چهار برابر پولی است که اسرائیلی‌ها می‌پردازند,. گزارش انتشار یافته از سوی خبرگزاری 
القدس پرص؛ می‌گرید: پنچ هزار شه رکدنشین بهودی در نوار غرّه؛ بر یکك‌سوم چاهها» اشراف داشنه برای حدرد ۸۵۰هزار 
فلسطینی ساکن نوار غرها تولید مشکل می‌کنند. از سوبی؛ ثرکت امرائیلی مکوروت؛ در آغاز سال ۱۹۹۴ چاههای جدیدی 
را برای امتخراج آب از منطفه بیت لمحم: حفر نمود تا شهرکک‌نشینیان اسرائبلی در منطقه: از آن بهره ببرند. همین شرکت نیزه 


ادامه برداشت شهرکث: 


دو چاه در شرق بیت لحم و چاه سوم را در منطقه پیت ساحورن حفر نمود. برابر گزارش خبرگزاری یاد شده این چامهاه 
درکنار چهار چاه حفر شده در گذشته: به‌نام بهربدون, کار پمپاژ حدود ۱۲۰۰ منر مکعب آب در ساعت را بر عهده دارند» 
که بیشتر آن به‌ثهرکهای اسرائیل می‌رود. همین گزارش دربار؛ روند صلح نقل مي‌کند که در حال حاضر رمیزان آب پمپاژ 
شده برای استفاده‌های عمومی؛ در مناطق مسکونی و کشاورزی واگذار شاده به‌شهرکک‌نشینان بهودی: بالغ بر هفت برابرمیزال 
واگذار شده به فلمطینی‌ها در کرانه غربی است». (روزنامه «القدس العربی»: ۰۱۹۹۴/۵۲۵ 
امامته 1۱ آمده‌تامصعاها "رعقاماط لاناک معط عطا جز اهب ممزنشنگ دحمصنج۳ تواممت کل :34 
:۱112 تسا ,مسا 
۵ بیانیه مشترکک اردن و اسرائیل (ژرئیه ۱۹۹۴ به‌این نکته اشاره می‌کند که حقوق متقابل میان دو طرف 
در آبهای رود اردن و برموکده موضوعی بی‌سابنه نبوده تا اسرائیل بتواند در سخن؛ منکر آن شود. بناباین مشکل توزیع سهم 
|هریکك | همچنان باقی است. جدعون تسور -طرف مدا کرکننده اسرائیلی در امور آب -بلافاصله پس از انتشار بینیه مشت رکنه 
گفت: ,ما به طور اصولی پذیرفته‌ایم که اردنی‌ها؛ در این آبها دارای حقوقی هتند ولی گفتگو میان ما و آنهاء هنوز در جریان 
می‌باشد و لازم است که این حقوق» مطابق معیارهای تابل قبول؛تعریف شود.. (با تأکید بسیار. (نگاه کنید به: روزنامه 
«الحباةء: ۹٩۹۴/۷/۲۳‏ ۱؛ روزنامه «القدس العربی:: ۳/۷/۲۲ ۱۹۹). همین جا شایان اشاره است که طرح امریکایی جان 


استون در دهةٌ پنجاه؛ حقوقی را برای اردن در خصوص رود برموکد: پذیرفته بود که مبزان آن ۳۷۷ مبلیون متر مکمب 
درسال بوده اما اسراثیل به‌اردن اجازه نداد که بیش از ۱۲۰ ملیون متر مکعب در سال» یمین کنتر از میزان تعیین شده 
در طرح یاد شده از آن؛ بهره‌برداری کند. همچنین شابان ذ کر است که یکی از انتقاداتی که جبهه مخالف اردن با پیمان صلح 
اردن و اسرائیل ابراز می‌دارد؛ نبودٍ «تعریفهایی روشن برای سهم اردن از آبهای یاد شده» است. (نگاه کنید به: رالحباةم» 
۰۱( 


طرحهای منطقه‌ای و شبه‌منطقه‌ای اسرائیل» ... ۲۳۷ 


اجمت 1440 عظا صز ما9۵ ناه ام معذانله 2 ۳00 بلامنگ .6 اعزووه بق 5۲۲ 5 معومل :36 
0 داننایه صعق) 8 .0 (1988 ,عمه۳ظ «عانتاعه ۱۳ دممزهبدک تهمزاهمع اه ک عاوعاصاگ عم ممنی :ومقومای 

(یموع3 ماماماگ اصلا عال معلدل۲ رمصوق‌مم ۱۷۰ حعوظ 

۰ مه مدا ها ۳/۵۲ ,منک هل فنط[ ,30 

۳ 
181-199 بجن ,(1993 ,فلا عملعزلا نموم 
بنا به تغل جویس ستار _کارشناس آب در امریکا حسب اطلاعات امریکا از نیمه دهةٌ هشتادء برآوردی می‌شود که 
«حداقل ده نقطه در جهان و جود دارد که مستعدٌ بروز جنگ بهسبب کاهش منایع مشترکد آبی است و بیشتر اين مناطق, 

در خاورمیانه قرار دارد». نگاه کنید به: 

۰ 8 ,1991 عفوک ,82 ,۵۱0 ,بونامظ موزت۳ دا تمادبلا" ,هاگ بخ ععووز 
و در دهة اخیره در روزنامه‌های عربی. تعداد بفالات و گزارشها با موضوع: موضم آب؛ در خاورمیانه و شمال 
افریقاه کل بحرانی به عود گرفته است»: روندی تصاعدی بافته است ... زبرا عوامل محیطی و انسانی: مسابقة منطقه‌ای بر سر 
تیم آبهای رو به کاهش و آلودگی آن»؛ پیدا شده است. بنابر آن؛ برخی مفالات مورد اشاره؛ جهتگیریهای سپاسی 
خاصی را مطرح می‌سازند. از جمله: مبناچار باید استراتژی درازمت عرب: به‌دو عامل اساسی توجه کنده: نخست: بر غلیه 
دادن حوادث همکاری استراتزیک با کشورهای همجوار: بر حوادث درگیری و نبرد. و دوم بر ایجاد يکك پیمان مشترکد: 
بین‌المللی؛ که موجب قانونمندي تفیم آب میان کشورهای یکث حوزه و با مدف ی از بحرانی شدن ساثل آینده 
شود, نگه کنید به‌عنوان مثال به: حسن یکر ,دربارخ آبهای خاورمبانه چه خبر؟, روزنامه «الحیاةه: ۹۹۴/۷۲۸ ۱. همچنین 
نگاه کنید به گزارش ورویتره از مسقط با عتوان: ربحران آپ؛ جنگی را در خاورمیانه بر خواهد انگیخت»» روزنامه 


القدس العربی»: ۱٩‏ و ۴/۱۷/ ۰۱۹۹۴ و نگاه کنید به: بتسی لاون المعلوف: ,خاورمبانه به‌سوی یکك برخورد واقعی بین 


افزایش جمعیت و کاهش منایع طبیعی»: ,الحیا,» ۱۹۹۴/۲/۴. همچنین ساندرا بوستیل - کارشناس آب در سوه 
«ژٌرلد وانچ, (۷۷۵۸>۱ ۷0۲8) -معتقد است که 4 کشور از ۲۲ کشوری که منابع آبی آنها کمتر از حدّاقل است (یعنی کمتر 
ار ۱۰۰۰ متر مکهب برای هر نفر در یک سال): کشورهای خاو رمیانه‌ای می‌باشند. اما دییر کل سازمان توسعه کشاورزی 


عرب» پیش‌بینی می‌کند: ,کشورهای عربی؛ بیشتر از نیمی از منابع آبی خود را مورد استفاده قرار نمی‌دهند,, یکت پژوهش 
رسمی؛ عنتشر شده از سوی صندوق عربی پول؛ با همکاری صندوق توسعه اقتصادی و اجتماعی عرب (ابرظبی به‌تاريخ 
1 پیش‌بینی کرده است که ذخبره آب در چهان عرب؛ کمتر از ۳ 


می‌دهد که ۸۹۰ آبهای کشررهای عرب: در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. حمچنین نتیجه گیری می‌کند که 


از ذخیره جهان است. همین تحقبق تثان 


بهترین وسیله برای نوسازی منایع آبی در جهان عرب و جلوگیری از هرز رفتن آن» ازبین بردن مشکللات رسوب» به کارگیری 
شیوه‌های نوین آیباری؛ استفاده از سیستمهای پیشرفته: حفاظت مداوم از تأسیسات و منایع آبی؛ بازیاف آبهای مصرف شده 
و استفاده از آبهای زیرسطحی است که به‌دریا نفوذ می‌کند. (نگاه کنید به: گزارش مندرج در روزنامه «القدس العربی»: 
۹/۷( 


۳۳۸ استراتزی اقتصادی اسراثیل در خاورمیانه 


موضوع قابل توجه در پیشتر گفتگوهای رسمی و شبه‌رسمی عربی مربوط به آب» علی‌رغم پذیرش اهمیت این 
مشکل از سوی همگان, در اين حلاصه می‌شود که آنهاه از گام نهادن در يکث طرح واحد عربی آبی خودداری کرده؛ از 
اتخاد یک استراتژی واحد: سر باز زده‌انده پا حذافل باید موضم و توجهی واحد؛ نسبت به طرحهای آب اسراثیل داشته باشند 
و تتها به‌این بسنده نموده‌اند که توصیه‌های با صبغه فنّی را تکرار نمو ده‌اند. 
و اجره بلق اه رفهتانتاک ص136 .39 
۰ ۲ ,ففتا1 .40 
فائم مقام وزیر خارجه اسرائیل - یوسی بیلین - پیش بینی می‌کند که بکث پیمان منطقه‌ای در زمنه برق: حدود چهار 
مبلیارد دلار برای‌ش رک تکنندگان‌درطرح سودخو اهدداشت,نگاه کنیذبه: 4 ۵ ,.02.۵21 بععهف؟ لهاعه‌هدن! ۲۱6 ,ومافعهاط 
و به‌دلیلی نامعلوم» طرح اصال شبکه‌های برنی مصر و اسرائیل در فهرست طرحهای آرمند هم در سال ۱۹۹۳ 
(عامهز۵:ظ ع>۳۵۵) » آررده نمی‌شود؛ در حالی که در صدر فهرست مژسسه مذکور؛ در اواخر سال ۱۹۸۲ قرار داشت 
(۶ .۲ بل ,امک 
9۰ ص باقهم۵ بهتاه62-8ظ .41 
دسنگاهای ذی‌نفم اسرائیل؛ هزینه سرمایه گذاری در طرحهای تولید انرژی (برق) هیدرولیکی مشترک (لبنان و 


اسرائیل) رابین ۸ تا ۲٩‏ میلیون دلان (در نیمه دهد هشتاد) برآورد می 


:10 ۲ ,1 :42 
فرض آن است که شرکت انريشی ویربندپلان (۷۵۲۳۱::۱۵۵1۵0) و شرکت آلمانی لاهعبیر (0(0۲صاص1) - به‌عنوان 
یکی از اعضای گفتگوهای چندجانبه -نحقیقی در زمنذ ابال شبکه برق اسرائیل؛ مصر؛ اردن و کرائه غربی؛ فراهم آورند. 
و اتحادیه اروپایی و انریش (که رهبری بحثهای انرژی را برعهده دارد)؛ سرمایه این تحقبقات را تأمین نمایند. در چارچوب 
حمکاری منطقه‌ای در زمین؛ امرژی نیز وزیران نیروی هریکد از کشورهای مصر اردن؛ سوریه؛ عراق و ترکیه» 
در می ۰۱۹۹۴ پروتکل اجرای مرحله دوم برنامه اتصال شبکه برق کشورهابشان را پیش از سال ۷ امضا نمودند و انتظار 
می‌رود که مرحله نخست طرح؛ انجام شده باشد و در شبکه اردن و مصی درسال ۱۹۹۷ به‌یکد بگر متصل شود, نگاه کنید به: 
5 .۲ ,1994 ,20 و۱4 ,ت1۳ 
۸ ۵۵ فعهطع "اععتعا ما اجبوظ هم عمنتهوزط عم0 امعیطمل مداد مک اوه ,حامهزم۳ عومت< 42 
ب(وسهتم 16-17 وم بلج صمطهتطم ظ ولاف ملعناظ بو رتیاه 
فر (۱۹۹۴/۲/۱۴) نقل نموده است که گفتگوهایی میان دو میأت از 
کارشنامان نفتي مصر و اسرائیل» در خصوص همکاری در عرصه‌های انرژی؛ جربان یافته است: که در آن؛ ,انتقال گاز 
طبیعی بهاسراثیل از مصرم؛ مطرح گردید. همین گزارش می‌افزاید که بحث: دربردارندة بر سر مراحل اجرایی رساندن لوله گاز 


از پورت سعید به‌اسرائیل بوده است. منابع روزنامه یاد شده می‌گو بند: هزبنه این حط لوله: به ۴۰۰ میلیون دلار شواهد رسید. 


گزارش انتشار یافته در روزنامه مالحبا 


وزارت نفت مصر نیز شرکتی سهامی را برای احداث سرمابه گذاری و راه‌اندازی اين خطه تأسیس خواهد کرد. از دیگر سوه 
هریکث از ,هیأت شت مصرء و شرکت ابتالیایی ,اجیب, نیز» در این خط لول مشارکت خواهند داشت. اين در شرکت با 
همکاری یکدیگر: کار حفاری چاههای شت و گاز طبیعی را در مصر انجام می‌دهند. 


طرحهای منطقه‌ای و شبهمنطقه‌ای اسرائیل ... ۲۳۹ 


,6 و ,فا ... هه افطل ,44 
"صحاظ حمناممنادععط جع) ۱۷۷ همه ممناعجوت) ات216 امزمل ۱۵ ععگ اتود ,صاععز۲۳ ت۲۳ ,45 
,(وهمهی 14-15 وم ,1992 ,جمده‌اف «معفنع) 
و برای اطلاع از رفتن کامل طرح تولید برفی و شیرین‌سازی آب نگاه کنید به: 
:(1992 »ماوت روانجه‌نتمتا عفر 16 رندبظ ۲عمرصفظ 
8 ,وم ردامهزمظ عموع۳ 4 


17-16 .رو اتمه ... همننجعجممت امممناهن ۷ رمطلورمزظ ,49 


بنا به طرح اسرائیل؛ این پنج حطه بدین ترتیب خواهد بود: ۱- خط پلیم -عفبه که طول آن؛ بدحدود ٩۵۰‏ کیلومتو 


عی‌رند و از خط رأس تتوره ینبع: در فاصله ۸۰۶ کبلومتری غرب حیلج فارس» منشعب شده و از سمت شرفی» به‌عقبه 


عی‌رسد. پیش‌بینی آن است که توسعهٌ اين خط» از طریق خطي موازی؛ صورت پذیرد. اما هزینه آن؛ به‌دلیل وجود 
زیرساختهای لازم؛ اندکك خواهد بود؛ ۲- حط رأس نتوره -عفیهء که طول آن: حدود ۱۵۵۰ کیلومتر برآورد شده است 
تقوبت آن؛ با احداث خطی مستقیم میان این دو نقطه ممکن است. ۴- خط کویت -عشه: که طول آن) به‌حدود 
۰ کیلومتر می‌رسد و از جنوب کویت» آغاز شده است و در سمت غرب» در جنوب مرز عراق؛ به‌سوی عقبه پیش 
می‌رود. ۴- اتصال خط شرکت نفت عراق به‌عط کویت -عقبه؛ این خط. از کو یت یا کنار آن می‌گذرد و در هر دو حالت: 
به عط پیشنهادی کویت «غقبه می‌پیوندد. طول این خط: در حالت او حدود ۰ کیلومتر است و در حالت دوم ب دود 
۰ کیلوعتر می‌رسد٩‏ ۵- امتداد تابلاین - حیفاه که طول آن به حدود ۱۷۰ کیلومتر می‌رند و به‌موازات خحط. اصلي برای 
خط شرکت نفت عراق است. 
16-۰ طرط قاطا ,5۵ 

بنا به پژوهش اسرائیلی یاد شده؛ سرمایه گذاری‌ای به‌میزان ۱/۲ تا ۱/۸ میلیارد دلار (با نرشهای سال ۰6۱۹۹۷ 
برای همه اتصالات و تفریت خطوط لوله؛ کافی به‌نظر می‌رند. که توان صادرانی بندر غژه را تا ۷۰ ملیون تن در سال؛ 
1 


افزایش می‌دهد. چه این که بندر نفتی نیزه همان بندر خواهد بود. این تحقیق: درآمد خالص را پس از اجرا: سرمایه گذاری 
سود و 1۴ استهلاکد) و هزینه حمل, حدود ۲۵۰ میلیون دلار در سال تخمن می‌زند. همین تحقیق 
امرائیلی اشاره می‌کند به‌این که امراثیل می‌تواند تولید لوله‌های مورد نیاز نفت را برعهده بگیره (22 .0 مات14) , 
2225 و ,لزق نک 


(با احتاب ۰ 


۲ - اسرائیل» وزارت امور خارجهء هیأت اعزامی اسراثبل به‌بازار مشترک ارویا؛ ,سوضوعات گفتگوهای 
چندجانیه»: بروکسل» ۱۹٩۲/۹/۲۰‏ (صفحه ۷ از ترجه عربی). 
»ها سا ممنامتعومهی امصاعع ,تعنطع مطهنگ قهه زگ اعمز۱۷0 جرهاقط راو ممطمه ود 
تعنت هط ممعصیه عط1 :تزعه 1ع۲) اددط عاکقتا مها ها ناه ههار «متاصاعمم عته 1۳ اه احعسومآه بو 
,(20000 فنممرهع 1 بم ,199 عملت ,وفی‌ندتا «تم ۲۵ ,4قیظ 
(4ع۵0 وزوفطمرهع) .16 رح اوه ,(عهع) باه اه تقطعکهظ 54 


(قهلوه عتمنوصع) 1ج ,اوه ره له اف ,55 


۷۴۰ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 


بفنطا 56 
.8 ۵ ,ناژ 57 
,0 ۵ ,ات1 نک 
2 


12-3 مج نت۲ 60 


1 ۲ ,لزظ] .61 
:16-16 زج لتق :62 
1۰ ۲۶ بلط[ 62 
۴- بنابر برآورد اسرائیلی» رشد قابل توجه بندر عقبه در سالهای اخیر: به‌تجارت ترانزت با عراق؛ مربوط است. 
پخشی مهم از اي تجارت نیزه به‌بندر بصوه باز مي‌گر دد. از نگاهی دیگر: حدود نیمی از بازرگانی فعال اردن؛ نظیر فسنات؛ 


نیز از طریق بندر عقبه حتی پس از آن که عبور از بنادر اسرالیل ممکن شود بارگیری خواهد شد این پژزهش امرائیلی» معتقد 


است که سود حاصل از تغییر بازرگانی از بندر عقبه ه‌بنادر اسرالیل» بیش از زبانهای مترّب بر آن است. همجنین می‌افزاید که 
,کم شدن دریانوردی در بندر عقبه؛ به کاهش آلودگی خواحد انجامید؛ که نتيجه آن» وونق گردش‌گری به‌منطنه عقبه تا 
ایلات», است (22 :20 .0۵ ,-10110) . بعنی امرائیل در هر شرایطی» بهره کافی را خحواهد برد. 
۰ 00 اجه ,له 6۱ باق .65 
2ج ,فناز .66 
0 
ام فح عصمق عتصامومع معط ۵ ,مممعهوگ ۲( قتوظ فهه معطلعتام نلنسطگ رحععنا؟ عمک 68 
(1991 امتح رونجه‌تدنا فش 16 ,فصن مس فجصه عمط :شم هک معط عم عط عم 
طرح این تحقیق؛ در «کنفرانی گفتگوهای چندجانبه خاور مانه,: که سرکز مطالعات بینالسللی در دانشگاه 
کالینورنیا و ارس آنجلس؛ در فاصله ۵ تا ۸ ژوئن ۱۹۹۳ بهانجام رساند؛ تکرار شد. 
۹- ساطق آزاد تحاری؛ عبارتند از: -بنا به تعریف به کار رفته در تحقین -رابزارهایی اداری؛ گه حدف تسهیل 
معاملات (فعالیتهای) اقتصادی را دنبال کرده؛ معمولا از سوی کشور میزبان» قانونگذاری می‌شوند. در بسیاری از اوفات» 
ایجاد این مناطق» برای جذب سرمایه‌های خارچی: با هدف سرعت بخشیدن به توسعه صنعتی: به‌طور عام؛ با توسعهٌ مقطعی 
به‌صورت مشخص: تعریف شده است. اين مناطق:» برای سرمایه گذاران؛ ثرایطی محبطی» تأسیساتی و شانونی را فراهم 
می آورد که - به‌دلایل سیاسی با اقتصادی .در دیگر مناطق آن کشور فراهم نست,. (3 .1 «18). به‌عبارتی دبگره 
«مناطق آزاد تجاری»: به‌عنوان ابزاری برای اطمیان‌دهی و تأمین ثرایط لازم (آزادیهای واردات و صادرات؛ نیروی کار 
ارزان و ۰)» برای به‌سود رساندن سرمایه‌هاء تلقی می‌شود. 
در عصوص طرحهای دیگر امرائیل, که به صورت مشترکك با مصر در جریان است. مراجعه کنبد به‌طرح اسراقیل 
در زعینه همکاری در تولید سیمان (و به‌طور مشخص: کارخانه سیمان در عریش)ه نگاه کنید به: 


طرحهای منطقه‌ای و شبه‌منطقه‌ای اسرائیل 


۱ 
تعاوفتا 

4 ۲ مقفط1 ,70 

:18-4 ۵ 17 وب بلاط .71 

:2 8 ,فطل .72 
۴ نگاه کنید به: واعلام اصولی در زمینه مقدمات حکومت خودگردان انتقالی,؛ ضمیمه سوم: بند بنجم» 

:مححل الد راسات الفلسطيلية,» شماره ۰۱ پایز ۱۹۹۳ ص ۰۱۸۳-۱۷۵ 

22۰ و0 باون بهانت۳ظ عممع۳ .74 

75. 1610. ۵ 3 

اه ۳0۲۵ دع5 16 عطا که 206 ت10 عع۴۳ عظ۲ ,مم‌هاعتاهز۳ جمولازت لاست 121 دراه 25 
(1992 معطجعاجهگ روانم‌مزونا زسق ۲۵۱ رفموط مها مدق عب۳؟ زیم 

24 .۲ ریاآت.08 ,عاعهز۳۳۵ عمع۳ .77 

۲ ,فاط1 .78 

79, 0. 

سلنرم۴ عطا ها همقاهععمممت) نلک «رعا- مزا ات ررو مزع ک عله ۲4 و قع انهی) تعتامظ مطصنق 80 
1986(۰ اجه ,زانصه و۱ بخ 16۱ مقصبا۴ تعصصفاط فجذمته 136 ببشه اع) بواعنامدآ 

جع صا "رتضیجمت امهنآ46( امجمتی۳ تعاعمط عا2۸48 بجمعا‌طدز۴ جمعلنت) فصو مت 6 81 
26-27 .0۲ بسات.ج۵ ,هاهز0ع ۳ 

۰ و ,100 82 

5 2829 وم رتل۴ه ,عاعه[موظ معط وز #عامهت۲ منونمم داحجضاءمهز" معط مق :8۵ 
4 ۱۷۵۱۹6۱۱6۱۵ :جمفتما) عدمعظ اعدظ ۷۵۱۵۵18 4هف مها اخه‌نزممع) عتصامحمعظ 60) میا 24۵ مول 
11 ,و2 ,(1989 ,تمعلممزلز 

2 و بالیه رتطفتام ۵ 84 
۵ پژوهشی اسرائیلی» چنین نتبجه می‌گیرد که حجم بازرگانی (با توجه به‌نوشهای سال ۹۸۲ ۱): میان اسراثیل و 
مصر (بدون احتساب صادرات نفتی مصر به‌اسرائیل) اردن و لبنان» به‌حدود یکث سبلیارد دلار می‌رسد. همین تحقیق 


می‌گوید: ابن؛ یک نخمین حساب شده است و موارد غیرفانونی را دربر نمی‌گیرد؛ با آن که حجم مورد اخیر نیزه اندک 
نیست. نگاه کنید به: 
2211 ,وج اجه تهطع 
مقدمه تحفیقی منتثر شده از طرف صندرق آرمند حمر: در سال ۱۹۹۳ در زمبنه بامکانات بازرگانی میان اسرائا 
تحفیفی متسر صر جمز بی میان اسر 


و کثورهای عربی»: مطالب ذیل را می‌نماباند؛ 


۴۲ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 


بدر کنفرانسی که صندوق آرمند همر در دانشگاه تل آویو؛ در خصوص (امکان هسکاری میان اسرائیل و 
کشورهای عربی در صورت رسیدن به‌یک یمان [صلح]ا ترتیب داده بود اقتصاددانان و کارشناسان امور خاورمیانه 
[از اسرائیلی‌ها] شکلهایی را در خصوص میزان بازرگانی ممکن [بین اسرائیل و کشورهای عربی|۰ برانگیختند. که علت آن: 
حجم کم عبادلات تجاری میان خود کشررهای عربی بود. و انتظار آن بود که اين سردی» به‌روابط میان آن کشورها و 
اسوائیل نیزه سرایت کندم. بحث مورد اشاره» که به‌امکانات تجارت میان اسرائیل و پنج کشور عربی (اردن؛ مصر سوریه؛ 
عربستان» امارات متحده عربی» که با مدفی سیاسی» به‌عنوان یکت واحد افتعمادی در سال ۱۹۸۸ شمرده شد) پرداخته است+ 
به آنچه در ادامه می آید. تصریح می‌کند: حجم کالاهای صادراتی قابل تحویل از اسرائیل به کشورهای عربی پساد شده؛ 
به‌حدود ۲/۲ میلبارد دلار می‌رمد. این مبلغ در تحقیق برایر حدود 5۰ از مجموع صادرات اسرائیل از مواد قابل صدور: 
‌بازار کشر رهای عربی: مشخص شده است؛ و حدود ۸۷۲ از کل کالاهای صادرانی اسرائیل را دربر می‌گیرد. این مواد؛ 
حدرد #۲۵ از مجموع واردات کثورهای عربی یاد شده از آن نرع کالاهاست. که از 48 کل واردات آنهاه تجاوز 
نمی‌کند. ارزش صادرات ممکن از کشورهای عربی: از جمله نفت؛ (از بازار کشورهای اد شده) به‌اسرائیل: به‌حدود 
یکت میلیارد دلار می‌رسد که تشکیل دهندة 1:۴ کل صادرات از آن نوع مواد است و معادل 4۲/۵ از مجموع صادرات 
کشورهای عربی مورد اشاره خواهد بود. اما نایج اين پژوهش: در خصوص حجم احتمالی بازرگانی عربی - اسرائیلی 
آپس از حل و فصل سیاسی)» از کمترین حد نیز کمتر است که برخی از علل آن عبارتند از؛ نادیده گرفتن واردات حکومت 
نوپای فلسطین ( که انتظار می‌رود اسرائیل» بخش وسیعی از آن را در اختبار گیرد)؛ و نیز ادیده گرفتن حجم مبادلات ممکن 
بازرگانی با لبنان و چه‌پسا کشورهای دیگر عربی در مغرب عربی و همچنین نادیده گرفتن تجارت خدمات (گردشگری: 
خدمات مصرفی: ترائزیت و ...)۱ که سهم رو به افزایشی در باژرگائی بین‌المللی را در اختیار می‌گیرد. این به‌علاو نادید: 
گرفتن توسعه در تجارت ناشی از توسعه اقتصادی؛ در صورت و قوع: می‌باشد. این بحث؛ نشان می‌دهد که کالاهای صادرائی 
احتمالی از اسرائیل به‌بازارهای عربی: عبارنند از:انواع گوشت مواد غذایی» انواع کود و مواد ثیمیایی: کائو چو پارچه و 
لباس؛ ابزار و ادوات صتعتی؛ دستگاهها الکترونیکی و پزشکی. تجهیزات مخابراتی و تجهیزات پروازی. همچنین انتظار 
رهای عربی باشد. نگاه کنید به: متیر بن -حایيم» 


می‌رود که نفت و دیگر فرآورده‌های آن؛ ماده‌اصلی واردات اسرائیل از 
,رامکانات بازرگانی میان اسراثیل و کشورهای عربی, (به‌عبری) (تل آوبو صندرق آرمند همر برای همکاری اقتصادی در 
خاررمبانه؛ دانشگاه تل آویوه مي ۱۹۹۳). 
«ضلموا. تعتسعظ عمنامیعومه) عتصمهم۴ ها آهنام۱۳۵16 ,تتچبهظ قصولا موه صته‌تاهتهای ناس ,86 
,30-1 وم بااه.0ه رهامهز۲:۵ عمج رز 1۵۸۵۲ فنرد 
0 ,1۳0 ,87 
4 جر 
1 . .104 و8 
۰- از مراجعه به‌موافتتنامه اقتصادی میان سازمان آزادی‌بخش فنطین و اسراثیل (که در پارس» در آوریل 
۴ ب‌امضا رسید و بخشی از موافقتنامةٌ امضا شده عیان دو طرف در قاعره: می ۱۹۹۴ را تشکیل مي‌داد): آشکار می‌شود 


طرحهای منطقه‌ای و شبه‌منطقه‌ای اسرائیل. ۱۳۳ 


که رابطه میان حکومت فلسطین و اسرائیل: در طول مرحله انتقال؛ بربایه «یکپارچگی گمرکی همراه با برخي استناهام» 
استرار شده است. بنا به تعبیر ایحود کر فمن (از وزارت دارايی اسرائیل)؛ این امره برای کشاورزی فاسطین و برخی شاخه‌های 
صنعتی (نظیر کفش. محصولات صنایع غذابی و پوشا کت)؛ استفاده از ,برتری نسبی, را که در برابر همتاهای خود در اسراثیل 
بهبود می‌یابد: فراهم می آورد؛ اما محدودیتهایی عملی را نیز بر سر واه وشد برخحی شاخه‌های صنعت قرار می‌دهد؛ زیسرا 
,برتری نسبی»: متعلق بهاسرائیل خواهد بود. همچنان که محدودینهایی را بریا روابط بازرگانی و اقتصادی با محیط عربی: 
بهو جود می آورد. نگاه کنید به: (1994 ,4 ۲دا ,تما اععلذ06) . همچنین نگاه کنپد بهز 
4۰ ,13 ۸/۸۷ ,۱۸۳۲۲ 

و نگاه کنید به سخنان امیر حسن در کنفرانس؛ «سائل اقتصادی صلح خاورمبانه, که ومید, (04۳51310)» آن را 
در لندنو در ژالویه ۱۹۹۴ برپا لمود. اوه در سخدان خود می‌گوید: «در درازمدت؛ می‌تران امید داشت که ترتباتی نظیر آنبه 
میان باژیکت هلند و لوکزامبورک وجود دارد» فراهم آید تا همه طرفها؛ احساس امنیت اقتصادی و جانی؛ به‌عنوان امری 
حباتی برای صلحی پابدار کنند,. او می‌افزاید؛ «تمهیدات یکث موافقتنامة بازرگانی آزاد خاورمیانه (مافتا) (۵4۳7۸ ۱ 
همانند ونفتام (35۸[۸) : به‌عنوان منطقه‌ای فعال در اقتصاد جهانی» امکانپذبر خواهد بود,. نگاه کنید به: 


۱ 
۱- نگاه کنید به: جولیان او زان؛ ,الحیاةی: ۱۹۹۴/۸/٩‏ 

فد مستع3 او همهم ۲۲6 بتعطاعفک همعط قهه تعنطظ فطهنگ نگ ععوزه ۷ وونل 92 
6 باه ۱ع) بعنصمب0 مه نصمق بوک اجه اعفتوا روهظ رمتاهتء 600۵ عنمرمجمء ۲ 0۲] مه تفا موه 
عصل ,بوانممء وتا نش ۲۵1 ,اعمظ ماف/ز36 هط ها «منامممورمم) منصممعگ »من فص مرها قصفسم 
,28ج ,(1989 

مهو و "ردمناممومم6 اه ماع ۸ :ما طوته۷! ما00 ۳۵6 ,رسقه6؟ نهک قهه هاگ تفا 3و 
32( .ات0۳ رکامه ۳:0 

.فا 4و 

3 بط ,فنط بکو 
در چارچوب طرحهای پیشنهادی برای عادی‌سازی رزابط میان سوریه و اسرائیل؛ مدیریت طرحهای مشترک 
اقتصادی از جمله: طرح راه‌اندازی منطقه آزاد تجاری بین‌المللی در جولان؛ با نظارث مشت رک سوریه اسرائیل؛ لبنان و اردن 
نبز: وارد می‌شود. مطابق اين طرح اسرائیلی؛ «سرزمین حاصلخیز جولان با آبهای فراوان: برفهای زستانی و هوای آنتابی 
در طول سال؛ یکی از مهمترین مراکز جذب گردشگر خواهد شد. همین طرح؛» احداث یک فرودگاه بین‌المللی و صدها 
رستوران و هتل و مراکز تفریحی و رفاهی را پیش‌بینی می‌کند که دهها هزار فرصت شغلی را فراهم مي آورد و آن را به‌منيعي 

اصلی برای جذب ارز خارجی قرار می‌دهد. نگاه کنید به: 
باه ,بو‌نامط اعوظ عا۵0 34 هز "رصه‌مهط ها مانحوظ ۲و1 علاا دق سوت و9-ناع‌ها عط۳ 260-24612 مدا 


4 1 .2۷6 رل 


۷۲ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 


معط صا "باتفا شمه مرک جععسیط معتاهتح‌مم) عنورمحمعظ عو] لفتامعاه ۲۲ برعلاه1 از .مو 
۱] 

97, 19:۵, ۲ 6 

منصمعمع ها عمبعصه۳ ۸ تفس تمعهوملهظ1 ممعمنعدظ آمممنامنشک عط1" نجیوز سنج 9۸ 
۵ ها حمنامععحمی علطرمحص‌ظ ر(ع) «رمعت‌اعاظ ممعلز0 ما "باعع عالهن۱ عطا جز م۲ له منانهومم 
,335-45 .جرج ,(1989 ,۳ مهزنایه۷) احظ ما64 

99, [4., ۱, 7 

8 ۲ ,اط1ً ,100 

101. 1910. ۵, 41. 


۲ به‌عنوان مثال؛ کسیته کاری آب: وابسته به گفتگوهای چندجانبه؛ در آوریل ۱۹۹۴ با این امر موافقت نمود 


که در مسقط -غُمان .مرکزی برای مطالعه و فن آوری ویژه شیرین‌سازی آب و با مشارکت اسرائیل: راهاندازی شود. 

قابل ترجه این که بان جهانی. از اعتراضات پیشین خود به‌طرح تأسیس بانکی برای توسعه خاورمیانه یله پس از 
موافقت اپالات متحده با آن؛ صرف‌نظر کرد. (نگاه کنبد به: بسی لاون المعلوف: راحتاط عربی و جهانی در ایجاد بانک 
منطفه‌ای توسعه,» رالحباقب: ۱ /۱۹۹۴۱۱). در مقدمه طرح یاد شده ( که به‌صو رت مشت رکه از سوی اسراثیل؛ مصرء اردل و 
حکومت خودمختار فلسطین)؛ در کنفرانس سران در کازابلانگا؛ اکتبر ۱۹۹۴ ارائه شد) نیزه این موضوع آمده است 
(«الحیاتب ۱۹۹۴/۱۰/۲۹) که متن آن‌چنین است: ببی میج شکی: صلح عادلانه و پایدار: نختین شرط همکاری اقتصادی 
در منطقه است. اما این حقیقت نیز و جود دارد که توسعه اجتساعی و اقتصادی: تضمینکنند؛ صلح پابدارند. بازسازی ارو پاین 
غربی پس از جنگد دوم جهانی؛ نمونه‌ای قابل توجه برای صلح سیاسی است که حمکاری سیاسی و انتصادی منطقه‌ای را 
در پی داشت». این مقدمه؛ چنانکه کاملاً آشکار است؛ برمبنای مواضع اسرائیل نوشته شده است؛ علاره بر اين که اصل طرح 


نیز در اساس» طرحی اسرائیلی است. سنا مشترکك نیز حکایت از آن دارد که بانکك» جه تگیریهای زیر را خواهد داشت: 

,۱- تشویق به‌سرمایه گذاری عمومی و خصوصی از طرین عرضه سهامه سپرده‌های بانكي و دیگر ابزارهای مالی, 

۲- به کارگیری منابع مالی موجود برای تأمین سرمای طرحها و برنامه‌های منطقه‌ای» که در توسعه منطته‌ای موثر 
باشد. به‌همین دلیل» بانکك؛ مطالعاتی سودمنه و مشخص نمودن طرحهای دارای اولوبت را زیر نظر می‌گیرد: 

۳- تشوبق به‌مبادله کالا و خدمات در داخل و خارحمنطته: ازطریق ابزارهای مالی با هدف تشوین بازرگانی آزاد. 

۴- کمک به کشورهای منطقه برای هماهنگگ‌سازی میاستها و برنامه‌های توسعه. 

۵- کمک به‌توسعه بازار سرمایه. 

*- کمک به‌فراهم آوردن فضای لازم برای سرمایه گذاری افراد و نهادهای مشترک سیان بخش خحصوصی و 
دولتی: از طریق ارائه خدمات مشاوره‌ای؛ تبلیغ و تعیین فرصنهای سرمایه گذاری». 

در خصوص جهت‌گیریها و تصمیمات صادره از سوی کنفرانس جهانی اقتصاد برای توسعه در خاورمیانه و 
شمال افریفاه نگاه کنید ه: مالأهرام الدولی,۰ ۹۴/۱۱/۱ ۶۱۹ «الحیاق,: ۱۹۹۴/۱۱/۲ 


جه تگیر یهای امریکا و آروپا در برابر خاورمیانه حد ید 
و نقاط مشترک آن با طرح اسرائیل 


۱- مقذمه 


از آن هنگام که اهتمام اسرائیل به‌نحقق برنامه‌ها و سناریوهای خود برای آینده و نقش 
منطقه‌ای طرحهایش در مرحلة تسویه سیاسی با کشورهای عربی که تقریباً پلافاصله پس از امضای 
قرارداد صلح با مصر بود. آغاز شد استرائژی امریکا و اروپا در برابر نظام جدید خاورمیانه» 
مسیری نو را در پیش گرفت و راهی متفاوت از گذشته را که نقاط مشترکث بسیار در عرصه‌ها و 
سطرح مختلف با برنامه‌های اسرائیل داشت؛ ادامه داد. چنانکه روشن خواهد شده این نقاط 
مشترکك» خلق الساعه و تصادفی نبودء بلکه حاصل وا کنشی متقابل و نتیجُ منافع» ایدئولوژی 
مشترکك و دیگر متغیرهای منطقه‌ای و بین‌المللی؛ بوده است. 

این فصل» به‌بحث دربارة سمت‌گیریهای امریکا و اروپاه در کنار توجهی گذرا به‌موضع 
ژاپن» در خصوص آینده این منطقه خواهد پرداخت که اصطلاحاً «حاورمیانه, امیده می‌شود و 


۳۳۶ استراتزی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 


چنانکه بسیاری نیز گفته‌اند» این تعبیر» دارای بار سیاسی می‌باشد که آن را به‌مرز اصلاحی 
جفرافضیایی - استرانژیکك» نزدیکک کرد است. از سویی دیگر؛ شوون و ملاحظات 
تاریخی - فرهنگی یا قومی؛ اصطلاحاتی نظیر («جهان عرب» یا «نظام سنطقه‌ای - عربی» با 
«امت عربی» با «منطفهٌ عربی» و ...) را نادیده انگاشته است؛ ما نیز همین تعبیر را به‌عنوان 
چارچوبی جغرافیایی؛ که جهان عرب و دیگر کئورهای همسایه را دربر می‌گیرد؛ مورد استفاده 
قرار می‌دهیم. 

اين فصلء همچنین به‌طور خاص» به‌سمت‌گیریهایی که پس از پایان جنگ سرد و جنگگ 
دوم خلیج و فروپاشی اتحاد شوروی؛ بروز یافت» خواهد پرداخت. عواملی که همگی در سیاست 
امریکاه انحاده اروپایی و دیگر مرا کز قدرتمند در اقتصاد جهان؛ سبت به منطقه؛ دارای تأثیر 
بوده‌اند. تا کید بیشتر نیز بر جنبه‌هایی خواهد بود که در روشن نمودن شکل ساختار و وظایف 
نظام منطقه‌ای؛ سهیم هستندء ساختاری که هر یکك از دو قدرت امریکا و اتحادیه اروپایی؛ سعی 
در ایجاد آن دارند و مشوّق آن هستند. تا کید بر نقاط و عرصه‌های مشترک و مورد نظر امریکا 
و اتحادیه اروپایی و نقاط تماس آن با نوع نگرش اسرائیل بهاین ساختار نیز؛ سورد غفلت 


نخواهد بود. 


۲- امریکا و استراتژی استقرار منافع در خاورمیانه 


ما در تحلیل خود از سیاست حکومت امریکا نسبت به خاورمیانه و «فرایند صلح؛ه به آنچه 
مسژولان مستقیم و تصمیم‌ساز امریکا در خصوص این منطقه و نقش تأًثیرگذار امریکا درمدیریت 
«فرایند صلحه مطرح کرده‌اند؛ تکیه خواهیم داشت. از این میان؛ مارتین اندیکك (رئیس بخش 
خاورمیانه در شورای امنیت ملی امریکاه پیش از انتخابش به‌عنوان سفیر امریکا در اسرائیل 
در تابستان ۱۹۹۴) ادوارد دجیرجیان (معاون وزیر خارجه امریکا در امور خاور نزدیک» پیش 
از تصدّی سفارت امریکا در اسراثیل تا استعفایش در تابستان ۱۹4۴) و دنیس روس 
(هماهنگه‌کنندة ویژه امریکا در امور خاورمیانه)؛ به‌اضافه سخنان صریح بیل کلینتون - رثیس 


جهت‌گیریهای امریکا و اررپا در برایر خاورمیانه ... نیز 
جمهور (وقت) امریکا - و وزیر خارجه (وقتش) -وارن کریستوفر - و دیگران» مبنانی بحث 
خواهند بود. البته شکُی نیست که باید میان آنچه که از آن بهنگاه واقعی به‌منانع و استراتژی ایالات 
متحده تعبیر می‌شود و آنچه که دارای با ایدئولوژیکی محض با تبلیغی کوتاه‌مدٌت است» تفاوت 
قائل شد؛ تلاشهایی که سعی در تدوین و ترسیم منافع و استراتژی» یا پوشاندن و يا آرایش آن 
دارد (نظیر سخن از دموکراسی» حقوق بشر» صلح «واقعی»؛ بفراگیر»؛ «عادلانه؛ و ...) و 
بدیهی است که استراتژی ایالات متحده در خاورمیانه؛ با نگاهش به‌استراژی بین السللی اش 
هماهنگ باشد. 

آنتونی لیکث (مشاور امنیت ملی امریکا)» تغییرات وارد شده بر استراتژی حکومت امریکا 
(حکومت کلینترن)» پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد شوروی را در انتقال از سیاست 
«حمایت (2001۵10۳601) » به‌سیاست «توسعه» (601۵80706۳1) . خلاصه می‌کند» که منظور از 
«تو سعهء -بنا به تعبیر لیکك -همان توسعا «جامعه بنالمللی متشگل از دموکراسیهای اقتصاد بازاره 
است (۱). 


الف) سل نزاع اعراب -اسرائیل 

|ندیکك؛ سمت‌گیریهای سیاست امریکا نسبت به خاورمیانه را اين گونه بیان می‌دارد (۲): 

-٩‏ «تقویت منابع کارگزاران امریکایی» در منطقه و همکاری با «دوستان و همپیمانان 
امریکا در منطقه -اسرائیل» مصر و عربستان سعودی -با هدف حسمایت از منافع این کشور 
در خاورمیانه از سویی و رویارویی با «تهدیدهای سازمانهای تندرو؛ اعمٌ از سکولار و دینی» 
نسبت به این منافع»» از سوی دیگر و «دادن اولویت بهبرقراری صلحی واقعی و فرا گیر در منطقه» 
از جهت آخره استراتژی امریکا؛ پس از فروپاشی انحاد شوروی و پایان جنگه خلیج» از این 
دیدگاه ناشی می‌شود که در آن ایالات تحده؛ تنها «قدرت دارای نفوذ و تأثیرگذار در روند 
رویدادهای منطقه است. 


۲ گذشتن از توجه به‌عناصر ثابت و متغیّر در استراتدی ایالات متحده در قبال منطقه. که 


۲۳۸ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 
عناصر ثابت آن» «نتیجة ثابت باقی‌بودن بسیاری از منافع حیاتی اسریکا در منطقه» است. که 
پس از جنگ سرد ب‌وجود آمده است و این منافم» در نکاتی که ذیلاً به آن اشاره می‌شود؛ 
خلاصه می‌گردد: 

الف) تضمین ادامه «سرازیر شدن آزاد نفت خاور میانه؛ با نرخهای قابل قبول». 

ب) ایجاد «روابطی مناسب با کشورهای آماده و علاقه‌مند» از میان کشورهای منطقه. 

ج) حفظ «امنیت بقاء و آرامش اسرائیل». 

د) «تشویق بهحل عادلانه واقعی و پایداٍ نزاع اعراب و اسرائیل؛ (۳). 

۳- درکک این حقیقت که پایان یافتن جنگ سرد «نتایج عمیقی در خاورمیانه, داشته 
است» که از جمله آنها؛ پایان یافتس رقابت اتحاد شوروی با ایالات متحده در «نفوذ به‌اين منطقةً 
آشوب‌زده: است؛ که به گفته اندیکك: حاصل آن؛ توانا شدن امریکا در «حاکمیت بر تحولات 
خاورمیانه» از راهتأثیرگذاری در منافم آن منطقه» نه از طریق تأثیر در منافع جهانی‌اش»» می‌باشد. 
این ام خود؛ نتیجة تبدیل ایالات متحده برای نختین‌بار از ده پنجاه؛ به «قدرت بلامعارض 
حاکم در منطقه» است. این مقام سوول امریکایی» به‌این نکته اشاره دارد که: «از میان رفتن رقابت 
میان دو ابرقدرت: نفوذی کمتر بر سیاست ثیروهای موجود در منطقه را در پی داشته است؛ زیر 
«مرحلهًٌ پس از جنگ سرد؛ کاهش استفاده از ابزارهای نظامی و اقتصادی را برای اشرگذاری 
در رویدادها, به‌همراه دارد. 

۴- ناچاری ایالات متحده بنابر تعبیر این مسژول امریکایی» از برخورد با منطقه به‌عنوان 
یکث مجموعه. نه اجزایی مستقل» که این امر؛ از سویی ناشی از تحولات تسلیحانی و نظامی منطقه 
از سوی دیگر و توان نیروهای منطقه است در تاثیرگذاری بر سیاست آن بوده است. زیرا 
«عصر موشکهای دوربُرد وضعی را به‌وجود آورده امت که ریاض و تل آویوه می‌توانند خود را 
همزمان آماج حملة عراق ببیننده دولت امریکا نیز به‌جایی رسیده است که معتقد است بازگشت 
به «جنگ میان دو نیروی منطقه -عراق و ایران -به مدت هشت سال ادامه یافته است و کشورهای 
منطقه کارهای عادی خود را بهانجام رسانند»» ممکن نیست. همچنین» به‌اين باور رسیده است که 


جهتگیریهای امریکا و اروپا در برابر خاورمیانه ... ۱۳۹ 


«ایران با اعطای کمکث مالی؛ تسلیحانی و آموزشی به‌عوامل (حزب‌ال) و جنبش (حماس)؛ توان 
تأثیرگذاری بر روتد صلح اعراب - اسرائیل را به‌دست آورده است. همچنان که موشکهایی که 
از کره شمالی نیز خریداری نموده؛ امکان زدن اسراثیل و کشورهای عربی را برایش فراهم 
نموده است». 

۵ بازنگری در تعریف «ملطقةٌ خاورمیانه»» پس از جنگك سرد و فروپاشی اتحاد شوروی؛ 
به‌تر تیبی که کشورهای اسلامي آسپای میانه را نیز دربر گیرد؛ یکك ضرورت شناخته می‌شود. این 
تعریف: با هدف بازگرداندن نقش ترکیه در محاسبات منطقه‌ای امریکا می‌باشد. زیرا «برخوره با 
ترکیه در طول سالهای جنگك سرد؛ به‌عنوان يکك قدرت اروپایی و همکار پیمان ناتو در برابر 
اتحاد شوروی بوده است». اینک» حکومت امریگاه پس از تحوّلات باد شده: علاقه‌مند است 
تلاشهای خود را در آسیای میانه و خاورمیانه تقویت کند» و از آنجا که ترکیه مرزهای مشترکی با 
ایران؛ عراق و سوریه دارد» امریکا آن را به‌عنوان بخشی از استراتژی‌اش در :منزوی کردن» عراق 
و کمک به‌شمال آن: به‌شمار می آورد» (۴). 

-٩‏ بنا بهاعتقاد حکومت امریکاء سه نوع جهت‌گیری اصلی و جرد دارد که می‌تواند حافظط 
منافع امریکا در منطقه باشد. نمودٍ ان سه سمت‌گیری» در موارد زیر نمود می‌یابد: 

الف) کمک به‌موفقیت روند گفتگوهای اعراب -اسرائیل و نفوذ (ایجاد خلل) زودهنگام 
در سطح موافقتنامه‌های صلح. این کار» عملاً در سپتامبر ۰۱۹۹۴ در موافقتنامه آتش‌بس فلسطین و 
اسرائیل در مرحلةً انتقالی رخ داد؛ خلل دیگری نیز در پیمان صلح اسرائیل و اردن؛ در اکتبر 
۴ روی داد و مانند آن در مبادلات تتامی و دیپلماتیک میان اسرائیل و مرا کش: درسپتامبر 
۴ بوجود آمد. 

ب) حفظ موازنة نیروها در منطقه؛ که در «سطحی پایین از توان نظامی» باشد و 
تهدیدکنند؛ منافع ایالات متحده نباشد. این؛ بدان معنی است که تلاش امربگا» مقابله با «تلاشهایی 
که ایران و عرافق» برای بازسازی ززادخانه‌هایشان بویژه در زمینة سلاح هسته‌ای و سوشکهای 
بالستیککه به کار می‌بندند»» می‌باشد. 


۲۵۰ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 


ج) مقابله با «اصول‌گرایی دینی» که از ناحیه «رژیمهای اصولگرای ایران و سودان» 
حمایت می‌شوده: اين کار؛ از طریق «تلاش مستمر برای ایجاد صلح و بالابردن سطح رفاه 
در منطقه»» صورت خواهد پذیرفت. همچنین, با چنگت زدن به‌دیدگاهی خاص در «تحول 


سیاسی - دموکراتیکک و تحوّل اقتصاد بازار آزاد» (۵)؛ می‌توان به چنین مقصودی دست یافت. 


ب) سیاست «مهار دوگانه» 


از آنچه گذشت؛ دریافت می‌شود که استراتژی مورد نظر ایالات متحده در برخورد با 
متغیّرهای منطقه؛ از سویی بر و کنترل تهدیدات آتي ایران و عراق» و از دیگر سوء بر ادامٌ فشار 
با هدف «تحقیق صلح میان اسرائیل و همسایگان عربش» تأ کید دارد. اين استراتژی» بر این نظریه 
استوار است که «مهار ایران و عراق»» توان امریکا را در برقراری صلح میان اعراب و اسرائیل» 
تقویت خواهد نمود و به‌طور طبیعی؛ عکس آن نیز صادق می‌باشد. به‌عبارتی» تحقق صلح میان 
اعراب و اسرائیل در توانمندی امریکا برای «مهار ایران و عراق»» تأثیر خواهد گذاشت. استناد 
دیگر این استراتژی» فرضیه‌ای است که بر مبنای آن؛ موفقیت در دو عرص یاد شده. جایگاه و نقش 
رژیمهای «دوستِ» ایالات متحده در منطقه را تقویت خواهد کرد. بنابراین» آن مسژول 
امریکایی؛ محورهای سیاست امریکا در قبال خاورمیانه را در نقاط زیر خلاصه می‌کند ((): 

* مهار دوگانة ایرا و عراق در شرق منطقه؛ 

* تحقق صلح اعراب و اسرائیل در غرب منطقه؛ 

جلوگیری از گسترش سلاحهای کشتار جمعی و :سوق دادن منطقه به‌توجه بیشتر 
به‌دموکراسی و شکوفایی کلیه ملتهای منطقه:. یعنی تکیه و واقعیت بخشیدن به‌نگرش لیبرالی و نو 
به‌اقتصاد؛ در دو سطح داخلی و منطقه‌ای, 

در حقیقت سیاست ,مهار دوگانه؛» کنار گذاشتن سیاست سابق امریکاست که براساس آن» 
تقویت نیروهای یکی از دو رژیم مزبور برای ایجاد موازنه با توانمندیهای رژیم دیگره صورت 
می‌گرفت. دولت کلینتون معتقد است که جنگت کوبت» نادرستی سیاست گذشته را ابت کرده 


جهت‌گیربهای امریکا و اروپا در برابر خاورمیانه ... ۱ 
است؛ اما اینکك» امریکا اين در رژیم (عراق و ایران) را مخالف منافع ایالات ستحده و 
هم‌پیمانانش در منطقه می‌داند. و سیاست «مهار دوگانه» مستند به وحفظ همبستگی میان هم‌پیمانان 
شرکت‌کننده در جنگه علیه عراق»» محدود کردن توان و بلندپروازیهای نظامی عراق و ایران و 
تکیه بر نیروهای هم‌پیمان امریکا در منطقه - مصر اسرائیل» عربستان» شورای همکاری خلیج و 
ترکیه با هدف حفظ توازن نیروها ب‌نفع امریکا در خاورمیانه است (۷). دولت امریکاه به‌مهار 
ایران همان قدر اهمیت می‌دهد که به‌مهار عراق؛ ضمن آن که ساقط نمودن رژیم ایران را مطرح 
نمی‌کند (برخلاف آن که در مورد عراق» چنین نظری دارد)» بلکه در پي «تعدیل یا تغییر رفتار» 
آن است. اپن دیدگاه» بر آن است که ایران؛ امریکا را به‌مبارزه‌ای فرا می‌خواند که در موارد 
پنجگانه زیر عیِت می‌یاید: 

حمایت از «تروریسم» در جهان؛ پشتیبانی از جنبش »حماس و «حزباله» برای مقابله با 
روند سازش اسرائیل با فاسطینی‌ها و کشورهای عربی؛ تلاش در جهت تضعیف کشورهای متحد با 
امریکا در منطقه» تلاش برای دستیابی به‌سیطرةْ کامل بر خلیج از طریق دستیابی به‌سلاحهای 
تهاجمی؛ تلاش برای در اختبار گرفتن سلاحهای کشتار جسعی داز جمله سلاح هسته‌ای و 
موشکهای بالستیک». 

دولت امریکاه از زبان اندیکك» بر این نکته تأً کید می‌ورزد که ایالات متحده (برابر مفاد 
کفرانس مادرید) هرگز در گفتگوهای دوجانبه میان اسرائیل و هریکك از طرفهای عرب» شرکت 
نخواهد جست تا به‌موازناًنیروها کمک کرده باشد ( که طبعاً این موازنه مخلٌ منافع اسرائیل است). 
اوه اين موضوع را با اطلاق «ناظر بی‌طرف؛ بر خود از یک سو و تا کید عملی بر پایبندی‌اش 
بر «همکاری استراتیکک با اسرائیل» از سوی دیگره ابراز می‌دارد (۸). 

متعاقب این کاستن «خطرات امنیتی» مترّب بر هرگونه عقب‌نشینی اسرائیل از «اراضی 
آشغالی» عربی: هدف امریکاست. یکی از شکلهای این کاهش «خطرات» که در تعهد امریکاست: 
حفظ برتری کیفی توان اسرائیل است .)٩(‏ و علی‌رغم بالارفتن توان و برتری کیفی اسرانیل 
در منطقه با پایان یافتن جنگك سرد و نتایج ناشی از جنگك خلیج» این مسأله؛ مورد تأ کید وزیر دفاع 
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امریکا نیز قرار می‌گیرد (۱۰). گونه‌های دیگری نیز وجوه دارد که آن را حاکمیت امریکا یرای 
تقویت بنة اسرائیل پيشنهاد نموده است؛ از جمل اين پيشنهادها: «همکاری برای تولید کالاهایی با 
تکنولوژی بالا, می‌باشد: که در راستای تحقق این مقصود؛ کلینتون «گروه علوم و تکنولوژی 
امریکا -اسرائیل» را ایجاه نموه که ریاست هیأت امریکایی آن ره وزیر بازرگانی امریکا 
عهده‌دار است. همچنین از جمله آن پيشنهادها فشار امریکا بر سازمان آزادی‌بخش فلسطین برای 
ورود در «اصل ترتیبات حکرمت خودگردان» بی‌هيچ شناختی نسبت به سرانجام کرانةٌ غربی و 
نوار غرّه؛ و دعوتش از سوریه به «پایبندی به‌صلح واقعی با اسرائیل؛ با پذدیرش کلیه پیامدهای آن 
از قبیل پایان دادن به‌درگیریها» عادی‌سازی روابط» بازگشایی مرزها؛ مبادلژ سفیر و برقراری 


روابط تجاری» (۱۱) است. 


ج) بایان دادن به‌تحریم اسرائیل توسط اعراب 

موافقتنامه و ب‌رسمیت شناخته شدن اسرائیل و سازمان آزادی‌بخش فلسطین تسوسط 
یکدیگر عاملی تو در ملاحظات موجود سیاسی امریکا و اتحادیه اروپایی» در قبال سنطقه 
به‌وجود آورد. این موضوع؛ از سریی دربالابردن درجهٌ فشار برکشورهای عربی با هدف 
تسریع‌در پایان‌دادن به‌تحریمهای اقتصادی علیه اسرائیل و از سوی دیگره طرح شعار «ممکاری 
اتتصادی» عربی - اسرائیلی به‌قصد تعمیق پایه‌های «سازش؛ در منطقه؛ مزثر بود. ضمن آن که 
اْدیشة ایجاد مجموعة اقتصادی خاورمیانه‌ای (یا بازار خاورمیانه)» با استقبال گرمی از سوی 
اتحادیه اروبایی روبه‌رو شد. و يکك هفته پس از امضاء موافقتنامه «اعلام اصول» میان اسرائیل و 
فلسطین» وزیر خارجه امریکا اعلام کرد که امریگاه بزودی « کنفرانسی جهانی را برای حمایت از 
استقرار صلح در خاورمیانه» برگزار خواهد نمود. وی در ترضیح این خبر افزود که هدف این 
کنفرانس «بسیج هم منبع لازم برای موققیت این پیمان» خواهد بود. او تا کید تمود که ضروری 
است بانکک جهانی «نقش عمده‌ای در ایجاد هماهنگی و فراهم نمودن امکانات سالی؛ برای 
موفقیت این پیمان: ایفا نماید. وزیر یاد شده» تحریم اسرائیل از سوی جامعه عرب را از 


جهت‌گیریهای امریکا و اروپا در پرابر خاورمیانه ... : ۷۵۳ 
«به جامانده‌های گذشته و خواند. و «ادامه این تحریم را با وجود امضای پیمان میان اسراشیل و 
فلسطین با هدف ایجاد یک رفاه اقتصادی» غیرمنطقی» شمرد. به‌اعتقاد اوه هیچ گریزی از «به کار 
بستن راهکارهایی برای از میان برداشتن دیگر به‌جامانده‌های دوران گذشته؛ که مانع تحقق منافع 
اعراب و اسرائیل است؛ وجود ندارد. به‌عبارتی؛ لازم است همه قطعنامه‌های سازمان ملل» که اصل 
به‌رسمیت شناختن اسرائیل را مخدوش می‌سازد؛ لغو شود و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
در سال ۱۹۹۳ همگی به‌اسرائیل رأی اعتماد دهند». همین وزیر اشاره نمود که: «تحقق صلح 
فلسطین و اسرائیل» تنها بخشی از وظیفُ بزرگ ایالات متحده در خاورمیانه است؛ چه این که 
امریکا موظت است صلحی فرا گیر را میان ملتهای اسرائیل» اردن» سوریه و لبتان برقرار سازد». 
او» خاورمیانه را «چهار راه تاریخی - استراتژیکد»» می‌خواند و چنین توضیح می‌دهد که ایالات 
متحده «مناقعی همیشگی در اين تقاطع تاریخی - استراتژیک و کل منطقه داردء تا زمانی که 
درگیریها در آن» صلح جهانی را به‌مخاطره اندازد» همچنین منافعی همیشگی در برقراری امنیت و 
رفاه در اسرائیل و نیز در روابط همکاری با جهان عرب و دست آخبر؛ منافعی هممیشگی 
در واردات‌نفت» که شریان‌حیاتی‌بخشی بزرگ از اقتصاد جهانی‌را دراختیار دارده» داراست(۱۲). 

ایالات متحده؛ صلح اسرائیل -فلسطین را درچارچوب سیاستی قرار داده که برجسته ترین 
نقاط آن؛ عبار نست از: 

۱) تقویت جایگاه بین المللی اسرائیل در چارچوب سازمان ملل. [یدیهی است] بیشتر 
اهمیت؛ در خصوص برقراری ارتباط با کشررهایی است که پیش از این و به‌دلیل درگیریهای 
اعراب و اسرائیل؛ از برقراری هر نوع ارتباط دیپلمانیکک یا اقتصادی با اسراشیل» خودداری 
می‌ورزیدند. 

۲) قشار بر کشورهای عربی برای پایان بخشیدن به‌تحریم اقتصادی اسراشیل (در هم 
سطوح آن)» پیش از دست بافتن به‌صلح و آتش‌بس با آنها و همچنین پیش از دستیابی به تواققی 
در مورد وضع نهایی مناطق اشغال شدهٌ ی (۰۱۳ 

امریگاء طین سال نخست از امضای پیمان اسلو و با اعمال فشاری گستر ده و نیز استفاده از 
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حمایت ناشی از عدم وحدت و انجام کشورهای عربی؛ توانست موفقیتهایی را در اين عرصه و 
به‌طور مشخص در دو سطح دوم و سوم به‌دست آورد: یعنی زمینه‌هایی که امریکا آنها را مخالف 
منافع سرمایه‌داری امریکاء پیش از منافع خود اسرائیل با توجه به‌محدودیتهایی که این تحریمها 
برای شرکتهای امریکایی به‌وجود می آورند» می‌دانست, 

رئیس روس (خطاب به کنگره مجمع ملی امریکایی‌های عرب تبار در ۲۹ | کتبر ۱۹۹۳) 
می‌گوید: 

«تحریم اسراثیل از سوی کشورهای عربی؛ از نوع دوم و سرم؛ بار سنگینی را بر اقتصاد 
امریکا تحمیل نموده است و اهانتی است نسبت به‌بازگانان امریکایی؛ همچون بسیاری از شماه چه: 
تحریم از نوع نخست» تنها مانعی در برابر اسرائیل و یانی نمادین از آن است که اسرائیلء مورد 
پذیرش و استقبال در منطقه نیست. و در پی گام شجاعانه و جسورانه‌ای که اسرائیل در شناسایی 
رسمی سازمان آزادی‌بخش فلسطین برداشت» شايستةٌ برخوردی بهتر از اين است. پسایان دادن 
به تحریم منافع زیادی را موجب خواهد شد نظیر: رونق بازوگانی و اجرای طرحهای مشت رکه 
اقتصادی میان اعراب و اسرائیل. همچنین بازرگانان بین‌المللی» منطقه خاورمیانه از جمله کرانة 
غربی و غرّه را دارای جذابیت بیشتری برای سرمابه گذاری خواهند بافت؛ و از سویی؛ با بازرگانان 
امریکایی نیز با استثنا و دوگانگی» برخورد نخواهد شد؛ (۱۴). 

۳) تشویق کشورهای عربی» به شتاب در رسیدن به‌توافقهایی با اسرائیل. این امر» پس از 
نخستین توافقهایی که میان اسرائیل و اردن در ژوئن ۱۹۹۴ به‌دست آمد» همچنین پس از امضای 
معاهد؛ٌ اردن و اسرائیل در اکتبر ۱۹۹۴ و از همه بالاتر پس از دیدار سران امریکا و سوریه 
در ژانویه ۱۹۹۴ پیوسته تکرار خواهد شد (۱۵). در این خصوص: به‌طور مشخص می‌توان ادعا 
نمود که ابالات متحده؛ برای برقراری «صلحی فراگیره میان اعراب و اسرائیل» از طریق: 
الف) دستیایی نهایی به‌صلح با همه کشررهای عربی درگیر از طریق گفتگوهای دوجانبه و جدا گانه 
میان اسرائیل و هریکك از کشورهای عربی (به‌صورت جدا گانه» ب) عادی‌سازی روابط اعراب و 
اسرائیل؛ می‌کوشد. به‌همین دلیل» ایالات متحده» اولویت و اهتمام ویژه‌ای به گتفگوهای فلسطین و 
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اسرائیل و همچنین سوریه و اسرائیل داده است. زیرا مه فلسطین «جوهر سیاسی نزاع اعراب و 
اسرائیل است و گفتگوهای اسرائیل -سوربه» جوهر ژلوسیاسی یا استراتژی این منازعات است». 
امریگاه همچنین به بحثهای چند جانبه به‌عنوان «سنگ بنای عادی‌سازی روابط اعراب و اسرائیل» 
به‌تعبیر یکی از مسژولان امریکایی - اهتمام ورزیده است. و به‌همین دلیل - برابر گفته‌های 
همان مسوول امریکایی -انتقال محل‌برخی از نشست‌های چندجانبه بهپایتختهای عربی؛ «موانعی 
را که دیرزمانی است بر سر راه عادی‌سازی روابط در منطقه به‌وجود آمده است. از میان خواهد 
برد (۱7)- 

۴) به کارگیری نقش امریکا در جمع آوری کمک و وام به‌رژیم نوپای فاسطینی به‌عنوان 
برگه فشاری بر سازمان آزادی‌بخش به‌منظور دستیابی به‌موافقتهایی در خصوص اجرای پیمان 
«اعلام اصول»؛ آن هم با مضمون مورد نظر اسرانیل و دادن موقعیتی موثر به‌بانکك جهانی 
(که امریکاء نفوذ آشکاری در آن دارد)؛ در جهت توجیه این کمکها. 

۵) تشویق شرکتهای امریکاییبه‌استفاده از فرصتهای فراهم آمده از اجرای موافقتنامة 
فلسطین و اسراثیل با هدف تحکیم موقعیت سرمایه گذاری امریکا در اقتصاد منطقه در مرحلة بعده 
چنانکه این وضعیّت» به‌دنبال جنگ خلیج به‌وجود آمد. 


د) فراهم آوردن شرایطی بهتر برای سرمای هگذاری امریکا در منطقه 

یکی از جنبه‌های پراهمیت برای امریکاء پایان دادن به تحریم اسرائیل توسط اعصراب 
می‌باشد که علاقة وافر او ب‌فراهم نمودن فرصتهایی مناسبتر برای سرمایه‌های خصوصی امریکایی 
در منطقه مربوط می‌شود. به‌همین دلیل؛ به‌عنوان نمونه می‌بينیم که معاون وزیر خارجه امریکا 
در امور خاور نزدیکک» سخرانی خود را - در کفرانس انجمن بازرگانان و پیشه‌وران 
امریکاییهای عرب تبار - در فردای امضای موانقتنامه «اعلام اصول» -به شرح سیاست اقتصادی 
حکومت امریکا و اهمیت استفاده از فرصتهای جدید و فراهم آمده از حلْ و فصل منازعات 


اعراب و اسرائیل اختصاص می‌دهد. این سخنرانی» حاوی نکات اصلی زیر بوده است (۱۷): 
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۱- «جایگاه بین‌المللی امریگاء بر توان اقتصادی‌اش تکیه دارده در نتیجه؛ سلامتی این 
اقتصاد» بشدّت تحت تأثیر رخدادهای خارجی است ... تولید ناخالص ملّی در امریگاء به حدود 
شش تریلیون دلار و صادرات سالانه‌اش» تزدیکک به ۷۰۰ میلیارد دلار و به‌عبارتی 7۱۱ تولید 
ناخالص ملّی می‌رسد. ولی از سال ۰۱۹۸۷ 14۵۵ از رشد اقتصادی‌اش از طریق صادرات ستفیم 
به‌دست می آیده. همچنین می‌افزاید: «اهمیت بازارهای خارجی برای رفاو مه مسائل اقتصادی را 
مورد اهتمام ویر دیلماتها و سپاستمداران امریکایی قرار داده است ... به‌عتوان مثال یکی از 
مهمترین منافع ما در سیاست خارجی حفظ ارتباط بازرگانی پیوسته در زمینه منابع طبیعی دارای 
اهمیت؛ مانند نقت و گاز طبیعی است». 

۲- «دومین هدف اصلي سیاست خارجی امریکا (در خاورمیانه) ... استقرار صلح و ثبات 
خوانده می‌شود و دیرزمانی است که آشفتگی‌ها: 
چهرة آن را دگرگون نموده است. و اگر برای روند احل و فصل منازعات اعراب و اسرائیل |» 


توفیقی قرض شود منافع اقتصادی مهمی را در منطقه» محّق خواهد ساخت ... و با وجود امکان 


در بخشی از جهان است که منطفه استراتژ 


حقیقی پایان یافتن منازعات و پایان بخشیدن به تحریمهای اعراب علیه اسرائیل» امریکا در انتظار 
تغییرات محسوسی در راههای اعمال مدیریت بر فعالیتهای تجاری منطقه خواهد بود». این 
مسژول امریکایی» تا کید نمود که وزارت امور خارجه امریکا «پیشتاز تلاشهای رسمی برای قانع 
نمودن حکومتهای عربی» ب‌لغو تحریم علیه اسرائیل و شرکتهای همکار تجاری آن است»» او 
اضافه می‌کند: «به‌عتوان بخشی از اين تلاشهاء؛ ما شرکای خود را در کنفرانی سران هفت کشور 
صنعتی در توکیی در ژوثیه ۱۹۹۳ قانم نمودیم که سأل لغو تحریم را در بانیه پایانی خود 
بگنجانند. اضمن آن که | ادام تبعیض علیه شرکنهای امریکایی: امری ناپسند و غیرقابل قبول 
است». این موضوع» در بیانه سران هفت کشور صنعتی؛ که در ناپل؛ در ژوئیه ۱۹۹۴ برگزار شد. 
نیز تکرار گردید (۱۸). 

۳- ایالات متحده اتظار دارد که این حلْ و فصل سیاسی» به‌توسعه مبادلات بازرگانی 


درون منطقه‌ای و با دیگر کشورها(ی خارجی)» مانند امریکا پبانجامد». همچنین پیش‌پینی می‌کند: 
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«نیاز به روابط جدیدی در زمینه‌های حمل و نقل؛ ارتباطات» انرژی و ...به‌وجود آید»: که براساس 
آن» «منافع فراوانِ صلح» منضئن رفع موانع سياسي موجود در برابر تجارت؛ خواهد گردیده. 
همچنین شرکتهای بازرگانی امربکایی؛ در «وضعیتی مناسب برای استفاده از فرصتهای جدیدی 
که به‌بروز خواهد رسید» قرار خواهند گرفت. این مسژول امریکایی تا کید می‌کند که حلل و فصل 
منازعات سیاسی و گسترش روابط اقتصادی؛ در خدمت اقتصاد امریکا در منطقه خواهند بود و 
انتظار می‌رود «بخش خصوصی امریکاء از منافع ناشی از استقرار صلح» در وضعیتی عالی و 
مثال‌زدنی قرار گیرد؛ (۱۹). 

۴- ایالات متحده به‌دلیل ارزیایبهایش از منافع اقتصادی مورد انتظار از حلْ و فصل 
منازعات سیاسی اعراب و اسرائیل؛ اهتمامی ویژه به‌استفاده از فرصتهایی می‌دهد که این نتایج» 
برای سرمایه‌های خصرصی امریکایی» فراهم خواهد آورد. از همین دیدگاه و با ناه به‌نتایج 
حاصل از عادی‌سازی روابط اقتصادی اعراب و اسرائیل است که ایالات متحده؛ تمهید مقدمات 
ایجاد بازار مشترک خاورمانه را مورد تأیید قرار می‌دهد. دلایل این موضوع: بسیار متنوع است» 
که از جملآنها: پافشاری امریکا بهپایان دادن به تحریم اعراب علیه اسرائیل؛ ایجاد روابطی کاملا 
عادی میان کشورهای عربی و اسرائیل؛ اهتمام امریکا به گفتگوهای چندجانبه؛ همکاری با کمیته 
مه‌جانة اقتصادی شامل اسرائیل» اردن و امریکاه نقش بانکك بین‌المللی در تأثیرپذیری از امریکا 
در هدایت سرمایه گذاری و کمکهای مالی کشورهای کمکدکننده به‌مناطق تحت حا کمیت دولت 
خودگردان فلسطینی و دیدگاهها و توقعات ابراز شده از سوی مسوولان امریکا می‌باشد. از جمله 
این انتظارات؛ اظهارات معاون وزیر خارجه امریکا در امور خاورمیانهء در فردای امضای 
موافقتنامه «اعلام اصول» است. وی می‌گوید (۲۰): 

...این که تحولات اخیره تأثیر شگرفی بر اقتصاد منطقه‌ای اسرائییل می‌گذارد؛ و آن از 
راههایی مسکن می‌شود: اوّل آن که اين منطقه؛ به‌عنوان منطقه‌ای برانگیزاننده و جاذب سرمایه‌های 
خارجی معرّفی شود که از طریق بهبود فضای امنیتی» ناشی از پیشرفت روند صلح خواهد بود. 


دوم؛ تضای امنيتي بر تره اجازه خواهد داد که جهت‌گیری منایع سرمایه‌ای اسرائیل» اعم از انسانی 


۷۵۸ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورميانه 


و مالی: به‌دور از مسألة ارتش و دفاع؛ ب‌سوی تحّل زیرساختهای اقتصادی؛ تغییر یبد و درنتیجه, 
منافعی را نظیر: افزایش توان شبکه راههای پررفت و آمد؛ نوسازی خطوط قدیمی آهن, بالابردن 
سطح کارایی بنادر دریایی و فرودگاههاء: عاید منطقه سازد و چنین نتیجه گیری می‌کند که: «اما من» 
به‌اين آمر باور دارم که تحولات مهم اقتصادی؛ در عالی‌ترین سطح؛ با وجود روابطی اقتصادی 
میان اسرائیل و همسایگانش؛ شکل خواهد یافت». اين مسوول امریکایی چنین می‌افزاید: 

«اقتصاددانان و دیگران پيشنهاد کرده‌اند که اسرائیل» اردن؛ کرانه باختری و غرّهء منطقةً 
آزاد تجاری ایجاد کنند ... زیرا تجارت آزاد؛ در درون خوده منافع و چشم‌اندازهایی حفیقی را 
دارد. و اقتصاددانان به‌ما می‌گویند که منافع مشترکك این تجارت: بهاندازه تفاوت اقتصادهای اين 
کشورها با یکدیگر: فزونی خواهد یافت. 

در اين زمینه» اسرائیل و هریک از همسایگان عربش؛ محصولات بسیاری برای عسرضه 
به‌یکدیگر دارند ... لبته مخالفتهایی در عرصه سیاست با تجارت آزاد؛ به‌وجود خواهد آسده 
همچنان که در ایالات متحده» در برابر موافقتنامه تجارت آزاد کشو رهای امریکای شمالی (نفتا)» 
تحرّ کاتی به‌وجود آمد ...اقا تجارت آزاد میان اسراثیل و همسایگانش» منافع بسیار و فرصتهایی 
برانگیزاننده را برای سرمایه گذاران امریکایی» به وجود خو اهد آورد. همان کاری که تجارت آزاد 
میان ابالات متحده و اسرائیل متحده و اسرائیل انجام می‌دهد. او چنین ادامه می‌دهد: «رشد 
روابط اقتصادی میان‌دولتهای منطقه؛ نیاز بهاثرژی؛ راههای مواصلاتی و شبکه‌های ارتباطی سیمی 
و بی‌سیمی را به‌وجود خواهد آورد و شرکتهای امریکایی» در موقعیّتی ممتاز؛ برای بهره‌مندی از 
این فرصتها قرار دارنده. دیگر سژولان امریکایی نیز؛ همین افکار را ابراز داشته‌اند (۷۱). 

در ادامه همین دیدگاه نسبت به آيندة خاورمیانه است که طرح: «اعلام اصول» از سوی 
ایالات متحده به کشورهای شریک در گفتگوهای چندجانبه؛ در آوریل ۱۹۹۴ پيشنهاد شد. این 
طرح امریکایی؛ کشورهای عربی و اسرائیل را به‌تلاش «برای برقراری روابطی همه‌جانبه و 
همیشگی برای استقرار صلحء صراحت؛ اعتماد متقابل؛ امنیت» همکاری و پیشرفت اقتصادی و 
اجتماعی در سراسر منطقه»؛ فرا می‌خواند. براساس این طرح هدف گفتگوهای چندجانبه» 


جهت‌گیربهای امریکا و اروپا در برابر خاورمیانه ... ۳۵۹ 
«تقویت همکار یهای منطقه‌ای و توسعه اقتصادی با مشارکت اسرائیل و اعراب از طریق پر وژه‌های 
بزرگگ و چندسویه» است. همچنین کشورهای منطقه را دعوت به به‌رسمیت شناخن اقتصاد بازاره 
به‌عنوان حکمی اصلی دربارة تصمیمات مربوط به‌جابه‌جایی کالا» خدمات و انکار: (۲۲) 
می‌کند. 

دقت در عنایات امریکا به‌الگو و ساختار نظام منطقه‌ای و آنچه علاقه‌مند به‌مشاهدهٌ آن 
در خاورمیانه است تکات زير را نشان می‌دهد: اصلی ترین توجیه کننده سیاست امریکایی 
در منطقه؛ تضمین پایداری منافع خود است؛ منافعی که دولت امر یکاء بدقت آن را تعریف نموده» 
شامل تضمین جریان صدور نفت با نرخهای قابل قبول به‌بازار خود و دیگر بازارهای جهانی است» 
همچنین دربرگیرنده منافع سیاسی؛ امتیتی و استراتژیکك با محوریت حفظ نقش رژیمهای همسو 
با سیاستهای خود و مهار و تضعیف» (و در نهایت تخییر) رژیمهایی که امریکا آنها را مخالف 
منافع خود می‌بینده می‌باشد. بی‌هیچ تردیدی» اسراثیل - آن گونه که صراحتاً از زبان مسژولان 


پیشاپیش کشورهایی قرار دارد که ایالات متحده با آنها به‌عنوان 
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امریکایی گفته می‌شود - 
حکومتهایی ممنایز و هم‌پیسان با خود رفتار می‌کند. اين آمر؛ در توجه دولت امریکا (اعم از حزب 
دمرکرات و جمهوری‌خواه)» به‌داشتن روابط ویژه با حکومت اسرائیل (ه‌طور خاص از زمان 
جنگ 0۱۹۲ آشکار است. و امریکاه چنین روابطی رابا هیچ کشور دیگری در منطقه و جهان» 
نداشته و ندارد. 

از اين منظ ایالات متحده» حل و فصل سیاسی در منطته که اکنون؛ شروع به تمهبد 
مقدمات آن نموده است -را فرآیندی دربرگیرندة چندین عدف می‌بیند: تنظیم ترتیباتی سیاسی و 
امنیتی» که منافع امریا در منطقه را مستحکم و پایدار می‌سازد؛ تقویت جایگاه اسراثیل و نقش آن 
در منطقه از طریق «ادغام» آن در نظام سیاسی سوجود در آن (با حفظ برتری نسظامی و 
تکنولوژیکت آن)؛ ادامةٌ فشار (به‌صورت مستقیم و از طریق بانک جهانی و صندوق بین‌المللی 
پول) بر کشورهای منطقه از جمله اسرائیل: با هدف تحقق داصلاحات؛ اقتصادی؛ برپایة «اقتصاد 
بازار آزاد؛ (با مفهوم کلاسیک آن یا اقتصاد لبرالی با تعبیری جدید)» که شامل باز کردن مرزها 


۷۶۰ استراتزی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 


در برابر تجارت و سرمایه» کاهش نقش دولت در اقتصاد و خصوصی‌سازی بخش دولتی و 


در نهایت فراهم نمودن شرایط لازم برای توسعه سرمایه گذاری» می‌شود. 


ه) ایجاد بازار خاورمیانه 


حسب زمینه‌های پیشین» ابالات متحده؛ برقراری شبکه‌ای از روابط اقتصادی را در میان 
کشورهای منطقه از جمله اسرائیل» مورد تشویق فرار می‌دهد» بعنی عادی‌سازی روابط سیاسی و 
اقتصادی میان اسرائیل و کشو رهای منطقه که ایجاد بازار مشت رکك خأورمیانه‌ای؛ یکی از نمردهای 
آن است. همچنین امریکا: ایجاد بازار مشترکث خاورمیانه يا نظام منطقهای را از آن جهت مورد 
حمایت قرار می‌دهد که آثار مثبت خود را بر پایداری منافعش؛ منعکس سازد؛ از جمله این آثار: 
تسهیل و توسعة نقش سرمایه با قاعده امریکایی» در منطقه خواهد بود. به‌اعتقاد امریکا؛ ترتیبات 
منطقه‌ای در ایجاد فرصتهایی که برای رشد سرمایه خصوصی و پیشاپیش آنء سرمایة امریکایی 
فراهم می آورد» شکل می‌پذیرد به‌عبارت دیگر: انگیز؛ دیگری برای ایالات متحده وجود ندارد 
که اولویت انجام چنین اقداماتی را به‌او بدهد و اولویت: باید در جهت خدمت به‌سنافع تجاری؛ 
مالی؛ اقتصادی و استراتژیکی این کشور باشد. بلکه چنین تشویقی؛ در نقویت نقش سرمابة 
امریکایی برای ایفای نقشی برتر در هر برنامه‌ریزی برای آیند؛ منطفه؛ جزو دستو رکار اوست؛ با 
این پیان» ایالات متحده پیوسته خاورمیانه را منطقة با اهمیتِ تجاری برای خود می‌بیند. 

دستگاههای ذی‌نفع امریکاه «خاورمیانه را شریکک نجاری ایالات متحده» و عربستان 
سعودی را شریکك هفتم خود از نظر اهمیت بازرگانی می‌شمرند. شرکتهای امریکایی؛ کالاهای 
صنعتی و مصرفی را به کشررهای عربی حوزه خلیج» به‌میزان واردات نفت خود از اين منطقه 
می‌فروشند. حجم مبادلات بازرگانی میان امریکا و جهان عرب در سال ۱۹۹۲ نزدیکه 
به ۳۲ میلیارد دلار بود» در حالی که ارزش صادرات الجزایر و کشورهای حاشیة خلیج 
تولبدکنندة نفت» کمی بیش از نصف مبلغ یاد شده بوده است. هسمزمان نیز» ارزش صادرات 
شرکتهای امریکایی به کشورهای خلیج و مصر در همان سال به ۱۵ میلیارد دلار رسیده بود. البته 


جهت‌گیریهای امریکا و اروپا در برایر خاورمیاند ... ۶۱ 
همان دستگامهاء انتظار دارند که در روند بازرگانی منطقه» پس از پایان یافتن تسویهٌ سیاسی شاهد 
تغییرات مهمی باشند. و در این خصرص: به‌نقش ویژه‌ای اشاره می‌کنند که اسرائیل می‌تواند 
به‌دلیل ارتباط تجاری ممتازش با امریکاء ایفا تماید. علی‌رغم کاهش در حجم مبادلات تجاری 
میان امریکا و جهان عرب (بریژه کشررهای خلیج)؛ پس از سال ۱۹۹۲ اين میزان هنوز هنم 
در مقیاس منطقه‌ای» بسیار بالاست. تحلیل‌گران امریکایی؛ علت این کاهش را به کاهش قیمت 
نفت؛ و بالاراتن (موقت) صادرات امریکا به‌این کشورها در خلال جنگ لیج و اندکی پس از 
آن» مربوط می‌دانند (۲۳). 

از سوییء ایالات متحده» اسرائیل را به‌پهره‌مندی از قرارداد بازرگانی آزاده که میان آن 
دو امضا شده است و استفاده از ویژگیهای تکنیکی و زیرساختهای خود؛ بسرای تبدیل شدن 
به‌مرکزی تجاری و با اهمیت؛ تشویق می‌کند. قرارداد یاد شده؛ امتیازاتی را برای اسرائیل فراهم 
می آورد که برای اعضای «نفتاه فراهم نبوده است؛ به‌عنوان مثال» این کشرر را شایستة احسراز 
مرکزیت صنعت می‌کند (۲۴). ولی باید توجه داشت که این تحول؛ درگرو روابطی خراهد بود که 
میان اسرائیل و کشورهای عربی؛ به‌وجود خواهد آمد. و از همین منظر است که ایالات متحده 
معتقد است: «شرکتهای امریکایی؛ حق ندارند که اسرائیل مصر اردن يا ذُبی را به‌عنوان چنین 
مرکزی تلقی کنند تا آن که اوضاع سیاسی منطقه؛ اهمیت بالای این روابط اقتصاد را درک کندم. 
امریکا همچنین می‌داند که وجود «نوعی صلح»: میان کشورهای عربی و اسرائیل» ضرورتاً 
واقعیت اقتصادی منطقه را موجب نمی‌شود. رابطه میان مصر و اسرائیل» بهترین دلیسل بر ایین 
مذعاست. 

ایالات متحده»اساسی برای بیمهای عربی از برپایی بازار مشترکك خاورمیانه با تقویت بنیة 
اقتصادی اسرائیل نمی‌بیند. بلکه - چنانکه یکی از متخصصان امریکایی - می‌گوید: امریکا مایل 
است «هر موافقتنامة صلحی در منطته را شأت گرقته از نظام اقتصاد جهانی ببیند؛ از این‌منظر» 
مغرب عربی» جزئی از اروپا و خلیج فارس» بخشی از بازار جهانی نفت خواهد بود ... کالاهای 
اسرائیلی؛ هرگز در میان کشررهای عربی بازاری نخواهد یافت؛ بلکه صادرات آن ... توسط 


۱۶۲ استراتزی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 
کشورهای عربی است. مصرفکنندگان عرب يا مصرفکنندگانی ثرو تمندند که نیازهای خود را از 
محصولات اروپایی و غربی؛ که در منطقه به‌وفور یافت می‌شوند؛ تأمین می‌کتند» و با 
مصرف‌کنندگان فقیری هستند که هرگ نخواهند توانست. فرآورده‌های گران‌قیمت اسراشیل را 
بخرنده. تا کارشناس مذکور معتقد است که «صلح آینده:» تنشهای زیادی را برای اجرای 
اصلاحات اقتصادی؛ بر حکومتهای عربی وارد خواهد ساخت. ابنهاء اصلاحاتی هستند که 
متغیّرهای بین المللی؛ آنها را تحمیل کرده‌اند؛ چه این که در حال حاضر؛ دو بل وکک بین‌المللی [مانند 
گذشته له دیده نمی‌شوده بلکه مزسسانی بین‌المللی»نظیر: بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول» 
سیاستهای بازار آزاد را بر کشورهای منطقه دیکته می‌کنند؛ ... و هماتها که کاهش نقش دولت 


در اقتصاد را پی می‌گیرند ...۰ (۲۵). 


و) بانک جهانی و «یازار خاورمیانه» 


فلسفه اقتصادی بانکک جهانی و صندوق بین‌المللی پول» همان سباستهای مورد نظر ایالات 
متحده است. امریکا می‌کوشد که سازمان ملل را از اپفای نقشی فقال در امور بین‌المللی؛ باز داشته 
و اتحادیه اروپایی را به‌حاشیه کشاند و در کنار آن: نظارت بر مصرف کمکهای مالی به حکومت 
خودمختار فلسطین را بهبانک جهانی وانهد. در همین چارچوب ( کوشش جهت‌دار امریکا برای 
حلْ و فصل منازعات اعراب و اسرائیل)» بانکك مذکور: پژوهشها و طرحهایی را فراهم آورد که 
متضین «همکاری منطقه‌ای»: در خاورمانه است؛ همچنین تحقیق گسترده‌ای؛ پیرآمون موضوع 
توسعه در کرانه غربی و نوار غژه» به‌عمل آورد (۲۹). این طرحهاء بازتاب مژثری در مرا کسز 
تعمیم‌ساز امریکایی در خصوص ملطقه داشته است. 

مراجعه به گزارشها و طرحهای بانک جهانی» وی خاورميانه» نشان می‌دهد که هدف اصلی 
آن» تعمیق و توسعه اقتصاد بازار سرمایه در منطقه است. البته این دیدگاه بانکك» محدود به‌این 
منطقه نمی باشد؛ بلکه این؛ توجهی عمومی بوده که نتبجه گیریهای آن‌را نسبت به واقعیّات هر منطقه 
و مشکلات و نیازهای آن؛ تعمیم می‌بخشد. در این‌جا: اشاره بهاين واقعیت را شایسته می‌دانیم که 
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بانکك جهانی و پژوهشهای منتشر شدة توسط موسه‌های عربی نیزه آن را مدنظر قرار داده‌اند؛ و 
آن این‌اس تکه خاورمیانه (و ب‌طور مشخص؛ جهان عرب ) در ردیف کمترین مناطق «جهان سوم» 
از نظر ادغام در بازار جهانی سرمایه است (۲۷). به‌همین دلیل؛ برنامه «اصلاح اقتصادی‌ای که 
بانک جهانی برای منطقه مطرح می‌کند» تا کیدی بسیار بر توسعه و بایدارسازی پیوندهای 
اقتصادی‌اش (نظیر بازارهاه تجارت؛ تولید, سرمایه؛ بانکها و ...)4 با مراکز شبکه‌های ارتباطی 
سرمایه گذاری جهانی دارد. به‌عنوان مثال؛ اين سیاست» تضبرگر آن است که چرا این بانکده 
,همکاری» اقتصادی منطفه‌ای را وجهةٌ اعتمام خود قرار نمی‌دهد؟ و چرا از اين زاویه که بستری 
مناسبتر برای استقرار و رشد سرمایه‌های محلی را فراعم می آورد: وارد نمی‌شود؟ و دقیقاً همین 
علت؛ بانک یاد شده همه هت خود را مصروف واداشتن کشورهای منطقه به‌وارد نمودن پرنامةً 
«اصلاحات» در بنیةُ اقتصادی خود می‌کند» و «اصلاحات»؛ به‌مجموعه تعبیراتی اطلاق می شود که 
زیرساختهای یک کشور را تغسر داده؛ به‌طور خاص: بر خصوصی‌سازی و آزادسازی تجارت و 
اتخاذ تدابیری برای تشویق تبادل کالا و خدمات در سطح منطقه‌ای و جهالی) تا کید می‌ورزد. و 
باز به‌همان علت» بانکك» بر اهمیت این که «آزادسازی؛ بازرگانی منطقه, جز با دادغام در بازار 
جهانی» فراهم نمی آید؛ بای می‌فشرد. 

این توجه؛ در اولویتهابی که بانکک جهانی برای توسعه کرانه غربی و نوار غره مشخص 
کرده است» نیز» نمود می‌یابد. اين اولویتها» در شژون ذیل عییّت یافته است: 

۱) تحول زیرساختهای جدید به‌نحوی که استحکام و پایدارسازی روابط مناطق فلسطینی 
را با محیط خود (اسرائیل و کشورهای عربی) فراهم آورد. 

۷) تکیةٌ حکرمت فلسطین بر سیاستی اقتصادی, که شرایطی مناسب را برای سرمایه گذاری 
در بخش خصرصی ایجاد کند و در برابر» تمام سعی اسرائیل؛ مصروف این شود که حکومت 
فلسطین را وابسته به‌مدار اقتصادی خوده نگه دارد و از عر وسیله‌ای استفاده کند تا بتواند از تأمیس 
یکث کشور مستقل فلسطيني» جلوگیری کند (۲۸). 

بهیانی دیگر: بانک جهانی» منطقه را از زاوية سرمایٌ جهانی (و شرکتهای چندملیتی) و 
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منافع خود می‌بیند. شعار همیشگی‌اش؛ یعنی اقتصاد بازار آزاده نیزه از همین معنا سرچشمه گرفته 
است. در حالی که اسرائیل؛ جهان عرب را از زاویه خروح از انزوای خرد و عادی‌سازی روابطش 
با آن» مورد توجه قرار می‌دهد. به‌همین دلیل؛ پر «همکاری منطقه‌ای در اقتصاد؛», اصرار می‌ورزد؛ 
شعاری که ادبیات اسرائیل» آن را به‌یکك اید ئولوژی مترادف با صلح منطقه‌ای و کلیدی برای حلٌ 
همه مشکلات منطقه و دربرگیر نده رشد و توسعه‌ای نجات‌بخش؛ تبدیل کرده است. و از نظر جهان 
عرب؛ بخش عمدة ادییات که ب‌موضوع «بازار خاورمیانه؛ پرداختهاست» پیانگر همع سیاسی (در بعد 
تاریخی -فرهنگی آن) است که درچارچوبی بزرگ» نیروها و حزبهای سیاسی را دربر گرفته است 
و بیمهایی از سیطره اقتصادی اسرائیل بر جهان عرب را از طریق «بازار خاورمیانه: به‌همراه دارد. 


ز) آکادمیهای امریکایی و فلسفة «اقتصاد صلح» 


از اواخر دههٌ هشتاد» برخی از ۲ کادمیهای امریکایی» اهتمام خاصی را به‌روابط منطقه‌ای 
خاورمیانه و ب‌طور مشخصء در عرصهٌ اقتصاد مبذول داشتند. این فعالیتها» همزمان و بلافاصله 
پس از گفتگوهای صلح اعراب و اسرائیل و فلسطین -اسرائیل؛ رو به افزایش گذاشت. 

کادمی سیاست اجتماعی و اقتصادی در خاورمیانه»؛ در دانشگاه هاروارد» برجسته ترین 
این نهادها در تبلور بخشیدن به‌موضوعی است که عنوان «اقتصاد صلحه در خاورمانه: بر آن 
اطلاق شد .)۲٩(‏ برخی از اقتصاددانان امریکایی (از دانشگاه هاروارد و آ کادمی تکنولوژی 
ماساچوست)؛ که در تهیه اسناد داقتصاد صلح» شرکت داشتند: پستهای مهمی را در نهادهای 
بین‌المللی؛ نظیر بانک جهانی؛ دستگاههای رایزنی (مشاوران) حکومت امریکا و پستهای 
۲ کادمیکک ممتاز در اسرائیل» اشغال کرده بودند (۳۰). همچنین در فعالیتهای موسات یاد شده؛ 
کارشناسانی از بان جهانی و صندوق بین‌المللی پول و اقتصاددانانی از آ کادمیهای امسریکاه 
اسرائیل» مصرء فلسطین و سوریه؛ حضور داشتند. 

در ژولن 1۱0۱۹۹۳ کادمی سیاست اجتماعی و اقتصادی در خاورمیانه» سندی را متشر 


ساخت که منضتٌن طرحی برای تنظیم روابط اقتصادی اسراثیل -فلسطین -اردن بود (۳۱). او» این 
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سند را به‌صورت سیاسی: در سطح نهادهای مختلف بین‌المللی: از جمله بانک جهانی: صندوق 
بین‌المللی پول؛ کمیساریای اروپا: کشررهای اروپایی» دولت امریکا و حکومت ژاین و دیگر 
طرفهای سیاسی درگیر در این منطقه؛ از جمله سازمان آزادی‌بخش فلسطین؛ اردن و اسراشیل؛ 
پخ شکرد. سند مزبور؛ اهمیت‌خاصی به‌نقش مژثر وترئیبات تجارت آزاد» در روابط میان‌اسرائیل» 
اردن و حکومت فلسطین, به‌عنوان گامی در راه تشکیل «یکک گروه اقتصادی - خاورمیانه‌ای»» 
(به‌همان شکل اتحاد یه اروپایی)» قائل شد که ورود آزاد «کالا: خدمات؛ سرمایه و تکنولوژی» را 
مجاز می‌داند. از سویی؛ پيشنهاد کرد که یکث بانکک منطقه‌ای؛ برای توسعة اقتصادی ابجاد شود و 
تعدیلاتی محدود؛ در تعرفه‌های گمرکی و مالیات بر کالا میان اسرائیل و فلسطین؛ به‌وجود آید. 
این سند» توصیه نمود که دینار» در کنار شیکل» پول قالونی و رایج در وار غژه شود و از بانکك 
جهانی خواست تا نقش ویژه‌ای را در نظارت بر توسعه مناطق فلسطینی» ایفا نماید. 

نکته جالب توجه در این سند امریکایی؛ یکسان بودن پيشنهادها (به‌نحوی چشمگیر) با 
طرحهای دولت ( کارگری) اسرائیل برای آیندُ روابط اقتصادی‌اش با جهان عرب» بویژه 
چگونگی رابطه اسرائیل فلسطین و اردن است (۳۲). این یکسانی درفرا گیری‌ععاده أسلو و 
موافقتنامه اردن -اسرائیل» نسبت به بیشتر پیشنهادهای این سند نیز مشهود است؛ طوری که تنها 
به‌انطباق دبدگاههای طرفین؛ با مفاهیم اقتصاد لیبرالی جد ید محدود نمی‌شود؛ بلکه در چارچوب 
کی پيشنهادها و ابزار اقتصادی مطرح شده از سوی اسرائیل نیزه قابل ملاحظه است. چنانکه 
دیدیمء نکات اساسی طرح منطقه‌ای اسراثیل در مرا کز و مژسسه‌های اسرائیلی» در طول دهة هشتاد 
دیده می‌شود (۳۳). و روشن است که همان طرح از طریق آ کادمیهای تحقیفاتی اسراثیل 
به پژ وهشکده‌های امریکایی همتای خود؛ راه یافته و بار دیگرءاز کانال این موسسات؛ به‌عنوان 
طرحی آ کادمیکک و امربکایی؛ به‌منطقه صادر شده است. 


۳- دیدگاه اتحادیه ارو پایی در برابر نقش و ساختار نظام جدید منطقه‌ای در خاورمیانه 


برخلاف موضع رسمی امریکاء که در مرز تأ کید بر حفظ منافع اقتصادی و استراتزیکث 
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خود در منطقه متوقف می‌شود و بشدّت پایبند حفظ امنیت اسرائیل و برتری نظامی اوست: موضع 
اروپا در طرح تصوّراتی جدا نسبت به شکل آینده خاورمیانه» تردیدی به خود راه نمی‌دهد. اروپا 
آینده منطفه را از زاوبه شرایطی که آن را برای ایجاد روابطی با ثبات در میان کشورهای منطقه 
لازم می‌داند؛ می‌بیند. همچنین» از این منظ رکه نقش و روابط اروپا در این روند: نست به شرق و 
غرب عربی و اسرائیل متفاوت خواهد بود. این دبدگاه؛ برخاسته از نوعی نگاه به‌عاورمیانه و 
منازعات اعراب و اسراثیل است که بشدّت بر امنیت اتحادیه اروپایی؛ تا ثیرگذار می‌باشد. ضمن 
آن که شروع روند گفتگوها در مادرید؛ در اکتبر 14٩۱‏ اتحادیه اروپایی (جامعه اروپایی 
گذشته) را به پربار نمودن و فزونی بحثها (بویژه در چارچوب همکاری میاسی اروپا)» درباره 
اتخاذ موضعی استراتژیکک نسبت به خاورمیانه: وا داشت. که خلاصةّ سند این گفتگوها در اروپا 
(منتشر شده در تابستان ۱۹۹۳ دربارة این موضوع» حکایت از آن دارد که این اتحادیه با تکیه 
بر سیاستی بلندمدّت؛ به‌مشکلات «همکاریه اقتصادی] و امنیت در منطقه خواهد پرداخت که 
مستند بر تجربه اروپا در همکاری منطقه‌ای است. و نقش آن در گفتگوهای چندجانبه و رابطه با 
هریکک از طرفهای درگیره اعم از اعراب و اسرائیل نقشی فعال و نشأت گرفته از «مصلحتی قوی 
در امنیت و ثبات منطقهب خواهد بود (۳۴). 


الف) جنبه‌های دیدگاه اروپا نسبت به روابط خود با منطقه 

اتحادیه اروپایی» در روابط خود با خاورمیانه» ملاحظات ذیل را مورد استناد قرار 
می دهد : 

۱) اتحادیه اروپایی؛ بر خود فرض می‌داند که دطرفهای درگیر را بهپیشبرد گفتگوها برای 
حلْ منافشه اعراب و اسرائیل تشویق کند؛ چه» اين که به‌همکاری منطقه‌ای در درازمدت؛ معتقد 
است. همچنین خود را شایسته ایفای چنین نقشی به خاطر داشتن روابطی گرم با همم طرفها و 
نزدیکی جغرافیایی و داشتن پیرندهای سیاسی و اقتصادی می‌داند. به‌علاوه» «مشروعیت عزم 
خود را برای برقراری امنیت و ثابت در خاورمیانه و داشتن همکاری منطقه‌ای با هم طرفها 
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به‌عنوان منطقه‌ای دارای اهمیت حیاتی از نظر تأمین انرژی» کاملاًباور نموده است (۳۵). 

۳( اتحادیه اروپایی» پیم آن را دارد که شکست تسویه سیاسی به «ناامن ماندن خاورمیانه 
به خاطر تهدیدهای امنیتی» صرف هزیه‌های هنگفت نظامی» از هم‌گسیختگی اقتصادی و برکنار 
ماندن از ورود به‌عرصه‌های بازار جهانی»؛ پیانجامد. اعلامیه (سند) کمیساریای اروپایی با لحنی 
که آن را در ادییات اسرائیل در خصوص زمینه‌های «همکاری» فنراگیر سنطقه‌ای می‌پینيم» 
می‌گو ید: ونجربه اتحادیه ارو پایی ثابت می‌کند که می‌توان جنگ میان طرفهای قبلاً متخاصم را از 
طریق همکاری اقتصادی به‌اندیشه‌ای ناممکن تبدیل کرد. و گرچه انتقال الگوی اروپایی 
به خاورمیانه آسان نیست» اما نشان می‌دهد که توسعه همکاری اقتصادی منطقه‌ای» می تواند از 
میزان درگیریها بکاهد و صلح را به‌روندی غیر قابل بازگشت تبدیل کند. همچنین ابزاری برای 
تشویق ملل منطقه بهیادگیری زندگی مسالمت آمیز شود. به‌همین دلیل» شایسته است که در پی روتد 
صلحء (روتد همکاری) میان طرفهای منطقه نیز آغاز شود (۲۰). 

۳ اروپا» دریافته است که توفیق «همکاری» منطقه‌ای در خاورمیانه؛ مشروط به کاهش 
تفاوتها و شکافهای فراوان در درآمد کشورهای منطقه است. این سند اروپایی؛ چنین بیان می‌دارد 
که کشورهای شرق عربی: «در دست یافتن به‌رشدی پیوسته و مداوم (طامع وعندنداعدعه6): 
شکست خورده‌اند. در برابر» «اسرائیل» از سطح زندگی بالایی نظیر هسمتایان اروسایی‌اش 
برخوردار است ... یعنی سطحی بیش از ده برابر آنچه در کشورهای همجوارش مشاهده می‌شود. 
بابر آماربانکه جهانی» هفت میلیون اسرائیلی» در سال ۲۰۱۰ تولید اخالص ملّی نزدیکک به‌تولید 
۰ میلیرن عرب در کشورهای همجوار خواهند داشت». 

از سویی؛ اتحادیه اروپایی: حا کمیت «صلح» در منطقه و شاخص توسعة اقتصادی را 
بهیکدیگر مربوط داسته؛ بر همین اساس؛ کشورهای عریی را ب‌بذل تلاش» با هدف بالایردن 
شاخص توسعةٌ اقتصادی» فرا می‌خواند. و در برابر اعلام می‌کند که لازم است «اروپاء اسرائیل» 
کثورهای خلیج و جامعة بین‌المللی؛ همةٌ تلاش خود را برای یاری رساندن به‌اين حرکت به کار 
گیرندم. 
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۴) اتحادیه اروپایی؛ کشورهای منطقه را به‌فعالیتهای ذیل؛ فرا می‌خواند: 

- شروع «همکاری» منطقه‌ای» در «عرصه‌های بخش خحصوصی و اتحادیه‌های بازرگانی» 
دانشگاههاه شهرداریها و مات فئی - تکنیکی». 

-« کنسرسیومهای مشترکد»: برخاسته از این واقعیت که تجربه اروپاء تا کید دارد هیچ 
«همکاری منطقه‌ای»: بدون ایجاد مسساتی؛ دوام نمی‌یابد. 

۵) همچنین» براساس تجربه اتحادیه پیشنهاد می‌کند که این «همکاری» منطقه‌ای» 
در دو جهت اصلی حرکت کند: جمع کردن توانهای مشترکك و حل مشکلات مشترکد. و بر آن 
است که یکی از مهمترین موانع بر سر راه توسعه در دو سطح اقتصادی و اجتماعی در خاور میانه. 
« کوچکی حجم کشورهای ذی‌نفع که تا حدٌ زیادی سطح فعالیتهای اقتصادی را کوچکک می‌کند» 
می‌باشد. بنابراین» تلاش برای تحفْق هدفهای ذیل؛ پیشنهاد می‌شود: 

الف) پایه گذاری یک منطقه اقتصادی -خاورمیانه‌ای» که آزادی جابه‌جایی کالاء خدمات: 
سرمایه و کار در آن دیده شرد. 

ب) تحوّل زیرساختهای اثرگذار در توا حمل و نقل» ارتباطات. انرژی و مدیریت آبی. 

ج) به کارگیری بهتر منابع موجود در عرصه‌هایی همچون گردشگری» آموزش تحقیقات؛ 
کشاورزی و صنعت. 

») آسناد اين اتحادیه مشکلات مشترک خاورمیانه را در زسینه‌های ذیل» مسحدود و 
تعریف می‌کند: پناهندگان» آب؛ انرژی؛ بهداشت و محیط زیست و حلْ همه آنها را در «بالارفتن 
سطح ثبات سیاسی و امنیت منطقه‌ای» می‌داند (۳۷). 

۷) اتحادیه اروپایی» بر خرد فرض می‌داند که رابطه‌ای سه‌جانبه» شامل خرد مشرق عربی 
و اسرائیل‌ایجاد کند؛ بدین تر تیب که «مدیریت این‌رابطه؛ با دقت تمام» فرصتهای‌همکاری منطبق 
با توان هرطرف را فراهم آورد. همچنین» به‌ایجاد روابطی محکم تر میان‌اسرائیل و مشرق‌عربی» 
منتهی شود؛. 

در این چارچوب. جامعه اروپاء امور زیر را به‌عنوان وظیفه خود مطرح می‌سازد: 


جهت‌گیریهای امریکا و اروپا در برابر خاورمیانه .. ۱۶۹ 
الف) تشویق کشورهای مشرق عربی به‌اجرای اصلاحات اقتصادی و ورود به‌روابط 
همکاری منطقه‌ای, 

ب) برقراری روابطی مشارکتی با کشورهای مشرق عربی بر منوال رابطه با کشورهای 
مغرب عربی» با مدنظر قرار دادن خصوصیات ویوةٌ هر کشور. 

ج) اعطای تسهیلات مشارکتی یه‌اسرائیل؛ متناسب با شرایط او. جامعه اروپا معتقد است 
شرکت اسرائیل به گونه ای عمیق تر در تحولات اروپا؛ خواهد توانست چنین زمینه‌ای را برای او و 
منافع مشترکك ایجاد کند. 

د) برقراری رابطه با همه کشورهای منطقه بر «اساس احترام به حقوق بشر و تقویت بیانهای 
دمکراتیکت». 


ب) سیاست اقتصادی اروپا نسبت به خاورمیانه 

جهتگیریهای سیاست اقتصادی اروپا در قبال خاورمیانه» ه‌امور زیر مستند است: 

۱) تشویق «همکاری» منطقه‌ای: گزارش کمیسار ای اروپا در این موضوع؛ می‌گوید: 
«در سایه حالت از هم‌گسیختگی موجود در منطقه؛ تتایج حاصل از اصلاحات محدود در یکی 
کشور: نمی‌تواند ثمربخش و از نظر اقتصادی؛ کافی باشد. به‌همین دلیل؛ اهمیت همکاری 
منطقه‌ای؛ که اقتصادی با گستردگی (حجم) زیاد و فرصتهایی برای کار تخصصی اقتصادی را 
فراهم آورد؛ روشن شده است. به‌همین دلیل» شایسته است که تشویق به‌همکاری منطقه‌ای و ایجاد 
نهادهای مشت رکك» یکی از هدفهای موافقتامه‌های آینده جامعه اروپا در تعامل با کشورهای 
خاورمیانه باشده (۲۸). 

اما علی‌رغم موافقتنامه‌های همکاری‌ای که اين جامعه» در اواخر ده هفتاد با پنج کشوری 
که ستقیماً درگیر منازعات عربی - اسرائیلی بودند؛ امضاء کردن کمیسار بای اروپا معتقد است 
حجم روابط (در سطوح بازرگانی؛ سرمایه گذاری؛ علوم؛ تکنولوژی فرهنگ و گفتگوی سیاسی)» 
در حدّ و اندازه «اهمیت استراتژیکک منطقه نسبت به جامعه اروپا و نزدیکی جغرافیابی اش بدان»» 


۱۷۰ استراتژی اقتصادی اسراثیل در خاورمیانه 
نست. و از همین جا بودکه دعوت به‌رویکردی نو از سوی اتحادیه اروپایی آغاز شد؛ رویکردی 
به‌دور از مفهوم همکاری توسعه‌مند صرف و نزدیکك به‌زمینه‌های چندگانه سیاسی؛ اجتماعی و 
اقتصادی». کمیساریاء بر آن است تا این «مشارکته را بر گفتگوی سیاسی: حرکت به‌سوی تجارت 
آزاد؛ تشویق به «اصلاحات» اقتصادی توسعة همکاری منطقه‌ای و همکاری مالی؛ بنا نهد. 

۲) تشویق کشورهای منطقه به «ادامه روند اصلاح و اتخاذ راهکارهای ملموس برای 
تشویق بهادغام و یکپارچگی منطقه‌ای». اتحادیه اروپایی؛ حذف تدریجی موانع گمرکی در میان 
کثورهای منطقه را پیشنهاد می‌کند؛ بدین اعتبار که اين امره به‌ایجاد منطقه آزاد تجاری در اوایل 
قرن بیست و یکم منجر خواهد شد. همچنین اتحادیه معتقد است: به‌وجود آمدن چنین منطقه‌ای» 
منافع قابل توجهی را عاید روابط عربی -عربی و عریی -اسرائیلی؛ خواهد کرد. دیگر تصور 
اتحاد به در مرحلةٌ بعد» مشارکت کشورهای شرق عربی و اسرائیل» «در سطحی وسیع از همکاری 
و آزادبهای اقتصادی است که اروپا و بخش وسیعی از جهان عرب را دربر خراهد گرفت». با نگاه 
به‌چنین افقی است که اسناد و گزارشهای اتحادیه؛ پشتیبانی از «تلاشهای کشورهای شرق عربی 
در جهت اصلاح سازمانهای سیاسی و اقتصادیشان را مورد تشویق قرار داده. آنها را به‌سوی 
اقتصاد بازار و کنترل جمعیت» سوق می‌دهند». 

۳ تبعیض در رابطه با اسرائیل: روشن است که اتحادیه اروپایی؛ آمادگی خاضّی برای 
رابطه با اسرائیل دارد» چه در سطح دوجانبه و چه در سطح روابط سه‌جانبه منطفه‌ای. اپن حقیقت؛ 
از علاقه اسرائیل به‌داشتن چنین رابطه‌ای از يکك سو و سطح رونق اقتصادی و پیشرفت 
تکنولوژیکی آن» از دیگر سوه نشأت می‌گیرد. سند کمیساریای اروپا در این خصوص می‌گوید: 

«امرائیل؛ پس از آن که متوسط تولید ناخالص ملی‌اش» به‌دوازده هزار دلار برای هر فرد؛ 
رقمی که سیر صعودی را نیز می‌پیماید؛ رسید» و پس از آن که توان کار در سطح بالابی از مهارت 
را احراز نمود و از آن‌جا که کشوری با قدرت صادرات کالا و ارائه خدمات با ارزش افزودة بالا 
می‌باشد» خود را چنین می‌یابد که پیوندهای محکمی با منطقه اقتصادی اروپا دارد و علاقه‌مند 
است که در عرصه‌های مختلف» روابطی با آن که اتحادیه اروپایی را به‌دیگر کشورهای اروپایی 


جهت‌گیریهای امریکا و اروبا در برابر خاورمیانه .. ۷ 
پیوند می‌دهد و برای طرفهای غیر اروپایی فراهم نیست» داشته باشد. و با آن که لازم است روابط 
جامعه اروپا با اسرائیل براساس مشارکت توأم با همکاری در آینده با کشورهای غرب و شرق 
عربی استوار باشده اما اين» مانع آن نیست که این مشارکت» همراه با مدنظر قرار دادن سطح علمی 
و تکنیکی اسرائیل باشد. همچنین شایسته است که رابطه جامعه اروپا با اسرائیل» براساس گفتگوی 
سیاسی و بازرگانی آزاد در کالاء سرمایه و خدمات و تشویق به‌همکاری منطقه‌ای استوار گردد. 
به‌علاوه همکاری گستر ده در همه زمینه‌هاء از بانکه تا تکنولوژی و از انرژی تا کشاورزی و دانش 
فنی (مالکیت صنعتی و ...» نیز» مود نظر است .)۳٩(‏ 

۴ تشویق به‌روابط عربی - اسرائیلی دو و چندجانبه: اتحادیه اروپایی؛ یکی از وظایف 
خود راء قانم نمودن «شرکای عرب و اسرائیلی خود به‌شروع و پایه گذاری همکاریهای بلندمنات 
می‌داند تا با یکدیگر در جهت توسعه‌ای اقتصادی و متوازن؛ کار کنندم. اتحادیه؛ در این راستاء 
هر آنچه را به «تقویت شون صلح مود انتظار از طریق موافقتنامه‌های همکاری عربی -اسرائیلی 
دو و چندجانبه و احیناً ایجاد بژسسات مشت رکه پیانجامد؛ مورد حمایت قرار می‌دهد». و سرانجام 
این که: اتحادیه اروپایی؛ تشویق اسرائیل به‌سهیم شدن در «توسعه منطقه به‌عنوان یک مجموعه» را 


از وظایف خود» می‌شمارد. 


۸3 دیدگاء اتحادیه اروپایی نسبت به نظام منطقه‌ای خاو رمیانه‌ای 


انحادیه اروپایی» جهت‌گیر بهای ذیل را به‌عنوان هدایت‌کنندهة سیاست برنامه‌ای و کاری 
خود؛ نسبت به شرق عربی و اسرائیل؛ مورد تکیه و توجه دارد: 

۱) پایه‌ریزی یک منطقهُ اقتصادی - خاو رمیانه‌ای: 

اتحادیه: در این خصوص: طرحهایی را برای بازرگانی؛ کار و سرمایه ارائه می‌دهد: 

الف) در زمینه کالا و خدمات: اروپاء معتقد است که تشویق بازرگانی و تقوبت روحیه 
تفسیم کار در میان کشورهای منطقه بویژه کشورهای شرق عربی و اسرائیل» از اولویتهای او 
به‌شمار می‌رود و اننظار دارد حلْ متازعات اعراب و اسرائیل بهتغییر این سطح منتهی شود اما نا 


۷۷۲ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 
به تجربه موافقتنامه صلح میان مصر و اسرائیل؛ تا کید می‌کند که حلْ و فصل سیاسی به خودی خود؛ 
برای زمینه‌سازی بازرگانی میان منطقه‌ای» کافی نخواهد بود و بر آن است که تصزّر افقی جدّی‌ای 
از شکل یابی «منطقه آزاد تجاری» (متشکُل از کشوررهای شرق عربی و اسراثیل) که حدود یکصد 
و بیست میلیون نفر را تا پیش از سال ۲۰۲۰ درب رگیرد؛ منوط به‌تغییر چهرةٌ منطقه به‌شکلی جذاب 
برای سرمایه گذاریهای خاص؛ فراهم آورد. 

کمیساریای اروپا؛ پرای غلبه یافتن بر تردیدهای موجود در خصوص ایجاد منطقه آزاد 
تجاری میان کشورهای شرق عربی و اسرائیل؛ تکیه بر دو اقدام» به‌صورت موازی و همزمان را 
پيشنهاد می‌کند: 

-ایجاد منطقه آزاد تجاری نامتوازن یا ناهمگون, به گونه‌ای که اسرائیل» بلافاصله یا لااقل 
در خلال یک دور اتقالی کوتاه (۳ تا ۵ ساله)؛ اقدامات حمایتی خود را انجام دهده در حالی که 
طرفهای عرب (به‌دلیل پایین بودن سطح دانش فنی خود)؛ دوره‌ای طولانی‌تر (۱۰ تا ۱۲ سال) را 
برای چنین اقدامی لحاظ خواهند نمود. 

- تکیه اتحادیه اروپایی بر روابط آزاد بازرگانی در فرآورده‌های صتتعی با کشورهای 
شرق عربی؛ که توان چنین تولیداتی را دارند. و اين امر؛ به‌موازات روابط آزاد و کامل بازرگاني 
کالای صنعتی موجوده میان آنها و اسرائیل» از سال ۱۹۸۹ خواهد بود. 

کمیساریای اروپا معتقد است که اقدام نخست» آرام نمودن پیمهای اعراب از اقتصاد 
اسرائیل می‌باشد و دومین اقدام» رساندن کشورهای شرق عربی به‌اين باور که آنهاء بخشی از 
مجموعه‌ای بزرگترند که اسرائیل و اروپا را هم شامل می‌شود و در «تشگلی؛ خاص با اسرائیل 
نستند (۴۰). 

ب) از نظر اجرایی: کمیسار ای اروپا؛ فقال شدن این روند را؛ یکی از عرامل رشد 
اتتصادی و اجتماعی در خاورمیانه برمی‌شمرد. از مویی»؛ از بیکاری رو به رشد در مناطق ققیر تر 
(غژه. مصوء اردن)» می‌کاهد و از دیگر س و کاستی تیروی کار غیرماهر را در کشورهای با درآمد 
زیاد» نظیر اسرائیل و کشورهای خلیج؛ رفع می‌نماید. در عین حال اشاره می‌کند که فعال شدن 


جهت‌گیریهای امریکا و اروپا در برابر خاورمیانه ... ۷۳ 


نیروی کار» «عامل بحران سیاسی» نیز می‌باشد و انتظار می‌رود که مهاجرت نیروی کار در آینده؛ 
با حجمی کمتر از گذشته؛ ادامه یابد دزیرا مورد توقع است که طرحهای مشترکك و هم‌پیمان» 
به‌صورت خودجوش: لااقل در سطحی محدود؛ جای نیروی کار مهاجر را در بازرگانی منطقه و 
صنایع آن» بگیرده. این کمیسار یاه ایجاد پیمانی چندجانبه را برای حمایت از حقوق کارگران 
مهاجر؛ از جمله کارگران فلسطینی در اسرائیل؛ پيشنهاد می‌کند. 

۳- در زمیند سرمایه: کمیساریای اروپا بر آن است که از ویزگیهای خاورمیانه» «همزیستی 
کشورهای صادرکننده اصلی سرمایه (بویژه عربستان» کریت و امارات متحده عربی)؛ با 
کشورهایی است که به‌ورود سرمایه به کشورشان؛ برای مدتی زیاد؛ نیازمندنده. اسناد کسساریا 
نشان می‌دهد که تنها بخشی اندکث از اين سرماية اضافی ( که پیش از 7:۱۰ نیست)؛ در کشورهای 
ققیر منطقه؛ به کار گرفته شده است و انتظار دارد که نزدیکی دو عامل «صلح» و اصلاحات 
اقتصادی؛ تأثیر مثبتی را در سرازیر شدن سرمایه‌ها و به کارگیری آن در منطقه برجای گذاّد. 

۲ آماده نمودن زیرساختهای منطقه: 

ذهنیتهای اروبا در اين خصوصی موارد ذیل را دربر می‌گیرد: 

الف) حمل و تقل: کمیساربای اروپاه معتقد است که نیاز شدیدی به‌سامان‌دهی و بسهبود 
زیرساختهای فعلی و حمل و نقل وجود دارد؛ به گونه‌ای که بتواند اسکان جابه‌جایی سریم و فقال» 
حجم پیشتری از کالا و نفرات را در میان کشورهای منطقه فراهم آورد. اروپا» در چارچوب 
بهسازی شبکه مواصلاتی میان کشورهای شرق و اسرائیل پیشنهاد می‌کند که شش کشور مر تبط و 
درگیر با منازعات عربی -اسرائیلی؛ گفتگوهایی را در خصوص حمل و نقل میان خود» آغا ز کنند. 
همچنین پیشنهاد می‌کند: 

-نظام راههایی که منطقه را به‌اروپا متصل می‌سازد؛ پیش از پایان سال ۲۰۱۰ تکمیل شود. 
(یعنی زمان پیشنهادی برای به‌پایان رساندن کار برباپی بازار خاورمیانه با بازار مشترکث شرف 
عربی - اسرائیل). 

تکمیل خطوط ارتباطی درون شهری در منطقه به یکد یگر به‌وسیله بزرگراهها, 
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- تا کید بر شبکه ارتباطی میان اسراثیل؛ اردن و منطقه خردگردان فلسطینی با بنادر و 
فرودگاهها. «یا مدنظر قرار دادن استاندارد بین‌المللی برای زیرساختهای این شبکه‌ها در اسرائیل و 
اردن و نیاز فلسطین بدان». از سویی؛ فلسطینی‌ها را نصیحت می‌کند تا «دقیقاً انتخابهای گونا گون 
(در زمينة نیاز بهبنادر و فرودگامها) را از زاوية هزینه‌ها و منافع آن؛ مطالعه کنند به‌نحوی که 
دستیابی آزاد و بدون گمرکک به‌بندرها و فرودگاههای اسرائیل و اردن را میسور سازده (۴۲). 

ب) انرژی 

۱- برق:کمیسار بای اروپاه بر آن است که منافم مستقیم و اقتصادی کشررهای شرق عربی 
و اسرائیل» در آن است که شبکه‌های برق خود را به‌یکدیگر مقصل کنند. و انتظار دارد که این 
ارتباط بهپایین آمدن نرخ برقء به‌لحاظ نزدیکی جغرافبایی میان مرا کز شهری و تفاوت الگوهای 
مصرف میان کشورهای مختلف؛ منجر شود. زیرا مرتبط شدن شبکة برق کشورهای شرق عربی با 
شبکه اسرائیل» به‌سرمایه گذاری زیادی نیاز ندارد. همچنین» کمیساریای اروپا شایسته می‌بیند که 
این کار» نضتین گام در جهت :عمکاری اقتصادی»: پس از حا کمیت صلح باشد. ضمن آن که 
معتقد است که صلح؛ اسرائیل؛ اردن و مناطق فلسطینی را در اجرای طرح بهره‌برداری از اختلاف 
سطح میان دریای مدیترانه و بحر میّت» برای تولید برق؛ قادر خواهد ساخت. 

۲- نفت: کمیساربای اروپاه فعال شدن مجدد خط تابلاین را همزمان با برقراری صلح 
در منطقه» پيشنهاد می‌کند. فرض بر این بود که خط تاپلاین؛ در ده چهل» صادرات نفت عربستان 
را از رأس تنوره درخلیج به‌دریای مدیترانه و باگذر از شهر حیفا (با خطی به‌طول ۲۰۵۰ کیلومتر 
و توان پمپاژ ۲۵۰ میلیون تن در سال)» آغاز کند. که بر اثر جنگ اعراب -اسرائیل در سال 
۷ به‌جای حیفاء از شهر صیدا و با توان پمپاژی کمتر» استفاده شد. ضمن آن که به‌دلایل 
امنیتی» از این خحط نیز بهره‌برداری نشد و خطوط دیگری؛ مورد استفاده قرار گرفت. 

۳-گاز: کمیساریای اروپاء امتداد یافتن خطوط وله گاز در شرق عسربی و اسرائیل» 
در دو مرحله را مطرح می‌سازد: 

-در مرحلة ال کشیدن یک خطوط وله گاز از مصر به‌اسراثیل و كرانة غربی و نوار غّه و 
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احتمالاً پهاردن (بندر عقیه) و لبنان. 

-در مرحلةً دوم و در زمانی طولانی‌تره حمل گاز فررآوری شده در خلیج به‌دریای 
مدیترانه برای کمک به‌مشرق عربی در زمين انرژیهای جایگزین. 

۳- تجهیز و بالابردن سطح ف‌آوری استفاده از انرژی: اتحاد یه اروپایی معتقد است که باید 
همه کشورهای منطقه؛ مصرف انرژی خود را کنترل کنند. زیرا این مسصرف: به‌دلایل متعدد» 
روزبه‌روز افزایش می‌یابد. از جملةً این عوامل: «افزایش جمعیت؛ مهاجرت به‌شهرها و رونق 
فعالیتهای اقتصادی ناشی از حا کمیت صلح؛ است؛ علاوه بر مصرف ناشی از ارائه راه‌حلها برای 
رفع مشکل کم آبی (ایستگاههای آب شیرین‌کنی و ...). و به کشورهای نیازمند بهنرژی وارداتی 
(اسرائیل؛ اردن؛ مناطق فلسطیتی و لبتان)؛ پيشنهاد می‌کند؛ فقوانین خاص و جهت‌داری را 
در خصوص انرژی و نرخ آن و ایجاد طرحهای مشترک با تکیه بر فن آوری جدید و مورد حمایت 
جامعٌ بین‌المللی: وضع کنند. و بر همین اساس؛ کمیساریای اروپا پيشنهاد می‌کند که اسرائیل؛ 
اردن لبنان؛ مناطق فلسطینی و سوریه؛ در جهت یکسان‌سازی و هماهنگه‌سازی طرحهای 
بلندمدّت منطقه در خصوص انرژی» تلاش کنند. همچنین؛ آنها را تشویق می‌کند در تحوّل و 


به کارگیری منابع جدید و تجدیدشونده انرژی» بویژه انرژی خورشیدی؛ بکوشند (۴۳). 


۳ بهره‌برداری از منابع مشترک: 

توجهات اروپا بر زمینه‌های ذیل؛ تا کید می‌ورزد: 

الف) گردشگری: کمیسار بای اروپا پیش‌بینی می‌کند که پیامد خاتمه یافتن درگیری اعراب 
و اسرائیل» تحز کی همه‌جانبه در گردشگری میان ش شکشور درگیر در این منازعات و در دو سطح 
شخصی و گروهی باشد. که اين امرء به‌زمینه‌سازهای جذابی برای گردشگری» که در این کشورها 
وجود دارد؛ (دریه صحرا؛ کوههاه آثار باستانی» اساکن سذهبی و ...) وابسته است. تعداد 
گردشگران این شش کشور؛ در هر سال, حدود ده میلیون جهانگرد تخمین زده می‌شود» مشروط 
بر آن که «شرایط ثبات داخلی و خارجی؛ فراهم آمده باشد؛. اروپاء در چارچوب رشد بسخش 
گردشگری در شرق عربی و اسرائیل [اين کشورها را]؛ به‌توجه به‌نکات ذیل فرا می خواند: 
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- تمهید مقدماتی که اسرائیلی‌ها؛ مصری‌ها؛ لبنانی‌ها؛ فلسطینی‌ها؛ سوری‌ها و اردنی‌ها را 
قادر سازد تا پی‌هیچ مانعی» از کشوری به کشوری دیگر سفر کنند. 

-به‌اجرا در آوردن برنامه‌های هماهنگف (و ترجیحاً مشترکف) ببرای تسهیل و تشویق 
به گردشگری. از جمله: بهسازی زیرساختهای مواصلاتی و ارتباطات» تسهیل مقررات گذر از 
مرز؛ تسهیل مقررات «ویزاه با لغو آن؛ توجه [و مرتت] به آثار باستانی» تبلیغات مشت رکف حفاظت 
از محیط زیست» اقدامات امنیتی و .... کمیساریای اروپا؛ پيشنهاد تشکیل کمبته‌ای را برای توسعً 
گردشگری در خاورميانه, مشکْل از رسای سازمانهای گردشگری ملّی برای مبادلهٌ اطلاعات و 
برنامه‌ریزی مشترکك؛ اراثه نموده است (۴۴), 

ب) تخصص حرفه‌ای: کمیسار پای اروپا؛ کلورهای منطقه را به نتظیم شبکه‌های همکاری 
با شرکت متخصصان در عرصه‌های مختلف نظیر: شوراهای شهری دانشگاههاه شرکتهای 
کرچکک و متوسط مرا کز پژوهشی» دستگاههای تبلیغی - فرهنگی و ... فرا می‌خواند. همچنین 
انتظار دارد که منافع بسیاری» بر این همکاریها مترثب باشد از جمله: تسهیل انتقال دانش فنی» 
«همکاری» در عرصه‌های اولویت‌دار» مشارکت در اعتمادسازی مثبت در منطقه وتا کید بر اهتمام 
خاص به‌دو گستر «دانش؛ و «فرهنگه» را مورد تا کید قرار می‌دهد (۴۵). 

۱-دانش: کمیساریای اروپا؛ پر آن است که به‌جز اسرائیل» که حدود 14۳ از تولید ناخالص 
ملی خود را صرف «پژوهش و افزایش سطح تکنولوژی» می‌کند» به‌دلایل گوناگون علوم و 
تکنولوژی: از جایگاه رفیعی در خاورمیانه برخوردار لیست. به‌همین دلیل؛ [همه کشورهای 
منطقه ] را بهافزایش همکاری منطقه‌ای در زمینه پژوهشهای علمی» فرا می‌خواند و معتقد است که 
این همکاری می‌تواند نتایج زیر را دربر داشته باشد: 

کشوهای عربی» خواهند توانست از تحقیقات دانشمندان اسرائیلی در زمینه‌های 
زیست‌محیطی» نظیر کشاورزی انرژیهای تجدیدشونده آب و دارو استفاده کنند. 

همه طرفها می‌توانند امکانات خود» اعج از نیروی متخصص و سرمایه را؛ در یکت جا 
جمع کنند. 


جهت‌گیریهای امریکا و اروپا در پرابر خاورمپانه ... ۳۷۷ 


-همکاری در این زمینه» از طریق پروژه‌های علمی مشت رک تحوّل یافته: به «ابزاری برای 
تفاهم بیشتر»» تبدیل می‌شود. این کمیساریا: آمادگی اروپا را برای شرکت در این فعالیتهای علمی 
مشت رکث» به‌اعتبار تخصصش در عرصه همکاریهای علمی - منطقه‌ای؛ ابراز می‌نماید. 

۲- فرهنگ: اتحادیه اروپایی» «همکاری فرهنگی را به‌عنوان یکك عامل سیاسی. 
«ر تقویت تلاشهای صلح در خاورمیانه» می‌بیند. از سوییء عرصه‌های نامحدودی را برای تبادل 
فرهنگی در منطقه؛ ملحوظ می‌دارد. اتحادیه؛ اجرای دو برنامه را پیشنهاد می‌کند که موفقیتهای 
مهمی در چارچوب اروپا محقق ساخته‌اند: 

-مبادلةً دانشجویان فارغالتحصیل و محققان میان دانشگاههای کشورهای خاورمیانه. 

-يرنامه آمد و شد جوانان بویژه میان جوانان اسرائیلی و فلسطیلی. 

کمیساریای اروپاء در جهت تشریق فعالیتهای پیشنهاد شده ایجاد صندوقی را برای مبادلً 
دانشجو در خاورمیانه» پیشنهاد می‌کند. 

۴ بررسی مشکلات مشترک 

اروپاه بر دو مشکل آب و محیط زیست. تأ کید می‌کند: 

الفب) آب: پارلمان اروپا: پدین اعتبار که همه کشوهای منطقه به‌جز ترکیه؛ عراق و مصر» 
مشکل کمبود منابع آبی دارند» پیش‌بینی می‌کند که مشکل کمبود آب؛ عاملی برای به‌وجود آمدن 
منازعاتی در میان طرفهای مختلف شود. و معتقد است که سه راه‌حل برای اين مشکل وجود دارد: 
کاهش سطح تقاضا (و به‌طور خاص برای کشاورزی)؛ به کارگیری فن آور جدید (بویژه 
در شیرین‌سازی و تصفيةٌ آب) و مبادلهٌ آب میان کشورهایی که در حال حاضرء آبی بیش از حدّ 
نیاز در اختیار دارند» با کثورهایی که از کمبود آب رنج می بر ند. 

کمیاریا» همچنین افزایش نرخ آب را توصیه می‌کند. چه» اين که این اسر موجب 
جلوگیری از هدر رفتن آب و به کارگیری فن آوری جدیده بسرای تصفیه و شیرین‌سازی آب 
می‌شود. و بر آن است که به کارگیری نجهیزات آب شیرین‌کن» تنها را‌حل ممکن برای نقویت 
منافع آپی در درازعدّت بویژه در مناطق ساحلی است. امّا شیرین‌سازی» با فرض به کارگیری 
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فن آوری جدید در اين خصوص امری پرهزینه است و با اين وجود» کمسارپای اروپا؛ کشورهای 
منطقه را به‌سازماندهی پژوهشهای مشترکك برای متحول نمودن تکنولوژی موجود و رسیدن 
به‌وضعی مطلوب با استفاده از تخصصهای کشورهای خلیج و مطالعات اسرائیل» تشویق می‌کند. 

کمیساریا؛ همچنین به‌ضرورتی شدید برای توجه به‌موضوع مدیریت مشت رکك حوزه اردن؛ 
از سوی سوریه؛ اردن» اسرائیل و حکومت خودمختار فلسطین و عنایت بهآبهای زیرزمینی؛ 
در کوههای کرائه غربی که به‌سواحل اسرائیل می‌ریزد؛ اشاره دارد. و توجه را به‌اين امر جلب 
می‌کند که درحال حاضره منابع آبی میان طرفهای درگیر» به‌صورت عادلانه و کافی تقسیم نمی‌شود. 
چه این که «اسرائیل بیش از 7:۲۳ از مجموع منابع آپی در اين منطقة شبه اقلیمی را در اختیار 
دارده؛ و پيشنهاد می‌کند شرکت مشترک آب؛ حداقل میان اسرائیل و مناطق فلسطینی به وجود آید 
برمبنای فعالیت بازرگانی؛ اداره شود. 

ب) محیط زیست: کمیساریای اروپاء بشدت بر ایجاد یک همکاری زیست‌محیطی 
در منطقه» به‌دلیل انتظار حاد شدن مشکل آلودگی در دهه‌های آینده: در نتیجه رشد جمعیت و 
مهاجرت به شهرهاء پای می‌فشارد و آمادگی اروپا را برای پشتیبانی تکتیکی در چارچوب 
همکاریهای زیست محیطی منطقه‌ای: اعلام می‌دارد (۴۱). 

۵) اروبا و تشکیلات خاورمیانه‌ای 

کمیساریای اروپا: به‌طور نسبی؛ ویژگی خاصی را برای ارتباط اروپا با مغرب عربی: 
در نظر می‌گیرد. آنهاء از مفهوم «همکاری توسعه‌ای: (در چارچوب اقتصادی آن) بهنفع مفهوم 
«مشارکت» چشمپوشی می‌کنند؛ بعنی توسعه چارچوب روابط به‌نحوی که عرصه‌های گونا گون 
(سیاست: اجتماع» اقتصاد؛ فرهنگ و ...) را دربر گیرد. همچنین اتحادیه اروپایی؛ موضوع تعهد 
خود نسبت به «سیاست درهای باز» در اقتصاد مغرب عربی را در برابر پاییندی ایین کشورها 
(مرا کش. الجزاگر و تونس)» به‌ادامة روند «اصلاح و اعتمادسازی؛ با هدف تشویق ادغام 
منطقه‌ای»: مطرح می‌سازد. هدف اتحادیه اروپایی از این سیاست؛ حمایت از غرب عربی؛ تشویق 


به «یکی شدن الجزاثر؛ مرا کش و تونس» و ایجاد منطقه‌ای اقتصادی است که بتواند مجموعه 
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کثورهای اروپایی و کشورهای مغرب عربی را دربر گیرده (۴۷). 

اروپا؛ علاوه بر رابطه‌اش پا کشورهای شرق عربی و اسرائیل و کشورهای مفرب عربی» 
رابطه‌ای را که بر آن» عنوان « کشورهای مدیترانه‌ای سوم؛» اطلاق نموده است مطرح می‌سازد. 
این کشورها؛ بهجز اعضای اتحادیه اروپایی» مرا کش» الجزاثر» ترنس» مصر اردن؛ لبنان» سوریه» 
اسرائیل؛ حکومت خودگردان فلسطین» ترکیه» قبرس و مالت» به‌جز لیبی (ه‌دلایل سیاسی) را 
شامل می‌شرد. و اين؛ در حالی است که اتحادیه؛ در چارچوب قراردادهای «همکاری» با پیشتر 
کثورهای یاد شده رابطه دارد. اين موافقتنامه‌ها؛ گشودن بازارهای اتحادیه اروبایی بر روی 
کالاهای صععتی از کشورهای باد شده را دربر می‌گیرد؛ اما شرایط دربارة محصولات کشاورزی 
در کشورهای مختلف» تفاوت دارد. و در خصوص اسرائیل» بتصریح از ایجاد منطقه آزاد تجاری 
ویژه محصولات صنعتی؛ از سال ۱۹۸۹ یاد شده است. 

۷ اروپا و موضوع «همگرایی» منطقه‌ای: 

خلاصه یک گزارش کارشناسی و مشررتی؛ در خصوص :شکلهای حمایت مجموعه 
اروپا از طرح ادغام اقلیمی و همکاری میا ن کشورهای خاورمیانه»؛ که تعدادی از متخصصان اروپا 
(اعمٌ از جامعه‌شناسان؛ اقتصاددانان و دیگر تخصصها)» آن را به‌سفارش کمیساریای اروپاه 
به‌انجام رسانده‌انده و از ا گوست ۱۹٩۱‏ تا نوامبر ۱۹۹۲ ادامه یافته است» می‌گوید: 

«خاورمیانه‌ای آرام و ایجاد رابطه با آن» برای مجموعه اروپاه دارای اهمیتی سیاتی است؛ 
خطرهای احتمالی برای به‌وجود آمدن رژیمهایی مخالف غرب و فشارهای ناشی از مهاجرت 
به‌اروپا] ؛ در نتیجة فقدان امنیت سیاسی: از یکك سو و عقب‌ماندگی اقتصادی از سویی دیگره 
در کنار ضرورت تضمین صدور نقت» از خاور میانه؛ همه و همه؛ این معنی را می‌رساند که دربرابر 
اروب؛ راهی جز بذل اهتمامی درخور به «حیاط خلرت خود در خاورمیانه وجود ندارد». از 
سویی کشورهای جنرب (فرانسه؛ اسپانیا و ایتالیا)» از اعضای اتحادیه اروپایی: ضمن اشاره 
به‌موج خشونت که شمال افریقا را فراگرفته است» دیگر اعضا رابه‌تلاش برای ابجاد فضایی امن و 


با ثبات در منطقه فرا می‌خوانند؛ زیرا بیم آن دارند که پناهجویان: به‌اين کشورها هجوم آورند. و 


۳۸۰ استراتژی اتتصادی اسرائیل در خاورمیانه 
در کنار آن» نگران «تهدیدهای امنیتی و فشار اقتصادی»» ناشی از حالت عدم ثابت در برخی از 
کشورهای عربی می‌باشند (۴۸). ببنهها و گفتگوهای پیمان آتلانتیکك شمالی در سالهای اخیر 
نیز؛ به‌همین امر اشاره می‌نماید .)۴٩(‏ 

گزارش یاد شده اشاره می‌کند که تلاش اروپا در تشویق به‌همکاری و ادغام در منطقَه 
خاورمیانه - تا کنون - تنها در حدٌ یک نظریه» «علی‌رغم ضرورت اهمیت اجتناب‌ناپذیری که 
منطته استراتژیکك خاورمیانه برای قاره اروپا دارده باقی مانده است. همین گزارش» بشدت 
بر «تشویق به‌همکاری و ادغام اقلیمی؛ به‌عنوان توجهی راهبردی و درست» که اروپا باید آن را 
در قبال منطقه پپذیرد اصرار می‌ورزد». همچنان که به تعامل با اين «ادغام»» به‌عنوان يکک وضم و 
فرجام و دربرگیرندة «تعداد قابل توجهی از تحوّلات و دستاوردها در سطوح مختلف»» اشاره 
می‌کند و بیان می‌دارد که تنها توجه به‌موضوع؛ به خودي خود؛ کافی نیست؛ بلکه باید جزئی از 
سیاست همه‌جانبه نسبت به منطقه و مشکلات آن؛ تلقّی شود. همچنین» شش «زمینه را به‌عنوان 
پایه‌های سیاست ارو پا در منطقه» می‌کند: ایجاد اقتصادی رو به توسعه؛ در یکك چارچوب ترکیبی» 
مبادلهً فرهنگی - اجتماعی در کشورهای منطقه با دیگر کشورها؛ مساأله فلسطین؛ مسحدودیت 
تسلیحاتی» حلْ منازعات در داخل منطقه از گذر میانجیگری و رعایت و لحاظ حقوق سیاسی و 
حقوق بشر. 

گزارش تجربه اتحادیه اروپایی و فعالیتهای آن را تقریاً در عرصه نخست» منحصر 
می‌داند و نقش اتحادیه را در سه سطح تعیین می‌کند: نقشی ستفیم در قبال طرفهای منطقه‌ای 
در خاورمیانه؛ تقلی در چارچوب بین‌المللی و بویژه سازمان ملل متحد و نقشی تأشیرگذار 
در سیاست نیروهای غیرخاورسیانه‌ای (بویژه ابالات متحده): در قبال مسائل منطقه. 


د) رشد خاوربیانه‌ای در چارچوب «همگرایی» 


گزارش بالاء چنین نتیجه می‌گیرد که لازم است اتحادیه اروپایی تلاشهای کشورهای 
خاورمیانه را به‌تحقق تنوع اقتصادی (دوری از تکیه زیاد و درازمذت به‌یکه شاخة اقتصادی نظیر 
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کشاورزی در مناطق مواجه با کمبود آب و یا نفت)؛ معطوف دارد. | گرچه «اين تلاشها؛ بیمهایی را 
برای صنعت اروپاه دربر داشته باشد؛. از سویی؛ بر ضرورت تمرکز این تلاشها در چارچوب 
منطقه‌ای (اقلیمی) و اهمیت همراهی این کوششها با سیاست کلی کاستن از سطح اختلاف میان 
کشورهای فنی و فقیر منطقه» اصرار می‌ورزد و پیشنهاد می‌کند انحادیه اروپایی» تلاش در ین 
سطح (زمینه) را بر عهده گیرد: گشودن بازارهای خود به‌صورت گسترده‌تر پیش روی کشورهای 
مطفه» تشویق بهبازرگانی لیبرالی (آزاد) میان کشورهای منطه و همچنین میان منطقه با دیگر 
کشورهاء تشویق به‌ایجاد منطقة آزاد تجاری؛ هدف رسیدن به‌یکپارچگی گمرکی در درازمدّت؛ 
پشتبانی و حمایت از سیاستهای اجتماعی ر اقتصادی هساهنگه میان کشورهای منطقه با هدف 
«آزادسازی» بازرگانی و در نهایت» دست یافتن به آزادی کامل در فعالیت عوامل تولید؛ از جمله 
سرمایه و کار. 

این گزارش: همچنین | کشررهای منطقه را] به‌توسعه زیرساختهای منطقه‌ای» با هدف 
پشتیبانی از خیزش به‌سوی «ادغام منطقه‌ای»» فرا می‌خواند. که این مقصوده از طریق ذیل صورت 
عمل می‌پذیرد: 

ارائه خدمات پشتیبانی از طرحهای منطقه‌ای در دو عرصة ترابری و ارتباطات؛ و 
طرحهایی که با نگاه به‌بهبود و تحول خدمات و اطلاعات؛ تنظیم شده است. همچنین گزارش 
مزبور» اهمیت زیاد زیرساختهای «ادغام» را برای به‌نتیجه رساندن دیگر زمینه‌های یکی شدن؛ 
مور تانق 

-ارائه کمکهای نی در برنامه‌ریزی توسعه با نگرش منطقه‌ای. در این خصوص» گزارش 
یاد شده به‌جدا نمردن سیاست کشورهای منطقه از جانب‌داری «مّی» و خاص؛ فرا می‌خواند و 
به‌داشتن گرایش خصوصی‌سازی که اخیراً نضای آن کل منطقه را فرا گرفته است» همچنین 
آشکار کردن محدودیتهای خصوصی‌سازی را «در صورت عدم سازگاری‌اش با ایجاد بازارهایی 
بزرگتر» توصیه می‌کند (۵۰). 

- یکسان‌سازی و هماهنگگ نمردن توصیه‌های اروپا در خصوص سیاستهای حکومتها» 
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زیرساختهای مالیاتی و موانع مالی؛ در کنار توصیه‌های بین المللی دیگره با هدف ایجاد نزدیکی و 
پیوستگی میان کشورهای منطقه. 

اراثه دیدگاههای کارشناسی در زمينة سازوکار جابه‌جایی و تعویض شاخه‌ها فعالیت 
اقتصادی‌ای که احتمال ضرر آنها می‌رود؛ در چارچوب طرح ادغام قلیمی. 

۱) مبادله فرهنگی -اجتماعی: 

این گزارش اروپایی» امکان سازماندهی فرآیند مبادلةٌ فرهنگی - اجتماعی؛ در سطح 
منطقه‌ای را در تسهیل ادغام سیاسی و اقتصادی»؛ تعیین نموده است. همچنان که مبادله ميان اروپا 
و خاورمیانه» نحقق هدف: «بهبود روابط در درازمات و به‌صورتی فرا گیر: در کتار امین کانالی 
برای سوق دادن افکار به‌سوی پذیرش ادغام و توسعه جامعة مدنی» را دنبال می‌کند. پیشنهاد آن 
است که این بخش تشویق به‌ایجاد شبکه‌هایی برای: «اعضای برگزیده و نخبة مّی» که حامی طرح 
ادغام باشند (به‌عنوان مثال» جمعیتهای خاص)» تشویق ارنباطات ویژه و دوجانیه» حمایت از 
سازمانهای تخصصی و مرتبط با روند ادغام (نظیر مرا کز تحفبقاتی وحدت عربی در بیروت)» 
پشتیبانی از سازمانهای آموزشي تخصص منطقه‌ای؛ تأسیس و فعال نمودن میاتهای اعزامی 
به‌اتحادیه اروپایی در سطحی وسیع؛ و اعزام آن‌ها از پایتختهای منطقه به‌اروپا را در دستور کار 
قرار دهند. 

۲ مسأله فلسطین: 

این گزارش؛ در وعلة نخست» اروپا را بهپایبندی به‌موضع اسرائیل؛ که میتی بسر اصل 
«زمین در برابر صلح» است؛ در برایر بهرسمیت شناختن آن» از سوی اعراب؛ تشویق می‌کند. نی 
پشتبانی ستقیم اروپا از اتتصاد فلسطین و مخالفت با تلاشهای اسرانیل؛ در جهت به‌ضعف 
کشاندن آن را مورد تأً کید قرار می‌دهد. همچنین» مخالفت با روند ایجاد يکک واقعیت جمعیتی 
در مناطق اشغالی فلسطین» از جمله قدس شرقي توسط اسرائیل را مورد اشاره قرار می‌دهد. و 
معتقد است که اتحادیه اروپایی» می‌تواند این سیاست را از راااقناع و تاأثیر در سیاست امریکا و 
وارد آوردن فشار بر اقتصاد اسرائیل؛ دنبال کند. 
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۳ محدود کردن تسلیحات: 

گزارش یاد شده» بر آن است که سطح کار در این خصوص؛ چارچوب جامعه ین‌المللی 
است که در سازمان ملل» نمود یافته است که از جانب مجموعه‌هایی کوچکتر نظیر اتحادیه 
اروپایی نیز مورد حمایت و پشتیبانی قرار می‌گیرد. 

از سویی پیشنهاد می‌کند که اتحادیه اروپایی» از نظارت سازمان ملل بر کارنامه فروش 
سلاح در جهان حمایت کند و ترکیبی جدید در سازمان ملل (به‌جای ترکیب قدیمی که 
صلاحیتهای لازم را نداشت)» برای پی‌گیری مأموریت خلع سلاح و تغییر نظام نظارت 
بر تکنولوژی موشکها رعلزدهت۱۷ عتعع3 امتندمت ۲00220[085) به یک پیمان رسمی را دنبال 
تماید. همچنین» ساختاری را برای جدا نمودن سیستمهای توليدکنندة سلاحهای تهاجمی و 
سلاحهای دفاعی در کنار منع گسترش کنترل شدة تکنولوژی استفادة دوگانة (نظامی و 
غیرنظامی)؛ و گسترده نمودن نقش سازمان ملل در حفظ صلح و در نهابت» ایجاد نقشی برای آن 
برای مراقبت و نظارت بر صنایع اسلحه‌سازی محلّی؛ پيشنهاد می‌کند. 


ه ) «میانجی‌گری» در متازعات منطقه‌ای او تأ کید بر حقوق بشر 

گزارش؛ در اين زمینه هیچ پيشنهاد مهمی را که به‌منطقه با منازعات اعراب و اسرائیل 
مربوط باشد؛ مطرح نمی‌کند. بلکهء تنها به طرح اصول و اقداماتی کلّی» که با مشکلات قعلی منطقه 
برخوردی ندارد» می‌پردازد. دعوت این گزارش» به‌ایفای نقش «میانجی؛ توسط اروپا در حبل 
مناز عات منطقه‌ای و دوری از «سیاست مقابله» بی توضیح نقش عملی و برجسته مشارکت اروپاه 
در این خصوص است. در حالی که اين تلاشهاء با فعالیتهای ایالات متحده و به‌صورت یکسویه از 
سوی او در منطقه اعمال می‌شود. ضمن آن که حمایت از «توسعه مشارکت سیاسی و احترام 
به‌حقوق بشر و تقویت جامعه مدنی در منطقه» تنها ب‌صورت یکك سخنء باقی خواهد ساند و 
چه‌بسا که بتواند وظیفه‌ای صرفاً تبلیفی را ایفا کند» در صورتی که به‌سياستی ملموس و دور از 
مقیاسهای ترکیبی» تبدیل شود. 


۷۸۴ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 


) دایره‌های «ادغام» در خحاورمیانه 

کارشناسان ارو پایی» منطقه خاور میانه را به پنج «حیطه» (56۵103) یا پنج «دایره همکاری»» 
تقسیم می‌کنند که هریکد» فرصتهاء توان و ظرفیت ویژه خود را دارد. این پنج دایره» عبار تست از: 
منطقةٌ خلیج؛ دایره عربی - اسرائیلی» شرق عربی؛ غرب عربی و همکاری جامع منطقه‌ای. 

در خصوص منطقه خلیج؛ گزارش مزبور» ازلگ دعوت به‌همکاری و همیاری در ایجاد 
مجموعه‌ای امنیتی که ایران و کشورهای خلیج را دربر گیرد» مسطرح می‌سازد. ثانا؛ کمک 
به‌تقوبت ابزارهای ادغام در درون شورای همکاری خلیج را. در مورد دایره عربی - اسرائیلی» 
توصیة گزارش» تلاش درازمدت برای «به‌وجود آوردن يکك مجموعٌ امنيتي عربی - اسرائیلی»» 
برپای: ترک مخاصمه؛ همکاری و هماهنگی اقتصادی؛ برپایی سازمانی مشترکه برای اداره منایع 
آبی و مشکلات زیستمحیطی است. برای‌کوتاهمدّت نیز» پافشاری‌بر سیاست «زمین دربرابر 
صلح» به رسمیت‌شناختن اسرائیل و حمایت از اقتصاد فلسطین؛ مورد پيشنهاد گزارش است. البته» 
بی‌هیچ اشاره‌ای؛ بهتاأًیید تشکیل دولت مستقل فلسطینی که بیان سال ۱۹۸۰ و یز سوافقتنامه 
چهارم ژنو و ارائهپیشنهادهایی برای ایجاد اعتماد متقابل متضتن آن است. 

گزارش یاد شده» اتحادیه اروپایی راب تشویق دروابط همکاری/ادغامی» میان کشورهای 
مشرق عربی و نهادینه کردن اين روابط در صورت امکان؛ فرا می‌خواند. از سویی؛ عوامل و 
اقدامات اقتصادی را تنها محور روند ادغام در منطقه می‌شمارد. و به‌عدم دخالت در کار 
کشورهایی از خاورمبانه» که در راه همکاری/ادغام می‌کوشند» توصیه می‌نماید. بلکه تنها لازم 
می‌بند که این تلاشهاء از سوی اروپاه مورد حمایت قرار گیرد. در مورد کشورهای مخرب عربی» 
پیشنهاد کارشناسان اروپایی؛ به‌دست گرفتن تلاشهای ادغام می‌باشد و توصیه می‌کنند که روابط 
اروپا با کشورهای مغرب عربی» توسعه و سازمان یابد و برمینای روابط منطقهبه‌منطقه شکل گیرد. 
ضمن آن که اهمیت پشتیبانی از توسعه اقتصادی این کشورها را از راه بازرگانی و بهبود بخشیدن 
به‌مواققتنامه‌های تجاری» یاد آور می‌شوند. 

گزارش؛ در آنچه که به‌عمکاری جامم مربوط می‌شود؛ نکات ذیل را مطرح می‌سازد: 
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۱ تشویق تلاشهای مذول‌شونده برای بازگرداندن فعالیت به‌نهادهای فرا یر نظیر: اتحادیه 
کشورهای عرب» صندوق پول عربی و صندوق عربی توسعةٌ اقتصادی واجتماعی. ۲) تجدید 
فعالیت گفتگوی عربی -اروپایی و تلاش برای نهادینه کردن آن. ۳) تشریق تریبات همکاری 
میان مشرق و مغرب عربی یا میان اجزای هریکث از آن دو و «به‌طور خاص) در زمینه مبادلة نیروی 
کار (۵۱). 

شاخصه‌های فراوانی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد ملاحظه بُعد اسنیتی؛ از اهمیت 
ویژه‌ای در تعیین دیدگاه اروپا نسبت به خاورمیانه» برخوردار است. از جملةً این شاخص‌هاء 
فرایند تجزیه منطقه ب‌بلوکهایی کوچکهه تا ی پذیر و پاسخگو نسبت بهتأًثیرات خارجی است؛ از 
دیگر شاخص‌هاء تلاش اتحادیه اروپایی برای تنظیم روابط خود با همه مسجموعةٌ خاورمیانهه 
به‌طور جد! گانه است. اتحادیه» در تلاشش؛ با هدف تشویق به «ثبات» در منطقه؛ با نیاز کشورهای 
منطفه به تغییر و اصلاح بنيادین (از نظر سپاسی» اقتصادی و اجتماعی)؛ نیز روبه‌روست. نیازی که 
ذاتاً نمی‌تواند با مفهوم دثبات» اروپایی و مقتضیات آن؛ در کنار یکدیگر قرار گیرد. اين امره 
حکومتهای اروپایی را به‌حمایت از نیروهای سحلی محافظه کار در منطقه» بعنی نیروهابی که از 
تغییر و دمکراتیکک کردن سیاست و اجتماع؛ بهعاطر ترس از مزایای آن پیمنا کندء سوق می‌دهد. و 
همین واقعیت است که تنشهای سیاسی و اجتماعی مورد بیم اروپا را موجب می‌شود. 

همچنین ملاحظه می‌شرد که مدف از موافقتنامه‌های همکاری میان انحادیه اروپایی و 
کشورهای منطقه؛ بهبود موضوع بازرگانی طرف اروپایی است که به‌عنوان یکک مجموعه یا بازار 
واحد با همه کشورهای عربی» به‌طور جدا گانه مرتبط است. این حفیقت از امور مورد اشار زیر» 
آشکار می‌شرد: نبردٍ موانع (در موافقتنامه‌های یاد شده) بر سر را کالاهای صنعتی که کشورهای 
اروپایی» صادرکنندة آن هستند؛ و ادامه موانع سخت بر سر راه واردات محصولات کشاورزی که 
کشورهای مغرب عربی وارد می‌کنند» بهاضافه نفت و گاز طبیعی و فسفات که هیچ مانعی بر سر راه 
واردات آن؛ از سری کشورهای اتحادیه اروپایی» وجود ندارد. بهتعییری دیگس اگر منافع 
کشورهای اتحادیه اروپایی اقتضا کند؛ از هیچ کوشش «حمایتی»» دریغ نمی‌کننده چنانکه به‌هنگام 
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پیوستن اسپانیا و پرتغال به‌بازار مشترک اروپا (در برابر صادرات تولیدات کشاورزی مدیترانه‌ای 
از سوی این دو کشور)» یا در ایجاد موانعی دشوار پر سر راه ورود نیروی کار به کسورهای 
اروپایی» مشاهده شده است. 

مضامین مطرح شده در سند کارشناسان اروپایی و رویکردهای کمیساریای اروپا» 
چارچوب وضع روابط اروپا - خاورمانه را کاملاً عیین و تببین می‌کند (۵۲). مثلا علی‌رغم 
سخن از مناطق؛ یا «دایره‌هایی» که عضویت هریکك را از طریق مشکل با مشکلات مشترکث میان 
آنها تعیین می‌کند» دقت در تقسیمات پیشنهادی» ماهیت جغرافیایی صرف آن (شرق عربی» غرب 
عربی؛ کشورهای خلیج و ...) را روشن می‌سازد. تقسیماتی که بازارهایی بسیار کوچکت را 
در مقایسه با بازار بزرگ اتحادیه اروپایی» مطرح می‌کند. چه؛ مفهوم مطرح در سندهای یاد شده» 
مفهومی متفاوت از چارچوب وحدت اروپاست. اين مفهوم؛ از سوبی بر تثبیت «هویت یکپارچه 
اروپاء و از سوی دیگر» بر ایجاد یک بازار مشترکده تأ کید دارد. با این وجود» پرسشی از روی 
الگوی اروپایی در «ادغام همكاري» خاورمبانه رخ خواهد داد. در نموه اروپایی» امر به‌مدٌنظر 
قرار دادن اهمیت و اهتمام به‌حقیقتی وجودی «هویت فرهنگی عرب» و میل بهتعیین چارچوب 
آن؛ منتهی می‌شود. این مفهوم؛ همچنین با تفسیمات جغرافیایی -بخش؛ بخشی» در تناقض است» 
تقیماتی که از خاستگاه رعایت منافع اروپا (نه از منطق رعایت منافم اروپا - خاورمیانه یا 
اروپا - عربی مشت رکث)» سرچشمه می‌گیرد. و تمهیدات پیشنهادی (علی رغم مفهوم واژه «ادغام» 
«همکاری» و «مشارکت»)» از روبه‌رویی با مشکلات عملی‌منطقه» اجتناب می‌ورزد. این تمهیدات» 
حیّی به‌مشکل اساسی ساختار مادی برای تعالی اقتصادی در عرصة عربی نمی‌پردازد؛ چه رسد 
ه‌تعالی خاورمیانه (و کاستن از تفاوت چشمگیر توزیع ثروت در میان کشورهای منطقه و درون 
هریکک از آنها). این طرح؛ هدایت سیاستی توسعه‌ای - منطقه‌ای راکه پایه‌های تکامل عسربی 
(و در پی آن؛ خاورمیانه‌ای) را بنا نهد» مطرح نمی‌سازد و راهبردی را به‌سوی تکامل و تحولی 
دمکراتیکدد رمنطقه؛ به‌عنوان یکک‌مجموعه؛ تثبت نمی‌نماند. شا خصهایآماری» و نیز تحولات که 


منطقه» در دو ده اخیر شاهد آن بوده است؛ نشان می‌دهد که منطقه» به‌سوی هضم شدن در اقتصاد 
ردو ین بو می به‌سوی هصم ۳ 


جهت‌گیریهای امریکا و اروپا در برابر خاررمیانه... "۱ 
جهانی و عقب‌نشینی از مواضع تآثرگذار سیاسی خود در عرص بین‌المللی؛ در حرکت است. 

۲) اتحادیه اروپایی: در جستجوی نقشی ویژه 

از مراجعه به‌ادبیات رسمی و شبه‌رسمی اروپا نبت به خاورمیانهه روشن سی‌شود که 
اتحادیه اروپایی» در پی ایفای نقشی ویژه در قبال منطقه است؛ نقشی برخاسته از اعتبارات و 
ملاحظات استراتژیکک» اقتصادی؛ جغرافیایی و چه‌بسا فرهنگی (۵۳)؛ از سوبی و از سوی دیگره 
پرخاسته از تجربه اروپا در همکاری منطقه‌ای؛ در عرصه‌های مختللف و دست آشره حفظ منافع 
خود در ایجاد نقشی که او را در حفظ منافعش در منطقه و تأثیرگذاری در ساختن آینده‌ای بهتر 
برای خود نیز مجاز می‌داند. اين فرایند؛ موجب اتخاذ بُمدی سیاسی می‌شود که در نتیجه تلاش 
ایالات متحده برای اعمال نفوذ در منطقه و به کارگیری نیروها برای تلبت موقعیت خود» در آینده 
است. این تلاش» به‌منظور نادیده گرفتن فرمول کنفرانس صلح خاور میانه در مادریده برای تقویت 
قش اروپا (یا سازمان ملل) در این روندء دیده می‌شود؛ زیرا کنفرانس مادرید, گفتگوهای 
دوجانیه را به‌عنوآن عرصه‌ای بنيادین برای تسویه‌حسابهای سیاسی (با اشراف و نظر ستفیم ایالات 
متحده و حضور ظاهری و شکلی روسیه)» فراهم آورده است. و بهاروپا و ژاپن نیز» نقشی تابل 
اعتنا در کمیته‌های اجرايي گفتگوهای چندجانبه (به‌استثنای کميتٌ خلع سلاح)» یعنی کمیته‌های 
مربوط به‌عادی‌سازی و «همكاري؛ منطقه‌ای داده است (۵۴). که تا حذی» اهتمام ویژه‌ای را که 
در چارچوب سیاست اروپا - خاورمیانه» کشورهای خط اوّل در متازعات اعراب و اسرائیل 
(مصره سوریه» اسرائیل» اردن» لبنان و مناطق خودگردان فلسطینی) از آل بهره‌مندند» نشان 
می‌دهد؛ بدین اعتبار که در درجه اژل؛ با موضوع عادی‌سازی ار تباط دارند. و آین» زمانی است که 
اهتمام ویژه به کشررهای مخرب عربی (و به‌طور مشخص از سوی فرانسه: ایتالیا و اسپانیا) را 
به‌دلایل اساسا میتی استشناء کنیم. 

آنچه در اینجا پرای ما مهم می‌نماید» توجه توأم پا پشتیبانی اروپا از تشکیل «منطقه 
اقتصادی - خاورمیانه‌ایم است. این عنایت» در مقاطع اصلی خود با تصوّرات اسرائیل در مورد 


منطقه و بریژه تصوری که شیمون پرز؛ در کتاب خود با عنوان «خاورمیانه جدیده مطرح کرده 
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است؛ همسو و هماهنگ است. و در هر دو حالت» نمولاةً وحدت اروبایی؛ برای توجیه ایجاد «نظام 
منطقه‌ای» جدید در خاورمیانه؛ جارجوب عادی‌سازی روابط میان کشورهای منطقه» به‌نفع تشکیل 
تدریجی زیرساختی اقتصادی - سیاسی - امتیتی را دنبال می‌کند. این حقیقت؛» در ورای تأ کید 
اروپا بر ایجاد سازمانهایی منطقه‌ای» به‌عنوان ابزاری که گریزی از آن در راه‌اندازی واحدهای 
اقتصادی - منطقه‌ای وجود نداشته؛ قابلیت تداوم و تکامل را دارد؛ مشهود است. و به‌طور 
مشخص. توجیه اقتصادی برای تشکیل طرح مورد نظر در توسعه اقتصاد بازار (به‌عنوان این که 
این توسعه به‌طور خودکار؛ به‌رشد و تعالی می‌انجامد) و در نتیجه فرایند وادغام» جدید در بازار 
سرعایه جهانی: برابر تعریف و شرایط بانک جهانی و صتدوق بین‌المللی پول را مورد تأً کید 
قرار می‌دهد. 

از جنبه موضوعی نیز؛ اروپا؛ از يکك موضع محوری» در فرایند طرح توسعه و تحمیق 
«ادغامه منطته در بازار جهانی سرمایه؛ برخوردار است. به‌عنوان مثال» (اروپا) در سال ۱۹۹۲: 
روزانه؛ حدود چهار میلیون بشکه نفت خاورمیانه را وارد کرد که معادل ۲۵ از مجموع 
صادرات نفت منطقه است. از سویی؛ بازارهای خاورمیانه و بخصوص کشورهای خلیج را 
به‌بازارهای مهمی برای صادرات اروپا؛ تبدیل می‌کند. مثلاٌ آلمان؛ بتنهایی» در سال ۰۱۹۹۲ 
صادراتی برایر ۲۰ میلیارد دلار به‌منطقه داشته است که از این جهت؛ با ایالات متحده امریگاه 
برابری و رقابت داشته است. فرانسه» در همان سال؛ صادراتی به‌ارزش تقریبی ۱۴ میلیارد دلار؛ 
ایتالیا ۱۳/۵ میلیارد دلار و حتّی انگلستان, که کمتر به‌نفت منطقه نیازمند است؛ ۱۰/٩‏ میلیارد 
دلار داشته‌اند. به‌عبارت دیگی کشورهای اتحادیه اروپایی؛ بزرگترین سهم را در بازرگانی 
خارجی منطقه» یعنی معادل 7۳۱ از صادرات جهان عرب و حدود 1۴۴ از واردات آن را 
در سال ۱۹۹۰ داشته است و همچنین» نزدیکک به 7۴۹/۷ از واردات اسراشیل و ۳۴/۷ از 
صادرات کالای این کشور را در همان سال؛ به‌خود اختصاص داد. در هر دو حالت» مازاد تجاری 
اروپا با جهان عرب» در سال یاد شده به‌حدود ۴/۷ میلیارد دلار رسید و از حدود ۳/۲ میلیارد 


دلار مازاد تجاری با اسراثیل» بهره‌مند شد. اين مازاده در سطح بازرگانی اروپا با اسرائیل در سال 
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۲ به‌حد ود ۵ میلیارد دلار رسید (۵۵). 

اتحادیه اروپایی؛ بیش از هم دیگر مجموعه‌های اقتصادی در جهان (به‌جز ژاپن» 
در مجموعهٌ جنوب شرق آسیا)؛ بدنفت منطقه متکی بوده و [به تناسب ]؛ بیمی فزونتر از مهاجرت 
دسته‌جمعی در نتیجه تحوّلات سیاسی یا شّت یافتن بحرانهای اقتصادی دارد. و اين» از عواملی 
بوده است که کشورهای بازار مشترکت اروپا را به‌بستن بازارهای کار خود بر روی مهاجرت از 
کشورهای مغرب عربی در آغاز ده نود وا داشت. بدون هیچ شکی, بالارفس میزان بیکاری 
در کشورهای مجموعه اروپایی به‌دنبال رکوه اقتصادی؛ که در دهد هشتاد رخ داد و بالا گرفتن 
ایدئولوژیهای افراطی ملّی و نژادی در برابر قومیتهای غیراروبایی و کاهش نقش چپی‌ها 
در دولتهای اروپایی نیز از عوامل وادارنده به‌اين سیاست؛ در اروپا بسوده است. بسیاری از 
کشورهای اتحادیه اروپایی؛ دربرگیر نده اقلیتهای دورگه خاورمیانه‌ای (عرب: ترکته ایرانی و ..۰) 
می‌باشند و تخمین زده می‌شود در کشورهای اروپایی؛ حدود پنج میلیون نفر با تبار سغربی 
[مفرب عربی]؛ وجود داشته باشند ( که پیشتر آنها در فرانسه ایتالیا؛ اسپانیا و کشورهای 
«بینولوکس؛ بوده؛ یکک‌سوم آنان؛ نژادهای کشورهای یاد شده را دارند). همچنان که تخمین زده 
می‌شرد؛ تعداد مقیمان و دارندگان تابعیت» که تباری خاورمیانه‌ای داشته باشند» در اروپای غربی: 
حداقل به ۱۲ میلیون نفر پرسد. 

اروپا در گفتگوی سیاسی» ( که به‌عنوان گفتگویی اروپایی -عربی: پس از سال ۱۹۷۳ 
آغاز شد و هيچ‌یک از هدفهای خود را با وجود گذشت دو دهه؛ بر آن محقق نساخت)» تشویق 
به‌بازرگانی آزاد و اصلاحات اقتصادی؛ برمبنای «همکاری» منطقه‌ای در عرصه‌های گونا گون و 
همکاری مالی (در همه عرصه‌ها به‌طور عامل و در خصوص سرمایه به‌طور خاض) ابزاری برای 
ار تباط منطقه به‌صور تی فرا گیر تر و عمیق‌ترء به‌شبکه روابط تجاری -مالی -بانکی -سرمایه گذاری 
متمرکز در اروپا را می‌بیند. ملاحظه می‌شود که اهتمام اروپاء از منظر برنامه «همکاری» و ادغام 
منطقه‌ای؛ بر شرق و غرب عربی تأ کید می‌ورزد؛ بدین اعتبار که کشورهای خلیج: از گذر بازار 
نفت» بهنطةٌ اتصالی با بازار جهانی تبدیل شده‌اند و از دهة هفتاد؛ شاهد رقابتی سخت دربازارهای 
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خود از سوی محموعاٌ کشورهای اروپایی» ایالات متحده و ژاپن بوده‌اند. از سوییء تا کید 
بر توسعه زیرساخت و جهانگردی و نیز فهمی از فرایند ادغام و همکاری اقتصادی؛ به‌عنوان 
کاری که عرص آن در چارچوب بازار (بازرگانی آزاد به‌صورتی اساسی) منحصر است» مشاهده 
می‌شرد. به‌همین دلیل» اهتمام بسیار کمتری را به‌روند تکامل و همسانی در تولید و توسعه می‌بینیم؛ 
معنایی که تقریباً با تعریف اسرائیل از همکاری منطقه‌ای؛ منطبق است. و شاید این جایگاه متمایز 
(اقتصادی» جغرافیایی» امنیتی و دموکراتی)؛ که اروپای غربی در رابطه‌اش با خاورمیانه از آن 
برخوردار است؛» تنها بر انگیزانندة اوه برای تنظیم روابطش با سنطقه در ساختارها و سطوح 
مختلف» باشد. اروپا رابطه‌ای سه‌جانبه را میان خود؛ مشرق عربی و اسرائیل و رابطه‌ای میان خود 
و مغرب عربی را مطرح می‌سازد. همچنان که رابطه‌ای میان خود و کشورهای حوزه دریسای 
مدیترانه غیر عضو در اتحادیه اروپایی را دنبال می‌کند. در عين حال» تلاش کمیساریای اروپاه 
ترویج ادییائی جدید در توصیف روابط آینده‌اش (سخن از «مشارکت» و تولید «ممکاری» 
در عرصه‌های گوتا گون و تجدید , گفتگوه‌ی سیاسی اروپایی -عربی) با شرق و غرب عربی است» 
که از واقعیت وابسته نمودن منطقه به‌اروپای غربی و مراکز سرمایه گذاری و صنعتی پیشرفته؛ 
حکایت دارد. این وابستگی - حسب نشانه‌های آن - در ساختار کالاهای صادراتی به‌اروپا و 
رارداتی از آن» همچنین حجم این مبادلات نسبت به مجموع آن» ضعف زیرساختی بازرگانی 
منطقه‌ای؛ ادغام اقتصادهای منطقه؛ ضعف صنایع و ... کاملاًپدیدار است (۵1). علی‌ر غم اصرار و 
اوعای اتحادیه اروپایی (البته در گفتار)؛ مبنی بر ایجاد رابطه‌ای «متوازن» بین خود و هریکک از 
کشورهای شرق عربی و اسرائیل» آنجه کاملً نمایان است؛ امتیازی است که اروپا برای رابطةٌ خود 
با اسرائیل و در ذیل شعار «برابری سطح تکامل اقتصادی اسرائیل» قایل است. و همین امر» اروپا 
را به‌برقراری رابطه اقتصادی پیشتر با اسرائیل واداشته است در امور زیر» چهره می‌نماید: تنوع 
صادرات و واردات میان دو طرف؛ بخشودگیهای گمرکی دوجانبه نیت به کالاهای صنعتی؛ 
به‌رسمیت شناختن اسراثیل به‌عنوان عضو کامل در عرصة پژوهشهای علمی و تکنولوژیکی 
پیشر فته: اعطای جایگاه ویژه په‌اسرائیل در مبادلات اقتصادی با اروپا؛ از جمله برتر شناختن 
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فرآورده‌های کشاورزی اسرائیل. 

همچنان که تلاقی تصور اتحادیه اروپایی؛ از شکل و ساختار نظام منطقه‌ای -خاور میان‌ای 
جدید؛ با عناصر اساسی این ساختار در تصوّرات اسرائیل» جالب توجه است (۵۷). این تلاقی 
در دو تا کید هر دو تصوّر بر امور زیر؛ نمود می‌یاید: 

-راه‌اندازی یک منطقه بازرگاني آزاد» در مراحل نخست. 

-فعال نمودن طرحهای زیربنایی و طرحهای در خدمت گردشگری. 

-پنهان نمودن مسائل سیاسی؛ که روند «ادغام اقتصادی» را در سایةٌ همکار یهای گسترده 
در سطوح داخلی و خارجی؛ میان کشورهای نامزد برای مشارکت در بازار مشترکك» دنبال می‌کند؛ 
حقیقعی یکک‌سویه برای ادغام اقتصادی ( که شاید به‌دیدگاه سرمایه‌داری نزدیکتر باشد): که حول 
محور «توزیع» (يا «مصرف»)» می‌چرخد و نظری به‌بهبود فرایند «تولیده ندارد. 

[ّا باید دانست] تلاقی و اشترا کک استراتژی اروپا و استراتژی اسرائیل در خصوص آیندة 
خاورمیانه؛ تضاد این دو استراتوی را در اهداف بلندمدّت؛ از پین نمی‌برد. چه این که همزمان با 
الا گرفتن اعتبار سیاسی -استراتژیکك در طرح اسرائیل دربارةُ پروژه‌های آینده‌اش که در ایجاد 
نظام جدید خاورمیانه شکل می‌یابد؛ این طرح از نظر اقتصادی گرفتار قید و بندهای بازارها و 
جارجوبهای اقتصادی بلوکهای اصلی اقتصاد جهانی (بعنی اتحادبه ارو پایی؛ بازار ایالات متحده 
و در درجه‌ای کمتر؛ ژاین و کشورهای جنوب شرق آسیاء به‌اضافه جمهوریهای آسیاسی میانه) 
است. در حالی که اتحادیه اروپایی؛ به گونه‌ای اساسی» به‌مرزبندی حوزة نفوذ اقتصادی خود و 
« کنترل امنیت»؛ در «حیاط خلوت جنوپی خود» توجه دارد و به‌عنوان مرحله‌ای از نفوذ سیاسی و 
مرزبندی در هنگام عقب‌نشینی سیاسی و محدود شدن نفوذ ایالات متحده در منطقه؛ به‌فکر 
بهره‌برداری بیشتر از آن است. 

برخحی از استراتژیستهای اروپایی معتفدند که رابطه و اهتمام فعلی ایالات متحده نسبت به 
خاورمیانه پدیده‌ای گذراست» زیرا بر آیند عوامل و ملاحظاتی گذرا از قبیل: واردات نفت؛ 
منازعات اعراب و اسرائیل و سیاست مهار اتحاد شوروی؛ می‌باشد. این گروه برآنند که اتحاد 
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شوروی» دیگر عملاً وجود ندارد و روسبه نمی‌تواند تهدیدی برای متافع ایالات متحده 
در خاورمیانه باشد؛ وابستگی اروپا به‌نفت خاورمیانهه بیش از وابستگی امریکا بدان است و 
بالاخرء. منازعات اعراب و اسرائیل راه خود را ب‌سوی حل شدن و از پين رفتن طی می‌کند. 
اینان: همچنین بر این نکته اشاره دارند که خاورمیانه؛ نمی تواند تهدیدی برای امنیت اروپاه از راه 
گترش موشکهای بالستیکك و فزونی نفوذ جتبشهای اسلام و سیامی در مرزهای جنوبی اروپا 
که امریکا مواجه با آن نیست - باشد. محافل دارای نفوذ اروپاه خطرهای پیش روی اروپا را 
پس از ابودی «خطر شوروی» از ناحیه «جنوب» و از مغرب عربی» با محدوده‌ای مشخص تر 
می‌دانند .)۵٩(‏ 

به‌همین دلیل» اتحادیه اروپایی؛ اندیشة ایجاد بازاری مشت رکک در منطقه را با همان انگیزه و 
وضوحی که اسرائیل مطرح می‌کند؛ مطرح نمی‌سازد؛ بلکه اساسا به‌دستیابی به‌تسویه حسابی 
سیاسی» مبنی بر «موافقتنمه‌های همکاری اسرائیل - اعراب و دیگر طرفهاء» فرا می‌خواند و 
همزمان» «اسرائیل را به‌مشارکت در توسعه و رشد منطقه؛ به‌عنوان پکك واحده» دعوت می‌کند. و 
چهبسا تأمین «آرامش» و «ثبات» در منطقه نزد اروپاء بر دیگر ترتیبات» اولویت داشته باشد» زیرا 
خطر داز پین رفس آرامش و ثبات»؛ می‌تواند در صورت وقوع» «تأًثیراتی فرامنطقه‌ای» بعنی 
آثاری بر اروپاه پیش از دیگران؛ داشته باشد (1۰). 

همچنین اروپا می‌داند که ایجاد بازاری مشترکك» سالهایی طولانی؛ زمان می‌طلبد. یکی از 
سوولان سیاسی اتحادیه اروپایی در امور خاورمیانه: می‌گرید: 

«باید پذیرفت که به‌وجود آمدن روابطی بازرگانی و فراگیر میان اسرائیل و همسایگان 
عریش؛ سالها صبر و پایداری را می‌طلبد؛ ولی | گر اسرائیل بتواند حجم مبادلات بازرگانی خود با 
کثورهای عرب را؛ پس از صلح و طی ده سال» به‌پنج درصد میزان تجارت خود پرسانده در آن 
صورت است که موفقیت بزرگی به‌دست آمده است» (0۱), 

از این روست که اندبشة اروپا» در اساس؛ به‌روابطی جدا با هریکک از کشورهای مشرق و 


مغرب عربی و اسرائیل» معطوف می‌گردد (0۲). یعنی اندیشه‌ای که برای تداوم خود؛ چارچوبی 
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سازمانی و نهادی را می‌طلبد و پيشنهاد می‌کند چارچوبی که کنفرانس مادرید برای استقرار صلح 
در خاورمیانه به‌وجود آورده است» حفظ شود و به‌سازمانی منطقه‌ای» همچون سازمان همکاری 
اتتصادی و ترسعه (>0۳)» ارتقاء سطح یابد. به‌یانی دیگر: اتحادیه اروبایی» بر تحوّل 
چارچوب گفتگوهای چندجانبه» پای می‌فشارد؛ بعنی جایی که می‌تواند کميتة توسعه اقتصادی 
منطقه و دیگر کمیته‌های کاری دیگر را رهیری و هدایت کند و منابع درآمدی جدید را با هدف 
توسعهٌ نفوذ اقتصادی و بهینه‌سازی فرصتهای رقابت با مجموعه «نفتاء به‌رهبری ابالات متحده: 
برای خود فراهم آورد؛ بلوکی اقتصادی که برای ادامه و بهره‌مندی بیشتر از بر تری سیاسی و نظامی 
خود؛ تلاش می‌کند .)٩۳(‏ در کنار اين» چنین اعتقادی وجود دارد که حکومتهای اروپایی؛ با 
انگیزه‌ها و عوامل گونا گونی؛ بریژه پس از پیمان ماستریخت در سال ۱۹۹۳ تلاش می‌کنند که 
خود را از برخی جهات؛ و در سیاست خارجی» از امریکا برتر نشان دهند (به‌عتوان مثال» رفتار 
متمایز آنها در تحریم اقتصادی عراق داشتن همکاری بازرگانی با ایران» ابراز مخالفتهایی با 
امریکا در خصوص « گات»؛ موضعگیری در خصوص قضیه بوسنی و ...). الا محدود بودن توان 
نظامی آنها - به‌اعتقاد برخی تحلیل‌گران - آنها را واداشته است تا به‌نیروی نظامی امریگاء برای 
حمایت از منافع خود در منطقه: متکی باشند .)٩۴(‏ اين دوگانگی میان دیدگاه اروپایی غربی 
در مورد نقش خود در منطقه و میان سبطرة نظامی امریکا در منطقه: در تلاش اروپا برای بهبود 
مواضع اقتصادی‌اش ( که نسبت به جایگاه امریکا؛ از موقعیت بهتری برخوردار است) و گسترده 
نمودن سطح حوزه فعالیت و ایفای نقش سیاسی‌اش ( که امریکا در آن: دارای بر تری چشمگیری 
است)» در فرایند تسویه سیاسی؛ خارج از نقش کاملاً انوی او» بازتاب می‌یابد؛ نقشی که ایالات 
متحده برای خود ترسیم نموده و تقریاً در انحصار خود او؛ برای اداره فرایند یاد شده می‌باشد. 

تنها این نکته باقی عی‌ماند که برخضی عععتقدند هدایت‌کننده سیاست اروپای غربی 
در خصوص مرزهای شرقی و جنوبی‌اش» «حمایت از تمدن اروپاء )٩۵(‏ می‌باشد. سذعیان 
حمایت از «تمدن اروپایی» می‌پندارند که آنچه به‌این حمایت خدمت خواهد کرد تنها و تنها 


تحکیم همکاری و وحدت در چارچوب مرزهای تمدنی اروپا: جذب تدریجی تمذنهای همتاه 
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تلاش برای جلوگیری از توسعةٌ تیروی نظامی کشورهای غیراروپایی با اسلامی» جلوگیری از 
کاهش قدرت نظامی غرب و در نهایت؛ پشتیبانی از مجموعه‌های همسو با منافع غرب در درون 


۳- سیاست امریکا و اروپا و به حاشیه کشاندن جهان عرب 


نادیده گرفتن توجهات امریکا؛ اروپا و اسرائیل نسبت به جهان عرب و تلاش آنها 
در جهت به‌حاشیه کشاندن جهان عرب (از منظر اقتصادی و سیاسی)؛ در دهه‌های اخیر؛ بسیار 
دشوار است. برخی از شاخصها و نشانگرهای به‌حاشیه کشاندن جهان عرب. اینها هستند: کاهس 
قیمت نفت؛ کاهش متوسط رشد تولید عربی چه؛ این که تولید کشاورزی از نسبت ۱/9 نسبت به 
تولید کشاورزی جهاتی تجاوز ننموده است و نسبت تولید صنعتی جهان عرب تنها به 14۰/۵ تولید 
صنعتی جهان می‌رسد انتظار تأیرات منفی در اقتصاد عرب درنتيجة پیمان‌اخیر اوروگوثه یبا 
موافقت‌نامه « گات» پايین آمدن سهم صادرات عربی ( که پیشتر حول محور نفت و برخی دیگر 
مواد خام می چرخد) از متوسط صادرات جهانی؛ ادامه افزايش میزان بدهیهای خارجی تسبت به 
تولید ناخالص ملّی (به گونه‌ای که در سال 1۹۹۲ به 7/۸۲ رسید)» دامنه فاصلاٌ غذایی؛ افزایش 
متوسط بیکاری به‌سطوح بسیار بالاء کندی متوسطهای رشد در طول ده نود و بالاخره افزایش 
بیاری از مشکلات اجتماعی و امنیتی همچنان که حرکت روابط دو یا چندجانبة تجاری در جهان 
عرب» همچنان متزلزل» بی ثبات و رو به کاهش است (به‌طوری که نسبت صادرات و وارداتِ میانْ 
-عربی» در سالهای ۱۹۸۹ و ۱۹۹۲ به ۲ تا ۳ در صد کاهش یافته است). همچنین در سالهای اخیر» 
کاهش چشمگیر مبادلاً نیروی کار میان کشورهای عربی و متوقف شدن کمکهای مالی دولتی؛ 
مشاهده می‌شود (0۱). در عرص چنین واقعیتی و نیز واقعیت به حاشیه کشاندن جهان عرب از نظر 
سیاسی» که روند آن در ده هشتاد و نیمه اوّل ده نود شتاب گرفته است» جهتگیریهای 
استراتژیک و سیاسی ار وپا نسبت به منطقه عربی و خاورمیانه: شکل می‌گیرد؛ سیاستی که هنوز هم 
علی‌رغم تحوّلی که وارد ادیبات سیاسیشان شده؛ دور از فهم موضوعی واقعیتهای جهان عرب و 
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نیازهای آن در سطوح اقتصادی» فرهنگی و سیاسی است و از تحکیم رابظه‌ای براساس مشارکت و 
استوار بر احترام متقابل به‌منافع طرفین؛ ناتوان می‌باشد. بی‌شکه پراکندگی جفرافیایی - سیاسی 
جهان عرب و عدم وجود یک استراتزی امنیتی و توسعه‌ای واحدء در ادامه روند به‌حاشیه کشاندن 
سیاسی و اقتصادی جهان عرب؛ موثر است. همچنان که ادامةٌ فشار اروپا و ابالات متحده 
(و دخالتهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول)» حسب انسخه» اقتصاد لیبرال جدیده به‌روند 
این کنارگذاری کمکك می‌کند. و همه ايلهاء در کنار فشارهای سیاسی برای سوق دادن تسویه 
سیاسی و عادی‌سازی روابط مپان کشورهای منطقه» که از ی تا ایران امنداد می‌بای»قراردارد؛ 
فشارهایی که هدف آن؛ راندن منطقه به یکك همگرایی سریع در امور سیاسی» اقتصادی و فرهنگی 
را با خواستهای مرا کز بازار جهانی دنبال می‌کند؛ خواسته‌هایی همچون سرمایه‌ای و اقتصادی 
کردن بازارهاه برابٍ پیش‌شرطهایی که بر آن تحمیل می‌شود و لحظه‌ای تاریخی که با موازنه‌های 


(سیاسی اقتصادی و نظامی) متمایز می‌شود؛ حدود آن را مشخص می‌سازد. 


۵- ژاپن و نظام منطقه‌ای خاورمیانه‌ای 


شاخصهایی وجود دارد که نشان می‌دهد ژاپن؛ که در سال ۱۹۹۰ بالغ بر هفده میلیارد دلار 
واردات از کشورهای عربی داشته ( که عمدهٌ آن نفت و مشتقات آن بوده است)» و کالابی افزون 
بر هشت میلیارد دلار بدان صادر نموده است؛ با اهمتمامی خاص» پس از کسفرانس مادرید: 
موافقتنامه اسلو و نیز ه‌دنبان شرکت در چند کميتة کاری در گفتگوهای چندجانبه؛ به‌خاورمیانه 
می‌نگرد. و چنین به‌نظر می‌رسد که مهمترین تغیبر در نگاء ژاپن به‌منطقه؛ مربوط به‌رابطه‌اش با 
اسرائیل است؛ البته پس از احراز اين واقعیت توسط ژاپنی‌ها که دیگر نباید از به‌اجرا در آمدن 
تحریمهای عربی؛ بیمنا کث باشند. برخی کارشناسان ژاپنی» عنایت ژاپن به‌روی آوردن 
به خاورمیانه و از جمله اسرائیل ره معلول چند عامل می‌دانند که برخی از آنها عبارتند از: ضعف 
جهان عرب در عرصه بین‌المللی به‌دنبال جنگه خلیج و اختلافات عربی تاشی از آن» از بین رفتن 
خطر قطع نفت» که | کنون بی‌هیچ خطری از جالب کشورهای عربی و ایران» در دسترس قرا رگرفته 


۷۹۶ استراتزی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 
است؛ علاقا ژاپن به‌در پیش گرفتن سیاستی خاض خود در قبال سائل منعقه؛ دعوت به‌ایجاد 
بازار منطقه‌ای - خاورمیانه‌ای» که زیرساختی برتر را برای روابط اقتصادی و توسعه‌ای با ژاپن و 
دیگر بلوکهای اقتصادی تشکیل می‌دهد (0۷). منابع وزارت خارجه ژاپن گوشزد می‌کنند که 
دیدار وزیر خارجه ژاپن از اسرائیل؛ در می ۱۹۹۴ به‌توافقی میان طرفین منجر شد که متضمَن 
همکاری در عرصه تکنولوژی و همکاری اقتصادی است و هر دو طرف؛ به‌مواققت در «همکاری 
سه‌جانبه» (یعنی سرمایةٌ ژاپن» تکنولوژی اسرائیل در طرحهای توسعه در کشور شالث از 
کشورهای «جنوب») و مبادلًبازرگانی و توسعه عمکار بهای علمی و فرهنگی دست یافتند (0۸). 

اما [باید دانست که ] توجه ژاپن به‌منطقه؛ در وهلهٌ نخست» محدود به‌نفت و در وهلهٌ بعد» 
بازار منطقه است و در خصوص زیینة دوم بخش خاور میانه وزارت بازرگانی و صنایع جهانی 
در ژاپن؛ از زبان تاثب رئیس این وزارت؛ چنین ابراز عقیده می‌کند: 

«حجم بازار بسیار مهم است ... اسرائیل؛ کشوری پیشرفته است که بازاری کو چکه دارد که 
از پنج میلیون نفر تجاوز نمی‌کند و به‌عنوان یکک بازار» کافی نیست. ولی اگر تعداد سا کنان 
چهار کشور اسرائیل؛ اردن؛ سوریه؛ لبنان و فلسطینی‌ها را در نظر بگیریم» حجم بازار: به دود 
۷ میلیون نفر خواهد رسید. آبنابراین ] ایجاد بازاری منطقه‌ای برای سرمایه گذاری خارجی» یک 
ضرورت است ... ولی اکنون» اين بازار منطقه‌ای» وجود ندارد و اين اسر مشکلاتی را برای 
شرکتهای خارجیی» به‌وجود آورده است». این مسژول زاپنی» پنهان نمی‌دارد که برای ژاپن» 
اولویت با کشورهای آسیایی نزدیککه به‌دلیل کمی فاصله‌شان می‌باشد و دوری خاورمیانه از 
ژاپن» بحرانهای سیاسی در منطقه و همچنین فقدان اطلاعات کافی در سورد آنها از سوی 
شرکتهای ژاپنی» بر اولویت کشورهای آسیایی نزد یک افزوده است. 

به‌همین دلیل» موضع رسمی این است که تشوین شرکتهای ژاپنی از سوی دولت منبوعشان؛ 
به‌سرمایه گذاری در خاورمیانه» کافی نیست. چه؛ این که شرکتهای ژاپنی؛ با معیارهای منطنه‌ای؛ 
برتامه‌های خود را تنظیم می‌کننده نه براساس هر کشور؛ به‌تنهایی از سویی؛ این موضوع را ایجاد 
بازار مشترکك خاورمیانه برمبنای اصول کلی مطرح شده از سوی اسرائیل و اروپا؛یعنی «برداشتن 


جهت‌گیربهای امریکا و اروپا در برایر خاورمیانه ... ۹۷ 
مرزها و موانع پیش روی بازرگانی و توسع منابع نسانی در قالبی مشترکک و توسعهٌ زیرساختهای 
مشترکك و شیرین‌سازی آبها و همکاری در دو عرص انرژی و ارتباطات» تأٌیید می‌کند (18). 
پرحی کارشناسان ژاینی معتقدند که اسرائیل می‌تواند به‌سنگاپور خاورمیانه تبدیل شود. همچنین 
منابع ژاپنی اشاره مي‌کنند که حجم مبادلات؛ میان شرکتهای متوسط (ژاپنی) با اسرائیل؛ به‌دنبال 


«از بین رفتن موائع تحریم عربی»» رو به افزایش نهاده است» (۷۰). 


بادداشتها 


| - آنتونی لیکک (مشاور انیت مقی بیل کلینتون؛ رئیس جمبور امریکا چهار ویژگی بارز را در اوضاع بین‌المللی 
ناشی از فروپائی اتحادیه شوروی» برمی‌شمارد که عبارتند از: ۱- بالارفتن میزان پذیرش مدموکراسی و اقتصاد بازار» 
۲-تبدبل امریکا به‌نیروی بلامناژع حاکم بر جهان ۳- بروز منازعات دوجانه؛ دینی و قومی ۴- فزونی روند تغییرات: 
در جهان, ۱ 

لیکده چهار عنصر تشکیل دهنده استراتژی «توسعهه (2018015000501) را چنین مشخص می‌کند: ۱ - تفویت مجسوعه 
اصلی ودم وکراسیهای بازار (آزادیهای بازارا, که فرایند توسعه: از آنها شروع می‌شود ۲- حسایت و تحکیم بنیانهای 
دموکراسیهای جدید ۳- پشتیبانی از ,لیبرالیسم؛ (0072172011011ن) در کشورهای مخالف دموکراسی ۴- ایجاد دموکراسیهای 
جدید و اقتصاد بازار در مناطقی که خود: آنها را مناطق ردارای اهتمام انسانی» مي‌نامد. بنابراین دشوار نیست که تصوّر نمود 
آن چه لیک‌مطرح می‌کند» با منافع شرکتهای چندملیتی (سرمایة انحصاری و شاید سرمایه‌داری صرف)؛ دارای بنیان امریکایی 
است؛ که در چارچوب اصل عمیشه در پی سود بودن: هدف توسعه بازار سرمایه برمبنای تجارت آزاد؛ انتقال سرمایه و 
سنوقف ساختن دخالت دولت در اقتصاد به جز در اموری که پاریگر توسعه و رشد سرمایه‌داری است را دنبال می‌کند. 

اقتصاد امریگاء بسبار بپیشتر از سال ۱۹۲۵ با ۰۱۹۵۰ به‌تجارت بینالمللی از یک سو و سردایه گذاربهای امریکا 
در خارج و سرمایه‌های خارجی در ابالات متحده؛ از دیگر سو وابسته شده است. چنانکه در مقیاسی زسیع‌تر: متکی به‌مواد 
خام وارداتی و یانتن بازارهای صادرات است. و ابا بلند نمودن پرچم دموکراسی (خارج از محتوای لیبرالی و اقتصادی): از 
نقطه نظر عملکر دب 


این که در سابقه فعالیتهای امریکا و حمایت آن از رژیمهای اسنبدادی و به‌قدرت رساندن آنها در تقاط متعدد: 


به‌تبلیغات نزدیکك است تا به‌فرایندی که سمت و سوی رفتارهای عملی امریکا را مشخص کند؛ چد: 


ادعاهایی پذیرفته نبست, برخی نیز معتقدند که سیاست امریکا در برابر خازرمانه؛ به‌مرحلا پایداری رسیده و سوفقیتهای 
زیادی را از زمان کارتر (امضای پیمان کسپ‌دیوید) برای این کشوره فراهم نموده است, نگاه کنید به: ادوارد سعیده 
,طرح امریکایی صلح»» روزنامه «الحیاةم: ۱۹۹۴/۸/۱۱ + راجر اوین؛ «تلاش برتری‌جویانه سیاست خارجی اصریکام: 
روزنامه ,الحیاق: ۱۹۹۳/۸/۱۱ 


جهت‌گیریهای امریکا و اروپا در برابر خاورمیانه ... 1۹۹ 


٩۵ 4,‏ با ,۷۵۸ رافصنهک ملظ قلی۷۵ "ممناننمعع اماماق ,داهعقا ه‌زه‌تته؟ بدمعوفم13 برمتگاوم6 
.1 .۳۳ ,1993/1994 تاه 

لیکد؛ با عنایت به‌اهمیت بعادی‌سازی» در استراتژی ایالات متحده نسبت به خاورمیانه؛ در مقاله‌ای که آن را 

کرد؛ می‌گوید: «باید صلح در منطقه. صلحی واقعی باشد. 
به‌عبارتی) تنهابه‌پایان دادن جنگ نیانجامد, بلکه نوع روابط را تحت تأثیر قرار دهد ...,. اوه بر ضرورت پایان بافتن تحربم 


در روزنامه 1994 ,24 الاک رتعوظ تماوطنداهد۷ م1" 


اسرائیل از سوی اعراب» برقراری ررابط دیپلمانیکك و مرزهای باز و همچنین ورود به‌طرحهای مشترکت اقتصادی؛ اصرار 
می‌ورزد. (نگاه کنید: روزنامه «الحیاة,» ۱۹۹۴/۷/۲۵). بیل کلینتون - رئیس جمهور امریکا -نیزه همین موضم‌گیریها 1 
تکرار نموده است. اوه دراجتماع سالائه اعضای «گروه ضد تهست»؛ وابسته به‌سازمان بهودی وبنای بربت»: در آ گوست 
۴ اعلام نمود که: صلح باید رتحولی عمیق در روابط اسائیل و هسایگانش را در پی داشته باشد. رواسط کامل 
دپلماتیکده مرزهای باز برای ساکنان؛ بازرگانی و طرحهای مشترک اقتصادی». رئیس جمهور امریکاد همچنین پایبندی 
ابالات متحهد راب لاش برای «پابان دادن به‌تحریم کنونی اسراثیل,؛ مورد تا کید قرار دادم. نگاه کنید به: رو زنامه «الحیاة,ه 
ی 

نا به گفته ساندی برگر -از مشاو ران بلندپایه رئیس جمهرر امریکا در امور امنیت ملٌی -در جمع کمیته امربکایی 
بهود (6ز00۳) نس حم‌نلعته) به‌تار بخ پنجم اکتبر ۱۹۹۳ پایه‌های مپاست امریکا در خاورمبان موارد زیر 
ست: «پایندی آهنین, به‌امنیت اسرائیل که مثارکت در تعیین و فراهم آوردن شرطهای لازم برای توانا ساختن اسرائیل 
در صلحی ایمن را اقتضا می‌کند: تضمین اجرای موفق پیمان اسوائیل با سازمان آزادی‌بخش فلسطین و دستیابی 
به وحل و فصل فراگیر؛ برای منازعات اعراب و اسراثیل, (1993 ,6 00۲ ,کل9نا). 

۷- نگاه کنید به سخنرانی مارتین اندیک -سفیر پیشیی ایالات متحده در اسراثیل -در انجمن سیاست خاور نزدیک 
واشنگتن: می ۱۹۹۳ که بخشی از آن؛ در مججله رالد راسات القلسطينية,» شماره ۵ ۸۱ تا 


ان ۱۹۹۳ صص ۲۰۵-۱۹۲ با 
عنوان رسباست کلینتون نسبت به خاورمیانه,» انتشار یافت. اندیک» پیش از روی کارآمدن دولت جدید امریکا در ژانویه 
۳ ریات انجمن سیاست خاورمیانه در واشنگتن را عهده‌دار بود؛ که ارتباطی تنگانتگ با کیته امور عمومی 
امریکا .اسرائیل (ایباکث) و لابي صهیونیستها و حزب لیکود داشت. اندیکث و دنیس راس؛ دو طراح اصلی سیاست امریکا 
شسست به خاورمیانه‌اند. اندیکك. یکک بهودي استرالبایی است که در سال ۱۹۹۳ تابعبت امریکا را اندکی پیش از ورودش 
ه‌شورای امنیت مّی امریکا و کاخ سفیده پذیرفته است. 

۳ .197 .ع ,1۳10 (با تأکید بسبار) بنا به پیش‌بینی برخی تحلیلگران امریکایی: تغیر مهمی در دیدگاه (و به‌دنبال 
آن؛ نقش) امریکا درمنازعات اعراب و اسرائیل پیش آمده است. بنا به اعتقاد آننان؛ ایین تغییر بینش؛ به‌عوامل ذیل 
باز می‌گردد: 

۱- پایان یافتن جنگ سرد و به‌تبع آن» پایین آمدن خطر منازعات اعراب و اسراثیل بر صلح جهانی» چه: اين 
منازعات تبدیل به مسأله‌ای منطقه‌ای» نظیر جنگ بالکان شده است؛ 


۳۰ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 


۲- کاهش خطر انفجار بحران انرژی؛ نظیر آنچه که در ده هفتاد و پس از پایین آمدن نرخ نفت و از میان رفتن 
امکان کاحش میزان نولبد به رجود آمد: بوده 
۳- دگرگونی موازنث فوا ب‌نفع اسرائیل؛ به گونه‌ای که اعراب می‌کوشند تا به سب امنیازانی از اسرائیل بویژه 


در مسائل مربوط به قضایای مهم (عقب‌نثینی؛ فدس آوارگان: شهرکهای بهودی‌نشین؛ مرزها و ...) دست یابند؛ این عده 


معتقدند منهوم صلح در خاو رمیانه نیز تغییر یافته است و دیگره به آتش‌بس یا پایان وضعیت جنگ محدود نمی‌شود؛ بلکه 


امروزه: صلح: شامل برپایی نظامی منطقه‌ای و جدید شده است که در آن؛ نقش انفرادی کشورهای عربی, به‌پایان رسیده و 


دوره‌ای جدید آغاز شده است که در آن اسرائیل؛ ترکیه و حتی اپران؛ نقشي را در منطقه ایفا می‌کنند. (به عنوان منال؛ نگاه 
کنید به: سخنرانی وبلیام کوانت -استاد علوم سیاسی در مزمسه بوکینگز امریکا -انتشار یافته در روزنامه «الاعرام الدولی»: 
0۱۳2۹۷۹" 


برنارد وییس نیز» معتقد است که راب اسرائل و ایالات متحده» پس از پایان يافتن جنک سرد و جنگ دوم خلیج. 


اهمیت خود را از دست داده است و اسراثبل؛ هرگز نخواهد توانست ارزش استراتژیکك خود را در امربکابه‌طور خاص و 
در غرب؛ به طور عام؛ مگر در شرایط بروز یکك با چند نبرو هسنه‌ای جدید در خاوومانه: بازیابد. اوه برآن است که موضوع 
قابل توجه برای امریکا؛ «جلوگیری از انحصار لفت توسط یک قدرت منطقه‌ای, می‌باشد و بهترین وسیلة تحقق آن؛ ایجاد 
ترتیات امنیتی با نیروهای منطقه است. نگاه کنید؛ 
بل ,992 و4 لح ,71 لول ,ندال «وم»۳0 "احم ملکل:۵ظ عبلا هدتلططام3 ,داعما فعفننهقر 
۴- اندیکث: منبع پیشین؛ ص ۱۹۸. اندیکث؛ در جایی دیگر از سخنرانی خوده هم‌پیسانان امرپکا در منطقه را 
رهای زیر می‌داند: مصره اسرائیل» عرستان: کشورهای عضو شورای همکاری خلیج و ترکیه. ار: کشورهای باد شده را 


برای امریکا قابل اعتماد دانسته» برای محفظ توازن فوا بهنفع منافع امریکا در خاورميانه,ه مفید می‌داند,. نگاه کنید به: همان 


عنیم: ص ۰۰ 1, 

۵- عمان منیم؛ ص :1۹٩‏ 

۲ - همان منیع» ص ۰ 

۷- در خصوص سیاست ,مهار دوگال عراق و ایران: نگاه کنید به: 
ناهن ارفص صتاعم0ق) توفیا فص سا قته10 بوناه۳ بک.ت] ناههستفنوم6 قبط و طننفهرنویق؟ 

,14 ,1 ,۱۷0 11۲ ۷۵۱۰ بونا۳۵ احمظ عا۱۸۵ ,(رصهالظ عصعیاط رمفهععقنم) زصو‌ننانگ علا۳ 

اهمیتی که ایالات متحده: به‌سیاست رمهار دوگانه, داده است: در جلوگیری قاطع اين کشور: از رگشوده شدن, 
هر راه تفوذ اسرائیل به‌سوی عرانی؛ آشکار می‌شود (بهار و تابتان سال ۱۱۹۹۴ علی‌رغم همه فوایدی که از این سیاست: 
عاید اسرائیل می‌شود؛ از قیبل: فشار به‌سوریه: سیاسی و اقتصادی کردن پیمان با اردن؛ تسریع در لغو تحریم اقتصادی اسراثیل 


از سوی اعراب؛ فشار بر ایران 


۸- اندیکد» ملبع پیشین ص ۰۴ 1. 


جهت‌گیر بهای امریکا و اروپا در برابر خاورمیانه ... ۳1 


چنانکه همگان می‌داننده امرائبل در نوابر ۱۹۸۰ برنامه‌ای برای همکاری استراتزیکک با ایالات متحده به‌امضا 
رساند. تکمیل این برنامه نیز در فوریه ۱۹۸۷ صورت گرفت: که طی آن: ایالات متحده به‌اسرائیل؛ عنوان «هم‌پیمان خارج 
از پیمان آنلانتیک, را اعطا نمود. 


-٩‏ پس از اعضای این پیمان با سازمان آزادی‌بخش فلسطین؛ اسراثیل: حجم انبرهی از تجهیزات نظامی را دریافت 
داشت. مثلاً رئیس دولت اسرائیل؛ در مصاحبه‌ای با روزنامه «هآرتس» ۱۹۹۳/۱۰/۹۱ اعلام نمود؛ ,ما [ازایالات متحده]: 
چیزهایی را دریافت نموده‌ايم که ارتباطی [به‌سازمان آزادی‌بخش فلسطین ] ندارد. ابنها؛ مواردی است که من با بوش: 
در مورد آنیا به‌توافق رسیده بودم و کلینتون نیز با آن موافقت کرد. به‌عنو ان مثال, انتقال حجم مازاد تجهیزات نظامی امریکا 
به‌اسرائیل. افزایش یافته است؟ همچنین: پس از این پیسان ۲۴ هلی‌کوبتر آپاچی را به‌صورت رایگان به‌دست آرردیم ر من 
مایل نیستم که توضیحات دیری ارائه دهم؛؟ همچنین: حجم ذخبره‌سازی مهشات ارتش امریکا در ومکور, افزایش یافت و این 
امکان برای اسرائبل فراهم آمد که در شرابط فوق‌العاده: آنها را به‌تصرف خود در آورد. همة اينها؛ در چارچوب تفاهم با 
دولت کلبتتون در خصوص حفظ برتری و تقویت همکاربهای استراتژیک صورت گرفته است». نگاه کنید به: روزنامه 
القدس العربی»: ۱۹۹۴/۱۰/۸. روزنامه‌ها همچنین: موافقت کلینتون - رئیس جمهور امریکا را با صدور نجهیزات 
تکنولوژیکد اسرائیل به‌ایالات متحده برای به کبارگیری در ماهواره‌های غیرنظامی؛ اعلام نمودند, نگاه کنید به: 
گزارشی با عنوان «لکیتون» به‌رابین اجازه داد تجهیزات تکئولوژیکی اسراثبل را وارد اصریکا کندم. روزنامه والحیاةم» 
۰( 

۰ نگاه کنید به: سخنان وزیر سابق دفاع امریکا -لس آسپن م در ایااکك در واشنگتن, ژئن ۱۹۹۳ در مجله 
«الدراسات الفلطینةب» شماره ۵ ۰۱ تابستان ۱۱۹۹۳ ص ۰۷۱۱-۲۰۹ آسپن (که در ژانویه ۱۹۹۴ استفاده کردا: عوامل 


افزایش ضریب امنیتی اسرائیل را به‌فروباشی اتحاد شوروی نسبت می‌دهد. همچنین: باد آور می‌شود که خطرهای جدیدی» 
روباروی اسرائیل قرار گرفته است. از جمله: رخطر موشکهای دوربرد با کلامکهای شیمیایی بیولوژیک و هسته‌ای, و 
«خطر حملة مستقیم و ناگهالي شهروندان,» (که منظور از آن» عملیات شهادت طلبانه است), او معتقد است ورشد گرایشهای 
مبارزاتی و خشونت‌طلبانه از سوی اصول‌گرایان افراطی؛ اسرائیل و منافع غرب را در سنطقهء به خطر می‌اندازد». وی؛ 
در پایان چنین نتیجه می‌گیرد که: «شایسته است در رأس اولولينهای برنامه‌ریزان امریکابی و اسرائیلی؛ متوقف ساختن تولید و 
انبار سلاحهای هتهای در منطفه و جلوگیری از به کارگیری آنها؛ قرار گیرد», او بر آن است که باید ,همکاری استراتژیکت 
امریکا و اسراثیل»: به‌صورت رسمی تقویت شود و به‌اين نکته اشاره می‌کند که برنحی از اهداف فعلي حاکمیت اسریکاء 
عبارتست از: 

تا کید بر همکاریهای امنیتی امریکا برای حفظ پایگاه اسراثیل در روند صلح. 

حفظ برتری اسرائیل در عرصه تکنولوژهای پیشرفته نلامی, 

حداکثر استفاده از صنایع نظامي در دو کشور و همکاری در یافتن و پژوهش عرصه‌های نو, 

- حفظ حضور نظامی قدرتمندانه امریکا در منطقه, 


- همکاری با اسرائیل در جلوگیری از انتشار سلاحهای هسته‌ای؛ بیولوژیکك و شیمیایی. 


۳۲ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 


۱ - |ندیکك» منبع پیشین» ص ۲۰۵ (با تأ کیدا. 

۲- سخنان صریح وارن کریستوفر -وزبر خارجه امریکا در دانشگاه کلمیا (4۱۹۹۴/۹/۲۰ به‌نقل از 
4 ,21 تعطاهماو50 رکتگتا . 

روشن است که اهتمام و حمایت خاضّی از سوی ابالات متحده؛ غرب و صندوق اقتصاد جهانی که مقر آن 
سوییس است) از اسراثیل مبذول شده است (در هیأت اعزامی رسمی اسرائیل» بیش از نیمی از اعضای حکومت اسرائیل 
به‌ریاست نخست وزیر شرکت نمودند)» تا ترتیب و تنظیم پیمان ,سران اقتصادی کشورهای شمال افریقا و خاوریانه,: 
در دارالبیضاء (اکتبر ۱۹۹۴): به‌ریاست شاه حسن درم و نظارت رژسای جمهور امریکا و روسیه: داده شود. هدفی که برای 
این کنفرانس اقتصادی تعریف شدده بود -بنا به‌سخنان صریح یک مسژول بلندبایه امریکایی - ,تشویق دو عرصذ دولتی و 
خصوصی به‌مطالعه راعهای هسکاری و توسعه منطقه‌ای در کنار اجرای طرحهای محدرد؛ بویژه در زمنه کالاهای مصرفی؛ 
گردشگری» منابع آبی و بازارهای مالی,. (نگاه کنید به: روزنامه «الحیاةهه ۱۹۹۴/۸/۸), کلاوسی ثاب -رئیس کمیسیون 
اقتصاد آزاد - (سرمین برگزارکنند کنفرانی یاد شده)؛ تأ کید نموده که هدف اصلی کنفرانی؛ ایجاد مجموعه‌ای اقتصادی 
برای منقطه است که از اقبائوس تا خلیج ادامه یابد (روزنامه بالاهرام الدولی»۰ 1۹۹۴/۱۱/۱ 

۳- بیل کلینتون؛ به‌عنوان نامزد حزب دمکرات برای انتخابات ریاست جمهوری در نطق انتخاباتی‌اش؛ به‌تلاش 
برای پایان‌دادن به‌تحریم اسرائیل از سوی اعراب تأکید نمود. اوه این تحریم را باعلام جنگی اقتصادی, دانست. از هنگام 
به‌دست گرفتن فدرت توسط کلیتتون: ثاخحص تلاشهای رسمی امریکا بویژه پس از امضای پیسان أسلو: برای بایان دادن 
بزرگتر در تعیین جایگاه و 
مسیر روابط اعراب و اسرائیل به آن داده است؛ البته تا آنجا که به‌استراتزی امریکا در منعلقه؛ لطمه‌ای وارد نسازد. از سویی» 
آمریکا به طرق مختلت» بر طرفهای عرب فشار وارد می‌آورد تا به‌موضم اسرائیل نزدیکک شوند. به‌عنوان شال؛ نگاه کنید 
به‌درخواست رسمی سفیر امریکا در سازمان ملل از سفیران کشورهای عربی برای عدم طرح قطعنامه‌هایی در خصر ص قدس: 
شهرکها: مسائیل پناهندگان و حق حاکمیت بر سرزمینهای اشغالی به‌مجمع عمومی (پاییز ۱۹۹۴). 


دیگره آن که از هد فهای دیدار وزیر بازرگانی امریکا -رون براون از منطقه در ژانویه ۹۹۴ ۱؛ وارد آوردن ففار 


به تحریم اسرائیل؛ رشد یافته است. همچنین؛ دلایل فراوانی؛ نشان می‌دهد که دولت کلینتون: 


پرکشورهای عربی: برای پایان دادن به‌نحریم علیه اسرثیل بوده است. (نگاه کنید به: محمد علام. روزنامه دالحیاقه: 
1 وزیر بازرگانی امریکا: هدف دیدار خود از منطقه را توسعذ نزدیکی اقتصادی مان ایالات منحده و 
کشورهای منطقه از یک سو؛ و «تقویت تلاشهای استفرار صلح در منطفه و تحقق ثبات دانسته بود تا کشورهای منطقه را برای 
توسعه اقتصادی: به جای عدم ارتباط و تحریم و در حمایت از امنیت و آرامش منطقه مه از دیگر سو برانگیزد. نگاه کنید به: 
روزنامه رالحیاق,: ۱۹۹۴/۱/۲۲ 

۴- دیس راس؛ ,دومین سالگرد مادرید؛ صلح را در دسترس ما قزار می‌دهدم: سخنرانی در کنفرانس مجمع ملی 
امریکاییهای عرب تبار: ۲۹ ۱کبر ۱۹٩۳‏ در 1993 ,29 00۱096۲ ,7513], راس؛ سه هدف مشخص را برای اپالات متحده 
نسبت به روند صلح در خاوربانه برشمرد که عبارنست اژ: «حمابت از اجرای توافقهای اسرائیل و سازمان آزادی‌بخش 
فلسطین؛ تعمیق روابط در دیگر زمینه‌ها و کمکك به‌ایجاد فضایی مناسب برای صلح در منطقه: فضایی که روابط اعراب و 
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اسراثیل در آن؛ یک مرف شناخته شود. چهه این که رویدادهای گذشته؛ نظبر تحریم اسراثیل از سوی اعراب و قطعنامه‌های 
سازمان ملل متحد: ناکارآمد بوده» عواملی برای کنار گذاشتن اسرائیل و عدم به‌رسیت شناختن آن؛ تلقی می‌شوده. اين 
سوول امریکایی تأکید نمود که ایالات متحده؛ در پی راه‌حلْی برای کمکث به‌اسرائیل در برداخت مزینه‌های ناشی از 
حاکمیت یافتن حکومت خودگردان فلسطین است. 

۵ یک سوول بلندبایه امریکا (که نام خود را فاش نکردا؛ اظهار داشت: «سیر اردن و اسرائیل: از آنچه 
در پیش بوده تغیبر یافته است» و به‌جای روش گذشته برای دستیابی به‌يکك پیمان صلح و در ادامه آن: عادی‌سازی» برآنیم 
که ابتدا ثاخصهای عادی‌سازی؛ تقویت شده» سپس پیمان صلحی؛ منعقد شودم. و چه‌بسا همین علّت: عامل تأکید 
بر ,حمکاری, اقتصادی؛ در گفتگوهای میان دو طرف اردنی و اسرائیلی: در کنار سائل مربوط به‌مرزها و آب بوده است. 
چنانکه کمیته سه‌جانبه (اردن: اسرائیل و امریکا) نیزه دارای چارچوبی اقتصادی است. (نگاه کنید به: روزنامه «الحیاثمه 
۹ در اینجا» شایان ذ کر است که سخنان صریح وزیر خارجه امریکاه در شامگاه نخضتین روز (از ششمین سفر 
خود به‌منطقه» در آگوست ۱۹۹۴) و در جمع رئیس دولت اسرائیل و ولیعهد اردن به‌اين مربوط می‌شد که نختین گذرگاه 
مرزی میان ایلات و عقبه» روی دریای سرخ خواهد بود. امریکا و اسرائیل نیزه در این خصوص» با یکدیگر متفق‌القولند که: 
وتا ید بر مد اقتصادی در روابط مختلت؛ لازم است؛ زیر گامهای سیاسی: علی‌رغم اهمیتشان» نمی‌تواندنقش فقالی؛ به‌جز 
در کنار هسکاریهای اقتصادی» داشته باشد», (نگاه کنید به: روزنامه والحیاةم» ۱۹۹۴/۸۸). 

۲ - نگاه کنید به‌سخنان ادوارد دجبرجیان در کنگره سالانه امریکاییان برای صلح» در ۱۲ اکتبر ۱۱۹۹۳ 
در 1994 ,13 تعدماه0 ,85لا 


۷ نگاه کنبد به‌سخنان ادرارد دجیرجیان -معاون وزیر خارجه امربکا در امور خاور نزدیکك -در نشست الجمن 
بازرگانان و پیشه‌وران امریکاییان عرب تبار: ۱٩‏ سپتامبر ۰۱۹۹۴ ادزارد دجیرجیان؛ پیش از اين؛ به‌عنوان سفیر ایالات 
متحده در اسرائیل در آغاز سال ۱۹۹۴ منصوب شد. اوه تا پایان ژرئیه ۱۹۹۴ که برای تصدّی سوولیتی در دانشگاه استعفا 
کرد؛ دراین پست بود. دجیرجیان: پیش از انتخاب به‌عنوان معاون وزیر خارجه امریکا در امور خاورمبانه: سفیر این کشور 
در سوره برده است, نگاه کنید: 1993 ,21 تعطاصع:30۳ ,17515 

همچنین مراجعه کنید به‌سخنان رئیس جمهور امریکا در کنیست [مجلس] اسرائیل در اکتبر ۱۹۹۴, اوء در ایين 
سخنرانی» قرار دادن زمانی برای پایان دادن به‌تحریم اعراب علیه اسرائیل؛ پاینندی ایالات متحده به حفظ برتری اسراثیل و 
«حفظ سطح کمکهای اقتصادی و نظامی فعلی, را مورد مورد تأ کید قرار داد (روزنامه «الحیاقب: ۱۰/۲۹/ ۰6۱۹۹۴ 

۸- بند حاص خاورمیانه در بیانیه سیاسی نشست سران هفت کشور در ژرئیه ۱۹۹۳ چنین است: 

,ما فاطعاً از تلاشهای هدفمند برای رسیدن بهراه حلی صلح آمیز؛ فراگیر و دائمی در خاورمیانه» حمایت مي‌کنيم. و 
از اسرائیل و کشورهای عربی مي‌خواهیم تداییر جد بدی برای نقویت همکاری و اعتماد میان خود بیندیشند. ما تأ کید می‌کنیم 
که باید تحریم اعراب [علیه اسرائیل ] » خاتمه یابد و از اسرائیل می‌خواهیم که به‌تعهدات خود در برابر سرزمینهای اشفالی+ 
احترام گذ ارد, (نگاه کنید به: روزنامهٌ ,الشرق الاوسط: ۱۹۹۳/۷/۹). همچنین نگاه کنید به‌مش بیانیه صادر شده از سوی 


کنفرانی مران هفت کشور؛ در ژوئیه ۱۹۹۴ (روزنامه ,الحیان,» ۱۹۹۴/۷/۱۱ 


۳۰۴ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 


0(۰ع۵00 فتفمطصع) یوم ,1993 .2 مدیم امک رکت1۹] بسنزممزط فتدسل۲ ور 
۰- سخنان دجیرجیان در سفارت اسرائیل در واشلگتن (اکتبر :۱۹٩۳‏ 
(قعاملد متومطم‌نهع) 1993 ,22 ععطمنهم بکاولا 
۱- دئیس راس در مصاحبه تلویزیونی با آژانس تبلیغات امریکا (ر«عوو۸ ۱0/60۳۵۵۱00 ۱(.8۰) در سپتاصر 
۳ نگاه کنید به: 1993 ,24 06۲عا0ع3 ,۱7515 . راس می‌گوید: «بالات متععده: به کمیتذ اقتصادی اردن؛ امریکا ر 
اسرائیل» به‌عنوان بابزاری مهم برای ایجاد و هماهنگی طرحهای ممکن و سودمند دو جانبه می‌نگرد و آن را وسیله‌ای مهم 
برای هماهنگ کردن تلاشهای گسترده‌تر با مدف تقریت صلح علاره بر نقش فمال آن در دو عرضه همکاری اقتصادی ر 
توسعه اقتصادی می‌شماردم. نگاه کنید به: 1999 .21 ۲عحماع0 ,1155 . 
۲- بینید: متن طرح اعلام اصول, پیشنهاد شده از سوی ایالات متحدده به کشورهای شرکتکننده در گفتگومای 
چندجانبه. این طرح را روزنامه والحباقم در ۱۹۹۴/۴/۲۴ منتشر کرد. 


۳ نگاه کنید: بسی لاون المعلوف؛ ویکث مژول امربکایی؛ بر اهمیت روابط بازرگانی مان کشور خود و 
خاو رمانه» بویژه عربستان سعودی» تأ کید می‌کند,. روزنامة «الحیاة,: ۱۹۹۳/۱۲/۱۱. چه این که ارزش صادرات امریکا 
به جهان عرب؛ به ۷/۷ میلیارد دلار در نیمه ال سال ۱۹۹۴ رسیده بوده در حالی که در نیمه اژّل سال ۱۹۹۳ ارزش 
صادراته ۸/۴ بوده است. همچنین؛ ارزش واردات اجمالی امریکا از جهان عرب ۱/۳ میلیارد دلار» در نیمه ال سال 
۴ در برابر ۷/۸ میلیارد دلاره در نیمه ال ۳ ۱ بوده است (بنسی لاون المعلرف؛ ,سطح قیمت نفت؛ ححم مبادلات 
بازرگانی مبان خلیج و امریکا را تعیین 
تجارت امربکا با جهان عرب. در مقایسه با اقتصاد امریکاه رفم قابل توجهی نیست. 


» روزنامه «الحیاق» ۱۹۹۴/۹/۱۰). ارقام باد شده نشان می‌دعد که حجم 


۴- پیمان بازرگانی آزاد مان اسرائل و امریکاه به‌اسراثبل اجازه می‌دهد نا هر کالایی را که حدافل 1۳۵ ارزش 
افزوده داشته باشد به‌امریکا صادر کند. و اين؛ کمتر از نسبت مورد نوافق در پیمان «نفتام (یمان تجارت آزاد در امریکای 
شمالی) است به‌عبارتی؛ تمام کالاهای کم‌ارزش از نظر صنعتی و مواد خام می‌تواند پس از فرآوری و هماهنگی با شرابط 
پمان امریکا و اسرائیل: قابلیت صدور یابد. همچنین این شروط؛ تنها بر اسراثیل فابل تطبین است و مناطق نحت حاکمیت 
فلسطینی‌ها را دربر نم یگیرد. 

۵ - نگاه کنید به‌ز تحقیق ابراهیم حمیدی در خصوص سخنرانی کارشنا امریکا در امور خاورمیانه -گریگوزی 
گاوسی در دمشق» روزنامه «الحیاق,» ۱۹۹۴/۴/۱۲ 
«اعملح فسح اححظ علققذگ عط) جز ممتاهتجمن0 هه کی هومزء ۲ عنصمهمء 1۳ ,2221 9۷0214 :26 
هه دبعم پیم۷۵۲ امه دان لک ما اه اهعنوعد یا نه اصدظ فلعو9 عدا۳ ود کعتدوه:ط بمو و۲ 7 موزتام 
دعنونععه عها ومنجماعظ اد ۷/۵۲۵ :1992 ععطرمماجعک رامه‌هوهاه بهظ عنصمحمعظ احصمزیع از 

:3 هطانهءاو۹6 ,۱26 مماوصطده۳ ,15 او ,معط ها امه هه ماب وانجه] 
بانکك جهانی» در سال ۱۹۹۴ پنجا همین سال تأسیس خود را جشن گرفت. اين بانک و صندوق بین‌المللی پول: از 


نتایج پیسان معروف به‌پیمان بریتون وودس (۷۷00۵8 13۳01100) است که پس از جنگك جهانی دوم؛ بنبان مزسسات اقتصادی 
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جهان سرماپه‌داری را تحکیم بخشید. بانک جهانی شرد مژسه‌ای توسعه‌ای شناخته می‌شود که بخشی از رمجموعه توسعه 
سازمانبایی است که عمرمی‌سازی وفواید توسعد کشورهای جهان سوم, را بر عهده دارد. با این تفاوت که بانک جهانی» 
بانگی است که در جدول بازپرداخت دیون آن؛ مانند دیگر بانکهای خصوصی ر حتی بانکهای درلتی؛ سود مضاعف در نظر 
گرفته نمی‌شود, این امتیازه از آنما ناشی می‌شود که آن (بانک جهانی) و ملس همتایش بعنی صندوق بین‌السللی پول: 
ومیزان اعتماد, (6۳۵130۳۷۵۲/[:1650) طرفهای وام‌گیرنده را تین می‌کنند: یعنی توان بازپرداخت دیرن خارجی آنها را 
مشخص می‌کنند. 

محور سیاست بانکث جهانی: توسعه نقش بخش خصوصی و حمایت بخش دولتی از نفش بخش خصوصی: 
همچنین: از بین بردن موائم گمرکی و مانند آن؛ در برابر تجارت آژاد و تشویق بخشهای صادراتی می‌باشد. حدود بازده هزار 
کارمند (سال ۰۱۹۹۴ در بانک جهانی کار می‌کنند که اين رقم؛ در سال ۱۹۸۷ تتها مفت هزار نفر بوده است. بودجه 
اداری محموعةٌ پاد شده: ۱/۴ میلیارد دلار و حقوق و مزابای کارکنان آن به‌طور متوسط ٩‏ ۸۷ میلیون دلار است, نگاه کنید 
به: مایکل براونن روزنامه ,الحباق,: ۱۹۹۳/۷/۲۰ و حمچنین ناه کنید به: 

4 0۱0۱۵۲ -تهطصماج؟ ,5 .مل( ,24 ,۷۵۲ ,190 .۲0 ,۱۸6۳۳ 

بانکك جهانی و مسدوق بین‌المللی پول؛ منافع شرکتهای چندملیتی را نضمین می‌کنند که اکنون بر انتصاد جهانی 
حکم می‌رانند. بنا به تحقیق سازمان ملل متحد (اونکتاد -گزارش سرمایه گذاری جهانی؛ ۰۱۹۹۴ شرکنهای چندملیتی؛ 
سوولیت یک‌سوم تولید جهانی را بر عهده دارند. این تحقیق می‌گوید: شرکنهای مزبوره نها تعی نکنندگان هدایت و شرایط 
کار حستند و سندیکاهای کارگری و دولتهای ملی؛ تا حلّ زیادی ناتوان از آن می‌باشند که این ش رکنها را از اجرای برنامه‌های 
خعود در روابط صنعتیشان باز دارند. همین پژوهش اظهار داشته است که کالاهای شرکتهای چندملیتی ۴۸۰۰ میلیارد دلار یا 
پیشتر را بهخود اختصاص می‌دهد. بر اين اساس: شکبه گسترده شرکنهای چندملیتی؛ حدود ۳۷ هزار شرکت مادر (اصلی) را 
درب گرفته است که حدود ۰ هار شاخ خارجی دارد, بش شرکتهای یاد شده (۲۷ هزار) تنهابه ۱۳ کشور صنعتی پیشرفته 
(از کشورهای شمال) یعنی با افزایشی ۱٩‏ هزار تایی از بایان دعة ۱۰ متعلق است. همین تحقیق دربافته است که عرصه 
توسعه ثرکنهای چندملینی؛ با امضای پیمان « گات, و پیمان رنفتاء و دیگر پیمانهای منطئه‌ای و دو حانبة دیگره استحکام یافته 
است. و موجودیهای صد شرکت بزرگ جندملیتی: از اين شرکتها در سال ۱۹۹۲ بالغ بر ۳۳۰۰ میلیارد دلار تخمین زده 
آن؛ در خارج از کشور اصلی است. نگاه کنید به: 
4۰ ,31 افتاولام ,صفا۵ ۲۲۱۵ ۷۷۵۲۱۵۲ هط ها هنددمهم عااا۲۴ رامنااظ رما 


می‌شوده که ۴۰ 


۷ گزارش اقتصادی عربی برای سال ۱۹۹۳ تولید ناخالص ملی جهان عرب در سال ۱۹۹۲ را دود 
۳ مبارد دلار (با نرخهای جاری) تین می‌زند. این تولیذه حاصل تلاش حدود ۲۳٩‏ میلیون شهروند عرب است که 
حدرد ۵ جمعیت جهان را تشکیل داده و حدود -(-ساحت کرذ زمین را در اشغال خود دارد. ارزش کالاهای صادراتی 
جهان عرب در همان سال» به ۱۳۵/۴ ملیارد دلار می‌رمد که ۶۳/۷ از کل جهانی است. در حالی که ارزش داردات 
جهان عرب ۱۲۳/۳ میلیارد دلار پعنی ۶۳/۲ واردات جهانی بود. ارزش صادرات دررنی (یعنی عربی -عربی) در سال باد 
شده به ٩/٩‏ میلیارد دلار رسیده است: که 72۷/٩‏ تجارت خارجی جهان عرب است. همین گزارش: ارزش بدهبهای 


۳۶ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 


خارجی کشورهای عربی وامگیرنده را حدود ۱۵۴/۸ میلیارد دلار و ارزش سود آن را ۱۹/۷ میلیارد دلار پیش‌بینی 
می‌کند. از سویی: ارقام سال ۳۴ تغییرات مهمی را بت به سال ۱۹۹۲ نشان نمی‌دهده. 

۸- بیشتر طرحها و برنامه‌های ترسعه اقتصادی يا رهمکاریهای, بانکك جهانی و صندوق بین‌السللی پول؛ 
ویژگیهای (فرهنگی و تاریخی) جوامع مرتبط با آن طرحها را نادیده می‌انگارد و عموماً با جنه‌هایی بدون بی 
محوریت دادن به‌طرحهایی محدود» حاکمیت خود را تحمیل می‌کند. به‌صین دلیل تو صیه‌ها و شرطهای در موسمة یادشده 


* تاریخی و 


در دحه‌های هفتاد و هشتاده نتوانت بشتر کشورهای ,جهان سوم, را که وضع بیشتر آنها رو به انحطاط بوده پاری رسائد و 
به‌دلیل فقدان هویت تاریخی و اید ئولوژیکد: توصیه‌ها و راهنماییهای ابن دو نهاده حتی تجربه اقتصادی کشورهای پیشرنته 
صنعتی را نادیده می‌گیرد. کشورهابی که به گندی رشد يافته و به‌درجاتی عالی از حسایت اقتصادی؛ دست بافته‌اند و 
«رابظه‌ای برتره نسبت به بازارهای گسترده‌تر (به‌لطک حا کمیت استعماربشان)؛ کسب نموده‌اند. می‌تران گفت که همه 
کشورهایی که توسعه اقتصادی موفقی دالته‌اند (اعم از کشورهای اروپای غربی؛ امریکاه ژاپن؛ کره جنوبی؛ تایران و 
سنگاپورا: در سای دخالت فمال دولت در امور اقتصادی, به‌چنین موفقیتهایی بویژه در عرصه تجارت خارجی» رسیده‌اند. 
ممچنین؛ نباز به گفتن نیست که عکس این قضیه یز درست است, به‌عبارت دیگر: آشکار است که همکاری فعال اقتصادی 
دولت در مرحله‌ای معن؛ شرط ضروری توسعه اقتصادی است؛ اما شرط کافی یست, 

چنانکه کشورهای تازه صنعتی آسپا (که «ببرهای آسیا,) نام گرفتهانده نه در گذشته و نه اکنون؛ راهنساییها و 
«نسخه‌های, بان جهانی و صندوق بین‌المللی پرل را نبیچیده‌اند. آنها در سایه اقداماتی حمایتی (۳۳۵۱۵۵۸۱۵01۵۳0) ر عالیاً 
همراه با سرمایه گذاری در شرکتهای چندعلیتی» به‌اين موفقیتها دست بافتهاند. به‌علاو»؛ در پیشتر کشورهای مزبور؛ همکاری 
میان بخش دولتی و بخش خصوصییء تقریت شده است. یعلی دقبقاً چیزی که دو نهاد یاد شده: آن را جایز نمی‌دانند. به همین 
دلیل. برحی؛ از جمله معنقدان به‌مکنب لیرالسم اقتصادی: اظهار می‌دارند که طبیعت توسعه اقتصادی که اجرای آن 
بر کشورهای «جهان سوم, تحمیل می‌شود به‌بحرانی کردن اوضاع و تشدید بحران. خواهد انجامید. 


دو سازمان و کسفام» (0261۵(۷) و ,ر کریستین ابد, (هنگ صهتاعاتط)) در دو پیانیه جداگانه» اظهار داشته‌اند که 


اصوار پانکك جهانی بر تکی کشورهای شابستة دریافت کمکت بهبرنامههایی متکی بر اقتصاد بازار و درخواست از این 
کشورها برای پایین آوردن هزبنه‌هاه به‌فزونی فتر در کشورهای در حال توسعه انجامیده است. بیانیه ‏ کریستین آید» می‌گوید: 
بانک جهانی» «در برنامه‌های ود نقش اصلی را به‌بازار می‌دهد: اما ان زحمت را به خود نمی‌دهد که چگونگی دستیابی 
فترا به‌بازار را نشان دهدم. سازمان «آکسفام» نیزه برنامه‌های ,بازسازی کلی» که بانک جهانی برای دستیابی هر کشوری 
به کسکهای بانکك بر آنها تحمیل می‌کند را غیرقابل قبول شمرده است. و اين شرطها را «پذیرش زحمتهایی می‌داند که دلیلی 
برای آن و جود ندارد و بار سنگین خود را بر دوش فقرا می‌اندازده. برخی نیز به‌این اشاره می‌کنند که هزینه‌های سالائه بانک 
جیانی (هزینه‌های ادراری؛ حقوق و مزایای کارکنانا: از مجموع کمکهای این باتک به‌قاره افريقا در سال ۱۹۹۳ بیشتر 
بوده است. نگاه کنید به: گزارش به‌چاپ رسیده در روزنامه ,القدس العربی,۰ 1۹۹۴/۷/۲۱ 

در زمینه رابطه بانکك جهانی و حکومت فلسطین نیز ثایان ذکر است که بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول» 
میج کمکث با ترضی را بدون تعیین شرطهایی برای چگونگی مصرف و زمینه‌های آن؛ در اختیار نگذافته‌اند. ضمن آن که 
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اجازذ تأخیر در پرداخت» پا بازپرداخت بخشی از تعهدات کشورهای وام‌دهنده» پیش از آن که با حکومت فلسطین انجام 
پذیرد» با روسبه صورت گرفنه است. چنانکه نادیده گرفتن خصوصبات و دشواریهای اوضاع مناطق تحت حاکمیت 
فلسطیی‌ها از سوی بانکد جهانی؛ امری غیرهترقبه نیز نبوده است. نگاه کنید به: 
اه عامهود۲:۵ :دزعه گه گنه دم وطزهزاهزم۱ 1004 باه ؟ عط۲ (.فع) معوعانیک 321۲۵۵ 
(1990 ,۷۵۵ هلح بق هناتع‌ظ ممناهتهوممت 
۹- عوان این مرکز عبارنست از 
۲ ص5۱ لعج 1680 مطامل پادوا ۱۵6۳:۵016 دوز بعناهظ عتصهومعظ فحاو آهاه80 10۲ 6اسناوص 1۲6 
اهتنا ماع باجعصصه‌به6 
مسه مزبون در اوایل دهه هشتاد بنیان نهاده شد و هدف آن -بنا به گفته یکی از مسسان - رنزدیک کردن 
اعراب خاورمیانه و اسائیل برای تحقیق و کار به‌عنوان یک مجموعه: و با هدف تعیین راه‌حلهایی برای مشکلات 
مشترکی بود که در راه ترسعه اقتصادی» حفظ محبط زیست» بهداشت و خدمات اجتماعی؛ وجود دارد.. اون چنین ادامه 
می‌دهد: راین نهاده در پی فرصتهابی دست‌یافتنی برای همکاری اقتصادی میان طرفهای درگیر: پس از تحقق صلح؛ و 
به‌طور مشخص» طرحهای مثترکی که بتواند موجپ تعمیق پایه‌های صلح شود می‌باشدم. در راستای خدمت به‌تحقق این 
هدف. مرکز یاد شده در سیتامبر سال ۱۹۸۹ ب,انجمن همکاری اقتصادی در خاورمیانه, را تشکیل داد. این انجمن: 
سژولت تنظیم دیدارهای «انجمن کارشناسان اقتصادی و بازرگانانی از خاورمیانه: اروپاه ژاین؛ امریکای شمالی؛ مصرد 
اسراثیل: اردن؛ لبنان؛ فلسطین و سوریه را بر عهده دارد که در تابستان سال ۱۹۹۲ شرکت‌کنندگانی از کشورهای خلیج نیز 


به آنان پیو ستندم. 


نگاه کنید به؛ مقدمه ژوزف کالیفانو (1۳ ,0عهناه) .۸۵ 1080۲۳) از کتاب: 
م۳ اهمظ ماققذک ۵۶ معنهه «معظ م۲۵ ,(ع0ه) «هصن؟" مسناظ سدقم تمدظط رفظ بعلهماه 
(1993 ,۳۳۵۵6 ۱۸۲۲ عظ1 :جمق‌مم؟ رهااععناه‌معمه۷! بمیرل‌تمطصج) 
۳۰- به‌عنوان مثال: از شرکت‌کنندگان فعال» استاتلی فیشر (رئیس بخش اقتصاد در «موسه تکنولوژی 
ماساجوست, 8111 بود. او از بزرگترین کارشناسان سابق افتصادی در بانکك جهانی است که مدتی نیز به عنوان مشاوره برای 


بانک اسرائیل و برای مدتی نیز به‌عنوان استاد مهمان در دانشگاه عبری در قدس» مشغول به کار برد. 


نحص وه معزم:۲ تم ما۵۵ عطا جز معمهظ م36 یتمامعتزع) ممصعسع۴ .1 فممووما .31 
(1993 عااهون‌ممه ال ,رصن «مناعدن۲ 
۲- نگاه کنید: فصل چهارم این کتاب» ویژ؛ طرحهای منعقه‌ای و به‌منطقه‌ای اسرائیل. همچنین ببنید کتاب 
شیمیون پرز را با علوان «خاورمانه جدیدم (فصل ۰0۱۳ اندیشه ایجاد مثكك افتصادي اسرائیل -اردن - فاسطین. و نیز پنگرید: 
اد «جقسه ۵۲ اصمومی‌ظ 7۸6 ,ععطعه5 مععم 4سه تعتطفظ ماگ من ععواه ۷۷ ماخ 
:۸۷۱۲ [16) 0۳۷۵۷ م۸ :10۳020 ۵03 18۲۵61 مععبجاعط رمناهع0۵۵2 عتسمتمعظ ۲۵۲ ععزاتاتطتهعو 


۴ ۷ [۱۷۵۲۵ ۱۱۱ باه ۲۵۱ افو ع۵۵۱ ۳۸۵ عظ) ها دمتاه‌عوممن عتصم مومع عم فمط هه ها ؟ فممتم 


۳۸ استراتژی اتتصادی اسرائیل در خاررمیانه 


تدم فحیظ ی صصو لاجمصم 1۳6 بزجه 16) 1968-1986 :متمصنگ قصه فعل نا ام وه ممظ م۲ زروق19 


,(1989 پوممجطت۳ ,راهن شک ۲0 راففظ عالن6؟ عطا هذ مناه‌مودمت نم«مدعظ 


جدعون فیشازون در مقدمه جزوه یاد شده. در خصرص اقتصاد اردن می‌گوید: ب... اردن؛ کرانه غربی و نوار غرم 
شرکای طبیعی اقتصاد اسرائیل می‌باشند و سودهندی بیشتری سبت به مصر برای رسیدن به‌دیگر کشورهای عربی دارنا., 
به‌همین دلیل. از دیدگاه اقتصادی» اردن؛ کرانه غربی و نوار غّه» برای همکاری با اسرائیل؛ از اولویت برخوردارند.. 

شایان ذ کر است که انديشه برپایی یکت اتحایهةٌ اقتصادی میان اسرائیل و فلسطین را قطعنامه تقسیم: به‌نماره ۱۸۱ 
در سال ۱۹۴۷ تضمین می‌کند. اين فطعنامه؛ جزئبانی را که به‌روابط درونی انحادیه مربوط می‌شود بیان کرده است. از 
جسله: رابطة د و کشور (فلسهین و اسرائیل) و شهروندان هر دو با شهر ندس, که متن قطعنامه بدان تصریح دارد. (نگاه کنبا بهز 
قطعنامه تفسیم در: سازمان آژادی‌بخش فلسعلین (بخش فرهنگی)؛ موثالق فلسطین,» ۱۹۸۷ ص ۰۱۳۰-۱۱۳ 

البته میان طرح تفسیمی که در سال ۱۹۴۷ مطرح شد و آنجه اکنون با عتران اتحادیه اقتصادی مطرح می‌شود. 
تفاوتی و جود دارد. آنچه آن هنگام مطرح بوده حکومتی خودمختار نبوده بلکه دولتی فشطینی با اختیارات کنامل و 
د رگسترده‌ای پهناورتر از کرانه غربی و نوار غرم مورد نظر بود. چنانکه رابطه اقتصادی یاد ده در قطعنامه ۰۱۸۱ بربابه 
نوعی خوداتکایی برخلاف رابعله‌ای که پروتکل اقتصادی میان اسرائیل و سازمان آزادی‌بخش فنسطین؛ تضمین آن را 
بر عهده گرفته و منعکس‌کننده اختلال توازن قوا میان دو طرف است. تتظیم شده بود, به‌علاوهه در سطح پیشرفت افتصادی 
میان اقتصاد صییونستی و اقتصاد فلسطین در اواخر دحه چهل؛ که تفریاًقابل ذکر نیست؛ در کنار شکاف عظیمی که میان 
اقتصاد رژیم فلسطین و اتتصاد اسرائیل در دهه نود تفاوتی و جود داشت که برای بربایی دولت اسرائیل در سال ۱۹۴۸ و 
اشغال کرانه و نوار غرّه در سال ۰۱۹۱۷ نقشی اساسی در به وجود آوردن و قدرت بخشیدن به‌اسرائیل» ایفا نمود. 

۳- در طول دهه هشتاده «صندون آرمند همر برای همکاری اقتصادی در خاورمانه, (وابسته به‌دانگاه 
تل آریو): عهده‌دار طرح مجموعه‌ای از بحثها در حصرص همکاری اقتصادی میان اسرائیل؛ لبنان؛ مصره ازدن و بالاخره 
سرریه بود. به‌علاوه» پژوهشهایی را درباره توسمه در کرانه غربی و وار غرّه و نیز موضوع آب: به‌سامان رساند. همچنین: 
تحقیقاتی وا با موضوح روابط اسراثبل با کشورهای عربی در زمینه تجار: صنعت و گردشگری انجام داد. در چند سال 
گذشته نیز از مرکز باه شده؛ مجمرعه‌ای از پژوهشهای درباره طرحهای مشخص انتشار بافت, که در فصل, چهارم همین 
کتاب. به‌مهمترین آنها اثاره شد. 

قابل ذکر است که در آغاز گفتگوهای (عراب و اسرائیل؛ جدعون فیشلزون (هماهنگ‌کننده علمی صندوق آرمند 
همرا: به‌عنران رئیس کمیته عالی اسرائیل برای ارائه کمکث فکری در زمینه روابط آینده اسرائیل با کرانه غربی» نوار غرّه و 
اردن: تعبین شد. در سپتامبر ۹۹۷ ۰۱ فیشازون چنین نوشت: ,صندوق آرمند هر کار جمع آوری تحلیل و ابلاغ بسیاری از 
اندینه‌های مربوط به‌توسعه منطقه‌ای و سودهند را برای همه کشورهای خاورمیانه: انجام داده است. نتایج این مطالعات نشان 
مي‌دهد که می‌توان منافع اثتصادی‌ای به‌ارزش میلیاردها دلار را در خاورمیانه به‌دست آورد که صلح؛ فراهم آورندة آن 
است و از گذر همکاری در عرصه‌های آب. انرژی. کشاورزی؛ بازرگانی؛ صنعت؛ حمل ز لقل و گردشگری» ببه‌دست 
می آید,. نگاه کنید به: 


جهت‌گیریهای امریکا و اروپا در برابر خاورمیانه ... ۳۹ 


انش ۱ع۳) عبط م6٩‏ فعظ »از اد عمم2 نت۲0 ع19 بممعاه‌طعاظ ممعفن6 4عه اح1 هفاه‌طم 
6۰ 0 ,(1992 تعطمه‌اجوق رزانممه‌خهنا نک 16 ,مدب مهف فده معط 
و با هدف اهمیت دادن به موضوع از سوی اسرائیل؛ در جلة افتتاحبه کمیته در خصوص رهمکاری اقتصادی 
در خاورمیانه,» که با نظارت صندوق آرمند همر در ژوئن ۱۹۸۲ تشکیل شد. رئیس دولت؛ وزیر امور اقتصادی و رئیس 
وقت دانشگاه تل آویر و برحی دیگر حضور پافتند. در دیگر کارهای کمبته نیز ۱٩‏ محقق شرکت داشتند که مطالماتشان 
در سال ۱۹۸۹ در کتابي که جدعرن فیشلزون با عنوان بهمکاری اقتصادی در خاورمیانه, به‌رشته تحریر در آورده بوده 
منتشر شد. همچنین در همان سال کتاب دیگری در همان موضوع با عنوان رهمکاری اقتصادی و صلح خاورمیانه؛ منتشر شد 
که در تألیف اين کتاب؛ حابیم بن شاحره جدعون فیشلزون و سیف هیرش مشارت داشتند و مثیر میرحاو نیز آن را به‌رشته 
تحریر درآورد. اين کتاب: حاوی مجموعه‌ای از پژو هشهاست که با نظارت صندوق آرمند مس انجام شده بود. و در سال 
۲ شبمون پرز از بن شاحر -رئیس وفت دانشگاه تل آویو - خواست که به‌عنوان نماینده حزب کار مسژولیت وزارت 
دارابی را به شرط پیروز شدن حزب یاد شده در انتخابات پارلمانی: بر عهده بگیرد. کمی بعد بن شحر؛ به جرف کارگزاران 
صندوق آرمند همر در اسراثیل پپوست و در طول تهیه وبرنامه اصلاح اقتصادی, در سال ۱۹۸۵؛ دیدگاههای ود پیرامون 
مسائل اقتصادی را به حزب کار ارائه می‌نسود. همچنین» در طول دوران تصدّی پرز بر وزارت دارایی (در طول سالهای 
۸ تا ۱۹۹۰)؛ بن شاحره مشاور اقتصادی او بود. 
این صندوق» طی سالیان کونامی؛ بدین فعالیتها شناخته گردید؛ رصندوق آرمند همر برای هممکاری اقتصادی 
در خاورمیانه: در سال ٩۹۸۰‏ در دانشگاه تل آویی با هدف تشویق به‌مسکاری اقتصادی مبان اسرائیل و مسایگانش 
تأسیی شد. و از آن هنگام؛ پژو هشهایی را به‌ثمر رساند که پیشتر آنها؛ پيشنهادها و طرحهایی قابل اجرا از سوی دولتمردان 
و حکوتها؛ در اسرائیل و کشورهای همجوار بود ... و از آغاز روند صلح در کنفرانس مادرید در سال ۱۹٩۱‏ صندوق 
آرمند هسر, توجهات بسیاری را جلب نمود؛ و توانست طرحهای خود را به‌هیأتهای اعزامی به گفتگوهای چندجانیه: ارائه 
نمایدم. نگاه کنید به: 
(1993 ,ونمه‌خوتا بنحم ۲6 ,فصب۴ عصصفاط قممسته عط بیش لک مامهزمم۳ عمووظ 
باه 36/016 عها 290 وانصنسهمع عطا مععباعط ممناهعوهمن فده عممنافاظ ۴۲۵۲۵ :34 
,۱۱0 عل ها ۱6۲ فحه هنهه)۱ اصهقنومم هه ۷ م6 جمتمفنصوی عطا ما فص «موع۲ج ممتافآه مهم 
۱ 
اتحادیه اروپایی نیزه خطوط کي توجه مورد اشاره در سند مزبور را مطرح نموده» آن را در کنفرانسی مطبوعاتی» 
به‌تاریخ ۱۹۹۳/۹/۲۹ سفیر بلژیک در قاهره (بنوا کارادون دو لیختور) بهنیبت از رئیس اتحادیه اروپایی اعلام نمود. نگاه 
کنید به‌روزنامه «الشرق الاوسط»: ۹۹۳۹/۳۰ ٩۱‏ روزنامه «الفدس العربی»: ۱۹۹۴/۹/۳۰ 
,(20060 عاحفطجهع) 2 .م .10 بکد 
,3 ,فطل ,36 


بج بلاط :37 


۳۰ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاررمانه 


(فعلکاه عتمدرلمهه) .5 بط ,فنطا .28 
«(لعل2 منمدط‌ههه) 7۰ .ز ,فا ,39 
۰ ججه ,قاط ,40 


قده ,انا 


4 
۰ ۸۳2 با[ :42 
۰ نرق ,قاط ,43 
۰ ون ,قتا1 .4 
۰ موه ,فنط که 


7 حط۸ قاط[ .46 


:18 ۸0۶۰ .۳ .47 
تنماک قح «متاصوعنما عم تمنفعگ عمط بعومتنط قهه تخصظا فافل۱ فطط؟ برقع ممعمممل مق 
.0 ,(1993 جماهه‌زم٩‏ ,لقن امتعاع۳ تممقمم) 
این گزارش: دیدگاههای کمپساریای اروپا را به‌مورت رسمی منعکس نمی‌کنده همچنین مدعی ثیست که سياست 
اروپا را رسماًابراز می‌دارد؛ بلکه مجموعه‌ای از توصیه‌ها و پيشنهادها را به کمیساریای اروپاه ارائه می‌دهد. 
ممچین نگاه کنید به: پل تیلور: «برنامه مشترکک برای روپاروبی با عطرهای مهاجرت و عدم استفرار و افزایش 
بتادگراپی»» در: بالقدس العربی»: ۱۹۹۴/۱۰/۲۹ دیوید گاردنر» ماتحادیه اروپایی؛ برنامة ایجاد منطقه آزاد: شامل 
خاورمیانه و شال افریقا را مورد بررسی قرار می‌دهده؛ در: «الحیاة,» ۱۹۹۴/۱۰/۲۹.و بنا به آنچه در اين دو روزنامه 
آمده است. کمپساربای اروپا (دستگاه اجرایی انحاد یه اروپایی): در ۱٩‏ اکتبر ۱۹۹۴ پيشنهاد کرد که پیسان اقتصادی و 
اسلیتی با کشورهای عربی منطقه؛ برای ایجاد منطثه‌ای اروپایی -مدیترانه‌ای منعقد شود تا در منت بافی‌مانده از فرن بیستم: 
کمکهای اولیه برای تحوّل اقتصاد این کشو رها ارائه‌شود. کمپسر توسعه‌ای اتحادیه اروپایی -مانوئل ماران که پکک اسپانیایی 
است. معتقد است: بعدم توازن آشکاری که به ضرر جتوب |جنوب دربای مدیترانه] و به‌یفع شرق [شرق اروپا] است: وجود 
دارد و نگام به‌نوازن رساندن آن: فرا رسیده است». ابن پیمان اقتصادی پشنهادی؛ می‌خواهد تا انحادیه اروپایی: با 
کسکهایی به‌ارزش ۵/8 مپلبارد واحد پول اروپایی (یورو) (حدود ۷ مبلیارد دلارا» در فاصله سانهای ۱۹۹۴ تا ۰۱۹۹۸ 
بزرگترین منطقه تجاری آزاد را در جهان ایجاد کند تا میان ۴۰ کشور و ۸۰۰ لیون شهروند؛ در طول سال ۰۲۰۱۰ ارتباط 
برقرار سازد. به‌عبارتی؛ هدف پیشنهادی: که آن را کمیساربای اروپا؛ در اکنبر ۱۹۹۴ مطرح نمود؛ شبیه مدت منطته 
اقتصادی ارویاست که در سال ۱۹۹۴ با همکاری کشورهای منطقه آزاد تجاری اروپا (افتا؛ به‌ و جود آمد. سند اروپایی 


یاد شده» ارضاع اجتاعی و اقتصادی را در تعذاد زیادی از کشورهای منطقه جنوب و شرق دریای مدیترانه, 
بعامل بی ثباتی» نقطة شروع مهاجرتهای انبوه: اصول‌گرایی افراطی: نروریسم» قاچاق مواد مخدر و جنایات سازمان یافه‌ای 
مي‌داند که پیامدهای منفی آن» کشورهای منطقه و مجسوعه اروپا را به‌عنوان یکث واحد به‌هم‌پیوسته و بویژه کشورهای 
جنوب این اتحادبه را تهدید می‌کنده می‌داندم. این سنده برقراری روابط ,مشارکتی» و همکاری را؛ نظیر آنچه که در سطح 


جهت‌گیریهای امریکا و اروبا در برایر خأورمیانه .. :۰ ۳۹ 


کنفران انیت و عمکاری ارو پاست و اتحادیه اروبایی را با کشورهای جنوب و شرق مدیترانه مرتبط می‌ساز د؛ به جای روابط 
مرسوم دوجالبه» مطرح می‌سازد. بدعلاوم: معنقد است که باید حمایت کامل اقتصادی و بالابردن شاخص آن: با مدفهای 
«ترسعه و ثبات سیاسی و اجتماعی»: صورت پذدپرد. [هبیانی دیگر] : این سنده براساس اصل «گفتگوی سیاسی و حسن 
همجواری»؛ استوار است و مبنای اين گفتگوها را بحقوق بشر: دموکراسی: بهبود بخشیدن به‌وضمیت عمومی مردم و 
حاکمیت قانون»؛ معرفی می‌کند. در رمينة اطیتی نبزه این سند اروپایی: بر پرداختن به بمسأله اتشار سلاحهای غیره‌عمول» و 
از بین بردن رتهدید علیه تبات کشورهای منطقه,» تأ کید دارد. ملاحظه می‌شود که در ابن سنده از به کارگیری واژه 
,سلاحهای 
پهعاحدة منع نولید و تکثیر سلاحهای هسته‌ای با اجازه دادن به‌سازمان انرژی اتمی برای بازرسی تأسیسات هسته‌ای این 
کشوره مطرح نشود. (نگاه کنید به: نورالدین الفریضی: رطرح کمیساریای اروپایی برای مشارکت سیاسی و اقتصادی,: 
روزنامه «الحیاة: ۱۹۹۴۳/۱۱/۲). برخی معنقدند که موانم و دثواریهایی: بر سر راه طرح ,مشارکتی, ارائه شده از سوی 
کمیاریای اروپایی و جود دارد که برحی از آنها عبارتست از: 

۱- کمکهای پیشنهادی به کشورهای عربی خاورمیانه, مااف پایین آرردن کمکهای اختصاص بافته به کشررهای 
اروپای شرقی را دنبال می‌کند, که آلمان و انگلیس: با آن مخالفند. و آشکار است که این اتحادیه» در برابر آنچه 
به خاورمیانه کسکك می‌کنده به کشوررهای نروپای شرفی کمک مي‌کند. 


ار جممی»: خودداری شده است تا موضوع تهدیدهای هته‌ای اسرائبل و خودداری این دولت از پیوستن 


۲- اختلافهای زیاد مبان کارشناسان اقتصادی در خصوص راههای کمکث به کشورهای خاورمیانه! چه؛ اين که 
برخی از ابشان معتقدند که افزایش کسکهاه جز به‌ثروتمند شدن طبقة خاصی از بهره‌مندان و به‌عبارتی «ریختن سول 
در چاه ویل» تست 

۳- نود قاعدهُ مشترکك اقتصادی میان کلورهای مدبترانه و بویژه در سطح اقتصاد بازار آزاد؛ چرا که برضی 
کشورها: هلوز هم دارای افتصادی متمرکزند. 

۴- لبود دموکراسی در پشتر کشورهای جنوب مدیترانه. 

۵- تقاوت چشمگیر میانگین درآمد میان کشورهای اتحادیه اروپایی و هسایگانش در جنوب؛ چه: این که 
متوسط درآمد سالیانه یک نفر در کشورهای انحادیه اروپایی در سال ۱۹۹۲ حدود ۷۰/۰۰۰ دلار بوده است؛ در حالی 
که اين درآمد» در کشورهای عربی: به‌طور متوسط؛ کمتر از ۱۰۰۰ دلار بوده است. و اين فاصله: در مقایسه ببا آنچه 
در امریکا و مکزیکك است؛ بسیار بیشتر است. 

٩‏ به‌عنوان مثال نگاه کنبد به‌بیانیه متشر شده از سوی نشست سران پیمان آتلانتیکک که در ژانویه ۱۹۹۴ انتشار 
یافت؛ ابن بیائیه رسمی؛ به‌این نکته اشاره می‌کند که: «امنیت اروبا بشدت تحت تأثیر امنیت حوزه مدیترانه است». وزیر 
خارجه ایتالیا نیز خواسته برد که اعضای پیمان» «به‌طور مستفیم و سازمان یافته؛ در تعیین و فراهم نمودن شرطهای لازم برای 
ثبات حوز؛ مدیترانه. همکاری کنندم. رژسای جمهور پرتغال؛ اسپانیا و ایتلیانیزه خوانتار همکاری اقتصادی و میاسی: 
در خدمت به‌اهداف امنبتی در حوزه دریای مدیترانه شده بودند. نگاه کنید به: نورالدین الفریضی: «پیمان آتلانتیک, امیت 
ارو پا را با ثبات کشورهای مدبترانه مرتبط می‌داند,» روزنامه «الحیاة,: ۲/۱۸/ ۰۱۹۹۴ 


۳۲ ۰ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 


ذق .جر ,امه بهعممعاح ,50 
۱ - تاک ,اعد .۲ -1۳14. و در خصوص انديثه رادارات همکاری,: نگاه کنید به: 
۱0۶ رز همتاهت وه اه /همنا هت وممت) لهدرمنیی»ظ کصد رات هم مععوم بط عط1" بامماطزلا هه" 
۱۱ 


طنطز ۷ ۵۲ ۲۵۵۵ ۲۵9۲۵ ناحدظ عل۳4:0۵0 عطا کم عصمنامامع عنجمموص عطظ۳ بممولز۳ رمعلم .52 


,268287 ,۳2 ,۱994 عمتنگ :2 هلا ,48 لد ,امصیوک تعفظ عاف۵/۵ 7۳مواومه عطا 

۵۳- بازار مشترکك اروپا؛ بزرگترین شریکك تجاری کشورهای عربی است؛ صادرات کشورهای عربی به‌بازار 
اروپاه حدود ۳۵ از صادرات این کشورها را در سال ۱۹۸۵ تشکیل می‌دهد (در برابر ۸۱۷/۷ به‌ژاپن؛ ۷/۳ به‌ایالات 
متحده و 7۱/۲ میان خود کشورهای عربی) و معادل ۸۳۰/۲ از صادرات این کشورها در سال ۱۹۹۰ (در برابر 1۱۷/۱ 
به‌ژاپن؛ ۱۳/۷ به‌ایالات متحده 1۷/۳ میان خود کشورها عربی). همچنین, واردات جهان عرب از کشورهای بازار 
اروپا: معادل 7۴۰/۲ از کل واردات این کشورها در سال ۱۹۸۵ بوده است (در برابر ۱۲/۸ از ژاپن؛ 2٩/٩‏ از ایالات 
متحده و 1۸/۷ از خود کشورهای عربی). و معادل 1۴۳/۴ از واردات این کشورما در سال ۱۹۹۰ (در برابر 4۸/۲ از 
ژاپن» 4۱۱/۷ از ابالات منحده و 7,٩‏ مان خود کشورهای عربی). بعنی تحارت میان جهان عرب و کشورهای اتسادیه 
ارویایی» بین ۴ تا ۵ برابر بازرگانی میان خود کشورهای عربی بوده است. چنانکه موازنه تجاری میان کشورهای عربی و 
اتحادیه اروپایی؛ به‌نفع اتحادیه اروپایی بوده است. به‌عنوان منال. ارزش صادرات کشورهای عربی (عمدتاً محصولات 
نفتی) به کشو رهای بازار مشترک اروپا درسال ۰۱۹۹۰ حدود ۴۲/۲ میلیارد دلار پوده است؛ در حالی که ارزش واردات 
از کشورهای این بازار در همان سال؛ حدود ۴۷/۳ میلیارد دلار بود. نگاه کنید به: متنها گزارش اقتصاد عربی,» ۱۹۹۲: 
جدول شساره ۳/۱ ص 1۹۵ 

و چهار اتحادیه اصلی در کشورهای صنعتی و تازه صنعتی شده: یعنی اتحادیه ارو پایی: اتحادیه امربکای شمالی+ 
گروه تجارت آزاد اروپا و مجموعه شرق آسیا: حدرد ۸۴ از تجارت جهانی را در انحصار خود دارند که در اين میان: 
در مجموعه اوّل و دوج» تیمی از صادرات جهان سوم را در اختیار خود دارند. و بازرگانی میا گروهی» حدود 74٩۰‏ از کل 
بازرگانی اتحادیه اروپایی را تشکیل می‌دهد و حدود 1,۳۸ تیزن متعلق به‌اتحادیه تجاری امریکای شمالی و مجموعه جنوب 
شرنی آسیاست. از سویی رشد تجارت مان مجموعه‌ای, در اتحادیه‌های یاد شده نیزه به‌طور مشخص بویژه در ده هشتاد 
در حال توسعه است. (همان منبع؛ ص 6۳۵ 

۴- چه‌بسا این امر؛ باعث شد تا توصیه‌های گزارشش کارشناسان؛ ارائه شده به کمیسار بای ارو پا؛ از هرگونه پیشنهاد 
ملموسی در خصوص رضعیت امنیتی در خاورمانه: از جمله ذخیره‌سازی سلاح هسته‌ای از سوی اسراثیل عاری باشد. 

۵- رتنها گزارش اقتصادی عربی»: ۸۹۹۲ منبع پیفین؛ برگرفته از جدول شساره ۰۳/۲ ممچنین نگاه 
کنید به: 
,(1993 ,هه اهعیمع۲) 44 ,۳ ,1993 اعمیوز ۲ اف اوه اهعزهنا هاه رحعتاوزا هاگ اه بامعتبظ فاعم 


موه ,مصطات/۷ 266-267 بو رگق علطم" 


جیتگیریهای امریکا و اروپا در برابر خاورمیانه ... ینف 


جدول زیر میزان مبادلات تجاری میان تعدادی از كشورهاي خاورمانه و انحادیه اروپایی را در سال ۱۹٩۱‏ 


نشان می‌دهد: (به یت در صدی) 


صاعرات واودات 
الجزایر 2۸ ۵ 
مراکشی 2۸ 2۷ 
توتی 1۷۴ ۸ 
لیيی ۸۴ 2 
عصو ۸ 12۸ 
سوریه 2۳۸ 2۳ 
ایران 1۳۹ 1۳۹ 


(هسان متیع: 270 .ج ( ۳6 رتلوه ,صط/1» اعداده برگرنته از دقر 


آمار اتحادیه اروپایی است؛ لرکزامبورگه ۱۹۹۳). 


این جدول؛ رابطة نامتوازن موجود میان کشورهای مغرب عربی و اتحادپه اروپایی را در عرصه مبادلات تجاری+ 
نان می‌دهده به‌عبارتی؛ در حالی که بازرگانی کشورهای عغرب عربی با ارویا؛ پیش از کل تجارت خارجی آنها (اعم از 
صادرات و واردات) است؛ مجموع تجارت اتحادیه اروپایی با مفرب عربی: کمتر از 14۵ از کل تجارت خارجی آن را 
تشکیل می‌دهد. نگاه کنید به: 
۱/۱0 عظ) قهه جومعنظ نصم‌ممصهتنگع۱4 عطا فد عزامهللش عطا جع هت۲۵" ,عسفامک محععهنات 

۰ ۴ ,1994 م٩‏ ,2 .علا ,48 ,و۷ ,تسوا تصبظ عاق4زا "رفظ تلا ام عوظ عطا جذ افقظ 

1 مواد خام: سوختهای معدنی و کالاهای غیرصنعتی؛ حددود 2۸۲ از کل صادرات جهان عرب را در سال 
۰ تشکیل داده است و مواد غذایی و توشیدنی» حدود ۴ درصد از مجموع واردات جهان عرب را در همان سال 
تشکیل می‌دهد. در حالی که آلات و ادوات حمل و نقل و کالاهای صنعتی, معادل 4۵۸ از واردات جهان عرب در همان 
سال بوده است. نگاه کنید به؛ و گزارش اقتصادی عرب:۰ ۰۱۹۹۲ جدرل شماره ٩‏ /۴: ص ۰۲۹ 

۷- دشوار است که بتوان میزان تأثیر اسرائیل در دیمدگاه اروپا و بالعکس را در خحصوص نظام سنطقه‌ای 
خاورمبانه؛ سنجید. بویژه که شیمون پرز؛ نظریه پرداز دیدگاه اسرائیل برای ایجاد نظام منطقه‌ای اور میانه: از برجسته‌ترین 


شخصیتهای اسرائیل و دارای ؛ گرایش اروپایی» است. تتهاء اين ترجیح باقی می‌ماند که سنافع اسرالیل؛ بیشترین اشر زا 


۴ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 


دراتخاذ مواضع اروپا داشته است؛ نه بالمکس. و این معنی؛ به‌اين عوامل باز می‌گردد: نخست» توجه جدید اسرائیل 
به رهمکاری منطقه‌ای, در خاورمیانه؛ چنانکه در فصل ال اين کتاب دیدیم! دوم اهتمام جدی اروپا به‌نحکیم روابط 
اقتصادی و حمایت از منافع خود در خاورمیانه؛ بیش از در نظر گرفتن آبنده روابط میان کشورهای نحاورمیانه؛ مرضوعی که 
پس از انمقاد کنفرانس مادرید و شروع فعالیت کمیته‌های چند جانبه؛ بویژ 


توسعه منطقه‌ای اقتصاده رخ نمود. و اين؛ 
تصادفی نیست که به‌عنوان مثال» جاک دیلور -رلیس کمیساریای اروپا -پس از دیدار با وزیر خارجه اسواثیل -شیمون پرز - 
کشورهای خاورمیانه را به‌تأسیس بازار مشترکک «حول محور آب؛ انرژی» شبکه‌های ارتباطی و حمل و نقل»: ثبیه ایجاد 
اتحادیه اروپایی: که برمبنای زغال سنکک و فولاده در آغاز جنک جهانی دوم هرگز انديشة اسنراتژی نظام منطفه‌ای جدرید 
در خاورمیانه را در صورت عدم انسحام و هماهنگی با منافع خوده مورد حمایت قرار نمی‌دهد و فعالتها و گفتگوهای 
چند جانبه اروپاه در پرتو همین دیدگاهه مشاهده می‌شود. 

روشن است که یکی از هدفهای اصلی در گفتگوهای چند جانبه: پیود دادن منطقه به‌شبکه‌ای گسترده از روابطی 
اقتصادی و فنی» برای تأمین منافع مشترکت گرومها و طبقات اجتماعی در این کشورهاست. از جملا هدفهاه شریکث ساختن 
کوشرهای عربي شرکت نکر ده درگفنگر های دو جانبه؛ در روند عادی‌سازی و درگیر ساختن آنها (اگرچه به‌صورت ظاهری): 
به‌هسراه نیروهای منطقه و دیگر کشورها (اتحادیه اروپایی» نمایندگانی از سازمان تجارت آزاد اروپا و ژابن؛ به‌علاوه 
کانادا و برخی دیگراء در ترسیم دیدگاههای نظامي منطته‌ای جدید در خاورمیانه است. نگاه کنید به: 


1 


۱ 
۱ 
:226250 و رنه ,فانک 58 

٩‏ برای بیان اهمیت داده شده به‌ملاحظات امنیتی در ررابط اتحادیه ارو پایی با خاورمیانه و بویژه مغرب عربی» 
می‌توان به آنچه در ادامه می آید؛ اشاره کرد: سلطة مرضوع مهاجرت بر روابط گروه ,۴ + ۵, (متشکل از پرتغال, اسپایاه 
فرانسه» ابتالیا ر کشورهای پنجگاه عفرب عربی)؛ که به فرمول ,۵ + ۰,۵ پس از الحاق مالت به کشورهای اروپایی یاد شده» 
تبدیل شد؛ از میان رفتن حساسیت طرف اروپایی برای از سرگیری گفتگو در چارچوبهای گروحی (۵ + ۵ با ۵ + 4۱۲ و 
یافتن صبفا گفتگوی طرفینی؛ بعنی با هر کشور مفرب عربی به طور جداگانه (در این مرعله) + تشدید اقدامات پیشگیرانه 
از مهاجرت از سوی کثورهای عغرب عربی به‌اروپا: از جمله آنهاه پيشنهادهای فرانسه در سال ۰۱۹۹۳ معروف 
به ومهاجرت صفرم (110 نت1 26۳0) است؛ که وا کنشهای شدیدی از سوی‌مفرب عربی؛ به‌همراهداشت؟ همکاری فرانسه» 
اسپانبا و ایتالیا با تکمیل طرح ماهوارة کنتر لکننده وهلیو س» (۳۱۵/:08) که عده‌ای بر آنند یکی از هدفهای آن» زیر نظر گرفتن 
تحرکات نظامی در شمال افریقاست" موافقت پیمان آتلاتتبکك شمالی (۸70*) با حضور دائمی یکك ناوگان در دربای 
مدیترانه متشکل از کشتیهای جنگی ایتالب؛ اسپانیا: انگلستان و امریکا؛ افزایش مانورهای مشترکك میان نیروهای دریایی و 
هوایی فرانسه ایتلا و اسپانی و نهادینه کردن همکاری نیروهای دربایی آنان در دریای مدیترانه: و در نهایته گفتگوهای 
جاری میان سه کشور یاد شده برای تثکیل نیروی اروپای جلوبی؛ با مدف حفظ امنیت در دریای مدیترانه. نگاه کنید به: 
سیگ 2 .360 ۷۵ رلمینک "تصفاگ موسیگ عقوم چم بوازتنمععها؟ رمهمناظ تما 

.134-148 وم ,94و 


جهت‌گیربهای امریکا و اروپا در برابر خاررمیانه .. ۳۵ 


۰- به‌عنوان مثال؛ نگاه کنید به: سخنان داگلاس هرد -وزیر خارجه انگلستان - در کنفرانی برپا شدده در لندن 
در آوریل ۱۹۹۴ در خصوص «بازارهای مالی در خاررمیانه, (روزنامه «الحباة,: ۱۹۹۴/۴/۲۹). اين وزبر خارجه از 
این تأکید غفلت ننمود که راه ارائه شده به کمیته اروپایی برای گفتگو با اسرائیل در زعینه گسترش همکاری با اتبحادیه 
اروپایی: متضئن «ارائه تسهیلاتی بیشتر برای ورود کالاهای اسرائبلی به‌بازارهای اروپاست,. همچنین اسرائیل از اتحادیه 
اروپایی می‌خواهد به‌او اجازه‌ای ویژه بتاسب با اقتصاد پیشرفتهاش بدهد و امیازات اقتصادی خود به‌اعراب» نظبر باز 
گذاشتن بازار خود بر روی محصولات کشاورزی فلسطین؛ را کاهش دهد. اسراثیل معنقد است پیمانهای جدیدی که 
کشورهای اتحادیه اروپاپی با کشورهای اروپای شرقی و مغرب عربی منعقد کرده‌اند: علاره بر تأثیر بر تولید اسرائیل» 
امتیازاتی را که اسراثیل به‌موجب پیمان سال ۱٩۷۵‏ از آن بهرهمند بوده است» از بین برده؛ یا این اتبازات را کم کرده است. 
از سویی: اسراثیل می‌کوشد تا امتیازات خاصی را از کشو رهای اروپایی» در پنج زعینه به‌دست آورد: مطالعه و ترسعه 
که در تابستان سال ۱۹۹۴ به آن دست یافت)؛ صادرات آرد و مرکبات به‌اروپا؟ نظیر رقابت در خریدهای اروپا در کلیه 
زمینه‌مای مربوط به‌ارتباطات بازیینی قوانین با هد.ف توسعة صادرات منسوجات و تکنولوژیهای پیشرفته اسرائیل به‌تتها بازار 
اررپا (ژرلیان اوزان» ررزنامه «الحیاةی» ۱۹۸۸/۸/۱۲). 

رئیس دولت اسرائیل نیزء دقیقاً خواستار همین اعر شد. اوه در بیان اهداف سفرش به‌اروپا در اواخر سال ۱۹۹۴ 
(یعتی پس از امضای راعلام اصول, با سازمان آزادی‌بخش فلسطین): اظهار داشت: «... هماهنگی برای اجرایسی کسردن 
موافثتنامهالتصادی اروپا و اسرائیل» که در سال ۱۹۷۵ امضاء شد تا با اوضاع کنونی سازگار شرد؛ زیرا واردات ما از اروپاه 
دو برابر صادرات ما به آنجا را تشکیل می‌دهد و لازم است با هدف افزایش فرصنهای کار برای اسرائیل: این سبت تعدیل 
شودم. (روزنامه «الحیاق+: ۴ /۱۹۹۳/۱۲). برخی‌کارشناسی نیز؛ پیش‌بینی می‌کنند که عراملی؛ پس‌پرد؛ اضزایش فاصله 
در میزان مبادلات بازرگانی اسرائیل و کشورهای اتحادیه اروپایی» خارج از قوات 
مانور اقتصادی اروپا در پسیاری از عرصه‌ها؛ که با همان نسبت و روند در اقتصاد اسرائیل رخ نداده است؛ اقتصادی که 


ن و اقدامات اروپا؛ از جمله: تحوّل قدرت 


همچنان تحت تأثیر بوروکراس دولت فرار دارد؛ وجد دارد. ضمن آن که کالاهای اسرائیل؛ قدرت رقابت کمتری يافتهاند, 
در حالی که همزمان؛ نیازهای وارداتی این کشور افزایش يافته است؛ تجوّلاتی که در اتحادیه اروپایی از جمله توسعه 
مجوعه اررپایی ر پیوسن اسپانیا و پرتغال» که به‌صادرکنندگان مرقبات در این دو کشور امتیازات خاضی نبت به 
صادرات مرگیات اسرائیل داده: رخ داده است. نگاه کنید به: 
۲رمی6:۵ فصه طحتع «محتظ جز 199056 عط) وز حصمنخهاع هم مک ناع 18:2" بعنلام ۴ بومه‌ههوم 8 
219-07 .و۲ ,1994 رح۳ عتصوله فتفظ تجملادم) علمممومی) فطا اه امهفا ر(علم) هل 
۱- نگاه کنید به‌مصاحبه روزنامه رالحياق, با صوول اروپایی؛ ۱۹۹۳/۱۰/۲۹ اين مسوول اروپایی می‌افزاید 
که او» در ,طرجهای مرعایه‌ای بزرگگ اسرائیل در جهان عرب» در سالهای پس از پیسان: به‌استتنای کشورهای مغرب عربی 
نظیر تونس: مرا کش د اردن»۰ افق رو شنی نمی‌بیند. ار» از «فلسطلینی‌های مقیم اردن می‌خواها. که در همان‌جا بمانند: ذیرا 
اسرائیل. حق بازگشت به آنان نخواهد داد. کما این که تعداد زیادی از آنهاه قصد بازگشت ندارند. و بازگشت افراد فقر به‌غژه 
و اریحاه باری را بر رژیم جدید تحمیل خواهد کرد,. او می‌گوید: اروپاه راحلل آماده‌ای برای مشکل ف‌طینی‌ها در لبان 


۳۶ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 


ندارد و اين؛ حود فلسطینی‌ها و لبنانی‌ها هستند که باید ب‌راه حلی دست يابند. 

۳ - به‌عنوان مثال؛ نایب رئیس کمیساریای اروپا (در ژانویه ۱۹۹۴) و در ادامه دیدار از تونس اعلام داشت: 
هدف اتحادیه اروپایی» تنها گفتگو در خصوص موافتتنامه‌های همکاری با کشورهای دریای مدیترانه است» که 
ب«چارچوبی سازمانی» سیاسی و اقتصادی را برای این کشورها ارائه می‌دهده تا به گونة سازگار با اروپا؛ روابط تحکیم شوده 
(,القدس العربی»» ۱۵ و ۱1۹۹۴/۱/۱5). 

۳ اين درگیری؛ در اختلاف جباری مبان ابالات متحده و مجبوعه کشورهای اروپایی؛ در خصورص 
ماهنگکردن کمکها بهاراضی اشغالی فلسطین آشکار می‌شود. ابالات متحده: مطرح کرده بود که بانکد جهاني. 
هماهنگ‌سازی کمکپای یاد شده را با نظارت کمته دائمی در ادامه کنفرانس مادریده بر عهده بگیرد. كميثة مزبور: به‌رپاست 
ابالات متحده و ررسیب به‌عنوان دو گرداننده کنفرانی مادرید» تشکیل جلسه مي‌داد. در حالی که مجبوعه کشورهای 
اررپایی (به‌حز انگلستان)؛ معتفد بودئد که باید سغ‌ولیت: با کشورهای اروپایی و از طربق کمیته فرعی توسعه اقتصادی 
در گفتگوهای چندجانبه باشد. (روزنامه بالندس العربی»: ۱۹۹۳/۹/۳۰ اتحادیه اروپایی؛ به‌دلایلی ررشن اهتمام 
خاصی به کلورهای اروپای شرقی؛ پس از فروپاشی انحاد شوروی و یسانهای نظامی وابسته به آن؛ دارد. در عرصه مبادلات 
بازرگانی: خاررمیانه (کشورهای عربی و ترکیه) و شرق اروپا؛ با یکدیگر پرابرند؛ زیرا سهم هریکد» 2.۴ از کل تجارت 
خاربجی ارویاست. اما کشورهای شرف اروپاء از نظر سرمایه گذاربهای انجام شده از موی انحادیه ارو پایی» بسیار متمایزند. 
آمارهای موجود در این زمینه» نشان می‌دهد که سرمایه گذاریهای اتحادیه اروپایی؛ در فاصله سالهای ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۲ 
در اورپای شرتی: به‌حدود ۵/٩‏ میلیارد دلار رسیده است؛ درحالی که این رقم در کشورهای مغرب عربی و ترکیه در همان 
فاصله زمانی» ۳/۷ میلبارد دلار بوده است. برخحی معتفدند که از عوامل اين اختلاف در سرمایه گذاریهای اروپایی ميان 


دو منطقه» پایین بودن هزینه‌های نیروی کار در اروپای شرقی» نبت به کشورهای خاورمیانه است. همجنین؛ کشورهای 
اتحادیه اروپایی؛ در طول سالهای ۱۹۸۵ تا ۰۱۹۹۱ کمکپایی به‌ارزش ۱۰/۷ میلیارد دلار؛ به کشورهای اروپای شرقی 
(به جز اتحاد شوروی سابق) نموده‌اند که قابل مقایسه با کمکهای اتحادیه اروپایی به‌ارزش ٩/۲‏ مارد دلار در همان تالها» 
به کشورهای مغرب عربی و ترکیه است, (نگاه کنید بهز 242 .۲ بساآته0۳ ,۵«هاه8), 
۴- به عنوان مثال نگاه کنید به: 
عق6 "عاودف؟. رومعدنا مه :اعفظ عافکتک< عطا شمه عرمعدظ بجعاهاگ لعاندناً ۳6" »2۸۸ مدعیز۳ 
4۰ و0٩‏ :2 ,۳۵ ,48 ,۷۵ ,اهنوا احفظ 


3 ۸6 ,72 ما۷۵ ,کتاهلاش صوزه 1 7 0۵۵تای 


ان ۶و طمعل 1 ,ممایستامن! ۳۰ هوک .65 
3 نمسای 
٩‏ نگاه کنید به: تنها گزارش اقتصادی عرب در سال ۱۹۹۳ و همچیین سال ۱۹۹۴ (خلاصه گزارش اخبر را 
در روزنامه رالحیاتی ۱۹۹۵/۱/۲۷ نگاه کنید)» گزارش مزسه عربی برای تضمین سرمایه گذاری: روزنامه «الحهاقه: 
۹ ممچنین نگاه کنید به: 
او عاک 6( "اححظ متفق ودزمهن24 1۳6 نعمتا منوا تجمعمعظ اعاما0" رقممبهع۳ روط 
:7 ,۲۳ ,1993 عطمام0 - مره اجه5 رام0عع3 


جهت‌گیریهای امریکا و اروپا در برایر خاررمیانه ... ۳۹۷ 


۷- نگاه کنید به: ولید مُقی ورقابت در رابطه کشورهای خاورمیانه با این بنا به قاعده: (هر که ال بياید سود 
کندا,» روزنامه ,الحیاق,: ۱۹۹۳/۵/۳۱ 

۸ - همان عنیع. 

-٩‏ نگاه کنید به‌مصاحبه‌ای که ولید شقیر در توکبو با معاون اداره خاورمیانه در وزارت بازرگانی ژاپن انجام داد 
که با عنوان: وسرمایه گذاری در منطقة عربی؛ منوط به‌برپایی بازاری گسترده و سنطقه‌ای است»: در روزنامه والحیاق: 
۴ انتشار يافت. و تقرییاً همین برداشت را در نظریه مدیر کل مطالعات موه بین‌المللی صلح در توکیو نیز 
می‌بابیم. اوه همگان را به‌همکاری اقتصادی با مجسوعه اسرائیل» اردن؛ سوریه؛ لبنان و مصر فرا می‌خواند که در شکل 
یکك کنفدراسیون. در مرحلة بعد و براساس رابطه میان اسرائیل؛ اردن و فلسطینی‌ها: به کار ود ادامه خواهد داد. (نگاه کنید 
به: سخنان مدی ر کل در روزنامه «الحیاة,: ۵/۳۱ ۱۹۹۴). 

از سویی؛ شیمون پرزه در اواخر سپتامبر ٩۹۹۳‏ به‌همتای ژاپنی‌اش پیشنهاد تشکیل «شورای آگاهان, را برای 
مطالعة وسایل و ابزارهای کمک‌رسان به‌رشد خاورمیانه» ارائه نموده بود. اوه امکان به کارگیری دانش فلّی اسراثیل و توان 
مالی ژابن را برای ایجاد شرکتهایی چندملیتی در کشورهای در حال توسعه؛ بویژه در دو عرصف پزشکی و کشاورزی نیزه 
مطرح ساخت وزیر خارجه ژاپن نیزه در کنفرانس مطبوعاتی خود در مقر سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد که اسرائیل» 
فن آوریهای پیشرفته خود در مقز سازمان ملل متحد: پيشنهاد کرد که اسرائیل؛ فن آوریهای پیشرفته ود در کشاورزی و 
پزشکی را در اختبار کشورهای عربی قرار دهد. (نگاه کنید به؛ روزنامه بالحیاة,: ۱۹۹۳/۹/۲۸). همچنین تحقیق درباره 
همکاری اسرائیل و آلمان؛ برای فعال نمودن طرحهای توسعه مشترکك در کشررهای ,جهان سوم» نیز: جریان بافته است. 
(نگاه کنبد ومآرتی»: ۱۹۹۴/۹/۷۹). 

۷۰- شقیر روزنامه «الحیاة,: ۱۹۹۴/۵/۲۱ منبع پیشین. 

آمارهای اسرائیل در خصوص مبادلات بازرگانی اسرائیل و ژاپن: نشان می‌دهد که حجم این مبادلات؛ رو به 
ی یافته است. آن‌چنان که ارقام ذیل بیان می‌کند: 


ترسعه است و از سال ۰۱۹۹۰ رونق و رشد 


تال تس 1۹۰ ۷۹ ۹۹ 
ارزش صادرات اسرائیل ب‌ژاین (به یلیرن دلار) ۱۳۹/۹ ۷۳/۳ ۳/۱۲ 1۹۸۱ 
ارزش راردات اسرائیل از زاین (همیلیرن دلاز) ۱۳۰/۴ ۹/۵ ۳۳/۴ ۱۹۹/۲ 


(سیع: امت266 جرج ,۵ عاحو۳ اجه ح199 بهصفا اد عصاوای اممنتامق 


ممچنین: نیمه ال سال ۱۹۹۴ شاهد افزایشی به‌نقع اسرائیل در مبادلات بازرگانی با ژاین است؛ که برای 
نختین‌بار: از سال ۹۸۸ ۱: بدین‌پایه می‌رسد؛ زیرا صادرات اسرائیل (به جز الماس] بهژاین: در فاصله زمانی اد شده؛ 
به‌نسبت ۸ افزایش یافته و به ۵۲۱/۱ میلیون دلار رسیده است. صادرات صنعتی در همان ماعهای نه گانه مذکور نز 
به ۷۳۵ میلیون دلار (در متابسه با ۱۲۱/۵ میلیون دلار» طی همان مامها در سال ۱۹۹۳؛ افزایش می‌بابد. صادرات 


۳۱۸ استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه 


کشاورزی نیزه در همان مدّت فزونی یافته و به ۱۰۴ میلیون دلار می‌رسد. 
نگاه کنید به: .1994 ,25 اعوسخ ,بوتنگ متصحومع1۳ عطود6 مزع تمزاهنصهاه1 اعضتی 
اما حجم مبادلات تجاری اسراثیل با کشورهای بازار مشترک ارویا؛ بسبار 
(۱۴ ملیارد دلار با اروپاء در مقایه با ۱/۷۴ ملیارد دلار با ژاپن در سال ۱۹۹۲). ارزش صادرات اسرائیل به کشورهای 
«تسادیه اروپایی درسال ۱۹۹۲ نیزه به‌مبلخ ۴/۵ مبلیارد دلاد بالغ گشته و واردات آن از کثورهای پاد شده؛ حدود 


از مبادلات با ژاپن است 


۵ مییارد دلار بوده است. 
نگاه کنید بز .266-267 .ور ررلآت‌جه ,اعمتع اه عون (فنلهامنه 


۸ 0۴ ۱۸۷۱۷۵۸۹۸۲ ۳۶۳0۵۱ 
۱ ۷۵ «مزاتعااطلر 


1710 60۲۱۷۱۲6 ۳۵/۵۵( 
0 57۵1 119 6 
۷۲۶۵6 ۲ 


ادانلا لول 


7۴28۱260 ۲ 


۹6۲۵۲ 5.۳۲۰ ۱۲۰ 
تحونطم1 تحصاده .ض 


دا ۸۷۹۵۲ ۳20۷۵ 
2002 


